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 مغرورم...دختري ازجنس نازوغرور


من مغرورم...پسري ازجنس خشم وغرور


بيتاب ميکنم بانازم دل هاي مردان را...


مي لرزانم باخشمم دل هاي مردمان را...


غرورم اعتبار من است...


غرورم يار من است...


اسير ميشوم درچنگال مردي از خشم...


اسير ميکنم دختري ازناز را..


ودراين ميان....





                                                 ( گروگان) 





هرگزتمامت را براي کسي رو نکن


بگذارکمي دست نيافتني باشي


آدمها تمامت که کنند رهايت ميکنند...


/نفس /                                                             به چهره ام درونه آيينه نگاه ميکنم.چهره ي سردو پر ازغرور.چشماي مشکي وسرد پرغرور لبهايم به سرخي گلبرگ هاي سرخي است که چشم هر بيننده اي رو به خود جذب ميکند.


موهاي بلندم که به رنگ مشکي است دورم را فرا گرفته اند .لباس قرمز بلندم سفيدي بدنم را به نمايش گذاشته..درهمين موقع در بازشدو ترنم اومد داخل چشم از آينه برداشتم و به ترنم خيره شدم سوتي زد باخنده گفت: جووون نفسي چه خوشکل شدي..


پوزخندي زدم و گفتم:زياد حرف نزن وقتم هدر ميره


از حرفم دلخور شد ولي اهميتي برام نداره..


آهسته با ناز از پله ها پايين ميام بازهم نگاه همه رو روخودم حس  ميکنم ولي بيتوجه به سوي بابام حرکت ميکنم.دليل اين همه جشن برام مبهمه..


کنار بابام سه مرد ميانسال نشسته بودند. وقتي منو ديد گفت : بيادخترم ..


رفتم کنارش بابام روبه سوي اون سه نفر کرد و گفت -اين دخترم نفسه از زن دومم ترانه


نفس جان ايشون آقاي مرادي.ايشون آقاي صالحي وايشون آقاي کمالي هستن..


لبخند ملايمي زدمو گفتم-خوشبختم


به طرف گوشه اي ازسالن رفتم وروي مبلي نشستم چشم چرخوندم وآرسام راکه کناري ايستاده بود وبا نفرت آشکاري به بابا نگاه ميکرد و ديدم...


آرسام نه تنها ازبابا بلکه ازمنم خيلي متنفر بود .چون منو مادرمو عامل مرگ مادرش ميدونست درست روز تولدمن مادرش مرد...


ترنم باهم خوبه اما من سعي ميکنم ازش دورباشم اما خيلي دوسش دارم ولي ظاهر سردم غير ازاين نشون ميده..بيخيال اين حرفا ميشمو به سمت ميز غذاخوري حرکت ميکنم.


آرسام/ 





بازم مثل هميشه جشن متنفرم هم از خودش هم ازاين جشن هاي پي درپي.


ازپله ها بالا ميرم که صداشو ميشنوم_آرسام 


پوفي ميکشم و به طرفش برگشتم با تمسخر ميگم_به به آقاي سبحاني حال شما چيشده ياد ما افتادي؟


_امشب...


نميزارم ادامه حرفشو بزنه و ميگم_خودم ميدونم واصلا ميل ندارم که شرکت کنم.


_اما بايد باشي


پوزخندي ميزنم و ميگم انگار خيلي از تنها شدت ما خوشحالي که هي جشن ميگيري.


بدون حرفه ديگه اي به سمته اتاقم ميرم خودمو روي تخت پرت کردمو به گذشته فک کردم به خنده ها..شادي ها..و به يک خانواده


نميدونم چقد فک کردم که خوابم برد


_____________


باصداي در چشامو بازکردم _آقا آرسام


بلندشدمو به طرف در رفتم و بازش کردم _چيشده گلي؟


گلي_همه ي مهمونا اومدن آقا خواستن شما هم تشريف بيارين.


باشه اي گفتم و درو بستم يه دوش گرفتمو کت وشلوار مشکي پوشيدم و بعد از رسيدن به موهام به طرف سالن رفتم..


همه بودن و همه هم پولدار...ازکنار هرکس که ميگذشتم فقط سرمو تکون ميدادم..به گوشه اي از سالن رفتم و چشم دوختم به بقيه نگام رو پله ها ثابت موند..کوه غرور نفس..سرد وخشک..خواهر ناتني من...ومن بيزارم از اين دختر بيزار


گوشيم زنگ خورد باديدن شماره لبخندي رولبم نشست..


آرسام_الو


_......


آرسام_خوبه..نه تايه هفته صبرکنيد خودم خبرتون ميکنم..


تلفنو قطع ميکنم آره خودشه...


/رادوين/





باسيلي که بهش زدم پرت شد روي زمين خم شدم روصورتش گوشه لبش پاره شده بود و خون جاري..


جاي بندبند انگشتام روي صورتش مونده بود


زل زدم توچشاش که از زورگريه متورم شده پوزخندي زدمو دستمو روي گونش کشيدم سرشو عقب برد و پوزخندمن عميق ترشد..چونشو به دستم گرفتمو غريدم_چيشد کوچولوقبول ميکني يا نه؟


_اما اون دوستمه من...


_خفه شو وحرفاي تکراري تحويل من نده قبول کردي که خوب ولي اگه نکردي خلاصي...


ازحرفم تکون خفيفي خورد ترسوتوچشماش ميخوندم..باصداي لرزوني گفت_باشه ا ..انجام ميدم


ولش کردمو بلند شدم _آفرين عزيزم...


باخشم و ناراحتي و ترس بهم خيره ميشه بي توجه بهش از اونجا ميام بيرون و کاوه رو صدا ميکنم...


سريع به طرفم مياد و ميگه_بله چيشد؟


_قبول کرد بقيش باتو


کاوه_باشه نگران نباش ولي بايد دوسه روز صبرکنيم که زخماش خوب بشه...


نگاهي بهش ميندازم که تا تهشو ميخونه سريع گف_من کارمو بلدم نگران نباش...


_خوبع من ميرم خونه خداحافظ


کاوه_خداحافظ


به طرف ماشين حرکت ميکنم وازاونجا دور به خونه که ميرسم ميرم اتاق کارم يه نگاه جزئي بهش ميندازمو به طرف اتاق خوابم ميرم بعد از عوض کردن لباسام روتخت دراز ميکشم و فکر ميکنم به گذشته من رادوين مهرپرور پسر سروش مهرپرور تاجربزرگ مردبا ايمان الان دست به اين کارا ميزنم 


ولي من تا آخر هدفمو ميرم 


/ نفس/





?ديروز اومده بود ديدنم....


                          بايک شاخه گل...


وهمون لبخندي که هميشه آرزوشو داشتم...


گريه کردوگفت دلش برام تنگ شده...


ولي من فقط نگاش کردم...


وقتي رفت سنگ قبرم ازاشکاش خيس شده بود...!!!?


چه چيزا! اصلا به عشق و عاشقي اعتقادي ندارم ازاين مزخرفاتم خوشم نمياد..عشق چي داره آخه که همه دچارش ميشن بعدم مجنون...


اميدوارم من يکي نشم که مطمئنم نميشم...گوشيم زنگ خورد نگاهي به گوشي انداختم نجمه اس دوست صميميم تنها کسي که جلوش مغرورو سرد نيستم..


_الو


نجمه_سلام نفسي خوبي؟


_خوبم عزيزم توچطوري؟بابا خبري ازت نيس کجايي؟


نجمه_اوووه آروم بابا واي نفسي نميدوني چيشده؟


_بگو تا بدونم...


نجمه_پشت گوشي نميشه بايد ببينمت


_اينجور که بوش مياد موضوع جالبيه باشه کي بيام؟کجا بيام؟


نجمه_ساعت 3 جاي هميشگي


خداحافظي کردم گوشي قطع کردم نگاهي به ساعت انداختم 2بايد آماده ميشدم مانتوي سفيدمو که کمربند طلايي ميخورد و برداشتم که تو تنم خيلي قشنگ بود شلوارمشکي ليمو پوشيدم..آرايش ملايمي انجام دادم و بعد از سرکردن شاله نقره ايم و کفشم از اتاق اومدم بيرون ...که همون لحظه آرسامم از پله ها اومد بالا با ديدن من پوزخندي زد وگفت_به به نفس خانوم احوال شما؟


بيتفاوت نگاهش کردم و گفتم_تا چند دقيقه پيش حالم خوب بود اما الان اصلا خوب نيستم...


آرسام_نميدونم چرا هروقت تورو ميبينم احساس حالت تهوع بهم دست ميده...


پوزخندي زدو ادامه داد_هرچند آدم وقتي چيز حال بهم زني ببينه حالش بدميشه...


منم پوزخندي زدم و گفتم_درست ميگي آخه خونه پر از آيينه ست وقتي از جلوشون رد ميشي قيافه حال بهم زني ميبيني...


قيافش از خشم سرخ شده بود به طرف پله ها حرکت کردم که....





عکس کاور نفس


بازوم کشيده شد آرسام باخشم گفت_حواستو جمع  کن وگرنه بد تاوان ميدي..


به سمت اتاقش رفت..مثله هميشه شدم سرد و خالي ازاحساس..ازپله ها اومدم پايين و از خونه خارج شدم سوار ماشينه قرمز رنگم شدم و به سرعت حرکت کردم..بعدازده دقيقه جلو کافيشاپ پارک کردم...اومدم پايين و به سمت کافيشاپ قدم برداشتم


_ببخشيدخانوم!


به طرفه صدا برگشتم که دستمالي روي بينيم قرار گرفت کم کم چشمام بسته شدو پا به دنياي سياه رنگي گذاشتم...





/رادوين/ 


 


به دختري که رو تخت خوابيده نگاه ميکنم..پوزخندم عميق ميشه نفس سبحاني..دختر کوروش سبحاني بزرگ..ازخيلي وقت پيش منتظرت بودم..تکوني خورد و چشماشو بازکردبا گيجي به اطراف نگاه ميکرد که چشمش به من افتاد سريع بلندشدو گفت_توکي هستي؟اينجا کجاس؟چر.....


بادادي که زدم ساکت شد


_خفه شو اينجا نيوردمت که بهت جواب پس بدم 


روش خم ميشم و به چشماش که خالي از هراحساسيه خيره ميشم


_چند روزي اينجا مهمون ما هستي خانوم نفس سبحاني..


اخماش تو هم ميره و ميگه_توکي هستي که بخواي منو اينجا نگه داري؟


از روتخت بلندشد و به طرف در رفت خونسرد بهش زل زدم هرچي تقلا کرد در باز نشد که نشد..


_الکي زور نزن درقفله


نفس_چي ازم ميخواي؟


_خودتو دسته بالا نگير برام خيلي منفعت داري..


نفس_تومنو نميشناسي هرکاري از دستم برمياد


_ميدونم همه ي ترفنداتو بلدم پس همشو خنثي شده بدون...


چشاش از خشم قرمز شده اگه کس ديگه اي بود الان حسابي گريه و زاري ميکرد ولي اين حتي ترسي تو نگاهش نيست 


نفس_از من چيزي نصيبت نميشه


_نه خانوم از تو خيلي چيزا نصيبم ميشه


نفس_تو يه آشغال...


با سيلي که بهش زدم حرف تو دهنش موند و رو زمين افتاد باخشم موهاشو تو دستم ميگيرم و به شدت ميکشم صورتش از درد جمع شد ولي دريغ از يه قطره اشک..


_ببين بهتره مواظب حرف زدنات و رفتارت باشه وگرنه خودم زبونتو از حلقومت ميکشم بيرون شيرفهم شد؟


موهاشو ول مکردم و کاوه رو صدا زدم. 


کاوه_بله؟


_مواظبش باش


سري به معناي باشه تکون داد بهش نگاه کردم وگفتم


_حواست باشه کاري انجام ندي چون در هر شرايطي تحت نظر مني..


باخشم نگام ميکنه بدون توجه بهش ازاتاق ميام بيرون بايد خيلي حواسمو جمع کنم اين دختره سرد نفسه کوروش سبحانيه..





(عکس کاور رادوين)


/نفس/





به پسري که جلوم نشسته نگاه ميکنم بي پروا زل زده زده بهم عصباني شدم و دادزدم_چته؟احيانا تا حالا دختري نديدي؟


پوزخندي زدوگفت_اتفاقاهر روز باهاشون هم کلام ميشم...


پسره ي پرو از جاش بلندشدو دستمالي به طرفم گرفت وگفت_بيا لبت داره خون مياد..


_به کمک ادمه بي ارزشي مثل تو نياز ندارم


کاوه_اووو ببخشيد خانوم با ارزش


جوابشوندادم لياقت نداره...تاالان بايدپدرم متوجه غيبتم شده باشه


_هوي


کاوه_توکلات


_چرا منوگرفتين؟


کاوه_آخه خيلي باارزشي


_اون که صددرصد


درهمين موقع دربازشدو پسر اولي اومد داخل وروبه کاوه گفت_بيارش..


کاوه_اي به چشم


کاوه به طرفم اومدو گفت_پاشو بريم


_کجا؟


کاوه_يه جاي خيلي خوب...


پسره_چشماشم ببند


باچشماي گردشده نگاشون کردم اين کارا چه معني ميده؟


کاوه_ميگم رادوين لازمه چشماشو ببنديم؟


رادوين_اره سريع


دستمالي به کاوه داد...کاوه به طرفم اومدعقب رفتم و دادزدم_اين مسخره بازيا چيه؟چي ازجونم ميخواين؟


کاوه_هيس آروم باش دختر


_چجوري ميخواين آروم باشم اين کارا چه معني ميده؟هااا؟


رادوين_بهتره دهنت وببندي وزيادصحبت نکني...


باخشم نگاش کردم کاوه اومدطرفم و چشمامو بست..


کشون کشون منو بردن بيرون چند باري نزديک بود بيوفتم که کاوه گرفتم...خدايا آخه ايناکين؟چيکارکنم؟اي خداااا








?عکس کاور کاوه?


رادوين_سوارش کن..


چي سوارم کنه؟يعني چي سوالمو بلند پرسيدم که گفت_سواره ماشين...


چي سوارماشين؟شروع کردم به دادزدن _ولم کنين چي ازجونم ميخواين آشغالااااا


يهو يه طرفه صورتم داغ شد دادزدم_به چه حقي م....


که با چسبوندن چسب به دهنم ساکت شدم...تقلا کردم ولم کنن به زور سوارماشينم کردن وراه افتادن...دادميزدم ولي کلمات نامفهومي از دهنم خارج ميشد..


من نفس سبحاني تابحال تو بدترين شرايط اشکي نريختم اين که چيزي نيس..اشک براي من نيس





/آرسام/ 





سبحاني_آرسام آرسام


اين ديگه چي ميخواد بلندشدمو از اتاق اومدم بيرون رفتم پائين سبحاني به شدت نگران و کلافه بود


_چيزي شده؟


سبحاني_نفس نيس


_يعني چي؟


سبحاني_ساعت 12شبه نيومده خيلي نگرانم


_آزادي زياد بهش نميدادي آقا من ميرم دنبالش 


...رفتم سوئيچ ماشينمو برداشتم و به سرعت توخيابونا دنبالش ميگشتم خداميدونه کجا پلاسه....


همه جا رو گشتم..ولي بيفايده بود به طرفه خونه حرکت کردم...


وقتي وارد خونه شدم ترنم و آقاي سبحاني منتظر بودن...ترنم وقتي منو ديد به طرفم اومد وگفت_چي شد داداش آبجي نفسو پيداکردي؟


_نه گلم همه خيابونا رو گشتم ولي پيداش نکردم فردا يه سري به بيمارستان ها و اداره پليس ميزنم..


توهم برو بخواب


بدون حرفه ديگه اي به سمت اتاقم رفتم...خودمو روي تخت انداختم..درسته ازش بيزارم ولي الان نگرانشم....بعد چند دقيقه به خواب رفتم خوابي تلخ تراز زهر و تاريک تر از شب!!!!





/عکس کاور آرسام/


/رادوين/





 از آينه نگاهي به عقب انداختم ازبس تقلاکرد خوابش برد...


کاوه_ميخواي چيکارش کني؟


اشاره اي به نفس کرد.


_خيلي کاراباهاش دارم بايد به هدفم برسم


کاوه_مطمئني؟ريسکش بالاس..


_نگران نباش هراتفاقي بيوفته بايد به چيزي که ميخوام برسم..


سري تکون دادو چيزي نگفت بعداز پنج ساعت بالاخره رسيديم...ماشينو بردم داخلو کليدارو دادم به کاوه تا درو باز کنه...


به طرفه نفس رفتمو اول دستاشو باز کردم چسبو ازدهنش کندمو چشماشو باز کردم...


به صورتش نگاه کردم يه طرفه صورتش کبودشده بود...


اين هنوز اولاشه...آروم بغلش کردم و رفتم داخل خونه...در يکي از اتاقاي طبقه بالارو بازکردم و بردمش روتخت خوابوندمش...متاسفم ولي توميتوني منو به هدفم برسوني...اميدوارم طاقت داشته باشي چون چيزاي خوبي درانتظارت نيس..خانوم نفس سبحاني..پوزخندي ازجنس زهر زدمو ازاتاق اومدم بيرون...


_کاوه خيلي مواظبش باش برام خيلي مهمه...


_نگران نباش داداش مواظبم


_حرفايي که بهت زدمو فراموش که نکردي ؟


لبخندي زد وگفت_همش يادمه


_خوبه!!!!


بدون حرفه ديگه اي به سمت اتاقم رفتمو بعداز عوض کردن لباسام با فکري خالي از هر مسئله اي به خواب رفتم....





/عکس کاوررادوين/ 


/نفس/ 





چشمامو آروم بازکردم گيج بودم يهوتموم اتفاقات يادم اومد سريع از جام پريدم وبه طرف دررفتم خداروشکر درقفل نبود...به طرف درخروجي دويدم اماقفل بود هرچي دستگيره رو بالا وپائين کردم فايده اي نداشت...


کاوه_زحمت نکش...


جيغ خفه اي کشيدم وبه عقب برگشتم کاوه بود..باچشماي گرد بهم نگاه ميکردپوفي کشيدم وگفتم_چته؟


 کاوه_خودتو توآينه ديدي؟


متعجب بهش زل زدم به کنار دراشاره کرد..يه آينه بود به طرفش رفتم و ازديدن خودم واقعا تعجب کردم صورتم کبود کبودشده بود دستي روگونم کشيدم که صورتم ازدرد جمع شد...تلافي همه ي اينارو ازت ميگيرم آقا رادوين


رادوين_آخي هنوز که چيزي نشده!!


باخشم بهش نگاه کردم که گفت_بيا بشين


_لازم نکرده بهم دستوربدي جناب..


بيتوجه بهش بسمت پله ها رفتم که دستم به شدت کشيده شد...


رادوين_ببين جوجه بهتره روحرف من حرف نزني حالاهم بروبشين...


منورومبل پرت کردو خودشم روبه روم نشست..


چنددقيقه گذشت که حرفي نزد باعصبانيت بهش گفتم_اين مسخره بازي هاچيه؟چرا من اينجام؟


رادوين_براي انتقام


گيج بهش نگاه کردم که ادامه داد_تو گروگان مني


_گروگان براي چي ؟پول؟


پوزخندي زدوگفت_من به پول شما سبحانيا نيازندارم..


_پس...


رادوين_گرفتن حق..مرگ دربرابرمرگ


گيج شده بودم نميفهميدم چي ميگفت...


رادوين_بهتره پاتو ازگليمت درازتر نکني وگرنه کارمو زودتر انجام ميدم و نابودت ميکنم....


بعداز اين حرف به سمت اتاقش رفت سوالاي زيادي توذهنم بود اما نميخواستم از ازش چيزي بپرسم...غرورمو به هرچيزي ترجيح ميدم...


کاوه_هوي!!!


جوابشو ندادم و ازجام بلندشدم..که صداش بلندشد


کاوه_چرا اينقد مغروري دختر؟


برگشتم و باچشماي سرد بهش نگاه کردم وگفتم_ امسال شماها هيچ ارزشي واسم ندارن. که بخوام جوابتونو بدم !!!


 بعدازجلوي چشماي متعجب کاوه به اتاق قبلي رفتم...





/عکس کاور نفس/


/آرسام/





خسته وبا اعصاب داغون سوارماشينم شدم...به خيلي ازبيمارستان ها سرزدم ولي انگاردآب شده رفته زير زمين اثري ازش نبود...به سمت رستوران حرکت کردم...بعدازچند دقيقه روبه روي رستوران موردنظرنگه داشتم...وارد رستوران شدم..نگاهي به اطراف انداختم وبالاخره پيداش کردم..


به سمتش قدم برداشتم و روبه روش نشستم نگاهي بهم انداختو سلامي کرد آروم جوابشو دادم و گفتم_اورديش؟


سري تکون دادو بسته اي به سمتم گرفت...بسته رو بازکردم وباديدن عکس ها لبخندي روي لبم جا خوش کرد روبهش کردم وگفتم_ همه ي کارهايي که بهتون گفتمو موبه مو انجامش بدين...


_نگران نباشيد کاربه بهترين نحو انجام ميشه..


سري تکون دادم و باگرفتن بسته ازجا بلندشدم وگفتم_مواظبش باشين 


بدون حرفه ديگه اي به سمت ماشينم حرکت کردم..سوارماشين شدمو بسته رو روي داشبورد گذاشتم...بالاخره گيرت ميندازم..


/نفس/





_کسي که ميدونه اشتباه کردي وبازم ازت دفاع ميکنه قدرشوبدون اون يا*عاشقته*يا*مادرته* 


برگشتم وبه کاوه نگاه کردم_خوب بود


کاوه_خوب بود...عالي بود


چيزي نگفتم ودوباره به حياط خيره شدم الان دوهفته ميشه که اينجام...ولي هنوز نميدونم چرا..توهمين لحظه صداي دراومدو بعد رادوين همراهه يه دختر اومد داخل...اين کيه؟


به کاوه نگاه کردم عادي بود پس کاوه هم ميشناستش...تاچشم دختره بهم افتاد به طرفم اومدو سيلي محکمي بهم زد...ولي بازم من اخمي ابرو نيوردم..


دختره_تو الان بايد مرده باشي بعداز اون...


رادوين_شادي بسه...


شادي باخشم بهم نگاه کردو به طرفه رادوين رفت


_صبرکن!!!


ايستادوبرگشت طرفم به سمتش رفتم و گفتم_حتي تورو لايق اين نميدونم که بخوام سيلي که بهم زدي رو جبران کنم...


صورتش ازخشم قرمز شده بود به طرفه اتاقم قدم برداشتم که.....








/عکس کاور آرسام/


بازوم توسط رادوين کشيده شد...کم مونده دستمو بشکنه...دادزد_صد باربهت گفتم مثل آدم صحبت کن حالاهم ازش معذرت بخواه سريع...


باچشماي سردبهش خيره شدم و گفتم_اصلا همچين کاري نميکنم چون اشتباهي انجام ندادم...


فشاري به بازوهام دادوگفت_يالا زودباش معذرت خواهي کن..


_عمرا


سيلي محکمي بهم زد که پرت شدم روزمين...


رادوين_معذرت خواهي ميکني يانه؟


_نه...نه...بازم نه!!!


باخشم به طرفم اومدو موهامو دور دستش پيچيدو به شدت کشيد درد بدي تو سرم پيچيد اما به هيچ عنوان حاظر نيستم غرورمو کنار بزارم...


رادوين_خيلي گستاخي خودم آدمت ميکنم...


موهامو ول کردو به کاوه اشاره کردوگفت_سريع اين دختر رو ازجلو چشام دورش کن..


کاوه به طرفم اومدوخواست بلندم کنه که دستشو پس زدم وخودم بلندشدم و به طرفه اتاقم حرکت کردم بازوم وسرم وهمچنين پام که بخاطر افتادنم روزمين ضرب ديده بود به شدت درد ميکردن ولي بازم آخ نميگفتم...


وارد اتاقم شدمو درو بستم...آخرش همه ي اينارو تلافي ميکنم...خودمو روي مبل انداختم و کمي بعد چشمام بسته شد...





/رادوين/





شادي_چرا اين هنوز زندس چرا رادوين؟


_چون بايد زجر بکشه!!!هرلحظه،هرثانيه


نشستم رومبل و چشماموبستم...


شادي_رادوين؟


_بله


شادي_بدجور عذابش بده


نگاهي بهش انداختم چشماش سرخ شده بود...


_جوري عذابش ميدم که هرثانيه آرزوي مرگ کنه!!


چيزي نگفت وفقط سرشو تکون داد...








/عکس کاور نفس/


/کاوه/ 





به طرفه اتاق نفس رفتم در زدم اما جوابي نيومد آروم دره اتاق روباز کردم...چشم چرخوندم و روي مبل ديدمش خوابش برده بود به سمتش رفتم تا بيدارش کنم...درغيراين صورت رادوين يه کتک ديگه نثارش ميکنه...روبه روش ايستادم به صورتش خيره شدم جاي زخما بدجور خودنمايي ميکرد...صداش زدم ولي جواب نداد تکونش دادم اما نه بيدارنميشه...به صورتش دست زدم که واي خدا سرده...سريع رفتم بيرون_رادويييين راااااديووون!!


رادوين_چيشده کاوه


_دختره بدنش سرده بدوو


طرفه اتاق دويديم و وارد شديم...رادوين به طرفش رفت نبضشو گرفت _کندميزنه...سريع به کيوان زنگ بزن...


_باشه الان...


رفتم تا به کاوه زنگ بزنم...





/رادوين/





نه الان نه...نميتونم اجازه برم بميره اونم اينقدر راحت امکان نداره بايد با درد بميره...بايد تا وقتي که به هدفم برسم زنده بمونه





/آرسام/





_ترنم خواهرمن بس کن


ترنم_چطوري بس کنم اگه خودش باشه چي؟


چيزي نگفتم ديشب از پليس خبر دادن که بيرون ازشهرجنازه اي پيدا کردن. بايد براي شناسايي بريم...


ترنمم اتفاقي حرفاموشنيد..الانم داره باهام مياد پزشک قانوني..ولي صداي گريش بدجور رواعصابمه..ماشينو پارک کردم و به همراه ترنم وارد پزشک قانوني شديم...با واردشدنم سرگردمحمدي به سمتم اومدوگفت_وضعش اصلا خوب نيس براي همين بهتره خوده شما بياين براي شناسايي..


سري تکون دادم و روبه ترنم گفتم_ توهمينجا بمون 


با سرگرد به طرفه سرخونه حرکت کرديم...وقتي داخل شديم به طرفه جنازه اي که وسط اتاق بود رفت و پارچه رو از صورتش کنار زد باديدن صورتش سريع چشماموبستم...صورتش واقعا بد شده بود


سرگردمحمدي_بفرمايين اينا مدارکين که باهاش پيدا کرديم..


مدارکو گرفتم و باديدن گردنبند خشکم زد<نفس>





/رادوين/





روبه روي پنجره ايستاده بودم و به بيرون خيره شده بودم...


کاوه_الان ميخواي چيکارکني؟


_هدفمو دنبال ميکنم...


کاوه_اما...تواين وضعيت


به طرفش برگشتم وگفتم_هر اتفاقي هم که بيوفته نميزارم جلوي هدفمو بگيره


کاوه ديگه چيزي نگفت چون خوب ميدونست کاري که بخوامو حتما انجام ميدم...و اين کار،کاره کوچيکي نيست...اين کار نابوديه..مرگه..انتقامه..حقه!!!


ومن نميگذرم ازاون...


کاوه_رومن حساب کن داداش تا آخرش باهاتم.


لبخندي از حرفش روي لبم نقش بست..کاوه بهترين يار ورفيقم درتمام لحظه ي زندگيم بود..روشونش زدموگفتم_ميدونم رفيق بهت اعتماد دارم..


لبخندي زدو چيزي نگفت..به سمت پنجره برگشتم...فکرم به گذشته ها پر کشيد..به روزاي شادو بي غم..خانوادم..لبخند مادرم...


نميگذرم ازت به هيچ عنوان!!!





/ترنم/





به سنگ قبره رو به روم خيره ميشم باديدن اسمش قلبم فشرده ميشه و اشکام دوباره سربازميکنن...روزمين ميشينمو دادميزنم_آبجي نفس..پاشو ميدونم دردکشيدي ميدونم باهات بد بوديم ولي تروخدا پاشو..من بدون تو چيکارکنم به کي پناه ببرم..


دادميزدمو گريه ميکردم...آرسام به طرفم اومدو زيربازومو گرفت از زمين بلندم کرد...


آرسام _اروم باش بيا بريم 


دادزدم_نه نفس تنها ميشه...هميشه تنها بود نميخوام ميخوام پيشش باشم


ارسام سعي ميکرد ارومم کنه ولي سخت بود خيلي سخت من ميدونم چه دردايي کشيد درحال نبودنش هميشه پيشم بود..حاميم بود...


آرسام بالاخره موفق شدو منو سوار ماشين کرد...از زور گريه چشمام روهم افتادو خوابم برد...





/عکس کاورترنم/


/آرسام/





ترنمو به اتاقش بردم تا استراحت کنه...به سمت اتاقم رفتم و روي مبل گوشه اتاقم نشستم...اصلا فکرش هم نميکردم که نفس اينجوري بميره وضعش خيلي خيلي بدبود...گوشيم زنگ خورد باديدن شماره يه تاي ابروم پريدبالا جواب دادم_الو


_........


_مگه بهتون نگفتم حواستونو جمع کنيد


_........


_اشتباه همين،ميدونيد بخاطر همين اشتباه ممکنه خيلي چيزارو ازدست بديم..


_......


_بهتره هرچه سريع تر کارا رو درست کنيد وگرنه همتونو از دم ميکشم..


باعصبانيت تلفنو قطع کردم..سرمو تو دستام گرفتم من براي اين کار خيلي تلاش کردم و الان اجازه نميدم يه دختر همه ي نقشه هامو خراب کنه....


بعد از عوض کردن لباسام به سمت اتاق ترنم رفتم تا ببينم درچه حاليه...در زدم اما جوابي نيومد درو باز کردم و واردشدم اما ترنم تو اتاقش نبود...


حدس زدم که بايد تو اتاق نفس باشه...ميخواستم درو باز کنم که صداهايي شنيدم...گوشمو به در چسبوندم که بفهمم چي ميگه


ترنم_آبجي نفس...آبجي گلم ميدونم داداش آرسام باهات بدبود ولي نبايد به خاطر اون منو ول ميکردي من به کنار چرا بابا رو تنها گذاشتي نميبيني چه حالي داره آخه چرا رفتي....


صداي گريش بلند شد درو بازکردم و رفتم داخل ترنم وقتي منو ديد...سريع اومد بغلم


_آروم باش خواهر گلم 


ترنم با هق هق_ ما...خيلي..باه..هاش بد..کرديم!!


کمي باهاش حرف زدم که روي تخت نفس خوابش برد پتو رو روش کشيدم و از اتاق بيرون اومدم...


صداي زنگ گوشيم بلندشد...جواب دادم_الو


_......


_الان ميام


بعد از قطع کردن تلفن به سمت سالن حرکت کردم دروباز کردم که آقاي سبحاني هم رسيد...نگاهي بهش انداختم...شکسته شده..پوزخندي روي لبم جا خوش کرد


نگاهي بهم انداخت و رفت داخل خونه.. منم به طرفه ماشينم رفتم و سوارشدم....به سرعت به طرفه مکان مورد نظر راه افتادم...








/عکس کاور آرسام/


/نفس/





آروم چشمامو باز کردم...همه جا تاريک بود ازجام بلند شدم و به طرف در رفتم و درو باز کردم...صداي صحبت کردن از طبقه پايين ميومد...دوسه تا پله پايين تر رفتم تا صداها روبهتر بشنوم..


کاوه_يعني وقتش شده؟


رادوين_نه هنوز باهاش کار دارم...الان خيلي زوده هنوز زجر نکشيده..


کاوه_از اون خبري داري؟


رادوين_از دور تحت نظرمه


معني حرفاشونو نميفهميدم...بيخيال حرفاشون شدم و بقيه پله ها رو هم اومدم پايين کاوه تا منو ديد ازجاش بلندشد وگفت_حالت خوبه؟


باسردي گفتم_خوبم


رادوين_بهتره ديگه مريض وبدحال نشي وگرنه ديگه مداوات نميکنم...


با چشماي سرد ولحن بي تفاوتي گفتم_از اولم کمکي ازت نخواسته بودم...


پوزخندي زد وگفت _ اگه کمکت نميکردم الان اينجا نبودي سينه ي قبرستون بودي


_پس چرا نجاتم دادي؟


رادوين ازجاش بلندشدو روبه روم ايستادوگفت_فک کردي به همين راحتيا ميزارم بميري..توبايد بادرد بميري..فهميدي؟








/رادوين/





ازسردي چشماي اين دختر تنه همه ميلرزه...باگستاخي بهم زل زد وبعد بيتفاوت به سمت مبل ها رفت ونشست...


فعلا بيخيال دختره شدم و گوشيمو از روميز برداشتم و زنگ زدم به..........


بعد از دوبوق جواب داد


_......


_ميخوام ببينمت


_.......


_جاي هميشکي تا يه ساعت ديگه


_.......


_باشه چيزايي که خواستمو هم بيار


گوشي رو قطع کردم وروبه کاوه گفتم_من جايي کاردارم...مواظب باش....


سري تکون دادو گفت_خيالت تخت داداش!!!


سوئيچ ماشينو گرفتم و از خونه خارج شدم به سمت ماشين رفتم و بعد سوارشدنم به سرعت به طرف مکان مورد نظرم حرکت کردم....





/کاوه/





به نفس نگاه کردم بدون هيچ حرفي به جلو خيره شده بود...مثله سنگ ميمونه خالي از هر احساسي...


فقط يه چيزي واسم عجيبه من که پسرم بعضي مواقع نميتونم جلو گريمو بگيرم ولي تا حالا اشک اين دخترو نديدم ...عجبيه...


نفس_ چشماتو ببند وگرنه ديگه نميتوني چشمتو باز کني...


_تهديدميکني؟


نفس_تهديدکردن ماله آدماي ترسوئه...


ازحرفش خوشم اومد دختره مغروريه اونم چجورم!!!


بلندشدموگفتم_چايي ميخوري؟


نگاهي بهم انداخت وگفت_قهوه!!!


سري تکون دادمو به طرفه آشپزخونه رفتم و بعد ازچند دقيقه با يه ليوان چايي ويه ليوان قهوه از آشپزخونه اومدم بيرون...سيني رو روي ميزگذاشتم و بعداز برداشتن ليوان چاييم روي مبل روبه روي نفس نشستم..


بدون هيچ حرفي قهوه رو برداشت و کمي ازش خورد...يه مرسي،ممنونم،دستت دردنکنه نميگه


_دستم دردنکنه!!!


نگاهي بهم انداخت و گفت_ دستت دردبکنه يا نه به من ربطي نداره!!!


اوووه..بابدکسي طرفم...ديگه چيزي نگفتمو بقيه چاييمو نوشيدم





/آرسام/





جلوي خونه نگه داشتمو ازماشين پياده شدم...نگاه سطحي بهش انداختمووارد شدم...باواردشدنم همه جلوم صف کشيدن باعصبانيت روبه همشون گفتم_باوجود شماها چطور اون اتفاق افتاد؟


يکيشون سربلندکردو گفت_ همش دادميزد که دلش دردميکنه شماهم گفته بودين بايدزنده بمونه...براي همين دروکه بازکرديم..حمله کردطرفمون


باعصبانيت دادزدم_شماها بااين قدوهيکلتون ازبس يه دختر برنميايد!!!


کسي حرفي نزد روبه قاسم کردم_کجاست؟


قاسم_زيرزمين..


به طرفه زيرزمين رفتم و درشو آروم باز کردم...باوجود پنجره ي کوچولويي که توزيرزمين وجود داشت نور کمي فضاشو روشن کرده بود...


چشم چرخوندمو گوشه ي زيرزمين ديدمش...توخودش جمع شده بود درو بستمو به طرفش رفتم...باصداي کفشام سرشو بلند کردو بهم نگاه کرد باديدنم ازجاش بلندشد قيافش خيلي مظلوم ميزد اما خصلتش يه حيله گره....


_ميخواستي فرارکني_


_بالا خره فرارميکنم...


سيلي محکمي بهش زدم ودادزدم_از دست من نميتوني فرارکني!اينو خودت بهتراز هرکسي ميدوني...


باخشم بهم نگاه کرد...


_ببين بهتره دختره خوبي باشي وگرنه چنان کاري باهات ميکنم که به ذهنتم خطور نکرده باشه...


بعدازجلوي چشماي پر ترسش گذشتم از زيرزمين بيرون اومدمو رو با قاسم گفتم_اگه يک بار ديگه ازاين اتفاقا بيوفته اول تو رو نابود ميکنم..


قاسم_بله آقا ديگه نميزارم مشکلي پيش بياد..


_اميدوارم


بعداز تذکراتي به بقيه از اون خونه بيرون اومدمو به طرفه خونه حرکت کردم....





/رادوين/





وارد رستوران شدم...چشم چرخوندمو گوشه اي از رستوران ديدمشون به طرفشون رفتم باديدنم از جاشون بلند شدن...سري تکون دادم و نشستم اوناهم روبه روم نشستن...


_چيشد؟


_ما مثل سايه دنبالشيم وازش غفلت نميکنيم ايناهم دوسه تا فيلمن که مطمئنن براتون مهمه


بسته اي به طرفم گرفت...بسته گرفتم وازجام بلندشدم...وگفتم_تا الان عالي پيش رفتين ميخوام همينجوري ادامه بدين


دوتاشون باهم گفتن_حتما


از رستوران خارج شدم وسوارماشينم شدم قبل از راه افتادنم زنگ زدم به کاوه


کاوه_جونم داداش


_همه چي روبه راهه؟


کاوه_آره داداش همچي خوبه فقط


_فقط چي؟


کاوه_چجوري بگم خب...راستش


کمي نگران شدمو گفتم_کاوه بگو چيشده؟


کاوه_من گشنمه!!!


باتعجب گفتم_گشنته؟خب برو يه چيز بخور


کاوه_داداش دلت خوشه ها يخچال خاليه خاليه...


لبخندي زدموگفتم _باشه يه کاريش ميکنم خداحافظ


کاوه_خدافظ


گوشي رو قطع کردمو حرکت کردم... جلوي سوپرمارکت نگه داشتم تا موادغذايي بخرم...





/نفس/





به کاوه نگاه کردم که هي بلند ميشد وهي مينشست...


_چته؟


کاوه_گشنمه!!


چنان لحنش بامزه بود که براي اولين خنديدم اونم ازته دل...وبلند


چشمم به کاوه افتاد که باچشماي گرد شده بهم نگاه ميکرد...خندمو خوردم وشدم همون نفس سرد بهش گفتم_بجاي اين کارا برو يه چيزي بخور


کاوه_چيزي نداريم...


همين موقع صداي در اومدو بعد رادوين با يه عالمه موادغذايي اومد داخل کاوه رفت تا کمکش کنه ولي من از جام تکوني نخوردم...بعداز چند دقيقه بشقاب غذايي جلوم گذاشته شد...


کاوه_بخور ميدونم گرسنه اي


بعد به آشپزخونه رفت...واقعا گرسنم بود پس بدون حرفي غذارو خوردم...











?من ميخوام رمان پر رمز و راز وپيچيده باشه....ولي بعد...کم کم همه چي مشخص ميشه وميفهميد چه کسي چه نقشي توي اين رمان داره...


اگه مشکلي توي رمان وجودداره لطفا راهنمايي کنيد ممنون از همتون?





/ترنم/





غروباميون هفته برسرقبريه عاشق...


يه جوون مياد ميزاره گلاي سرخ شقايق...


بيصدا ميشکنه بغضش روي سنگ قبردلدار...


اشک ميريزه ازدوچشمش مثل بارون وقت ديدار...


زيرلب باگريه ميگه:مهربونم بي وفايي!!!


رفتي ونيستي ببيني چه جگرسوزه جدايي...


آخه من تورو ميخواستم اون نجيب وپاک و.....


اون صداي مهربون نه سکوت سرد....


تويي که نگاه پاکت مرهم زخم دلم بود...


ديدنت حتي يه لحظه راه حل مشکلم بود...


توکه ريه کردي بامن توي خاک بي قراري...


توکه گفتي باجدايي هيچ ميونه اي نداري...


پس چرا تنهام گذاشتي توي اين فصل سياهي...


توعزيزتريني امايه رفيق نيمه راهي...


داغ رفتنت عزيزم خط کشيد روبودن من...


رفتي وديگه چه فايده ناله وضجه وشيون...


توسفرکردي به خورشيد رفتي او ور دقايق...


منوجاگذاشتي اينجا بادلي خسته وعاشق...


نميخوام بي توبمونم بي توزندگي حرومه...


توکه پيش من نباشي همه چي برام تمومه...


عاشق خسته و تنها سرگذاشت روخاک نمناک...


گفت جگرگوشه ي عشقودادمش دست تواي خاک...


نزاري تنهابمونه،همدم چشم سياش باش...


شونه کن موهاشو آروم شبا قصه گو براش باش...


وغروب با اون غرورش نتونست دووم بياره...


پاکشيد ازآسمون و جاشو دادبه يک ستاره...


اون جوون داغ ديده بادلي شکسته ازغم...


بوسه زدروخاک يارو و دورشد آهسته کم کم...


ولي چندقدم که دورشددوباره گريه روسرداد...


روشو برگردوند وداد زد:


به خدااا نميري از ياد...


________


آره آبجي نميري ازياد...دلم هواي اون چشاي سردتو کرده...دلم تنگ شده واسه غرورت...دلتنگم براي حرفات...کاش بودي...کاش بودي نفس بابا...کاش بودي حاميه خواهرت...آخ دلتنگتم..


چشمام از زورگريه بازنميشه...ولي قانعم به همين...


بابا_ترنم جان پاشو بريم بابا


_بابا؟


_جونم بابا


_آبجي خيلي تنها بود هيچکدوممون درکش نميکرديم...حتي شما


ازجام بلند شدم وهمراه بابا به طرفه خونه حرکت کرديم...


با رسيدن ما ماشين آرسامم اومد تو حياط...ازماشين پياده شدمو به سمتش رفتم...اونم پياده شدبهش گفتم_داداش چرا نيومدي باهامون سرخاک نفس


بي تفاوت گفت_ برام مهم نيست که بخوام برم سره قبرش..


_اما داداش..


نذاشت حرف بزنمو از کنارم رد شدو رفت داخله خونه...آخه اينقدر تنفر چطور امکان داره!!!!


/رادوين/





باتشنگي از خواب بيدارشدم...ليوان کنار تختمو گرفتم اما خالي بود..


بلندشدم و از اتاق اومدم بيرون به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از خوردن يه ليوان آب...از آشپزخونه اومدم بيرون ميخواستم برم اتاقم که با ديدن سايه اي پشت پنجره ايستادم...!!!


به طرف مبل رفتمو پشتش پنهان شدم...هرکسي هس توکارش وارده...اما ازخونه ي من چيزي نصيبش نميشه...بالاخره موفق شد دره خونه رو بازکنه...آروم اومد داخل و آروم آروم به سمت پله ها رفت....


تو سالنم اشيا گرون زياد هس پس چرا؟؟


يهو جرقه اي تو ذهنم زده شد...بهش نگاه کردم که رفت به طبقه ي بالا آروم..طوري که هيچ صدايي ايجاد نشه به دنبالش رفتم....به طرفه اتاق نفس رفت...پس حدسم درست بود!!!!


آروم درو بازکردو رفت داخل...منم به دنبالش چون تاريک بود منو نميتونست ببينه...رفت بالاسر نفس...سرشو سمت صورت نفس خم کرد که همون موقع...نفس بامشت زد تو بينيش...مرد از زور درد کمي عقب رفت ميخواست دوباره بهش حمله کنه که نفس محکم زد به پاش...اينبار واقعا دردش اومده بود...دوباره سعي کرد به طرفش بره که رفتم جلو و يه مشت زدم تو صورتش!!!!





/نفس/





خواب بودم که احساس کردم در آروم بازشد...من خوابم خيلي سبکه خيلي...!!!


وبعداز چنددقيقه حرم نفس هاي کسي رو روصورتم حس کردم...دستمو مشت کردم و به سرعت زدم تو دماغش...کمي عقب رفت اما دوباره به سمتم اومد که اينبار با پام محکم زدم به زانوش که واقعا دردآور بود... ميخواست حمله کنه که مشتي بهش خوردو پخش زمين شد...کي بود؟ چند دقيقه بعد اتاق روشن شد...و کاوه سراسيمه اومد


کاوه_چي شده؟


پس کاره رادوين بوده...


رادوين_دزد گير اورديم!!!


کاوه_دزد؟


رادوين_اره دزد!!!دستو پاشو ببند


کاوه رفت بيرونو بعد از دو دقيقه با يه طناب بلند اومد داخل و به طرفه مرده رفتو دستو پاشو بست..مرده براثر مشتي که بهش خورده بود بيهوش شده بود...اصلا نميشه بهش گفت مرد...يکم تحمل نداره...کاوه و رادوين بردنش بيرون...به ساعت نگاه کردم?سه شب?


بعد از کمي فکر کردن چشمام با بيخيالي روي هم افتاد...ولي فکرم مشغول يه چيز بود(من چه نقشي دراين جريانات دارم)





/ کاوه /





با صداي زمين خوردن کسي از خواب بلند شدم...از اتاق اومدم بيرون...صدا از اتاق نفس ميومد سريع چراغا رو روشن کردمو به طرفه اتاق نفس دويدم...درباز بود رفتم داخل نفس روي تخت نشسته بود و داداش رادوينم بود...و مردي هم روي زمين افتاده بود اين کيه ديگه؟


_چي شده؟


رادوين_دزد گير اورديم!!!


با تعجب گفتم_دزد؟


رادوين_آره دزد!!دستو پاشو ببند


سريع از اتاق اومدم بيرونو به طرفه اتاقم رفتم و از زير تختم يه طناب بلند بيرون اوردم(هميشه طنابارو اونجا ميزارم تا در دسترس باشه)


به سرعت به اتاق نفس برگشتمو دستو پاي مرده رو بستم واقعا که بايه مشت داداش رادوين بيهوش شده ولي خب داداش خيلي محکم ميزنه....به نفس نگاه کردم مثله هميشه بي تفاوت اگه يکي ديگه به جاش بود سکته رو زده بود!!!


با کمک داداش مرده رو تو انباري زندوني کرديم تا فردا به خدمتش برسيم رو به داداش رادوين کردمو گفتم_چجوري متوجه دزده شدي؟


رادوين_ رفتم آب خوردم بعد که ميخواستم برم اتاقم متوجه ي سايه اي پشت پنجره شدم...


_خوب شد متوجه شدي وگرنه حتما بلايي سره دختره ميورد


رادوين_قبل از اينکه من مرده رو بزنم خوده نفس به خدمتش رسيد!!!


با تعجب گفتم_واقعا!!!؟؟؟


سري تکون دادو بي هيچ حرفي به اتاقش رفت...شخصيت اين دختر خيلي عجيب و پيچيدس...به طرفه اتاقم رفتمو خودمو روي تخت انداختمو بعد از چند دقيقه به خواب رفتم....


______











 /رادوين/





_خب خب حالا بگو از طرفه کي هستي؟


_ هيچکس


ازجام بلندشدمو گفتم_پس نميخواي حرفي بزني؟باشه با روش خودم ازت حرف ميکشم...


به کاوه اشاره کردم سري تکون دادو وسايلو به دستم داد مرد با ديدن انبردست با لکنت گفت_م...ميخواي...چ...چيک..کار..ک..کني؟


پوزخندي زدمو گفتم_الان بهت نشون ميدم!!!


به طرفش رفتم و انبردستو روي ناخنش کشيدم وگفتم_حرف ميزني يا ميخواي ناخناتو بکشم...


رنگش پريد ولي چيزي نگفت...انگشتشو تودستم گرفتم و ناخنشو زير انبردست گرفتمو کشيدم...ازدرد فرياد ميزد...بيشتر کشيدم که گفت_ميگم...آاااااااي 


ولش کردمو گفتم_حالا شد!!خب ميشنوم از طرفه کي اومدي و براي چي؟


مرد_ من براي کشتن اون دختر نيومده بودم


_پس براي چي اومده بودي؟


مرد_اومده بودم باخودم ببرمش!!!


يه تاي ابرومو دادم بالا وگفتم_ پيشه کي؟


مرد_پيشه........................


_پس اون دستور داد؟


مرد_بله


_اگه نتونستي ببريش نگفت چيکارکني؟


مرد_گفت بکشمش


ميدونستم....اون مرد از همه پست تره....اشاره اي به کاوه کردم و از انبار اومدم بيرون...بقيه ي کارارو کاوه خوب بلده...





/کاوه/





خب ميرسيم به بخش مورد علاقه ي من...نقاشي


_خب الان ميخوام کمي نقاشيت کنم


باتعجب بهم زل زده بود..چاقو روبرداشتمو حسابي تيزش کردم...با ديدن چاقو چنان رنگش پريد که باديوار همرنگ شد...به طرفش رفتمو چاقو رو روصورتش کشيدم جوري که خراش برداره....


فرياداش همه جا رو پر کرده بود......





/آرسام/





تو اتاقم بودم و داشتم برگه هايي رو چک ميکردم که صداي در بلندشد...


_بيا تو!!!


درآروم باز شد و ترنم اومد داخل و روي تخت نشست...بهش نگاه کردم سرش پايين بود...


ازجام بلندشدمو رفتم کنارش رو مبل نشستم وگفتم_چيشده؟


ترنم_خب...راستش داداش ميخواستم چيزي بهتون بگم!!!


با مهربوني گفتم_بگو خواهرگلم


ترنم نگاهي بهم انداخت و گفت_ميخوام برم دانشگاه


_ اين که خيلي خوبه


ترنم_ولي نميخوام اينجا درس بخونم!!


_ ميخواي بري خارج؟


سرشو تکون داد لبخندي رو لبم اومد من طاقت ندارم ببينم ترنم ناراحت باشه


_ کدوم کشور


باخوشحالي گفت_ انگلستان


_ باشه 


باخوشحالي پريد بغلمو لپمو بوسيد وگفت_ واي داداشي مرسي..مرسي


خنديدم وگفتم_ کاراتو خيلي زود انجام ميدم 


ترنم_ واي داداش خيلي دوست دارم


_ منم همينطور وروجک حالا هم برو که ميخوام به کارام برسم!!!


ترنم_ اي به چشم!!!


ازاتاق بيرون رفت...براش خوبه که فعلا از اينجا دور باشه


___________





/نفس/





تواتاقم نشسته بودم که صداي داد اومد...حس کنجکاويم منو به طرفه بيرون از اتاق هل داد...


از پله ها اومدم پايين کسي تو سالن نبود...به درسمت ورودي رفتم وبرعکس روزاي قبل درقفل نبود ميخواستم درو باز کنم که





/رادوين/





درو باز کردم که نفسو روبه روي خودم ديدم


_اينجا چه غلطي ميکني


نفس_ صداي داد اومد


_هر اتفاقي هم اينجا بيوفته به تو ربطي نداره حالا هم برگرد به اتاقت سريع!!!


با بيخيالي به طرفه مبلا رفتو روش نشست...همش داره برعکس گفته هاي منو انجام ميده..ميخواستم حرفي بهش بزنم که کاوه اومد داخل وگفت_ کارانجام شد...


_ چيکارش کردي؟


کاوه_خيالت تخت جاش امنه..


روبه نفس کردو گفت_ نفس خانوم يه چايي بهم ميدي؟


نفس نگاه بي تفاوتي بهش انداخت گفت_ مگه کلفت گير اوردي؟


کاوه_ اختيار داري اين چه حرفيه!!


نفس از جاش بلند شد کاوه فکر کرد که ميره براش چايي بياره اما به طرفه پله ها رفت و رفت طرفه اتاقش...


کاوه_ اين ديگه کيه؟


_ تاتوباشي که بهش نگي بره کاري واست انجام بده...


حسابي خسته بودم پس به طرفه اتاقم رفتمو بعد از عوض کردنه لباسام روي تخت دراز کشيدم...به سقف زل زدم..آخره اين ماجرا به کجا ميرسه؟


چشمامو بستم و خوابيدم!!!!





________________





باصداي زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم نگاهي به گوشي انداختم با ديدن شماره جواب دادم_الو


_..........


_کارا رو هر چه زودتر انجام بده





گوشي رو قطع کردم و ازجام بلند شدم...نگاهي به ساعت انداختم 6


به طرفه حموم رفتم تا دوش بگيرم...بعداز ده دقيقه ازحموم اومدم بيرون لباسامو پوشيدمو از اتاق اومدم بيرون...کاوه داشت با گوشيش بازي ميکردو نفسم به روبه رو خيره شده بود...رفتمو روي مبلي نشستم و رو به کاوه گفتم_ کارا داره آماده ميشه بهتره شماهم آماده بشيد!!


کاوه با خوشحالي گفت_آخ جون بالاخره يه سفري نصيبمون شد


رو به نفس کردو گفت_از برکته توئه ها!!


ونفس فقط با سردي نگاش کرد و چيزي نگفت..روبهش کردمو گفتم_بهتره تا فردا آماده باشي کاوه برات يه دست لباس آماده ميکنه...


 نفس_براي چي؟


کاوه_ميريم مسافرت


نفس_کجا؟


کاوه با خوشحالي گفت_انگلستان


نفس با تعجب گفت_انگلستان؟!!!


کاوه_اره باره اولته ميري آره؟


نفس نگاه سردي بهش انداختو گفت_نه!!دانشگاهمم اونجا رفتم


کاوه_واقعا


نفس چيزي نگفت...


_بهتره تا دوروز ديگه آماده باشيد!!!!


ازجام بلند شدمو با گرفتن سوئيچ ماشين از خونه زدم بيرون.....





________________





?اگه رمان مشکلي داره يا نظري دارين لطفا بگين ممنون از همتون?


/ترنم/





داشتم باگوشيم بازي ميکردم که در اتاقم به صدادر اومد و بعدش آرسام اومد تو روتخت نشستم ارسام يه بسته گرفت طرفم...باتعجب بسته رو از دستش گرفتم باديدن بليط هواپيما براي انگلستان...جيغي زدمو پريدم بغلش...


 _مرسي داداش مرسي


منو از خودش جدا کردو گفت_اونجا اينقد جيغ جيغ نکن وگرنه به عقلت شک ميکنن


چپ چپ نگاش کردم که خنديد و گفت_باشه حالا نزن!و يه چيز ديگه


_چي؟


آرسام_ اونجا برات يه خونه گرفتم!!يه باديگاردم داري


با چشماي گردشده گفتم_باديگارد براچي؟


ارسام_ تو اين چيزارو نميتوني درک کني!!فقط به حرفم گوش کن تازه باديگاردتت دختره و توکارش ماهره


_باشه قبول


ارسام_خيلي خب آماده شو فردا صبح پرواز داري!!!


چيزي نگفتمو فقط سرموتکون دادم ارسام رفت بيرون...چمدونموباز کردم و يکي يکي وسايل مورد نظرمو گذاشتم توش وقتي کارم تموم شد..تقريبا دوتا چمدون شده بود...بعداز دوش گرفتن آماده شدم تا قبل از رفتنم برم سرقبر نفس....





_________________





_ابجي دارم ميرم خارج همون دانشگاهي که تو رفته بودي ميخوام راه تورو ادامه بدم...برام دعاکن ابجي.خيلي دوست دارم..


ازسرقبر بلند شدم و به طرفه ماشينم حرکت کردم اشکام همينجور ميريخت...برگشتمو به قبرش نگاه کردم_دليل مرگتو ميفهمم آبجي بالاخره ميفهمم چرا با اون حالت ازدنيا رفتي!!!به خونه برگشتمو رفتم اتاق نفس تا وسيله اي براي يادگاري بردارم!!!کمدشو باز کردم...ولي چيزي نبود ميخواستم در کمدو ببندم که چشمم خورد به يه لباس......خداي من اين همون لباسه...همون لباس که تن نفس بود مطمئنم نفس فقط يه مانتو شبيه اين داشت...صبرکن..اونروز نفس مانتوي مشکي پوشيده بودنه قرمز..پس يعني اون نفس نبوده...ازاتاق نفس بيرون اومدم و به طرفه اتاق آرسام رفتم ولي...بهتره الان چيزي بهش نگم همين موقع دره اتاقش بازشدو اومد بيرون وقتي منو ديد گفت_چيزي شده؟


_نه اصلا


و بدو رفتم تواتاقم...يني نفس زندس واي خدا..............





/نفس/





رادوين با بليط هواپيما برگشت...الان يکماهه که دست اينا اسيرم...يعني بابام نتونست پيدام کنه...اونم بااون همه امکانات...چند دست لباس که توي اين يکماه کاوه برام اورده بود و جمع کردم و گذاشتم تو يه چمدون....به ساعت نگاه کردم 12شب صبح ساعت6 پرواز داريم به طرفه تختم رفتمو خوابيدم....باصداي در از خواب بلند شدم درو باز کردم کاوه بودم..


کاوه_زود باش دختر الان راه ميوفتيم


باشه اي گفتمو درو بستم بعد از آماده شدن چمدونمو برداشتمو رفتم پايين...يه حسه خاصي دارم.انگار ميخوام بعد سال ها آشنايي رو ببينم..








?ممنون از راهنمايياتون...بعد همه اينارو براتون مشخص ميکنم...از اين به بعد زياد پيچيدش نميکنم?


/ترنم/





داشتم باگوشيم بازي ميکردم که در اتاقم به صدادر اومد و بعدش آرسام اومد تو روتخت نشستم ارسام يه بسته گرفت طرفم...باتعجب بسته رو از دستش گرفتم باديدن بليط هواپيما براي انگلستان...جيغي زدمو پريدم بغلش...


 _مرسي داداش مرسي


منو از خودش جدا کردو گفت_اونجا اينقد جيغ جيغ نکن وگرنه به عقلت شک ميکنن


چپ چپ نگاش کردم که خنديد و گفت_باشه حالا نزن!و يه چيز ديگه


_چي؟


آرسام_ اونجا برات يه خونه گرفتم!!يه باديگاردم داري


با چشماي گردشده گفتم_باديگارد براچي؟


ارسام_ تو اين چيزارو نميتوني درک کني!!فقط به حرفم گوش کن تازه باديگاردتت دختره و توکارش ماهره


_باشه قبول


ارسام_خيلي خب آماده شو فردا صبح پرواز داري!!!


چيزي نگفتمو فقط سرموتکون دادم ارسام رفت بيرون...چمدونموباز کردم و يکي يکي وسايل مورد نظرمو گذاشتم توش وقتي کارم تموم شد..تقريبا دوتا چمدون شده بود...بعداز دوش گرفتن آماده شدم تا قبل از رفتنم برم سرقبر نفس....





_________________





_ابجي دارم ميرم خارج همون دانشگاهي که تو رفته بودي ميخوام راه تورو ادامه بدم...برام دعاکن ابجي.خيلي دوست دارم..


ازسرقبر بلند شدم و به طرفه ماشينم حرکت کردم اشکام همينجور ميريخت...برگشتمو به قبرش نگاه کردم_دليل مرگتو ميفهمم آبجي بالاخره ميفهمم چرا با اون حالت ازدنيا رفتي!!!به خونه برگشتمو رفتم اتاق نفس تا وسيله اي براي يادگاري بردارم!!!کمدشو باز کردم...ولي چيزي نبود ميخواستم در کمدو ببندم که چشمم خورد به يه لباس......خداي من اين همون لباسه...همون لباس که تن نفس بود مطمئنم نفس فقط يه مانتو شبيه اين داشت...صبرکن..اونروز نفس مانتوي مشکي پوشيده بودنه قرمز..پس يعني اون نفس نبوده...ازاتاق نفس بيرون اومدم و به طرفه اتاق آرسام رفتم ولي...بهتره الان چيزي بهش نگم همين موقع دره اتاقش بازشدو اومد بيرون وقتي منو ديد گفت_چيزي شده؟


_نه اصلا


و بدو رفتم تواتاقم...يني نفس زندس واي خدا..............





/نفس/





رادوين با بليط هواپيما برگشت...الان يکماهه که دست اينا اسيرم...يعني بابام نتونست پيدام کنه...اونم بااون همه امکانات...چند دست لباس که توي اين يکماه کاوه برام اورده بود و جمع کردم و گذاشتم تو يه چمدون....به ساعت نگاه کردم 12شب صبح ساعت6 پرواز داريم به طرفه تختم رفتمو خوابيدم....باصداي در از خواب بلند شدم درو باز کردم کاوه بودم..


کاوه_زود باش دختر الان راه ميوفتيم


باشه اي گفتمو درو بستم بعد از آماده شدن چمدونمو برداشتمو رفتم پايين...يه حسه خاصي دارم.انگار ميخوام بعد سال ها آشنايي رو ببينم..








?ممنون از راهنمايياتون...بعد همه اينارو براتون مشخص ميکنم...از اين به بعد زياد پيچيدش نميکنم?


وقتي رفتم پايين رادوين و کاوه و يه دختر رو مبلا نشسته بودن...رادوين باديدن من گفت_براي گيريمت با خانم حسيني برو تو اتاق!!!


وبه اتاقي اشاره کرد خانم حسيني ازجاش بلند شدو به طرفه اتاق رفت منم راه افتادم طرفه اتاق...خانم حسيني زني نسبتا چاق و سنش به 40يا42 ميخورد....وارد اتاق شديم 


خانم حسيني_بشين روصندلي و شالتو دربيار


کاري که گفت و انجام دادم...بعد از چند دقيقه کارشو شروع کرد





___________





خانم حسيني_تموم شد


خودمو تو آينه ديدم واقعا تغيير کرده بودم...پوست صورتم تيره تر شده بود لنز آبي،لبامم باريک تر شده بود و کلاگيسي به رنگ قهوه اي روشن رو سرم گذاشته بود....بدون حرفي شالمو سرم کردمو از اتاق اومدم بيرون...کاوه وقتي منو ديد گفت_ايول بابا چقد عوض شدي!!!!


چيزي نگفتم رادوين دست مزد خانم حسيني رو داد و اونم رفت


رادوين_بهتره راه بيوفتيم...


همگي به طرف در رفتيمو از خونه خارج شديم...عقب ماشين نشستم چند دقيقه بعد کاوه ورادوينم اومدن و راه افتاديم!!!!





/ترنم/





بابا رو بوسيدم و سوار ماشين آرسام شدم...بعداز اين که فهميدم ترنم هنوز زندس خيلي خوشحالم 


آرسام_حواستو خوب جمع کن باشه ؟


_داداش تا حالا صد بار گفتي منم گفتم چشم..


آرسام_تکرار ميکنم چون ميدونم سربه هوايي


خنديدم و چيزي نگفتم بعد از نيم ساعت به فرودگاه رسيديم...ازماشين پياده شديم به طرف سالن حرکت کرديم ارسام رفت طرفه يه دختر که منم دنبالش رفتم...دختره قدبلندي داشت..خوش هيلکل چشم آبي و لبا قلوه اي..دختره نازي بود..


ارسام_اين سوگله باديگارد تو!!!


باتعجب گفتم_اين بلده چطور از من دفاع کنه؟


آرسام_ تو کارش ماهره


چيزي نگفتم و با دختره آشنا شدم...خودمو سرگرم تماشا کردن مردم کردم تا وقت پرواز برسه داشتم بقيه رو ديد ميزدم که چشمم خورد به يه دختر قيافش خيلي آشنابود..حس ميکردم سال هاست ميشناسمش نگاه دختره تو نگام گره خورد...چشاش برق زد ميخواستم برم طرفش که پروازمو اعلام کردن از آرسام خداحافظي کردم و همراه سوگل حرکت کرديم...





/رادوين/





سوار هواپيما شديم خودم و نفس روي صندلي نشستيم...کاوه هم پشت سرمون!!!


چند دقيقه بعد هواپيما بلند شد چشمامو بستم تا هر چه سريع تر زمان بگذره





/نفس/





خدايا اصلا باورم نميشه که ترنم و ديدم...يعني براي چي اومده بود فرودگاه...


حس خوبي ندارم حسم غريبه...خيلي وقته که نرفتم سره قبرمادرم..والانم دارم کيلومترها ازش دور ميشم..ولي اشکي نميريزم حتي چشمام نم دار نميشه..


بعد از يکي دوساعت اعلام کردن که کمربندهامون و ببنديم


_____





از هواپيما اومديم پايين و از فرودگاه اومديم بيرون رادوين به طرفه ماشيني رفت ماهم دنبالشيم ازاول همه چيزو آماده کرده بود سوار ماشين شديمو حرکت کرديم!!





/آرسام/





بعد خداحافظي با ترنم سوار ماشين شدم و حرکت کردم...


ماشينو بردم تو حياط ويلا قاسم اومد طرفم 


قاسم_خوش اومدين آقا


سري تکون دادم وگفتم_کجاست؟


قاسم_زير زمين آقا


به طرفه زيرزمين حرکت کرديم قاسم درو باز کرد رفتم داخل و درو بستم گوشه اي نشسته بود منو که ديد از جاش بلند شد خيلي لاغر و شکسته شده بود رفتم جلو و روي صندلي که از قبل اورده بودن نشستم اونم روبه روم رو تخت نشست


_ تعريف کن!


با تعجب گفت_چيو تعريف کنم؟


_خودتو به اون راه نزن بگو چرا زندگي ما رو نابود کردي؟


پوزخندي زدو شروع کرد به حرف زدن_ من اون موقع بيست سالم بود خوشگل بودم...خوشگليم زبون زده همه بود خاستگاراي زيادي داشتم همشون و رد ميکردم مغرور بودم به هيچکس محل نميدادم تا اينکه تو دانشگاه پخش شد دانشجوي جديدي اومده مثل هميشه بيتفاوت بودم اما تا وارد کلاس شد براي اولين بار دلم لرزيد سعي کردم ماله خودم بکنمش اما مغرور بود اصلا به من توجه نميکردبه زيباييم اهميت نميداد و براي من که  هميشه مورد توجه ديگران بودم غير قابل تحمل بود....روز به روز بيشتر بهش علاقمند ميشدم تا اينکه خبر عروسيش رسيد اون روزو خوب به ياد دارم ديوونه شدم همه چي رو ميشکستم من ميخواستمش ديوونه وار....شروع کردم به تحقيق کردن درمورد زنش..دختر عموش بود ولي هيچ علاقه اي به هم نداشتن..يه سال از نامزديش نميگذشت که کارت دعوت به عروسيش به دستم رسيد با وجود دردي که تو قلبم حس ميکردم تصميم گرفتم برم رفتم اونم به بهترين شکل...بهترين لباسم وپوشيدم بهترين جواهراتمو انداختم و ازهر وقت ديگه اي زيباتر شده بودم...هيچ کس نميتونست چشم ازم برداره ولي باز هم اوني که ميخواستم بهم توجه نکرد....


تصميم گرفتم زندگيشو از هم بپاشم يه دخترو وارد زندگيشون کردم...دختره خوشکلي بود خيلي خوشکل بود ولي در برابر من نه!!!!


مهربون و معصوم بود ولي وضع مالي خوبي نداشتند بهش پيشنهاد دادم که در برابر اين کار بهش پوله خوبي ميدم قبول نکرد گفت گناهه


ولي شانس با هام ياربود چون يه هفته بعد مادرش بايد عمل ميشد پدرم نداشت دربه در دنبال پول بود که دوباره بهش پيشنهاد دادم اول نميخواست قبول کنه اما با يادآوري وضع مادرش قبول کرد تا وارد ماجرا بشه__اون تونست کاري رو انجام بده که من نتونستم...اونو عاشق خودش کرد ولي خوده ترانه هم عاشق شد


باتعجب گفتم_ترانه؟


بانفرت آشکاري گفت_ آره ترانه عاشق کوروش شد عاشقه عشق من...بعد از مخالفت هاي زياد باهم ازدواج کردن قبل از ازدواج هزار بار ترانه رو تهديد کردم گفتم ميکشمش گفتم ميرم به کوروش ميگم براي چي بهش نزديک شدي...گوش نکرد منم رفتمو به کوروش گفتم اما اون گفت که پست تر از تاحالا نديده...


آره ترانه بهش گفته بود گفته بود که من ازش خواسته بودم که بهش نزديک بشه و اونم به خاطر پولي که براي عمل مادرش ميخواسته قبول کرده و در آخر مادرش نتونست زنده بمونه...ولي من دست بردار نبودم تصميم گرفتم از يه راه ديگه وارد بشم!!!!!!!!





/رادوين/





به خونه ويلايي که ازقبل آماده کرده بودم رسيديم...اتاقاي همه رو نشون دادم و به طرفه اتاق خودم که طبقه بالا بود رفتم چهارتا اتاق تو طبقه بالا بود که يکيش ماله من بود يکيش هم نفس گرفت و يکيش هم کاوه اما دري که رنگش باهمه فرق ميکرد سال ها ست درش قفله....وفقط من کليدشو دارم ولي جرئت ندارم پامو تو اون اتاق بزارم به طرفه اتاق خودم رفتم بعد از گرفتن دوش روي تخت دراز کشيدم و به گذشته فکر کردم 


مادرم به خاطر يه مرد آشغال زندگيمونو نابود کرد...هنوز يادم مياد که پدرم چطور شکست...همين لحظه پيامي به گوشيم اومد سريع بازش کردم از طرف محمد بود نوشته بود_ همين الان ايميلي برات فرستادم حتما بازش کن و خبرشو بهم بده


سريع لب تاپمو باز کردمو رفتم سره ايميلام ايميلو باز کردم يه ويديو بود باز کردم،،ماله معامله جنس ها بود زنگ زدم به محمد!!!!


محمد_الو؟


_ نبايد بزارين اين معامله اينجام بشه لغوش کن


محمد_اما قرارداد چي؟


_ تو قرارداد ذکر شده که نبايد هيچگونه کلکي در کار باشه بهتره خودت يه بار ديگه فيلمي که فرستاده بوديو ببني...


محمد_ درسته ديدم بيشتر جنسا تقلبين


_پس کارارو انجام بده


محمد_نگران نباش کاري نداري؟


_نه خداحافظ


محمد_خداحافظ


گوشي رو قطع کردم و دوباره روي تخت دراز کشيدم طولي نکشيد که چشمام گرم شد





__________


/ترنم/





آخيش رسيدم خودمو رو تخت انداختم. واقعا هواپيما خيلي خسته کنندست..


سوگل_اول لباساتو عوض کن


سريع رو تخت نشستم و گفتم_سوگلي تو چجوري زرمي کاري ياد گرفتي؟


خنديدو نشست کنارم_ من از بچگي آموزش ديدم باباي خودم باديگارد بودو به منم ياد داد


_کار سختيه؟


سوگل_ اگه باديگارد کسي بشي بايد از جونت مايه بزاري!!


خودمو دوباره روتخت انداختم وگفتم_من نميدونم چرا داداش آرسام واسه من باديگارد گذاشته انگار کسي منو ميخواد گروگان بگيره!!


سوگل_ آخه دزد زياد شده!!!


خنديدم و چيزي نگفتم و خوابيدم..





/نفس/





با احساس تشنگي از خواب بيدارشدم ساعت 8شب بود اوووه چقد خوابيدم  


بعداز شستن دست و صورتم از اتاق اومدم بيرون و رفتم... دوپله رفتم پايين که باشنيدن حرفي خشکم زد


کاوه_ميخواي با نفس چيکار کني؟


رادوين_ اون هنوز زجر نکشيده


کاوه_به نظر من اصلا اين کاره خوبي نيست


رادوين_ براي چي؟


کاوه_ تونبايد بخاطر گناه پدرش اونو مجازات کني!!


رادوين با عصبانيت_ پدره همون دختر زندگي مارا نابود کرد پدرمو شکست مگه اون مرد به فکر ما بود که الان من به فکر دخترش باشم...


کاوه_باشه داداش آروم باش


ديگه چيزي نگفتن به اتاقم برگشتم..معني حرفاشون  چيه؟باباي من باعث نابودي خانواده رادوين شده..اما چطوري؟اصلا رادوين اينارو از کجا ميشناخته؟





/آرسام/





حرفاش واقعا برام سنگين بود...براي بار دهم حرفاش تو سرم پيچيد


_تصميم گرفتم با دوست صميميش دوست بشم سروش مهرپرور...پسر جذابي بود اون منو دوست داشت عاشقم بود...ولي من نه!!!


باهاش ازدواج کردم زندگيمون درظاهر عالي بود جوري که همه حسرت ميخوردن ولي فقط خودمون ميدونستيم چه جهنمي داريم...


ناخواسته حامله شدم نميخواستم اصلا سعي کردم بندازمش اما سروش مانعم شد


بچه به دنيا امد يه پسر يه پسر خيلي خوشکل..دوسش داشتم خودمو باهاش سرگرم ميکردم تا اينکه دوباره کوروش و ديدم 


کوروش از زن اولش يه پسر داشت تازه دوسالش شده بود...ما همسايه بوديم...وهمين باعث شد دوباره عشقم بهش اوج بگيره پسرامون همبازي بودن...آرسام ورادوين


آرسام پسره کوروش


رادوين پسره من? آسايش?


آسايش_ چندسال گذشت رادوين شد پنج ساله و آرسام هفت ساله خيلي باهم خوب بودن...اونموقع ترانه و سحر هردو حامله بودند ترانه ماهه آخر بارداريش و سحر اولش بود...اون دوتا خيلي باهم خوب بودند مثل تو تا دوست...هر دوشون دختر دارشدند


ترانه اسم دخترشو گذاشت نفس!!!





سحر گذاشت ترنم!!!





روز تولد يکسالگي نفس براي هردوشون جشن گرفتند ولي تواون جشن سحرمرد...پليس گفت قتله!!!شش سال بعد ترانه بر اثر بيماري مرد


نفس دختر سردي بود مغرور بود ولي دل مهربوني داشت هردو خشکل بودند..


کوروش افسرده شد ومن از اين مسئله سواستفاده کردم...باهاش خوب بودم تا اونو به سمت خودم جذب کنم...بالاخره موفق شدم مستش کردم جوري که هيچي نميفهميد...بهش نزديک شدم!!!داشتيم همو ميبوسيديم که سروش سر رسيد يقه کوروش و گرفت گفت من که دوستت بودم چرا بهم خيانت کردي؟


ولي چون کوروش مست بود فقط ميخنديد اون روز سروش حسابي کوروش و زد ولي دوستيشو بهم نزد چند روز گذشت و من دوباره و دوباره کارمو تکرار کردم وهر دفعه اونو مست ميکردم چون اگه هوشيار ميبود هيچ وقت اون کارو نميکرد ضربه به سروش اونموقع بود که مارو تو اتاق باهم ديد رادوين بزرگ شده بود و همه چي رو ديد و شنيد از اون روز به بعد دوستيشون به  پايان رسيد و منم اعتراف کردم  از عشقم نسبت به کوروش گفتم..گفتم چرا باهاش ازدواج کردم...بعد از حرفام از خونه زدم بيرون ولي هرچند يه بار ميومدم و رادوين و ميدم ولي سروش از اونجا رفت و من تا الان  نميدونم بچم کجاست!!!


_________





يعني يه زن ميتونه تا اين حد پست باشه...اين عشق نيست جنونه جنون!!! 


براي طمع و هوس خودش زندگي خيلي هارو نابود کرد...من..رادوين...سروش...کوروش...مادرم و مادر نفس..وهمچنين ترنم و نفس





/کاوه/





امروز براي خريد از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم و راه افتادم ميخواستم وارد خيابون بشم که ماشيني از کوچه بقلي اومد...زدم رو ترمز واي خدا رحم کرد...راننده که يه دختر بود سري از ماشين پياده شد و اومد طرفم...زد به شيشه از ماشين پياده شدم و گفتم_چيه؟


دختره_ چه پرويي هستين آقا نزديک بود بزنين بهم الان ميگين چيه؟


_عجب آدمي هستين خانم شما از يهو پيچيديت جلو من حالا طلبکارم هستين؟


دختره_ شما مثل جن جلوم ظاهر شدين من بوق زدم مگه کر بودين که نشنيدين؟


عجب دختريه...يه دختره ديگه هم از ماشين پياده شد گفت_ حالا که خداروشکر اتفاقي نيوفتاده


روبه دختره گفت_بهتره بريم وگرنه دير ميشه!!


دختره يه چشم غره بهم رفت و سوار ماشين شدند و حرکت کردند...منم سوارشدم و به طرف بازار رفتم








/ترنم/





عجب آدمي بود نزديک بود بزنه به ماشين خوشکلم بعد پيگه چيه احمق زشت بيريخت خوشکل...


رسيديم به دانشگاه همراه سوگل رفتيم داخل سوگل رفت تا ببينه کلاسامون کجاست!داداشم بخاطر من سوگلم تو دانشگاه ثبت نام کرده


سوگل_کلاس 108


به طرفه کلاس راه افتاديم وارد کلاس که شديم همه سرا برگشت طرفمون خب حق داشتند ما با شال ومانتو شلوار..اونا راحت راحت واي خب تعجبشون زياد طول نکشيد و عادي شدند همراه سوگل تو رديف سوم نشستيم....استاد اومد يه مرد مسن تقريبا 46سال زياد پير نبود...بعد از معرفي خودش.. ازما خواست تا خودمونو معرفي کنيم و رتبه هامونو بگيم..نوبت به من که رسيد بلند شدم وگفتم_ترنم سبحاني هستم...از ايران اومدم و رتبه 20کشوري


همه تعجب کردند استاد خوشحال سري تکون داد..


نوبت به سوگل رسيد خيلي دوست داشتم بدونم چندم شده اخه ازش نپرسيدم قيافش که ميخوره درس خون بوده


سوگل_ سوگل رشيدي هستم...رتبه


نگاهي به کلاس انداخت وگفت_رتبه 4کشوري


تا گفت رتبه 4 همه  رفتيم توکما..واي خدايا اين يه پا دانشمنده واس خودش..سوگل نشست که با حرف استاد همه به خودمون اومديم


استاد_واقعا براي دانشگاه ما باعث افتخاره که دانشجوهايي چون خانوم رشيدي و خانوم سبحاني وهمچنين آقاي سعيدي و آقاي جيمز و خيلي هاي ديگه رو داره....


شروع کرد به درس دادن بعد از سوگل ميپرسم چطور درس خونده...حالا همه ي حواسمو دادم به درس!!!!!!





/عکس کاور سوگل/








/نفس/





توسالن رومبل نشسته بودم که کاوه با يه عالمه پلاستيک اومد داخل خودشو رومبل پرت کرد وگفت_واي که چقد خستم


بيتوجه بهش به خوندن کتابي که روميز بود ادامه دادم که يهو کتاب از دستم کشيده شد وبعد پاره جلو پام افتاد بلند شدم و به رادوين نگاه کردم باعصبانيت گفت_ ببين دختر تو روباخودم نيوردم که اينقد راحت باشي فهميدي؟


چيزي نگفتم و فقط بهش نگاه کرم که سيلي محکمي بهم زد شدت ضربه طوري بود که پرت شدم رو زمين ومچ


 پام خورد به ميز درده بدي پيچيد توپام...


رادوين_ وقتي باهات حرف ميزنم بايد جوابمو بدي فهميدي؟


با سردي گفتم_ لياقت نداري که بخوام جوابتو بدم.


ازحرفم عصباني شدو موهاموگرفت و از زمين بلندم کرد وغريد_چي گفتي؟


_همون...که...شنيدي


پرتم کرد که سرم خورد به ديوار نزديک بود بيوفتم که تعادلمو حفظ کردم...


نفس دختري نيست که با اين کتکا از بين بره وبشکنه!!!!


رادوين با مشت ولگد افتاد به جونم ولي من فقط يه پوزخند رولبم بود!!!کاوه به سمتش اومدو اونو از من دور کرد..بعد به طرفه من اومد و ميخواست بلندم کنه که اجازه ندادم وگفتم_ به کمک ادمايي مثل شما نياز ندارم 


به زور خودمو به اتاقم رسوندم و خودمو روتخت انداختم...بلندشدمو به طرفه حموم رفتم...تمام بدنم درد ميکرد ولي چشمام خالي از اشک بود..من ياد گرفتم که اشک نريزم.يادگرفتم محکم باشم و اجازه ندم کسي بشکنتم و غرورمو زير پاهاش له کنه من از هرچيزي بگذرم محاله از غرورم بگذرم...


بعد از حموم پيشونيمو که زخم شده بودو تميز کردم و روتخت دراز کشيدم...درد پام تازه شروع شده بود ولي بيتوجه بهش خوابيدم..








/رادوين/








اگه کاوه جلومو نميگرفت حتما نفسو کشته بودم واقعا امروز کنترلم و از دست داده بودم امروز سالگرد ازدواج پدرم با اون زنيکه بود و توهمين روز خيانتش روشد....!!!!


سخت بود دخترکسي که زندگيتونابود کرده روبه روت باشه!!! 


وتو هيچ کاري نکني...ولي من نميگذرم من آدمي نيستم که ازحقم بگذرم


به هيچ عنوان..من زندگي رو براي اين دختر زهرميکنم


کاوه_ داداش اين رسمش نيست ها


_ ميگي چيکار کنم سخته برادرمن سخته


کاوه_ميدونم داداش


_نه نميدوني نميدوني





/کاوه/





باناراحتي به رادوين زل زدم من تو تمام لحظات زندگيش کنارش بودم..ميدونم چقد سختي کشيد 


ما فکر ميکرديم خانواده ي خوشبختي هستن ولي بعد از کار خاله آسايش وحرفاش فهميديم چه جهنمي داشتند..


گوشيم زنگ خوردکيوان بود...کيوان برادرم بود که پنج سال ازم بزرگتره و يه پسر داره که 6سالشه خودشم دکتره..


_الو؟


کيوان_ کجايي پسر خبري ازت نيس فک کنم خيلي داره بهت خوش ميگذره؟


خنديدم وگفتم_ اره داداش چه جورم


کمي باهاش حرف زدمو قطع کردم روبه رادوين گفتم_بهتره بري بالا کمي استراحت کني تا حالت جا بياد


باشه اي گفتو از جاش بلند شدو به سمت اتاقش رفت..


منم رفتم اتاق خودم تا کمي بخوابم____





/نفس/





درد پام ازقبلم بيشتر شده بود...ازجام بلندشدم تا برم يه مسکن بخورم 


لنگ لنگان به طرف دررفتم و آروم بازش کردم...همه چراغا خاموش بود...به زور از پله ها پايين رفتم 


به طرف آشپزخونه رفتمو از يخچال يه بطري آب و يه قرص مسکن گرفتم قرصو خوردم ميخواستم برم بيرون که حس کردم کسي جلو در آشپزخونه وايساده .درسته يه کم ترسيدم ولي به رو خودم نيوردم و اومدم برم که پام ليز خوردو افتادم تو بغلش و اونم تعادلشو از دست دادو افتاد زمين 


موهام دورم ريخته بود سرمو بلند کردم که ببينم کيه که چشم توچشم رادوين شدم..


به خودم اومدمو از جام بلند شدم رادوينم از جاش بلند شد بدون کلمه اي حرف از آشپزخونه اومدم بيرون





/رادوين/





رومبل دراز کشيده بودم که ديدم نفس لنگ لنگان از پله ها اومد پايين و  رفت تو آشپزخونه ازجام بلند شدمو دم آشپزخونه وايسادم.......


يه قرص مسکن گرفت و خورد وقتي برگشت منو ديد ولي به رو خودش نياورد...شخصيتش خيلي عجيبه...اومد بره که پاش ليز خوردو افتاد تو بغلم تعادلمو از دست دادم و افتادم زمين نفسم روم....سرشو اورد بالا که باديدن چشماش قلبم لرزيد...از روم بلند شد منم بلند شدم...نفس بدون حرف به طرفه پله هارفت 


رفتم رومبل نشستم سرمو تو دستام گرفتم نه امکان نداره...من نبايد بهش علاقمند بشم به هيچ عنوان....!!!!!!








/ترنم/





يه ماهه که اومدم انگلستان...دانشگاهشم عاليه وهمينطورسوگل...


امروز قراربود باسوگل بريم بازار خريد کنيم...


سوار ماشين شديمو د بروکه رفتيم...


کنار يه فروشگاه بزرگ نگه داشتم اومديم پايين به طرفه فروشگاه راه افتاديم همه چيزي پيدا ميشد


_واي سوگل اونجارو


سوگل رد نگاهمو ديد وزد زير خنده


_چراميخندي؟


سوگل_آخه مگه بچه اي عروسک ميخواي


دوتايي خنديديم...راه افتاديم داشتم داخل ويترينارو نگاه ميکردم که خوردم به يکي 


_ واي ببخشيد


مرده_خواهش...


که تا منو ديد ساکت شد دوتايي باهم گفتيم_توووو!!!


پسره_ ببينيد بازم زديد به من


_ تو زدي نه من 


داشتيم باهم کل کل ميکرديم که يهو سوگل داد زد


_ترررررنممم!!!


و خودشو انداخت روم افتادم رو زمين بعد اون صداي تير اومد...خيلي ترسيده بودم سوگل دستمو گرفت وگفت_ آروم باش تا گفتم سه شروع کن به دويدن 


سرمو تکون دادم


سوگل_1.....2.....3بريم


دوتايي شروع کرديم به دويدن صداي تير ميومد...پام پيچ خورد جيغي زدمو افتادم زمين...پام دردميکرد...يکي بغلم کردو شروع کرد له دويدن سوگلم پشت سرم داشت تيراندازي ميکرد فوري سوار ماشين شديمو حرکت...کرديم


رو به همون پسره کردمو گفتم_ ممنون آقا....


پسره_کاوه هستم


_ممنون آقا کاوه


کاوه_وظيفه بود


چيزي نگفتم راه افتاديم که کاوه پرسيد_ کيابودن؟


_نميدونم


سوگل_بايد به آقا آرسام خبر بدم





/کاوه/








باشنيدن اسم آرسام زدم رو ترمز که با ترس بهم نگاه کردن ببخشيدي گفتمو دوباره راه افتادم پرسيدم_ گفتين آرسام


سوگل_بله چطور


حالا چي بگم گفتم_آخه يکي از دوستام اسمش آرسامه خيلي وقته نديدمش فک کردم همونه ميشه فاميلشونه بگين


دختره که فهميدم اسمش ترنمه گفت_سبحاني


گفتم_نسبتي باهاش دارين؟


ترنم_ خواهرشم شناختينش


_ بله دوسته قديميمه...يه آشنا!!!


يعني ترنم خواهر نفسه...وخواهر آرسام !!!


باورنکردنيه


ترنم و سوگل رو در خونشون پياده کردم و به سرعت به طرفه خونه روندم...وقتي رسيدم سريع از ماشين اومدم پايين دره خونه رو باز کردم رفتم بالا بدون درزدن دره اتاق رادوين و بازکردم....باترس بهم نگاه کرد درو بستم و رو تخت نشستم


رادوين_چيشده؟


_بيا بشين تا بهت بگم!!


اومدو کنارم روتخت نشستم...


_ امروز يه دخترو ديدم


رادوين_خب؟


_خواهر نفسه...


باتعجب بهم زل زدو گفت_چي مطمئني؟از کجا فهميدي؟


همه چيزو واسش تعريف کردم...متفکر به روبه رو زل زده بود 


رادوين_ بهتره تحت نظر داشته باشيمش


_چرا؟


رادوين_شايد به دردمون خورد!!!


بهم نگاه کردو گفت_نقشه عوض ميشه


ولبخند شيطاني زد!!!





/نفس/





اصلا حسه خوبي ندارم...از اتاق اومدم بيرون که خوردم به کاوه...بازوشو گرفت و گفت_واي دختر معلومه خيلي سنگيني..ببينم چند کيلويي؟


_هر چي باشم از توي غول بهترم!!


نگاهي به خودش انداخت و گفت_ من کجام غوله!!من به اين خوش هيکلي چشم نداري ببيني!!!


_ببند بابا يکي تو خوشکلي يکي خواجه حافظ شيرازي...


از پله ها اومدم پايين و نشستم رومبل واقعا حوصلم سر رفته


کاوه_ نفس خانم...نفس


جواب ندادم که گفت_هوي ...پيشته


_اوووف چقد اين مگسه وز وز ميکنه


باتعجب گفت_ها؟


زيرلب گفتم_مرض


کاوه_ شنيدم باورکن شنيدم...د باورکن شنيدم..ب


پريدم وسط حرفشو گفتم_ گفتم که بشنوي!حالام ساکت شو حوصله ندارم


کاوه_ميخواي بريم بيرون


باشک نگاش کردم دروغ چرا دلم ميخواست برم...سريع اومد طرفمو دستمو گرفتو بلندم کرد..دستمو از دستش کشيدمو گفتم_بار آخرت باشه بهم دست ميزني وگرنه کاري ميکنم که ديگه نتوني دست هيچ دختريو بگيري افتاد؟


کاوه بادهن باز داشت بهم نگاه ميکرد بعد گفت_آره افتاد شکست...بيا بريم


باهم از خونه زديم بيرون حياط ويلا واقعا خيلي خوب بود...داشت ميرفت پشت ساختمون


_کجا ميري؟


کاوه_يه جا خوب


پشت سرش ميرفتم ولي اصلا حسه خوبي نداشتم...


کاوه_برو جلو!!


باترديد جلوتر رفتم همين جور جلو ميرفتم که صداي پارس اومد..سرجام ايستادم برگشتم به کاوه نگاه کردم ولي نبود..


_کاوه..کاوه


هيچ صدايي نميومد حس کردم صدايي از پشت سرم مياد آروم برگشتم و پشت سرمو نگاه کردن باديدن دوتا سگ بزرگ روبه روم چشمام از تعجب گردشد...من ازسگ نميترسيدم ولي اينا خيلي بزرگ و وحشي بودن....


باورم نميشه که اينقد پست باشن





/رادوين/





کاوه اومد داخل وگفت_رادوين گناه داره دختر بيچاره


_اين هنوز اولشه


به نفس نگاه کردم...از تراس اتاقم ميتونستم ببينمش چون تراسم روبه روي حياط پشتي بود...اين دوتا سگ واقعا وحشين


کاوه_رادوين من ازاين دوتا ميترسم...چه برسه به نفس که يه دختره.!!


برگشتم طرفشو گفتم_تقصير خودشه نگفت توچرا اينقد عوض شدي و باهاش خوب رفتار ميکني؟





کاوه_ دختر خوبيه...نبايد اينکارا بکنيم ولي پشتتم


کاوه پسر مهربوني بود ولي بعضي وقتا چنان بد ميشه که اصلا با اين کاوه قابل مقايسه نيست...


به نفس نگاه کردم که دنبال کاوه ميگشت








/کاوه/





رادوين ازم خواست که نفسو يه جوري ببرمش به حياط پشتي و تنها ولش کنم...ميدونستم که ميخواد. الکس و رکس و به جونش بندازه اين دوتا سگاي وحشي هستند و تعداد کمي هستن که ميتونن اونا رو رام کنن...با نفس خوب حرف زدمو آخرش موفق شدم ببرمش حياط پشتي رو بهش گفتم_برو جلو


با ترديد از من جلو زد دوقدم باهاش رفتمو بعد سرجام ايستادم حواسش به من نبود..آروم برگشتم عقب.. مواظب باش نفس...


واقعا دوست نداشتم بلايي سرش بياد چون ميدونستم که نفس گناهي نداره ولي خب حاظر نبودم بخاطرش دوستم برادرمو ناراحت کنم پس نفسو تنها اونجا ولش کردمو برگشتم....





_________


/نفس/





بدون حرکت سرجام خشکم زده بود و اون دوتا سگم روبه روم آماده ي حمله...


يه دفعه صداي سوتي اومدو بعد سگا به طرفم حمله کردن!!!!


با تمام توانم دويدم به پشت سرم نگاه کردم که پام به شاخه اي گير کردو افتادم...سريع برگشتم سگا بهم رسيده بودند!!!


دستامووبه حالت ضربدري جلوي صورتم گرفتم که به صورتم آسيبي نرسه!!!!


يکيشون مانتومو به دندون گرفت که پاره شد...


دردبدي توپهلوم پيچيد...!!!


خدايا چيکارکنم!!!بيجون شده بودم ولي داد نزدم وکمکي نخواستم!!!


نه نفس توميتوني نبايد شکست بخوري!!بايد به اونا نشون بدم نفس سبحاني کيه!!!


يکي از سگ ها که روم بودو داشت دستمو گاز ميگرفت..باتمام تواني که برام مونده بود پرتش  کردم اونور...چشمم خورد به يه چوب بلند سريع گرفتمش چنتا تيکه چوبم گرفتم...


ميخواستم از جام بلند بشم که..يکي از سگ ها پامو به دندون گرفت...


داشتم از دردش ميمردم لبمو به دندون گرفتم که دادنزنم...باچوب زدمش که ولم کرد!!!


باهمون چوب از خودم دفاع ميکردم..سرم داشت گيج ميرفت وچشمام تار ميديدولي نه!!!بايد طاقت بيارم بايد به اون رادوين نشون بدم نميتونه به هدفش برسه!!! 


به نفس نفس افتاده بودم!!! عرق کرده بودم


ديگه جوني برام نمونده بود ولي بازم از خودم دفاع ميکردم من هيچ وقت شکست وقبول نميکنم...


با صداي سوت آروم شدن و نشستن!!!


نزديک بود بيوفتم که به کمک چوب تعادلمو حفظ کردم!!! 





/رادوين/





با سوت من سگا بهش حمله کردن و اونم پا به فرار گذاشت..بااينکارش پوزخندي رولبام نشست مقاومتش شکست...


داشت ميدويد که پاش به شاخه اي گر کردو افتاد..


الکس و رکس هم بهش رسيدند...دستاشو محافظ صورتش کرد.!!!


داشتن تيکه تيکش مي کردن!!!


نميدونم چرا ولي ناراحت شدم طاقت نياوردم وخواستم سوت بزنم که تمومش کنن...


ولي نفس رکس وپرت کرد اونورو يه چوب بلند گرفت!!انگار ميخواست بلند بشه که الکس پاشو گاز گرفت.!!


اگه يه مرد بود الان هزار دفعه کمک ميخواست ولي اين حتي دادم نزد!!!


باچوب الکس و زد که پاشو ول کرد!! ازجاش بلند شدو از خودش دفاع کرد!!!


خيلي مقاومه خيلي!!!


سوتي زدم که ولش کردن ونشستن!!!


با کاوه به طرفه حياط پشتي رفتيم 


همه جاش زخم بود ولي داشت با سردي و يه پوزخند بهمون نگاه ميکرد


_ميبينم که از پسشون بر اومدي ولي..


ونگاهي به سرتا پاش کردم...با پوزخند و سردي ونفرتي که توکلامش بود گفت_اين سگا حداقل کمي مرام دارن ولي بعضيا قده يه سگم ارزش ندارن!!


صورتم از خشم سرخ شده بود ميخواستم به طرفش برم که کاوه گفت_رادوين فعلا بس کن!!


چنان محکم گفت که چيزي نگفتم به طرفه نفس رفتمو گفتم_ بيا بريم کمکت ميکنم


نفس_ اونموقع ازت کمک نخواستم الان که ديگه سهله..


چند قدم رفت که ازحال رفت...نذاشتم بيوفته و سريع گرفتمش بي جون شده بود!!!


به طرفه خونه رفتم و به کاوه گفتم زنگ بزنه به آرتام تا بياد..


آرتام يکي از دوستامه و البته اونم تمام ماجرا روميدونه ودکترم هست...


نفسو روتخت خوابوندمش..


کاوه_ خيلي مغروره 


سري تکون دادم و چيزي نگفتم چند دقيقه بعد زنگ خونه به صدا اومد کاوه رفت تا درو باز کنه 


آرتام اومدوگفت_ چيکار کردي رادوين؟


به نفس اشاره کردم باديدنش گفت_چه بلايي سرش اوردي؟


_الکس ورکس کمي مزه مزه اش کردن


آرتام_ ديوونه اي رادوين


چيزي نگفتم و آرتامم زخماي نفسو پانسمان کردو آمپولي بهش زد...


آرتام_ بايد خيلي مواظب باشي رادوين اين کارا چيه ميکني؟


_انتقام


آرتام_ اينجوري...کاره اون مرد که با کتک کاري نبود که بخواي اين شکلي انتقام بگيري


نگاهي بهش انداختم و رو به آرتام گفتم_ميخواي همون کارو انجام بدم!!


کمي بهم نگاه کرد و سرشو تکون دادوگفت_درهر حال وضعيت روحيشم خوب نيست 


نسخه اي نوشت و به کاوه داد ازش خداحافظي کردم و ارتام به همراه کاوه از خونه زدن بيرون!!


به اتاق خودم رفتم و فيلمي که از نفس گرفته بودمو فرستادم براي پدره گرامش!!!


ببينم حالا چه حالي  ميشه کوروش خان!!!





/کوروش/





بعد از معامله که به خوبي تموم شد به خونه برگشتم آهي کشيدم دلم براي نفس خيلي تنگ شده ترنمم که رفت واقعا تنها شدم!!


به اتاقم رفتم و سري به ايميلم زدم يه ايميل داشتم ناشناس بود بازش کردم با ديدن نفس تو اون فيلم قلبم وايساد...


سگ ها داشتن نفسه منو تيکه تيکه ميکردن!!!


يعني نفس من زنده ست...دسته عده اي اسيره اماکي؟!!!


من تو اين کار  که اومدم دشمناي زيادي دارم يعني کدومشون نفس من و گرفته...


به فيلم خيره شدم اشکم در اومد!!!اما!!!


پوزخندي رو لبم نشست هر کسي که هست ميخواد از طريق نفس به هدفش برسه ولي کور خونده...من کارمو به نفس ترجيح ميدم


با پوزخند لب تاپ و خاموش کردمو بعد از عوض کردن لباسام خوابيدم....





/آرسام/








اون گفت مادرم به قتل رسيده اما چرا نميدونم!!!


تا نفهمم آروم نميشينم!!


بايد بفهمم چرا و به چه دليل مادرم به قتل رسيده!!


به خونه رسيدم دو تا ماشين تو حياط  بود يکيش ماله کوروش خان بود ولي اون يکي ماله کيه؟


وارد خونه شدم قهقهه اش خونه رک پرکرده بود حيف اسم پدر رو اين دخترش تو گور خوابيده اين خوش وخرمه!!!


بدون حرفي به طرفه اتاقم رفتم!!


دلم براي  ترنم تنگ شده گوشي رو برداشتمو بهش زنگ زدم..بعد از دو بوق جواب داد!!


_سلام داداش


_سلام گله داداش خوبي؟


ترنم_خوبم شما خوبين باباچطوره خوبه ناراحت نيس؟


پوزخندي رولبم نقش بست اين ازهمه شادتره


_خوبم اونم خوبه نگران نباش اونجا که خوبه ديگه که اتفاقي نيوفتاد؟


ترنم_ همه چي عاليه داداش نگران من نباش


_ مواظب خودت باش کاري نداري؟


ترنم_ نه داداش مواظب خودت و بابا باش خداحافظ


_خداحافظ


گوشي روقطع کردم اين نگرانش نيست بعد ترنم نگرانه...


اين به فکر همه چي هست به غير از بچه هاش


لباسامو عوض کردمو خودم و سرگرم فيلم ديدن کردم!!!








/ترنم/





گوشي و قطع کردمو کتابمو بستم..امروز حسابي دلم هواي نفسو کرده 


توخونه تنها بودم سوگل رفته بود مغازه...


صداي زنگ در بلند شد از جام بلند شدم...فک کردم سوگله براي همين بدون نگاه کردن درو باز کردمو اومدم تو وداد زدم_چي خريدي؟


_ يه چيز خوشگل


با صداي مردي سريع به عقب برگشتم يه مرد هيکلي..باچشماي مشکي 


خيلي ترسيده بودم گفتم_توکي هستي؟


مرد_به زودي ميفهمي


به طرفم اومد که دويدم تو اتاق ميخواستم درو قفل کنم که هلش داد و منم پرت شدم رو زمين 


به طرفم اومدو پوهامو گرفت_بهتره آروم باشي و باهام بيايي 


سوگل_ولش کن


با صداي سوگل منو ول کردو به سوگل نگاه کرد خنده اي کرد و گفت_ به به چه سعادتي من باتوکاري ندارم پس  بهتره دخالت نکني!!


اومد طرفم ميخواست بگيرتم که سوگل دستشو پيچوند...از درد دادي زد


سوگل با پاش محکم زد به پاش 


ولش کردو سريع اومد طرفه من_بدو بايد فرار کنيم


باهام از اتاق اومديم بيرون 





 که اونم دنبالمون راه افتاد سوگل گلدوني رو به طرفش پرت کرد که خورد به سرش سريع از خونه زديم بيرون و شروع کرديم به دويدن 


چشمم به ويلايي خورد به سوگل اشاره کردم که بيريم اونجا اونم قبول  کرد به طرفه ويلا رفتيم تند تند در ميزدم که در با شتاب باز شد...


از ديدن فرد مقابلم تعجب کردم 





/کاوه/





خوابيده بودم که در به صدا در اومد يکي تند تند در ميزد ترسيدم و درو سريع باز کردم با ديدن ترنم خواهر نفس خشکم زد واي اين اينجا چيکار ميکنه


_ چيزي شده شما اينجا چيکار ميکنين؟


ترنم_ دزد اومده بود خونمون ماهم فرار کرديم نميدونستيم اينجا خونه ي شماست ولي بهتر..ميشه کمکمون کنين؟


حالا من چيکار کنم با مکث گفتم بيان داخل وارد خونه شدن!!!


منم ببخشيدي گفتم و به طبقه ي بالا رفتم در اتاق رادوين و زدم و داخل شدم وگفتم_بيا که بدبخت شديم


رادوين_چيشده؟


همه چيزو بهش گفتم...که گفت_ خيلي خري


چيزي نگفتم به طرفه اتاق نفس رفت و در زد بعد داخل شد از اين کارش چشام زد بيرون از رادوين بعيده در بزنه ها....








/نفس/





تو اتاقم بودم که در زدن و بعد رادوين اومد داخل با پرسش نگاه کردم که گفت_چنتا مهمون دارم حق نداري بياي طبقه پايين فهميدي؟


سرمو به معناي باشه تکون دادم بدون حرفه ديگه اي رفت بيرون 


حالم بهتر شده بود ولي زخمام هنوز رو دستام و گردنم خودنمايي ميکرد!!!


دروغ چرا خيلي کنجکاو شدم بدونم مهمونش کيه حتما يکي هس مثله خودش 


آروم دره اتاق و باز کردم و به بيرون سرک کشيدم کسي نبود...بدون اينکه صدايي ايجاد کنم به کنار پله ها رفتم دو پله رفتم پايين تا به سالن ديد داشته باشم سرمو خم کردم دوتا دختر بودند!!!


کمي دقت کردم...دختري که مانتوي مشکي داشت سرشو بلند کرد با ديدن چهرش چشمام از تعجب گرد شد...


باورم نميشد اين اينجا چيکار ميکرد؟ يني فهميده من دسته اينا اسيرم نه امکان نداره؟





زير لب گفتم?ترنم?








?ممنون از نظراتتون?


/رادوين/





به طبقه پايين رفتم...دو تا دختر بودند با ديدن من يکيشون گفت_ واقعا ببخشيد مزاحمتون شديم!!!


_اين چه حرفيه مراحم هستين


دختر_ممنون لطف دارين!!


به کاوه نگاه کردم معني حرفمو فهميد و بدون اينکه تابلو باشه به دختري که مانتوي مشکي پوشيده بود اشاره کرد...پس ترنم اينه خواهر نفس!!


شباهت کمي بهش داره!!!


درسته خيلي وقته آرسام و نديدم ولي مطمئنم به آرسام شباهت زيادي داره!!!


نگاهمو ازش گرفتم!!!


به طرفه پله ها نگاه کردم که نفسو ديدم که خشک شده به ترنم نگاه ميکرد از جام بلند شدم و رو بهشون گفتم_شما راحت باشيد


و سريع به طرفه پله ها رفتم نفس همينجور به خواهرش نگاه ميکرد بازوشو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش...پرتش کردم تو اتاق ميدونستم صدا پايين نميره پس دادزدم_به چه حقي از اتاقت اومدي بيرون؟


نفس_ ترنم اينجا چيکار ميکنه؟


_ به تو مربوط نيست!!


دادزد_ مربوطه اون خواهره منه...!! چيکارش داري؟؟؟


 پوزخندي زدم وگفتم_کاراي خوب خوب!!!


يهو سيلي محکمي بهم زد...








/نفس/





با حرفي که زد کنترلم و از دست دادم و سيلي محکمي بهش زدم با بهت بهم نگاه ميکرد 


ولي بعد براق شد طرفمو با سيلي که زد گوشه ي لبم پاره شد!!!


رادوين_اين کارتو بدون تلافي نميزارم


بعد از اتاق بيرون رفت و درو محکم بست...ميدونستم حتما تلافي ميکنه ولي ترسي نداشتم...نگراني من بابت ترنم بود!!!


تا ساعت 8شب تو اتاقم بودم...ولي بعد آروم درو باز کردم کسي تو خونه نبود!!!از پله ها رفتم پايين همه چراغا خاموش بود...


ميخواستم به اتاقم برم که صداي بهم خوردن پنجره اومد...


اين چجوري باز شد؟ رفتم و پنجره رو بستم!!!داشتم از پله ها ميرفتم پايين که صدايي شنيدم!!


سريع به عقب برگشتم کسي نبود داد زدم _کي اينجاست؟


صداي بهم خوردن در از طبقه بالا اومد...


واقعا ترسيده بودم...اونم خيلي


داد زدم_ کاوه رادوين...


اما هيچ صدايي نيومد!!! صداي نفس هاي کسي رو پشت سرم حس کردم...آب دهنمو قورت کردم!!!به پشت سرم نگاه کردم ولي هيچ کسي نبود...که با باز شدن در و تکون خوردن پرده ها جيغي کشيده


که يهو چيزي افتاد روم....


با ترس پرتش کردم اونور با ديدن يه جنازه!!!


اونم وسط خونه براي اولين بار از ته دل جيغ زدم 


که يه دفعه چراغا روشن شدن و بعد رادوين و کاوه و يه پسر ديگه از آشپز خونه اومدن بيرون...


رادوين لبخند به لب داشت و نگام ميکرد!!!


يعني همش نقشه بود پس اون جنازه!!سريع برگشتم نگاش کردم عروسک بود!!! يه عروسک بزرگ که سر صورتشو رنگ کرده بودن.!!!


رادوين_ اينم تلافي


به طرفش برگشتم و گفتم_ پست تر از شماها تو عمرم نديدم


به طرفه اتاقم رفتم واقعا خيلي ترسيده بودم








/کاوه/





_داداش خطرناکه


رادوين_ خطري نداره نگران نباشين


منو آرتام نگاهي به  هم کرديم رادوين ميخواست 


نفسو بترسونه!!!


رفتيم تو آشپز خونه و قايم شديم آرتام رفت بيرون تا بعد در و پنجره رو باز کنه!!!


همه ي چراغا رو خاموش کرده بوديم..نفس اومد پايين ميخواست بره تو اتاقش..يه تک به آرتام دادم که پنجره رو با شتاب باز کرد...نفس بستش


از خودمون صداهايي در اورديم...دره اتاق بالا که اتوماتيک بودو باز کردم و بستم


آروم رفتم پشت نفس ...نفس هام و حس کرد سريع پشت مبل قايم شدم...اصلا راضي نبودم بترسونمش ولي مجبورم..


ودر آخر آرتام درو باز کرد و بعد رادوين عروسکي که مثل جنازه بودو پرت کرد رو نفس.!!!


نفسم جيغ بلندي کشيد که رادوين چراغا رو روشن کرد...!!!


با تعجب نگاش کردم چون الان قرار نبود چراغا روشن بشه...ولي خوب شد!!!!


نفس با بهت بهمون نگاه ميکرد..


رادوين_اينم تلافي


نفس _ پست تر از شماها  تو عمرم نديدم!!!


و بدون حرفه ديگه اي به اتاقش رفت


يه چيز برام عجيب بود چرا اين دختر اشک نميريزه  ؟!!!!


به رادوين نگاه کردم و گفتم_ چيشد چراغا رو روشن کردي؟


رادوين_نميدونم طاقت نيوردم!!!


با تعجب بهش نگاه کردم که آرتام گفت_ نکنه بهش حسي داري؟


رادوين با عصبانيت گفت_ اصلا حرفشو هم نزن 


و به اتاقش رفت آرتام رو بهم گفت_ ممطمئنم بهش  داره علاقمند ميشه!!!


_ آره واقعا 


چيزي نگفتيم آرتام خداحافظي کردو رفت منم به اون عروسکو جمع کردم و به اتاقم رفتم....!!!!


خدا صبر بده بهش


/آرسام/





باعصبانيت وارد خونش شدم رو مبل نشسته بود با ديدنم گفت_ منتظرت بودم آرسام جان


_ معني کارات چيه هااااا؟


_آروم باش بشين


_براي نشستن نيومدم...


خنده اي کرد و از رو مبل بلند شد اومد طرفم و گفت_ قبلا بهت گفته بودم اگه کاري که خواستمو انجام ندي عاقبت بدي در انتظارته...


_تو بامن مشکل داري نه خواهرم


_خواهرت خيلي زرنگه که تونست دو دفعه از دستم فرارکنه!!!


با عصبانيت يقه شو گرفتمو دادزدم_ به خواهرم کار نداشته باش!!!


با دادم چنتا از محافظاش اومدن طرفم که بهشون اشاره کرد که نياد...


خيلي ريلکس گفت_ پس کاري که گفتمو انجام بده تا سه روز وقت داري اوکي؟


بعد يقشو از دستم جدا کرد و به طرفه اون ور سالن رفت!!!


 با عصبانيت و کلافه از خونه اومدم بيرون.!!!


بايد چيکار کنم !!!


با سرعت ميروندم!!!!


به خونه رسيدم از ماشين پياده شدمو وارد خونه شدم به طرفه اتاقم رفتم که...


صدايي متوقفم کرد صدا از اتاق کوروش ميومد


به سمت اتاقش رفتم داشت با کسي صحبت ميکرد


_اين معامله براي من سود زيادي داره و من به هيچ عنوان حاظر نيستم بخاطر اون دختر اين معامله رو از دست بدم


معامله چه معامله اي؟ اون دختر کيه که براي اين مرد قده پشه هم ارزش نداره؟ بالاخره سر در ميارم!!!





/ترنم/





با سوگل وارد دانشگاه شديم!!!


داشتيم به طرفه کلاسمون ميرفتيم که يکي صدام زد به عقب نگاه کردم که کاوه رو ديدم!!!


اومد جلو وگفت_ سلام ميبخشيد مزاحمتون شدم


_ سلام نه اين چه حرفيه!!!


 کاوه_ اين ماله شماست؟


اوه کيفم بود...


_ بله فک کردم گمش کردم خيلي دنبالش گشتم


کاوه_ خونه ي ما جاگذاشته بودين!!!


کيفو از دستش گرفتم و تشکر کردم بعد يه خداحافظي رفت که سوگل گفت_عجيبه!!!


باتعجب گفتم_چي عجيبه؟


سوگل_ اين چجوري فهميد ما اين دانشگاهيم؟


_ راس ميگيا!!! 


سوگل_پس از کجا فهميده؟


_نميدونم


سوگل_نکنه تعقيبمون کرده؟


_ وا ديوونه ايا براي چي بياد دنبالمون؟


سوگل_ نميدونم نکنه ميخواد بکشتمون؟


چپ چپ نگاش کردم_ زياد کار کردي ديوونه شدي!!!بيا بريم


باهم به طرفه کلاس حرکت کرديم با وارد شدنمون يکي از پسرا گفت_ به به خانوم هاي درسخون


و با دوستاش زدن زير خنده اسکل ها....


با اومدن استاد دهنشون بسته شد منم فقط به درس گوش دادم!!!!





/رادوين/





فکرم حسابي مشغول بود تا حالا بايد کوروش خان کاري ميکرد ولي هيچ خبري ازش نيست...


براش ايميل کردم_ جنازه دخترتو نفس خانومو کجا تحويل ميگيري کوروش خان!؟؟


منتظر شدم تا خبري ازش بشه اما خبري نشد!!


بي حوصله از اتاقم اومدم بيرون...


چشمام به طرفه همون اتاق شوم رفت!!!


لعنتي!!


به آشپزخونه رفتم و يه ليوان آب خوردم...


کاوه هم که نيست... نفسم که جلو چشمم نباشه بهتره ولي کجاست؟


آروم به طرفه اتاقش رفتم در زدم ولي جوابي نداد


درو باز کردم رفتم داخل خوابيده بود...


ميخواستم برم که چشمم خورد به صورتش


جاي زخم رو صورتش بود خيلي معصوم شده بود!!!


کمي بهش نگاه کردم قلبم تند ميزد سريع از اتاق اومدم بيرون من چم شده؟؟


سرمو تکون دادم و به طرفه اتاق خودم رفتم 





/کوروش/





قرداد خوبي بستم..


خيلي منتظرش بودم اين قرارداد سود خيلي خوبي برام داره....


به خونه برگشتم امروز خيلي خوشحال بودم وکسي هم نميتونست خوشيمو بهم بزنه..!!!


به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم سري به ايميلم زدم يه ايميل داشتم از همون که فيلم نفس و برام فرستاد!!!


بازش کردم نوشته بود_ جنازه دخترتو نفس خانومو کجا تحويل ميگيري کوروش خان؟


يعني نفسه منو کشتن!!!نفسه بابارو کشتن!!!


براش نوشتم_ بسوزنش يا هر کاري دوست داري بکن مهم نيست


چون اگه يه موقع منو بگيرن چي؟ پس نبايد ريکس کنم!!!


بيخيال به کاراي ديگم رسيدم!!!


/رادوين/





بالاخره يه تکوني به خودش دادو پيغام داد...


اما با خوندن پيامش تعجب کردم اين ديگه چجور پدريه!!!


همين موقع گوشيم زنگ خورد محمد بود


_الو؟


محمد_ سلام خبري واست دارم!


_ميشنوم


محمد_ امروز بين شرکت پارس و شرکت سبحاني قردادي بسته شد..


_ چه قراردادي؟


محمد_هنوز نفهميديم ولي خيلي مشکوکن


_ هرچه سريع تر بفهمين چيکار دارن ميکنن!


محمد_چشم 


گوشي رو قطع کردم.!!!


دره اتاقم به صدا دراومد وبعد کاوه اومد داخل...


کاوه_ چيشد پيغامي داد يانه؟


_ داد


کاوه با هيجان رفت تا پيامشو بخونه بعد با صداي بلند گفت_نهههههههههه!


بهش نگاه کردم حقم داشت تعجب کنه


کاوه_ اينو باش چه راحت در موردش حرف ميزنه انگار يه عروسکه حالا ميخواي چيکار کني؟


_ نميدونم!!!!


هر دو ساکت شديم شايد داشتيم هر دو به يک نفر فکرد ميکرديم ?آرسام?





/آرسام/





 خيلي نگران ترنمم...


تصميم گرفتم برم پيشش!!!سه روزم داشت تموم ميشد!!!ولي من هنوز تصميم نگرفته بودم!!!


بايد با دخترش شميم نامزد ميکردم و اگه اين کارو ميکردم يعني وارد گروهشون شدم و اين کارو حاظر نبودم انجام بدم...


 تو سالن رومبل نشسته بودم که کوروش حاظر و شيک از اتاقش اومد بيرون منو که ديد اومد روبه روم رو مبل نشست و گفت_ فرداشب جشن داريم


با اين حرفش عصباني شدم و گفتم_به چه دليل؟


_ براي موفقيت قراردادم


از جام بلند شدم و داد زدم_ دخترت سه ماه نشده که مرده بعد تو ميخواي جشن بگيري؟


اونم از جاش بلند شد وگفت_ صداتو بيار پايين...ميدونم مرده و خيليم ناراحتم ولي کاريه که شده مرگ حقه...تازه تو که از نفس بدت ميومد الان چرا اينقد ناراحتي؟


_ اون خواهرمه... درسته باهاش خوب نبودم ولي بازم خواهرمه درسته از مادرم نيست ولي بازم خواهرمه...


انگشتمو تهديدوار جلوش تکون دادم و گفتم_ اگه فردا اينجا جشني گرفته باشه!!! و حرمت خواهرم شکسته بشه...خودت و با تموم مهموناتو يکجا به آتيش ميکشم...


از خونه زدم بيرون !!!به سرعت ميروندم من از نفس متنفر نبودم...نه نبودم


به خودم که اومدم سر قبر نفس بودم!!!


هوا رو به تاريکي بود برگشتم خونه... 


_گلي   گلي


سراسيمه اومد و گفت_ بله آقا؟


_ کوروش خان کجاست؟


گلي_ خونه نيستن بيرون رفتن.


سري تکون دادم و راه اتاقمو در پيش گرفتم ولي چشمم خورد به اتاقش...


راهمو به طرفه اتاقش کج کردم وارد اتاقش شدم چراغو روشن کردم...


به طرفه لب تاپش رفتم خوشبختانه رمز نداشت


به سراغ ايميلا رفتم همش به اين شکل بود


?معامله انجام شد?


?جنسا رو فرستاديم?


?همه ي جنسا فروخته شدن?


?يکيشون خيلي لج بازه چيکار کنيم-?


همه ي پياما مفهومي بودن چشمم خورد به يه پيام ناشناس...


يه ويديو بود بازش کردم....


 خداي من نفس  اون زندست....تاريخ ارسالش دوروز پيش بوده پس ديدتش ولي چرا کاري نکرده


يه پيامم ديروز واسش اومده بود


?جنازه دخترتو نفس خانومو کجا تحويل ميگيري?


دقتي جوابي که کوروش براش فرستاده بودو خوندم حالم ازش بهم خورد...


از اتاقش بيرون اومدم!!!


برام يه ايميل اومده بود بازش کردم عکسي از نفس با صورت خوني!!!


زنگ زدم به بچه ها و خواستم برام پيدا کنن که از کجا اين ايميل برام فرستاده شده...


آرسام ميخواي کمکش کني!!!


آره اون خواهرمه بايد کمکش کنم!!!


ولي تو از اون متنفري!!!!


نه نيستم!!!


شب جشن اون مادرت مرد!!!


اون شب جشنه ترنمم بود!!


اصلا به تو چه بزار پدرش نجاتش بده


سرمو تکون دادم تا اين چيزاي مزخرف رو از ذهنم  پاک کنم





/کوروش/





تو شرکت بودم که منشي زنگ زد و گفت که آقاي خليلي اومده...


منتظرش شدم تا بياد داخل در زد و اومد داخل...


به مبل اشاره کردم و خودم روبه روش نشستم!!!


خليلي_ کارا چطور پيش ميره؟


_ عاليه!!


بسته اي به دستم داد بازش کردم قرداد


خليلي _ اين قرارداد لغو ميشه


با عصبانيت گفتم_ اين امکان نداره من براي اين خيلي تلاش کردم 


خليلي_ ولي به قولي که دادي عمل نکردي


_من بخاطر اين قرارداد زنمو کشتم!!!مادرآرسامو


خليلي_ اون بايد کشته ميشد وگرنه همه چيزو به پليس ميگفت!!! اگه يکي از دختراتو به اون شيخ ندي اين قراردادو لغو ميکنه


از جاش بلند شدو گفت_ تازه اون عکسه دختراتو ديده و گفته بهتره که دختر بزرگترت باشه


از اتاق رفت بيرون کلافه بودم...من سال ها پيش وقتي تو اتاق داشتم با تلفن حرف ميزد سحر حرفامو شنيد و گفت که حتما به پليس اطلاع ميده!!!!منم مجبور شدم براي هميشه خفش کنم والان براي اجراي معاملم به نفس احتياج دارم ترنم نميشه چون آرسام درجا منو ميکشه پس ميمونه نفس که الان دست چندنفر اسيره


سريع به همون که بهم پيام داده بود پيغامي گذاشتم...بايد نفسو از دستشون   در مياوردم !!!!!!!تا بتونم اونو به شيخ بفروشم...








?ممنون از همتون...نظر يادتون نره!!!


و تا دلتون ميخواد به کوروش فحش بدين?


/نفس/





نميدونم چرا امروز دلم گرفته!!!


دلم ميخواد فقط يه بار صداي بابارو بشنوم..


يعني دلش برام تنگ شده...هواموکرده.!!!


حوصلم حسابي سر رفته از اتاقم بيرون اومد وبه طرفه حياط رفتم..روتاب نشستم و فکرم پر کشيد به گذشته.اون موقع مامان ترانه بود!!! مامان سحر بود  آرسام من ترنم...شاد شاد بي غم ولي بامرگ مامان سحر زندگيمون از هم پاشيد!!!


اون روز ترنم و آرسام خيلي گريه کردن ولي من قطره اشکي نريختم و براي همين از دست آرسام حسابي کتک خوردم ميگفت سنگدلم!!!


با ياد آوري اون روزا لبخند تلخي رو لبم نشست..


کاوه_ به کي فکر ميکني که لبخند مهمون لب هات شده...


به کاوه نگاه کردم پسر خوبي بود!!!


_ به غمام


با تعجب گفت_ تو چقدر عجيبي دختر الان بايد گريه کني نه بخندي!


_ من بلد نيستم گريه کنم...تا هيچوقت گريه نکردم حتي وقتي مادرمو از دست دادم


کاوه_مگه ميشه؟


_ آره انگار اصلا اشکي تو بدنم ندارم ...


چيزي نگفت بعد از چند دقيقه گفت_ مياي بريم خريد؟


با شک بهش نگاه کردم وگفتم_ اينبار ميخواي سرمو زير آب کني؟


کاوه_ نه اصلا!!حوصله توهم که سر رفته ميريم زودم برميگرديم!!


_ رادوين چي؟


کاوه_ اون رفته بيرون بيا بريم ديگه


ازجام بلندشدم و گفتم_ برم لباس....


نذاشت ادامه بدم و گفت_ نميخواد لباست خوبه


نگاهي به خودم کردم...شلوار مشکي... يه مانتوي سبز رنگ پوشيده بودم شاله مشکي هم سرم بود خوب بود...سوار ماشين شديم و به طرفه بازار حرکت کردم...واي که دلم باز شد!!!


بعد از چند دقيقه جلوي يه فروشگاه بزرگ نگه داشت پياده شديم!!! رفتيم داخل 


کاوه برا خودش چنتا پيراهن گرفت و به انتخاب من يه کت و شلوار پسته اي رنگ گرفت که خيلي بهش ميومد!!! من چيزي نگرفتم 


کاوه_ اونجا رو ببين


به جايي که گفت نگاه کردم يه لباس مجلسي به رنگ مشکي که بالاتنش از سنگ هاي ريز کارشده بود...


بلند بود  خيلي ناز بود به دلم نشست کاوه رفت داخل مغازه و منم دنبالش!!!


لباسو به دستم داد تا برم بپوشم...!!!


توتنم عالي بود درش اوردم و از اتاق پرو اومدم بيرون...


کاوه_چطور بود؟


_ خوب بود


بهش گفتم نميخواد ولي کاره خودشو کرد و لباسو واسم خريد...آخه کسي نيست بگه من که گروگانم


نبايد جشني برم که اينو واسم خريدي!!!


_سوگل


سرجام موندم صداي ترنم بود... جرئت نداشتم به عقب برگردم کاوه فهميدو به پشت سرم نگاه کرد فکر کنم ترنمو ديد چون با استرس دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند... لحظه آخر سرمو برگردوندم که نگاهم تو نگاه ترنم گره خورد....


کاوه_ سوارشو زود باش!!!


سوارشدم خودشم سوارشد..به طرفه فروشگاه نگاه کردم ترنم داشت اطرافشو ميگشت!!! که باز هم همون اتفاق باز هم نگام به نگاهش خورد...


به طرف ماشين دويد که کاوه ماشينو از جا کند و به سرعت حرکت کرد!!!


کاوه_ لعنتي ديدت...


آره ديدم منم ديدمش!!!





/ترنم/





با سوگل رفته بوديم خريد تا هوايي بخوريم...تو فروشگاه بوديم سوگلو صدا زدم...که دختر وپسري شروع به دويدن کردن وا خل شدن داشتم دختره رونگاه ميکردم که برگشت و نگام کرد باديدنش نفسم بند اومد!!! نفس دنبالش دويدم از فروشگاه اومدم بيرون ولي نبود...اطروفمو نگاه کردم که چشمم به يه ماشين خورد!!!!!؟؟


ديدمش...نفسو ديدم


به طرفه ماشين دويدم ولي رفت...


_ نفففففسسسسسس


سوگل هراسون به طرفم اومد و گفت_ چيشده؟ ترنم عزيزم


_ ديدمش نفسو ديدم


سوگل_ نفس کيه؟


_ خواهرم...


سوگل بلندم کردو سوار ماشين شديم و به طرفه خونه رفتيم!!!!


نفس اينجا چيکار ميکرد؟ 


چجوري اومده اينجا ؟





/آرسام/





گوشيم زنگ خورد جواب دادم 


_الو؟


فرد_ قربان تونستيم بفهميم ازکجا پيغام فرستاده


_ ازکجا؟


فرد_ انگلستان


گوشي رو قطع کردم پس نفسو بردن انگلستان..!!!


از کجا معلوم برده باشنش شايد همينجا باشه و....


نبايد الکي کاري انجام بدم!!! 


يعني با اين بلاها که سرش اومده اشکي ريخته!!!


يادمه هميشه بهش ميگفتم سنگدل چون اصلا گريه نميکرد.....ااالان فکر اين حرفاست آخه؟!!!.


در هرصورت مطمئنم آخم نگفته نفس قوي تر از اين حرفاست!!!تو اتاقم بودم که صداي چند ماشين اومد که وارد حياط شدن!!! پرده رو کنار کشيدم.. شيش تا ماشين!!!! پس کاره خودشو کرد و ميخواد جشن بگيره آرسام نيستم اگه اين جشنو خراب نکنم!!!.اما به چه دليل اون موقع بخاطر نفس بود ولي الان؟!!.


الانم بخاطر نفسه اون اسيره اين خوشه!!!


تفنگمو تو جيبم گذاشتم و از اتاق بيرون رفتم  تو پله ها بودم که با شنيدن حرفاشون سرجام موندم


_ کوروش خان دخترات کجا هستن


_راست ميگه تو اين جشن شرکت نميکنن


کوروش_ نه ترنم رفته خارج


_ اون دخترارو چيکار کردي شيخ ميخره ديگه


کوروش_معلومه جنساي خوبي هستن


وباهم زدن زير خنده!!!


?دختر... شيخ....جنس?


چشمام از تعجب گرد شد!!! يعني کوروش تو اين کاره!!!


_قاچاق انسان_








?شرمنده نتونستم ديشب ادامشو بزارم...مرسي از نظراتتون?


_____________


به طرفشون رفتم و گفتم_اينجا چه خبره؟


کوروش کمي دستپاچه شد ولي به روي خودش نياوردو گفت_ خبرخوش آرسام جان...


_بهتره همين الان از اينجا برين..


باچشماي گشاد شده نگاهم ميکردن بهرام يکي از دوستان کوروش گفت_ چي ميگي پسرم؟


کوروش_ آرسام جان بهتر......


باعصبانيت گفتم_مگه من بهت نگفتم حقه جشن گرفتن اونم توي اين خونه رو ندارين...


روبه اونا کردم و گفتم_خوش اومدين


ديدم انگار بايد بايه زبون ديگه باهاشون حرف بزنم تفنگمو در اوردم و گفتم_ خودتون ميرين يا جنازتونو بگم بيان ببرن


همشون خوب ميدونستن آرسام اگه بخواد کاري کنه حتما انجام ميده!!!


بدون حرفي از جاشون بلند شدن و رفتن کوروش باعصبانيت گفت_ اين چه کاري بود کردي؟آبروم رفت..حالا اگه باهام قرارداد نبندن چي هاااااا؟


_ بهتره صداتو براي من بلند نکني!!


کوروش بادادگفت_ اين چه طرز حرف زدن با پدرته؟


پوزخندي زدم و گفتم_ پدر...تو اسم خودتو ميزاري پدر!!!


با داد ادامه دادم_ دخترت تو گور خوابيده تو جشن گرفتي بعد ميگي پدر...کدوم پدري وقتي دخترش ميميره به جاي شرکت تو مراسمش ميره دبي تا يه وقت معاملش بهم نخوره....


ببين کوروش خان من خوب خبر دارم که شب بعد از مرگ نفس رفته بودي مهموني...بعد اسم پدر رو خودت ميزاري!!!


انگشتمو تهديد وار جلوش تکون دادم و گفتم_ فقط کافيه يه بار ديگه از اين اتفاقا بيوفته اون موقع راحتت نميزارم!!!


به طرفه اتاقم رفتم!!!!؟؟؟








/رادوين/





اومدم خونه ولي انگار کسي نبود!!!به اتاق نفس رفتم نبود کجارفته؟


همين لحظه صداي ماشين کاوه اومد بعد اومدن داخل...قيافشون پکر بود


_چيشده؟


کاوه _ هيچي داداش رفته بوديم بازار


چيزي نگفتم چون به کاوه اعتماد داشتم به اناقم رفتم و سري به ايميلام زدم


به به ببين از کي پيام دارم کوروش!!!بازش کردم نوشته بود_ با دخترم کاري نداشته باشين هرچي مول خواستين بهتون ميدم!!!


تعجب کردم نه به ديروز نه به امروز عجيبه!!!


ميخواستم برم که ايميلي برام اومد...ناشناس بود


? تا چند دقيقه ديگه برات هديه ي عالي ميفرستم اميدوارم خوشت بياد?


همون لحظه پيغامي فرستاد بازش کردم و با چيزي که ديدم!!!


همه ي اتفاقات جلوي چشمم جون گرفتن...


لعتتي..لعنت به همتون!! 


اون کيه که داره دوباره اون اتفاقاتو زنده ميکنه!!!بامشت زدم به آينه که آينه باصداي بدي شکست...دستم غرق خون بود درسريع بازشدو کاوه و نفس اومدن داخل با ديدن نفس کنترلمو از دست دادم و به طرفش هجوم بردم...چنان سيلي بهش زدم که دسته خودمم درد گرفت چه برسه به اون!!!


دادزدم_ لعنت به تو...لعنت به اون پدرت!!!شماها خانوادمو ازم گرفتين!!!


نفس از جاش بلندشدو گفت_ تو حق نداري به بابام توهين کني؟


_خفه شووووو!!! اون باباي بي همه چيزت زندگي منو نابود کرد و اين وسط تو هم نقش داري توهم با اون کارت زندگي مارو بهم زدي تووووووو!!


بلايي به سرت ميارم که هرشب آرزوي مرگ کني!





/نفس/








ازحرفش تعجب کردم من با اون کارم!!چه کاري؟


_چي داري ميگي من اصلا تو رو نميشناسم که کي هستي بعد تو منو عامل نابودي زندگيت ميدوني.. حتما خودت به گندي زدي که زندگيت خراب شده!!


ميخواست به طرفم بياد که کاوه جلوشو گرفت و داد زد_ بسه ديگه.. نفس برو بيرون سريع


از اتاق اومدم بيرون بايد سر در بيارم که چه اتفاقي افتاده...


چشمم به دره مشکي رنگ خورد رنگش به همه فرق داشت!!! 


کاوه گفته بود حقه نزديک شدن به اين اتاق رو ندارم... مطمئنم رازي پشتش مخفيه ومن بايد بفهمم





/کاوه/





_ آروم باش رادوين بگو چيشده؟


رادوين_ برو ايميلمو ببين


با تعجب به سمت لب تاپش رفتم  يه ايميل از يه ناشناس بازش کردم باديدن عکس ها... خشکم زد 


_ اين کيه؟


رادوين_ نميدونم کيه که ميخواد باهام بازي کنه!!


_ چيزي نگفت؟


سرشو به معني نه تکون داد پس بخاطر همين به نفس حمله کرد چون با ديدنش داغ دلش تازه شد!!


نگاهش کردم کلافه و عصبي بود!!!


بايد کاري کنيم وگرنه خداميدونه چي پيش مياد!!!





_____


/کوروش/





کلافه بودم فقط يه هفته وقت داشتم...بايد تا يه هفته نفس يا ترنم و به شيخ بدم در غير اين صورت همه چيزمو از دست ميدم!!!


در هر صورت دور ترنمو بايد خط بکشم چون آرسام زمين و زمان ويکي ميکنه!!!


پس فقط ميمونه نفس حتما بايد پيداش کنم!!!





/ترنم/





اووووف که خسته شدم...واي خدا مردم از خستگي


تازه اومده بودم خونه داشتم از خستگي جون ميدادم!!!


گوشيم زنگ خورد پريدم روش عادتمه ديگه آرسام بود


_ سلام داداش گلم


آرسام_ عليک سلام خواهر بيمعرفت


_ بخدا از بس درس دارم وقت نميکنم باورکن


آرسام_باشه باور کردم...خب يه خبر واست دارم


_چي؟


آرسام_ دارم ميام پيشت


از خوشحالي چنان جيغي زدم که سوگل که خواب بود پريد و گاردگرفت و گفت_ نزديکش بشين ميکشمتون ولش کنين


هاج و واج بهش زل زدم بعد از خنده پخش شدم واي خدا قيافش آخره خنده بود اصلا حواسم به آرسام نبود يهو پريدم و گوشي رو گرفتم


 _چيزه داداش...خب


آرسام باخنده گفت_ خيلي خب فهميدم برو استراحت کن


سريع گفتم_ کي مياي؟


آرسام_ دوروز ديگه بهت خبر ميدم!!!


باشه اي گفتم و بعد خداحافظي گوشي رو قطع کردم خيلي خوشحال بودم که آرسام مياد تصميم داشتم بهش درمورد نفس بگم





/نفس/





اخلاق رادوين بد شده بود خيلي بد...


حوصلم سر رفته بود براي همين رفتم تو حياط کمي قدم بزنم...همينجور داشتم زير لب برا خودم شعرميخوندم 


بگو سرگرم چي بودي!؟؟


که اينقد ساکت و سرد بودي؟!!


خودت آرامشم بودي!!!


خودت دلواپسم بودي!!!


ته قلبت هنوزبايد يه احساسي به من باشه!!


به من بگوچقد بايدبمونم تايکي مثل توپيداشه!!!


توروز و روزگارمن بي توروزاي شادي نيست!!!


تو دنياي مني اما به دنيا اعتمادي نيست!!


درسته به عشق اعتقادي ندارم ولي شعر عاشقانه رو دوست داشتم!!!


رفتم به قسمتي که برگ ها ريخته بود خيلي دوست داشتم رو برگ راه برم... نميدونم چيشد که افتادم تو گودال....


جيغ زدم از جام بلند شدم ارتفاع زياد بود... حالا چيکار کنم اگه پيدام نکنن چي





/رادوين/





تو اتاقم بودم که صداي جيغ اومد از جام بلند شدمو سريع به حياط رفتم...خبري از نفس نبود!!!


ولي خودم ديدم که تو حياطه!!!


به طرفه باغ نگاه کردم و پوزخندي زدم_نقشه انجام شد....


انداختمت جاااي سياه همونجور زندگي مارو خانوادگي سياه کردين...


ميخواستم برم توخونه اما پاهام ياريم نميکرد...قلبم تند ميزد...خدايا چم شده؟ چرا اينقد بيقرارم؟


داشتم از تصميمم منصرف ميشدم که همه ي اون جريانات  جلو چشمم جون گرفتن سريع به اتاقم رفتم تا منصرف نشدم





/نفس/





خيلي سردم شده بود... شب شده بود ولي کسي نيومده نجاتم بده.!!! نکنه دنبالم نگشتن..


يهو حرفاي رادوين يادم اومد گفته بود کاري ميکنه که هر روز آرزوي مرگ کنم!!!


پس اين کاره رادوينه...ميخواد کاري کنه که کمک بخوام ولي کور خوندي رادوين خان....


نميدونم ساعت چندبود ولي حسابي يخ کرده بودم...!!!


يهو از بالاي سرم صداي گفت و گو اومد...بعدش طنابي به پايين  انداختن!!! صداي کاوه اومد که گفت_  بگيرش


طنابو گرفتم و اونم منو کشيد بالا دستم به شاخه هايي که از خاک بيرون اومدن خورد دستام زخم شدن..از اونجا بيرون اومدمو نفس عميقي کشيدم...


کاوه_ حالت خوبه.؟


_خوبم


بهش نگاه کردم و گفتم_ممنون


چشماش از تعجب گردشد حقم داشت نفس هيچوقت تشکر نميکرد..ولي دلم خواست ازش تشکر کنم...به خونه رفتيم رادوين رو مبل نشسته بود و نگام ميکرد پوزخندي زدم وگفتم_ هر کاري هم که بکني نميتوني اشکه منو در بياري!!


به طرفه اتاقم راه افتادم که گفت_ خواهيم ديد


بدون توجه بهش به اتاقم رفتم همه جام پراز خاک شده بود به حموم رفتم و بعد از يه دوش روي تخت دراز کشيدم و خوابيدم....شايد زيادي راحت با مشکلات روبه رو ميشدم ولي هميشه اين شکلي نيست!!!


شايد اتفاقي بيوفته که تو رو واقعا نابود کنه


/آرسام/





همه ي کارامو براي رفتن انجام داده بودم فقط يه کاري مونده بود .. آسايش..


به زيرزمين رفتم با وارد شدنم نگاهي بهم انداخت!!!


جلوش وايسادم و گفتم_ هنوز تحت نظرمني ولي!!


نگاهم کرد ادامه دادم_ از اين زير زمين مياي بيرون و طبقه ي بالا زندگي ميکني.. هرچي دوست داشتي ميخوري فقط حق بيرون رفتن نداري


خوشحال بود لبخندي روي لبش نشست و از جاش بلند شد


آسايش_ مرسي 


چيزي نگفتم و از زير زمين بيرون اومدم به قاسم سپردم که براش لباس تهيه کنه!!!


ساعت9شب بود و من ساعت6 پرواز داشتم به خونه برگشتم.!!!داشتم از جلوي اتاق کوروش رد ميشدم که صداي گفت وگو از اتاق اومد جلوتر رفتم تا دقيق بفهمم


کوروش_ اما اگه آرسام بفهمه همه چي تمومه خودت که ميدوني اون کپي آرينه..


فردمقابل_ ميدونم بايد حواستو جمع کني تا نفهمه يا نفس يا ترنم


کوروش_ تو يکم از شيخ وقت بگير تامن نفسو پيدا کنم بعد خودم تو دستي تحوليش ميدم 


فردمقابل_ باشه تا يه هفته ديگه واست وقت ميگيرم ولي بدون اگه يکي از دختراتو بهش ندي همه چي تمومه!!!


ازخشم سرخ شده بودم سريع به اتاقم رفتم يعني اين مرد ميخواد دختره خودشو بفروشه!!!


کور خوندي کوروش خان تا آرسام زندس هيچکس حق نداره به خواهراي من دست بزنه








/رادوين/





تو آشپزخونه رفتم تا يه ليوان آب بخورم ولي ليوان از دستم افتادو شکست! اه گندت بزنن از آشپزخونه اومدم بيرون تا جارو بيارم و تميزش کنم!!


يهو صداي نفس اومد که گفت_ الهي بميرين


وارد آشپزخونه شدم با ديدنش سريع نشوندمش رو صندلي و جعبه کمک هاي اوليه رو اوردم..گفتم_حواست کجاست که اين شيشه ها رو نديدي ببين چه عميق بريده!!


پاشو پانسمان کردم و نفس راحتي کشيدم بهش نگاه کردم با ديدن چشماش دلم ريخت يهو به خودم اومدم من چه غلطي دارم ميکنم؟ من نبايد عاشق کسي بشم که......


سرمو تکون دادم و به سرعت از اونجا بيرون اومدم و به طرف در رفتمو زدم بيرون..


تاساعت 10شب همينجور تو خيابونا ميگشتم....خداچم شده؟ 


به خونه برگشتم و بدون هيج حرفي به اتاقم رفتم کاوه باتعجب نگام ميکردونفسم مثل هميشه بيتفاوت و سرد..


گوشيم زنگ خورد محمد بود 


_الو


محمد_ سلام ميخواستم خبري بهت بدم


_بگو


محمد_ آرسام امروز به انگلستان رفت


_واقعا؟


محمد_ بله!! و کوروش هم ميخواد معامله اي با شيخ يکي از بزرگترين تاجر دبي ببنده ولي هنوز موفق نشده


_چرا؟


محمد_ شيخ شرطي گذاشته که فعلا ما از اون شرط بي خبريم


_ باشه ممنون از اطلاعاتتون...


گوشي رو قطع کردم پس آرسام اومده.!!!





/ترنم/





تو فرودگاه منتظر آرسام بوديم دل او دلم نبود هم اينکه ميخواستم بهش بگم درمورد نفس هم اينکه بعد ماها ميبينمش


_ وااااااي ديدمش


بدو به طرفش رفتم و خودمو پرت کردم تو بغلش خشکش زده بود...خب حق داره يهو پريدم حتي فرصت نکرد صورتمو ببينه با حرفي که زد خندم گرفت...تصميم گرفتم کمي اذيتش کنم


آرسام_ خانوم ولم کنين اشتباه گرفتين


_ عشقم بالاخره اومدي نميدوني چقد منو بچهات منتظرت بوديم


آرسام_ ب....بچه هام بابا ول کن جان هرکي دوست داري ميگم اشتباه گرفتي خانوم محترم


سفتتر بغلش کردم وگفتم_ نه عشقم چرا اينجوري حرف ميزني


باشدت منو از خودش جداکرد اومد حرفي بزنه که قيافه خندون منو ديد


آرسام_ تويي ترنم دختره ي ديوونه سکتم دادي که


_ آخه خيلي باحال گفتي ولم کنين خانوم ميخواستم سربه سرت بزارم که کمي يخت باز بشه


خنديديمو به طرف سوگل رفتيم و بعد از احوال پرسي به طرف خونه حرکت کرديم


بايد بهش بگم اونم امشب!!!








/رادوين/





بازم از کوروش ايميل اومد که نفسو ميخواد !!! اونم به هر قيمتي !!!.


از فروشگاه اومدم بيرون به سمت ماشينم رفتم ميخواستم سوار بشم که برگه اي توجهمو جلب کرد روي در ماشين با چسب زده بودند... برگه رو گرفتم و بدون خوندن به طرف خونه حرکت کردم....


که گوشيم زنگ خورد محمد!!!


_الو


محمد_ سلام اميدوارم بد موقع زنگ نزده باشم!


_ نه اين چه حرفيه


محمد_ برا اين زنگ زدم که بگم امشب جشن بزرگي تو بزرگترين تالار....برگزار ميشه و در اين جشن مهمترين و افراد سرشناس دعوت شدن شماهم دعوت شدين!!


_  بسيار خوب ولي فکر نکنم برم


محمد_ بايد بريد اين بهترين موقعيت براي شناختن تاجرا...


  _ باشه ميرم


بعداز خداحافظي گوشي روقطع کردم!!! و به طرف خونه رفتم...


نفس روتاب نشسته بود...


_ خوب واسه خودت خوشي 


نگاهم کرد نگاهي ازجنس سرد...


بيتفاوت به کارش ادامه داد به طرفه اتاقم رفتم پس امشب ميبينمت کوروش خان...!





/کوروش/





ساکم و بستم و به طرفه فرودگاه حرکت کردم.!!!


امشب يکي از بزرگترين جشن ها تو انگلستان گرفته ميشه!!!ومنم جزوي از اين مهمانان ويژه هستم!!!


به فرودگاه رسيدم از ماشين پياده شدم و به طرفه سالن قدم برداشتم!!!


تو فرودگاه دوتا از باديگاردام منتظرم بودن!!!بارسيدنم کنارم ايستادن بعد از کمي انتظار بالاخره پروازمون اعلام شد!!!!


سوار هواپيما شديم با آرامش چشمامو بستم تا به مقصد برسم...!!!


________





به خونه اي که از قبل به زيردستام گفته بودم درست کنن نگاه کردم به بهترين شکل آماده شده بود!!!.


ساعت 4بود و تا سه ساعت بعد بايد در جشن حظور پيدا ميکرديم!!!








/آرسام/





براي امشب به جشني بزرگ دعوت شدم...


هيچوقت علاقه اي به جشن رفتن ندارم ولي امشب بايد برم شايد تونستم چيزي به دست بيارم.


_ترنم من ميرم جايي


ترنم_کجا داداش؟


_مهموني دعوتم


ترنم_ آهان خوش بگذره


روبه سوگل کردم و گفتم_ مواظب باش هم ترنم هم خودت....من کليد دارم پس درو براي کسي باز نکنيد


سوگل_ نگران نباشيد آرسام خان


_خوبه!!!


به طرف اتاقم رفتم تا آماده بشم بعد از حمام


کت و شلوار آبي نفتي پوشيدم و موهامو به طرف بالا شونه کردم...يکي از بهترين عطرمو زدم!!! 


و راهي جشن شدم.. 


توي بهترين جا جشن گرفتن واقعا که!!!


انگار خيلي ها اومده بودن...به طرفه سالن رفتم با وارد شدنم سرها به طرفم چرخيد همون موقع!!! حظور کسي رو کنارم حس کردم سرمو برگردندم و با دوچشم آشنا روبه رد شدم...خيلي آشنا...








 /رادوين/





 کت و شلوار مشکي براقمو پوشيدم...بعداز رسيدن به خودم و زدن عطر از اتاقم بيرون رفتم و همزمان بامن نفس هم از اتاق بيرون اومد...بهم چشم دوخت


بازهم نگاهش سرد بود ولي اين سردي با سردي هاي قبل فرق داشت انگار گرمايي داشت نگاهشو ازم گرفت و ميخواست بره که پاش پيچ خورد سريع به طرفش رفتم و نزاشتم بيوفته به جاش افتاد تو بغلم  چشماشو بسته بود آروم چشماشو باز کرد و بهم نگاه کرد بعداز چند دقيقه به خودش اومدو هلم داد عقب...


نفس_ بهم دست نزن فهميدي؟


و از پله ها پايين رفت...منم از خونه زدم بيرون و سوار ماشينم شدم بعد از نيم ساعت به مقصد رسيدم يه عالمه ماشين گرون پس حسابي شلوغه 


به طرف سالن حرکت کردم يکي جلوتر از من بود کنارش ايستادم و  به جمعيت خيره شدم به فرد کناريم نگاه کردم که با دوچشم آشنا روبه رو شدم.....!!!!








/نفس/





با کاوه تو خونه بودم...که گوشي کاوه زنگ خورد


کاوه _الو


کاوه_باشه باشه الان ميام!!


گوشي روقطع کرد چهرش نگران بود رو کرد بهم و گفت_ من بايد برم کاره مهمي واسم پيش اومده مواظب خودت باش سريع برميگردم


سري تکون دادم و کاوه از خونه زد بيرون...اين دوتاهم خدا ميدونه چيکار ميکنن؟


کمي فيلم ديدم به ساعت نگاه کردم 11شب..از جام بلند شدم تا برم تواتاقم که يه چيزي محکم خورد به در!!! 


چندبار تکرار شد و درآخر در شکست...و يه مردو مقابل خودم ديدم نکنه اينم يکي از نقشه هاي رادوينه؟


مرد_ به به مشتاق ديدار..عجب کسي هم گروگان گرفته رادوين خان


با اخم بهش نگاه کردم به طرفم اومد با قدم اولش ترسي تمام بدنم و گرفت...ترس از بي عفتي.!!


الان چيکار کنم...داشت ميومد جلو به سرعت به طرف پله هارفتم که از پشت محکم موهامو گرفت و پرتم کرد روزمين...به دوروبرم نگاه کردم چشمم به گلدوني افتادم بهش نگاه کردم با نگاهم به طرفم اومد که سريع به طرفه گلدون رفتم و پرت کردم طرفش محکم خورد توسرش دادي زد و سرشو گرفت_ دختره ي آشغال خودم ميکشمت


به طرفم يورش اورد...شروع کردم به دويدن...اونم دنبالم بودم خدايا الان چيکار کنم؟


چشمم خورد به چاقوي روي ميز





/رادوين/





توي اين مهموني خيلي ها رو ديدم...سبحاني بزرگ که از هميشه شادتر بود!!! 


واون مرد آشنا که هنوزم شخصيتش برام مجهوله..!!


گوشيم زنگ خورد کاوه بود


_الو؟


کاوه_ داداش بچه ها يکي رو گرفتن بهتره الان بياي 


_باشه


گوشي روقطع کردم.امروز روزمنه...


بعداز خداحافظي از تعدادي به طرفه ماشين حرکت کردم!!! وقتي سوارشدم چشمم به برگه اي رو داشبورد خورد...همون برگه ديروزي بازش کردم 


?امشب بايد از گروگانت خداحافظي کني?


اخمام توهم رفت اول بهش توجه نکردم ولي بعد نفس الان توخونه تنهاست..!!!


به سرعت به طرفه خونه روندم خدايا نزار اتفاقي براش بيفته!!!





/نفس/





چاقو رو برداشتم وداد زدم_نيا جلو وگرنه خودم ميکشمت!!


خنده اي کردوگفت_ توي کوچولو ميخواي منو بکشي؟


و بلند خنديد..به طرفم اومد ميخواست دستمو بگيره که باچاقو زدم تو پهلوش دادي زد و هلم داد که محکم سرم خورد به ميز..گرمي چيزي رو روي پيشونيم حس کردم دستي بهش کشيدم خون..


به مرد نگاه کردم از درد داشت به خودش ميپيچيد!!!


ولي به زور از جاش بلند شد و به طرفم اومد چشمام تار ميديد...داشت چشمام بسته ميشد و اون مردم بهم نزديکتر ميشد...


ميخواست بگيرتم که يکي محکم مچه دستشو گرفت!!! ?رادوين?





/رادوين/





سريع از ماشين پياده شدم و به طرفه خونه دويدم !!


در باز بود رفتم تو چشم چرخوندم نفس رو زمين افتاده بود از سرشم خون ميومد!! 


مرد ميخواست بگيرتش که بع طرفش رفتم و مچه دستشو گرفتم...دستش چاقوي خوني بود و پهلوشم زخمي بود...پس نفس زدتش!!! با مشت زدم تو صورتش که پرت شد رو زمين!! با مشت و لگد افتادم به جونش بيحال شده بود دادزدم_کثافت آشغال چطور جرئت کردي بهش دست بزني هااااا؟


محکم زدم به پهلوش که دادش رفت هوا...


به کاوه زنگ زدم که سريع بياد...


به نفس نگاه کردم خداي من بيهوش بود...به سرعت به طرفش رفتم و بغلش کردم 


_طاقت بيار عزيزم


سوار ماشين شدم و به سرعت به طرف بيمارستان حرکت کردم








سرعت ماشين خيلي زياد بودچند بار تا مرز تصادف رفتم ولي به خير گذشت جلوي بيمارستان نگه داشتم و نفسو بغل کردم و به طرف ساختمون حرکت کردم....


دکتر با ديدن نفس سريع بقيه رو خبر کرد..نفسو بردن تو اتاق...خيلي ترسيده بودم!!! خدايا خودت کمکش کن


بعداز نيم ساعت دکتر ار اتاق اومد بيرون سريع به طرفش رفتم_چيشد آقاي دکتر؟


دکتر_بيمار باشما چه نسبتي دارن؟


سريع گفتم_ همسرم هستن


دکتر_بسيار خب يه ضربه به سرشون خورده خطري فعلا تهديدشون نميکنه ولي براي اطمينان کافي از وضعيتشون بايد از سرشون عکس گرفته بشه...و فشارشونم پايين بوده و موجب شده بيهوش بشن


نفس راحتي کشيدم و پرسيدم_ ميتونم برم تو


دکتر_البته


آروم دره اتاقو باز کردم و رفتم داخل نفس چشماشو بسته بود و سرشم باندپيچي شده بود...!!


سرمي هم به دستش وصل بود...روصندلي کنار تخت نشستم و چشم دوختم به دختر روبه روم 


دختر مردي که باعث نابودي من و خانوادم شد.!!


دختري که برادرمو ازم گرفت...به دختري که قلب رادوين مهرپرور رو ماله خودش کرد..


آره من نفسو دوست دارم





/کاوه/





وقتي رادوين زنگ زد و جريانو بهم گفت به بچه ها سپردم که مواظب گروگان جديدمون باشن..


با آرتام به طرفه خونه رفتيم با وارد شدنمون به خونه چشمم به مردي افتاد که وسط سالن خوابيده بود!!


_آرتام برو ببن زندست يا نه!


آرتام به طرفش رفت و نبضشو گرفت و گفت_ کند ميزنه... بايد زنده نگهش داريم کمکم کن ببريمش 


با کمک آرتام بلندش کرديم و به انباري برديم...


آرتام زخمشو پانسمان کرد...احيانا تا دوروز ديگه خوب ميشه..


آرتام_ اين چرا دنبال نفس اومده بوده؟


_ حتما از طرف منصوريه!


آرتام_ بدبخت نفس دلم براش ميسوزه


_ آره ولي دلو جرئت زيادي داره چاقو رو نفس زده به پهلوش!!


آرتام با تعجب بهم نگاه کرد حق داره هرکس ديگه اي هم که بود تعجب ميکرد





/آرسام/





توي اون جشن بازم چشمم خورد به کوروش خيلي دلم ميخواد نابوديشو ببينم...


به خونه برگشتم ذهنم درگير حرفايي که شنيده بودم بود!!! دوباره توذهنم مرورشون کردم


کريمي_ چيشد موفق شدي يانه؟


کوروش_ دارم ميشم


کريمي_ يعني پيداش کردي؟


کوروش_ به زودي


چيو پيداکرده؟نکنه نفسو امکان نداره!!


در اتاقم زده شدو بعد ترنم اومد داخل گفت_ ميخواستم باهات حرف بزنم


_ بيا عزيزم


اومدو روبه روم روتخت نشست و شروع کرد به حرف زدن_ روزي که قراربود بيام اينجا رفتم سر قبر نفس باهاش حرف زدم بعد برگشتم خونه براي گرفتن چيزي که بتونم باخودم بيارمش به اتاقش رفتم توکمدشو گشتم که چشمم خورد به مانتوي قرمز رنگ همون مانتويي که تنه اون جنازه بود مطمئن بودم که نفس فقط يه دونه از اون مانتوها داره بعد يادم اومد که اون روز نفس مانتوي مشکي پوشيده بود ميخواستم بهت بگم ولي نتونستم بعدم اومدم اينجا و چند روز پيش نفسو اينجا ديدم ولي يکي اونو خيلي زود بردش


ساکت شد يعني ترنم ميدونسته نفس زندست يعني نفس اينجاست؟با شنيدن اين حرفا باعصبانيت دادزدم_ چرا بهم نگفتي هاان؟ ميدوني الان نفس چه زجري داره ميکشه؟خداميدونه...


خواهر آرسام الان دست عده اي اسيره..


ترنم فقط گريه ميکرد من طاقت گريه هاي خواهرمو ندارم محکم بغلش کردم!!!


ترنم_ ببخشيد داداش نميدونستم


_هيس آروم باش 


ترنم ازم جدا شدو گفت_ داداش نفسو پيدا کن از دسته اونا نجاتش بده لطفا


اشکاشو پاک کردم و گفتم_ تا وقتي من هستم نگران هيچي نباش من حتما پيداش ميکنم اين قوله يه برادر به خواهرشه...من آرسام حتما خواهرم نفسو پيدا ميکنم ..


اره پيدا ميکنم اونم خيلي زود





/کوروش/





موش داره تو تله ميوفته!!!


من حتما اين معامله رو انجام ميدم دارم بهت نزديک ميشم..!!


خيلي خوشحال بودم خيلي...باشيخ صحبت کردم و ترنم و بهش پيشنهاد کردم عکساشم نشونش دادم خيلي خوشش اومد ولي گفت نفس بهتره ومشتري زياد داره!!!...ولي گفت اينم خوبه يعني خيلي خوبه


خنده ي بلندي کردم اينبار آرسامم نميتونه جلومو بگيره چون اون فکر ميکنه که خواهرش نفس مرده


ليواني از شراب پرکردم و به افتخار رسيدن به هدفم خوردم 








? خواهران و برادران عزيز مرسي از تشويقاتون..اميدوارم تا آخر تشويقم کنين يه وقت فحشم نديد


/رادوين/





خواب بودم که ناله اي شنيدم سريع چشمامو باز کردم و به نفس نگاه کردم چشمش بسته بود ولي اخمي رو پيشونيش افتاده بود شايد درد داره!!!


لباش تکون ميخورد انگار ميخواست جلوتر رفتم و بهش نزديک تر شدم


نفس_ با...بابا


اخمي کردم و به طرف در رفتم 


_ببخشيد پرستار


پرستار_بله؟


_همسرم بهوش اومدن ولي فکر کنم درد دارن


همراه پرستار دوباره به اتاق برگشتم!!! بعد از وصل کردن سرمي گفت که بايد تا آماده شدن جواب آزمايش نفس اونجا بمونه.!!!


کا جواب تا ده دقيقه حاظره!!!


گوشيمو برداشتمو به کاوه زنگ زدم


کاوه_ جونم داداش


_ چيشد؟ زندس؟


کاوه_ آره زندس تازه بهوش اومد آرتامم هست نگران نباش نفس چطوره؟


_ بد نيست ازش عکس گرفتن تا آماده شدنش بايد بستري باشه


کاوه_ نگران نباش خوب ميشه کي مياي ملاقات؟


_ فردا


_ باشه


بعد ازخداحافظي گوشي رو قطع کردم نفس عميقي کشيدم  آخر اين ماجرا چي ميشه؟


بعد از 15دقيقه دکتر اومد بالا سرش نفس بهوش اومده بود....


دکتر_ خداروشکر مشکلي ندارن ولي


_ولي چي آقاي دکتر؟


دکتر_ خيلي بايد مواظبش باشين اگه ضربه ي ديگه اي به سرش بخوره ممکنه حافظشو از دست بوده!!.


خداروشکر که حالش خوبه!!از اين به بعد اذيتش نميکنم ولي بايد عادي رفتار کنم باهاش





/ترنم/





واي دارم جون ميدم..حالم اصلا خوب نبود تب داشتم و تا الان سه بار حالم بد شد!!!


ديگه جون نداشتم ...


سوگل _ ترنم پاشو بريم دکتر 


سرمو به حالت منفي تکون دادم از بيمارستان اصلا خوشم نميومد!!


آرسام_ پاشو ترنم


بهش نگاه کردم آماده و شيک 


_داداش من دوست ندارم دکترو


اخمي کردو به طرفم و اومدو بغلم کرد


آرسام_ حرف نباشه الان ميريم دکتر 


به طرف ماشين رفت و سوارم شديم سوگلم اومد باهامون...جلوي بيمارستان نگه داشت دوباره حالم بد شد...واي خدا واي جونم بالا اومد...آرسام و سوگل کمکم کردن و بردنم داخل پرستاري با ديدنم دکتري رو خبر کرد...به طرف اتاقي منو بردن..


بله مسموميت غذايي





/آرسام/





 روي صندلي نشسته بودم!!! تا دکتر بياد بيرون با بازشدن در منم چشمامو باز کردم دکتر بود از جام بلند شدم_ چيشد دکتر حالش خوبه؟


دکتر_ يه مسموميت غذايي بود شکرخدا مشکلي ندارن وقتي سرمشون تموم شد ميتونين ببرينش ولي بايد مراقبش باشين


_ ممنون


رفتم داخل اتاق ترنم رو تخت خوابيده بود...کنارش رفتم و آروم صورتشو نوازش کردم...هيجوقت طاقت نداشتم ببينم ترنم گريه کنه و نفس هيچوقت گريه نميکرد و لقبش سنگ دلي بود...


از اتاق بيرون اومدم تا داروهاشو بگيرم!!!!


بعد از گرفتن دارو ها به سمت اتاق ترنم رفتم درو باز کردم اما کسي نبود...يهو يکي از پشت سر گفت


_اشتباه اومدين آقا آرسام


سوگل بود..راست ميگفت اصلا حواسم نبود ...ميخواستم از اتاق برم بيرون که متوجه چيز براقي روي زمين شدم جلو تر رفتم و از رو زمين برش داشتم گردنبند...!!


ميخواستم بزارمش رو تخت که چشمم به نوشته ي روش افتاد...نفس و ترنم!!.


اين گردن ترنمم هست و يکي مثل همين تو گردن نفس بود يعني نفس اينجا بوده.!!


به سرعت از اتاق اومدم بيرون و به طرف در دويدم.. چشم چرخوندم ولي نبودن.   کلافه شده بودم بايد پيداش کنم قبل از کوروش...


چشمم به دختري افتاد داشت سوار ماشين ميشد.. 


کمي دقت کردم خودشه ?نفس?


/نفس/





از بيمارستان مرخص شدم!!! سوار ماشين شدم هنوز درونبسته بودم که يکي صدام زد ميخواستم ببينم کيه که رادوين سريع درو بست و به سرعت حرکت کرد اين چشه؟ اون کي بود؟ کي اين بازي تموم ميشه؟


سرم دردميکرد و منم بخاطر دردش اخمي کرده بودم!!! هميشه همينجور بودم به جاي ناله و آه و گريه اخم ميکردم!!!


رادوين_ پياده شو


کي رسيديم؟ بيخيال از ماشين پياده شدم کاوه و آرتام جلوي در بودن با ديدنم کاوه گفت_خدابدنده چيشد؟


آرتام_ حالت خوبه؟


_ممنون خوبم


کاوه_ آفرين دختر خوب از پسه ديگران بر مياي


نگاهي بهش انداختم تعجبشو ميشد حس کرد چون نگاهم خالي از هراحساسي بود با لحن سردي گفتم_ کاش ميتونستم از دست شماها خلاص بشم و روزي اينکارو ميکنم


ميخواستم برم تو اتاقم که بازوم کشيده شد رادوين بود!!


رادوين_ ببين کوچولو از مريضيت استفاده نکن چون ميدوني که الکي اينجا نيستي...


بعد ولم کرد و جواب منم بهش پوزخندي از جنس تمسخر بود به اتاقم رفتم تا بخوابم





/رادوين/





اه بازم حرف بيخود زدم رو به کاوه گفتم_ بريم 


باهم به طرف انباري راه افتاديم!!! کاوه درو باز کردو رفتيم داخل...روي صندلي با طناب بسته شده بود...سرشو بلند کردو نگاهم کرد!!! 


_براي چي خودتو انداختي تو دردسر ؟


مرد_ تو از من نگين و گرفتي و منم ميخواستم اون دختر که به عنوان گروگان گرفتي و بگيرم...


با گفتن اين که ميخواست نفس و بگيره بامشت زدم تو دهنش و دادزدم_ تو خيلي بيجاکردي که بخواي اونو بگيري... و يادت باشه من چند بار بهت درمورد نگين گفتم تو خودت باور نکردي و گناهشو به پاي من نوشتي!!! اون دختر هرزه بود يه آشغال که باتو مثل يه آشغال رفتار ميکرد


رو صورتش که الان از خشم سرخ شده بود خم شدم و گفتم_ درضمن چيزي که ماله منه هيچکس حق فکر کردن بهش هم نداره چه برسه که بخواد اونو ازم بگيره...اونموقع خودم تک تک انگشتاشو قطع ميکنم!!


به کاوه اشاره کردم بقيش ماله اون!!!


از انبار بيرون اومدم و کاوه وآرتام اونجا موندن!!!!


به اتاقم رفتم و بعد از دوش گرفتن رو تخت دراز کشيدم اون پسر که تومهموني ديدمش امروز تو بيمارستان...نفسو صدازد اون ازکجا نفسو ميشناسه يهو جرقه اي تو ذهنم زده شد نکنه اون آرسامه





/آرسام/





ترنم از بيمارستان مرخص شد.. بهش گفتم استراحت کنه!!!


پس نفس اينجاست يه جايي نزديک به اينجا حس ميکنم خيلي بهش نزديکم..


گوشيم زنگ خورد نگاهي بهش انداختم کوروش بود..


_الو


کوروش_ کجايي آرسام جان؟


_ يه جاي خوب دور ازشما


کوروش_ ترنم حالش خوبه؟


_ خوبه...و اگه از تو دورباشه بهتر ميشه


کوروش_ بس کن آرسام امشب ميخوام قراردادي ببندم بايد باشي


_ نميام


کوروش _بايد بياي فهميدي؟


_نخير نفهميدم منو تواون کارات شريک نکن چون هم از خودت بدم مياد هم از کارايي که معلوم نيست چيه


بدون حرفه ديگه اي گوشي روقطع کردم...سريع شماره يکي از بچه ها رو گرفتم..?مرتضي?


مرتضي_ بله قربان


_ امشب کوروش ميخواد قراردادي ببنده و فکر کنم واسش مهمه بايد خوب حواستونو جمع کنين


مرتضي_ نگران نباشيد همه چي انجام ميشه


_بسيار خب موفق باشين


گوشي رو قطع کردم کوروش خان من نابودت ميکنم آرسام سبحاني





/کوروش/





پسره ي احمق گوشي رو رومن قطع کرد..اما نه آرسام نه هيچکس ديگه اي نميتونه اين معامله رو بهم بزنه گوشيم زنگ خورد جواب دادم


_ خيلي خوبه بايد تا دوروز ديگه يعني پس فردا بياريش..


گوشي رو قطع کردم!!!


خودشه...امشب با شيخ قرار دارم و مطمئنم اين معامله انجام ميشه!!! لبخندي روي لبم نشست بازهم من پيروزم











/ترنم/





خسته شدم از صبح دارم دنبال اون کتاب تحقيق ميگردم پيدا نميشه يا اگه ميشه جديده..


من کتاب تاريخ کهنو ميخوام اونم ماله قديم!!!


چشمم به کتاب فروشي بزرگي افتاد ماشينو پارک کردم و به طرف کتابخونه رفتم..


_ سلام آقا


فروشنده_ سلام دخترم چه کتابي ميخواي؟


_ راستش کتاب تاريخ کهن و ميخوام چاپ قديميش


فروشنده_ اون کتاب جديدش اومده ديگه کسي قديميشو نميخونه!!!


_ اما من لازم دارم!!


فروشنده_ صبر کن من بعضي از کتاب هارو چاپ قديمشو نگه ميدارم وايسا برم انباري!!


به طرف انباري رفت خدايا لطفا داشته باشه لطفا..


بعد از چند دقيقه با يه کتاب اومد بيرون وگفت_بيا دخترم اينم کتاب!!.


واي خودشه!


_چقدر ميشه؟


فروشنده_ نميخواد دخترم اون پشت خاک خورده بود


حالا از من اصرار و از اون انکار...بالاخره موفق شدم پولشو حساب کنم اما نصفشو...خوش وخرم از کتابخونه بيرون اومدم به طرف ماشين رفتم و سوار شدم...اين چرا روشن نميشه اه تو روحت!!! اصلا حواسم نبود که پام رو گازه و تا ماشين روشن شد!!!محکم زدم به ماشين روبه رويي.!! بدبخت شدم


از ماشين پياده شدم و به طرف اون ماشين رفتم وقتي درش بازشدم...سريع سرمو پايين انداختم و تندگفتم_ واقعا ببخشيد ماشين روشن نميشد منم حواسم نبود که پام رو گازه بعد وقتي روشن شد محکم خورد به ماشين شما شرمنده ببخشيد شرمنده معذرت ميخوام!!!


_آروم خفه ميشين!!.


اوا خاک برسر سرمو آروم اوردم بالا و باديدن کاوه دروغ چرا خوشحال شدم و گفتم_ واي شمايين خداروشکر 


کاوه خنديدو گفت_ خوشحالي که زدي ماشينمو داغون کردي؟


نگاهي به ماشينش انداختم يه چراغش شکسته بودو صندق عقبش واي واي بد رفته داخل.. با خونسردي گفتم_ چيزي نشده که يه کم فرورفتگي پيداکرده همين


چشماش از تعجب گرد شده بود به طرفه ماشينم رفتم و سوارشدم بوقي واسش زدم و حرکت کردم..من پروام؟ نه بابا





/کاوه/





عجب دختر پرويي...نفس پرونيست ولي مغروره اونم خيلي زياد!!


نيگا نيگا ماشينمو زد داغون کرد بعد گفت چيزي نشده يکم فرورفته!!!


سوارشدم حرکت کردم!!چند تا کتاب رمان خريدم تا نفس بخونه کمتر حوصلش سر بره.. البته دستوره آقا رادوينه عاشقه!!کي فکرشو ميکرد اون پسر تخس و مغرور گند اخلاق عاشق بشه...


به خونه رسيدم کتابارو گرفتم و پياده شدم...


نفس رو مبل نشسته بودکتابارو بردمو جلوش رو ميز گذاشتم_ بفرمايين بخونين!!


نگاهي بهشون انداخت و گفت _رمانن؟


_هم رمان هم شعر


نفس_ ممنون


_خواهش ميکنم رادوين کجاست؟


نفس_ تو اتاقش


از پله ها بالا رفتم رادوين روبه روي درسفيد رنگ ايستاده بود


_ بازش ميکني؟


رادوين_ نه دلم نميخواد دوباره اون تصاوير جلو چشمم بياد


_ تاکي آخرش نفس از همه چي باخبر ميشه.و از اون ماجرايي که چرا تو اونو مقصر ميدوني


رادوين_ نميشه نبايد بشه!!به هيچ عنوان


با اين نميشه حرف زد که ولي دلم ميگه آخرش ميفهمه





/کوروش/





آماده و شيک از هتل بيرون اومدم سوار ماشين شدم و به راننده گفتم حرکت کنه...امشب توي رستوران قرار داريم!!! 


شيخم هست مهمترين نفر براي من.!!!


جلوي رستوران نگه داشت از ماشين پياده شدمو با قدم هاي محکم به به داخل رستوران رفتم!!!


همه نشسته بودن با اومدن من همه به جز شيخ بلند شدن!!!


به همه سلامي کردم و نشستم بعد از چند دقيقه شيخ شروع به صحبت کرد!!


شيخ_همتون در مورد معامله هايي که ميخوايم بکنيم ميدونين!! نياز به توضيح زياد نيست وفقط اينو درنظر داشته باشين که ميخوام جنسا واقعا زيبا باشن... هرچه زيباتر گرون تر!!


روکرد طرفع من و گفت_خب کوروش خان جنسه من چيشد؟


_نگران نباشيد تا دوروز ديگه تحويلتون ميدم


شيخ_ ميدوني که اگه تا دوروز ديگه چيزي که ميخوام روبه روم نباشه... هم معامله رو بهم ميزنم و هم اينکه اجازه نميدم با هيچکس ديگه اي قراردادببندي...ساده بگم اونموقع نابودي


_ ميدونم هر اتفاقي هم بيوفته من تا دوروز ديگه چيزي که ميخواين کنارتونه...


لبخندي زد و سرشو تکون داد!!!


متاسفم نفسه بابا...من بخاطر اين کارم خيلي کارا کردم پس نميتونم به خاطر تو ازش بگذرم











/آرسام/





_چيشد مرتضي؟


مرتضي_ الان رسيد


_دوربين و روشن کن


مرتضي دوربين رو روشن کرد...رو به ميثم گفتم_صداشو بلند کن


صداشو بلند کرد..مرتضي به طور مخفيانه وارد گروهشون شده اونم به عنوان يکي از تاجراي بزرگ...الان همه ي بچها دورهم جمع شديم تا ببينيم معامله درمورد چيه


شيخ_ خودتون همه ي اطلاعات و درمورد اين معامله ميدونيد پس نياز به توضيح نيست


فقط بايد جنسا زيبا باشن..هرچه زيباتر گرون تر......


کوروش خان جنسه من چيشد؟


کوروش_نگران نباشيد تا دوروز ديگه تحويلتون ميدم!!


شيخ_ بهتره تا دو روز ديگه چيزي رو ميخوام روبه روم باشع  درغير اين صورت معامله رو بهم ميزنم و هيچکس هم نميتونه باهات قرارداد ببنده...


کوروش_تا دوروز ديگه چيزيو که ميخواين کنارتونه


جنس؟ اون چه جنسيه که درموردش حرف ميزنن !!


_مرتضي بفهم جنسي که کوروش وشيخ ميگن چيه ؟


بعد از چنددقيقه صداي مرتضي بلندشد که گفت_ اين چه جنسي هست که ما نميتونيم بهتون بديم؟


شيخ خنديدو گفت_ يه دختر زيبا ومغرور..خيلي زيباست و جنسه لطيفيه...


کوروش_ دختراي من تکن


مرتضي_ البته 


ترنم و نفس!!! مطمئنم منظورش از جنس نفسه...چون فکر ميکنه که من ميگم اون مرده..و به ترنم نميتوته نزديک بشه چون من اونو ميکشم!!!


ولي دست اون شيخ به نفس نميرسه





/نفس/





حالم خيلي بهتر شده ولي هنوزم بايد داروهامو بخودم.!!! دوش گرفتم و بعد از پوشيدن شلوار جينم با يه لباس سبز آستيناش بلند بود و قده دامنم تا زانوم ميرسيد موهامو جمع کردم و بستم شالي سرم کردمو از اتاقم بيرون اومدم ميخواستم از پله ها بالا برم که چشمام به اون در خورد!!حسي بهم ميگه راز اينکه چرا رادوين منو گروگان گرفته پشت اون دره...


به طرفه در رفتم و لمسش کردم..کليدش حتما دست رادوينه اونم تواتاقش... ولي الان تواتاقشه بايد صبر کنم که بره بيرون.!!!


از پله ها پايين رفتم!! دختري رومبل پشت به من نشسته بود کاوه هم روبه روش ..دختر از جاش بلند شدو برگشت به طرفم ?شادي?


همين موقع رادوين اومد پايين و کنارم ايستاد..


شادي روکرد به رادوينو گفت_هنوز نميدونه نه؟


رادوين_نه نميدونه وتوهم نميگي


شادي داد زد_چرانگم ميدوني اين ....


رادوين_آروم باش 


اينا چي ميگن؟ بايد همين امشب برم به اون اتاق .


بايد دليل اين نفرتو بفهمم دليل اينکه من چه نقشي تو اين ماجراها دارم وجواب سوالان تو اون اتاقه!!!





/رادوين/





شادي رو به اتاقم بردم و بهش گفتم_الان نميخوام چيزي بفهمه


شادي _چرا؟


نميتونستم بهش بگم چون نفسو دوست دارم براي همين گفتم_بايد بازم دردبکشه مثل من که  16سال زجر کشيدم


چيزي نگفت...شادي هم درتمام زندگيم کنارم بود...دخترخالم و دوست کودکيم!!!درسته خيلي وقته ميشناسمش ولي بخاطر غرورم بهش بگم نفسو دوست دارم...اونم دختري که.... بيخيال


 روگوشيم يه پيام اومد بازش کردم_ايميلتو چک کن و لذت ببر


شمارش ناشناسه...سريع سر ايميلام بازهم ناشناس


?زياد به مغزت فشار نيار چون هيچوقت پيدام نميکني?


  يه ويديو برام فرستاده بود بازش کردم همون...


همون صحنه ي خودکشي تو اتاق...


اين لعنتي کيه؟ خدا لعنتت کنه کوروش زندگيمونو بهم زدي!!


بلند دادزدم_ لعنتيييييييي


از اتاق بيرون رفتم... از پله ها پايين و باديدن نفس بازم 1 طبق معمول به طرفه نفس هجوم بردم...


همه تعجب کرده بودند ولي نگاه خودش بيتفاوت بود انگار ميدونست که ميزنمش!!


دستمو بلند کردم که بزنم تو صورتش که نتونستم.!! چشماي رنگه شبش معصوم شده بود معصوم و يخي!!! دستمو رو هوا مشت کردم و اوردم پايين..نتونستم بزنم تو صورتش دلم اجازه نداد...عصباني از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم...


سرعتم زياد بود فقط ميروندم به کجا نميدونم








/نفس/





دستشو بلند کرد که بزنه تو صورتم اما نزد و کلافه از خونه زدبيرون!!! شادي هم رفت..


الان وقتش بود!! به کاوه نگاه کردم سرشو تکون دادو به اتاقش رفت و بعد ازچند دقيقه باسوئيچ ماشينش اومد بيرون و بي توجه به من از خونه زد بيرون...


به طرف اتاق رادوين رفتم و آروم درشو باز کردم..


به دور تادور اتاق نگاه کردم حالا از کجا شروع کنم؟


به طرف کشوها رفتم.. همشو گشتم ولي نبود...


کمده لباساشم براي اطمينان گشتم اه نيست!!! 


يه صندوقچه روي ميز بود به طرفش رفتم و گرفتمش...قفل نبود بازش کردم..ساعت مچي!! ساعت مچي..انگشتر.. اينا چيه ديگه چهارتا ساعت مچي...باعصبانيت گذاشتم سرجاش برگشتم که برم که يهو دستم خورد به قاب عکسي که روميز بود... از روي ميز افتاد و و شکست..عکس خوده رادوين بود اوووف اينم يه شر ديگه.. نشستم رو زمين تا جمعش کنم.. عکسو از رو زمين برداشتم و گذاشتم رو ميز...يهو چشمم به يه کليد افتاد...حتما کليد اون دره...به سرعت ازجام بلند شدم و به طرف اون اتاق رفتم اميدوارم خودش باشه!!!


کليدو تو قفل چرخوندم که!!! ايول باز شد..نميدونم چرا استرس داشتم!! يه کم هم ميترسيدم


آروم درو باز کردم...


يه اتاق سياه و سفيد!!! يه تخت دونفره خوشکل وسط اتاق بود..  يه کمد ديواري بزرگ هم بود...


گرد و خاک روي همه ي وسايلا بود...!!!


اينجا ترسي رو به دلم انداخت يه جاي مرموز..


به طرف کمد رفتمو درشو باز کردم!!! چقده خااااک يعني چند وقته کسي نيومده اين تو؟!!


لباسارو نگاه کردم لباس پسرونه بود کت و شلوار که رنگشون رفته بود...


روي ديوار تابلوي بزرگي بود ولي روش با پارچه ي سفيد پوشونده شده بود... 


پارچه رو کنار زدم!!! اينجا چقدر برام آشناست..


نقاشي يه ويلا بود که قسمتي از اونجا دوتا دختر و سه تا پسر بازي ميکردن ..چهره هاشون برام آشنابود


ولي عجيبه روش چنتا لکه ي قرمز بود مثل خون..


به طرف کشو رفتم يه دفتر نقاشي و يه آلبوم عکس بود... درش اوردم و اول دفتر نقاشي رو باز کردم..چه نقاشي هاي عجيبي...


چندتا نقاشي از چهره ي يه دختربچه...باغ..ويلا..


خداي من اينا چيه.؟


يه نقاشي از يه مرد و زن که داشتن همو ميبوسيدن..


آلبوم عکسو باز کردم عکساي خانوادگي..باز هم از اون چند تا بچه!!! 


داشتم ورق ميزدم که چشمم به يه عکس دسته جمعي افتاد...


بابا و مامان خودم...اينام حتما آرسام و ترنم و اين خودمم..اون چهره ي دختره من بودم؟ پس چرا چيزي يادم نبود...


اينا کين؟ رادوين کيه؟ 


آلبوم و انداختم و به طرف کمد رفتم همه چيزو انداختم بيرون چيزي نيست!


يه کتو انداختم که صداي چيزي اومد.. 


کتو برداشتمو جيباشو گشتم 


تويه جيبش يه انگشتر بود...خيلي خوشکل بود؟


گيج شده بودم روزمين نشستم خدايا اينجا چه خبره؟ 


يهو چيزي به ذهنم رسيد چرا تختو نگردم؟


سريع ازجام بلندشدم.. تشکو انداختم اونور چيزي نبود اه.!!زير تخت و نگاه کردم يه پلاستيک مشکي..


اوردمش بيرون رو پلاستيکو باز کردم اه چه بوي بدي ميده... خاليش کردم چنتا کاغذ بود و چنتا کاکائو که گنديده بود...!! برگه هارو باز کردم نقاشي بود تصوير دختري که فهميدم خودمم و يه پسر..


برگه بعدي دوباره همون زن و اون مرد ميخواستم بندازمش که.. چهره مردجلوم سبز شد بابا...ولي اون زن که مامان نيست!!!


برگه بعدي بابا يه زنو داشت خفه ميکرد...


برگه بعدي مامان... اينجا بابا داشت مامان و ميزد...


برگه ي بعدي مرگه مامان!!!


با ديدن برگه ي بعدي شکه شدم... بابا بالاي سر مامان داشت ميخنديد و برگه ي بعدي نوشته شده بود!!!?قتل?


بابا قاتله يه خيانتکاره... نفسم بالا نميومد..يه مموري بود... انداختمش رو گوشيم فقط يه فايل روش بود يه ويديو با ترس دکمه پخش و زدم!!!


باديدن فيلم اشکايي که  18سال نريخته بود ريخت...!! نفس دختري که حتي وقتي مادرش مرد گريه نکرد الان اشکاش ريخت!!!


از اتاق بيرون اومدم حالم خوب نبود اصلا خوب نبود... از خونه زدم بيرون!!بارون داشت ميباريد تند و به صورتم شلاق ميزد.. آسمون اشکاشو ريخت تا کسي اشکاي منو نبينه... نبينه که اين دختر شکست..


يهو تصاويري از جلو چشمم رد شد.!! 


مامان..بابا...دعوا و درآخر مرگه مامان


سريع چشمامو باز کردم من اونجا بودم اون لحظه توي محل قتل بود...


يهو ماشيني جلوم پيچيد و چند مرد به طرفم اومدنو گرفتنم


_ولم کنين


تقلا ميکردم ولي بي فايده بود!!! اونا قوي بودن بالاخره موفق شدن و منو سوار ماشين کردن دادزدم_ولم کنين آشغالا 


دستمالي جلو دهنم قرارگرفت که منو به دنياي تاريک تر برد!!!دنياي بي خبري اما تازه اول راه بود.  اول شکسته شدن..اول نابودي..اول عشق 


و اول داستان تلخ گروگان و انتقام 


/رادوين/





ماشينو پارک کردم و پياده شدم ميخواستم به طرفه خونه برم که مشته محکمي به صورتم خوردوبعد از اون صداي آرسام توگوشم پيچيد_ خواهرم کجاست لعنتي؟


پس فهميد..اومد جلو و يقمو گرفت و دادزد_ بگو کجاست زود باش!


_دنبالم بيا


هلم داد و گفت_راه بيوفت


به طرفه خونه رفتم درباز بود.. رفتيم داخل انگار کاوه خونه نبود!!! به طبقه ي بالا رفتيم.. رفتم سمت اتاق نفس در زدم ولي جواب نداد.. دروباز کردم نبود


آرسام_ پس کجاست؟اينجا که کسي نيست


از اتاق اومدم بيرون کجا رفته؟


_حتما رفته حياط پشتي


ميخواستم از پله ها برم پايين که چشمم به دره اتاق افتاد... چرا اين اتاق باز شده نکنه نفس...


به سرعت به طرفه اون اتاق رفتم خداي من همه چي بهم ريخته بود يعني همه چيرو فهميد


آرسام_ اينجا چه خبره؟


خشکم زده بود آرسام جلوتر رفت و گوشي نفس که وسط اتاق افتاده بودو برش داشت نميدونم چي ديد که گوشي رو کوبوند به ديوار.. 


چشمش افتاد به تابلوي روي ديوار همون تابلويي که هممون توش بوديم...اين نقاشي رو سهراب کشيده بود استعداد خاصي داشت...


آرسام به طرفم برگشتو گفت_ تو رادويني... همون دوست کودکيم


_ آره همون رادوينيم که ماشيناتو ميشکست


به طرفم اومدو محکم و مردونه بغلم کرد!!.


آرسام_ کجا بودي پسر؟


_ يه جايي زير اين آسمون


يهو ازم جداشدو سيلي محکمي بهم زد و گفت_ تونفسو دزديده بودي؟


شرمنده بودم.. ولي الان نفس کجاست؟


_ ببين من بعدا برات همه چي رو ميگم ولي فعلا بايد نفسو پيدا کنيم 


آرسام_ باشه ولي بدون راحتت نميزارم


همه جارو گشتيم ولي هيچ خبري ازش نبود.


کجاست؟





/آرسام/





 مرتضي_ آقا ما تونستيم جاي خواهرتونو پيدا کنيم


_کجاست؟


مرتضي آدرسو داد و گفت عکس کسي رو که نفسو دزده رو برام ميفرسته...


لباسامو پوشيدم و از اتاق اومدم بيرون


ترنم_ کجا داداش؟


_کاري برام پيش اومده سوگل؟


سوگل_بله؟


_حواستو جمع کن نه خودت جايي ميري نه نفس درو هم قفل کنين 


از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم همين موقع پيامي برام اومد از طرف مرتضي بود بازش کردم عکس بود...باديدن چهره ي مرد تعجب کردم قيافه ي اين برام خيلي آشناست ؟.


بيخيال اين حرفاشدم وسريع به آدرسي که داده بود رفتم... جاي دوري نبود فقط يه خيابون بالاتر بود.. نگه داشتم که پشت سرم يه ماشين ديگه نگه داشت...


پياده شدم و همزمان بامن راننده ي اون ماشينم پباده شد..کمي دقت کردم خودشه همون که عکسشو فرستادن... به سمتش رفتم و مشت محکمي بهش زدم و گفتم_ خواهرم کجاست لعنتي؟


چيزي نگفت يقشو گرفتم و دادزدم_بگو کجاست زودباش!!


گفت_بيا دنبالم


ولش کردم وگفتم_راه بيوفت


جلوتر از من به طرفه خونه اي حرکت کرد... دره خونه باز بود داخل رفتيم به طبقه ي بالا رفتيم دره اتاقي رو زد ولي کسي جواب نداد درو باز کرد کسي نبود!!! قيافش متعجب بود گفت


_شايد به طرفه حياط پشتي رفته باشه


داشتيم ميرفتيم که يهو به طرفه اتاقي رفت اينم ديوونست.. منم دنبالش رفتم... همه ي اتاق بهم ريخته بود اونم اون وسط خشکش زده بود... چشمم به گوشي افتاد..اين که ماله نفسه..فقط ميشه باهاش آهنگ گوش کرد هيچ زنگي نميتونستي باهاش بزني... با ديدن فيلمي که روش بود!! خشکم زد.. کم کم عصباني شدم و گوشي رو زدم به ديوار. . چشمم به تابلوي روي ديوار خورد اين نقاشي رو منم دارم.. سهراب بهم داده بود ولي اين اينجا چيکار ميکنه؟نکه اين رادوين


به طرفش برگشتم و گفتم_تو رادويني؟دوست کودکيم؟.


گفت_آره همون رادوينيم که ماشيناتو ميشکست!!!..


خداي من پيداش کردم به طرفش رفتم و محکم بغلش کردم_کجا بودي پسر ؟


رادوين_ همين جا زير سقف آسمون


يهو ياد نفس افتادم ازخودم جداش کردم و محکم زدم زير گوشش


_تو نفسو دزديده بودي؟


رادوين_ بعدا همه چي رو واست تعريف ميکنم حالا بايد نفسو پيدا کنيم!


درست ميگه پس گفتم_باشه ولي راحتت نميزارم


شروع کرديم به گشتن ولي نبود هيچ  جا پيداش نکرديم اميدوارم اونيکه تو سرمه نباشه!!!


سريع به مرتضي زنگ زدم..


مرتضي_ الو؟


_ ببين مرتضي نفس نيست از اينجا رفته بايد همه جا رو بگردي و پيداش کني!! کوروش هم زير نظر داشته باش ميترسم کار اون باشه متوجه شدي؟


مرتضي_ بله قربان نگران نباشيد به همه ميگم دنبالشون بگردن بهتون اطلاع ميدم.


گوشي رو قطع کردم!!! واي به حالت کوروش اگه بلايي سرش بياري  اونموقع من خودم ميکشمت





/کوروش/





تو اتاقم نشسته بودم که در زدن


_بيا تو


غلام اومد داخل و گفتم_ چيشد غلام؟


غلام_ انجام شد اورديمش!!


لبخندي به لبم نشست... از جام بلند شدم و دسته چکي به طرفه غلام گرفتم


_بگيرش کارتو عالي انجام دادي


غلام_وظيفه بود


_بگيرش


پولو ازم گرفتو رفت بيرون نفس عميقي کشيدم..


عالي شد!!!اوني که ميخواستم اومد


?نفس بابا?





/کاوه/





بعداز رفتن رادوين منم به طرف شرکت حرکت کردم خبر داده بودن که از حساب شرکت پول برداشت شده!!!


نزديک پنج ميليون از حساب برداشته شده... به بچه ها سپردم که اطلاعاتي در اين باره پيدا کنن...


گوشيم زنگ خورد رادوين بود


_جونم داداش


رادوين_ کجايي؟


_شرکتم اتفاقي افتاده؟


رادوين_ سريع بيا خونه


قطع کرد دلم گواه بد ميداد صداش گرفته بود..


به سرعت راهي خونه شدم بخاطر سرعتم خيلي سريع رسيدم... وارد خونه شدم توسالن که نبود رفتم طبقه ي بالا... از چيزي که ديدم تعجب کردم دره اتاق ممنوعه باز بود..!!!


وارد اتاق شدم همه چي بهم ريخته بود و رادوين روزمين نشسته بود و به تخت تکيه داده بود...


کنارش نشستم و گفتم_ بالاخره بازش کردي؟


رادوين_نفس باز کرد!!


 _واقعا


سرشو به معني آره تکون داد..پس همه چي روفهميد


_ حالش الان چطوره؟


رادوين_ نميدونم..نيستش رفته...


_چي؟


چيزي نگفت باورم نميشه يعني کجا رفته... 





/آرسام/





دوروز گذشته و هنوز خبري ازش نيست.. گوشيم زنگ خورد مرتضي بود


_ چيشد؟


مرتضي_حدستون درست بود.. خواهرتون دست کوروش هستن


عصباني شدم بدجور امکان نداره


مرتضي_امروز قراره شيخ بره ديدن کوروش


_هر اتفاقي افتاد بايد خبرم کني


بايد به رادوين خبر بدم زنگ زدم بهش جواب نداد 





/رادوين/





تواتاقم بودم که ايميلي برام اومد سريع بازش کردم کوروش بود..


?ممنون از اينکه دخترامو بهم برگردوندي فقط يه نصيحت وقتي کسي رو گروگان ميگيري بايد حواستو جمع کني?


يعني نفس دست کوروشه واي نههه!!!


گوشيم زنگ خورد توجه نکردم.. دوباره زنگ خورد نگاهي بهش انداختم آرسام بود جواب دادم 


آرسام_کجايي چرا جواب نميدي فهميدم نفس کجاست؟


باحالت زاري گفتم_منم فهميدم


آرسام_چطوري؟


_الان يه ايميل از طرفه کوروش برام اومد نوشته بود که دخترمو پس  گرفتم..


آرسام_ به منم يکي از افرادم خبر داد امروزم شيخ به ديدنش ميره


_ الان چيکار کنيم؟ 


آرسام_بايد بريم کمکش من اگه بميرم هم نميزارم دست شيخ بهش بخوره


يهو از دهنم پريدو گفتم_ نفس ماله منه


آرسام_ دلت کتک ميخواد


چيزي نگفتم گندت بزن!!!


آرسام_خيلي خب فعلا خداحافظ خبري شد خبرم کن


_باشه خداحافظ


گوشي رو قطع کردم.. 





/ترنم/





آرسام خيلي کلافست.. چند باري ازش پرسيدم ولي فقط جواب سربالا ميده... چه داداش گند اخلاقي دارم !!!


با سوگل تو خونه بودم آرسام بيرون رفتنو ممنوع کرده حتي اجازه نداد امروز برم دانشگاه والا من براي چي اومدم اينجا!!


حوصلم سر رفته بود حسابي... به سوگل نگاه کرد..چه ريلکسه اين دختر پاشو رواون پاش انداخته و داره فيلم ميبينه..تازه تخمکم ميشکنه...


_سوگل


سوگل_هان؟


_مرگ هان مثل آدم جواب بده


سوگل_ من فرشتم نه آدم


_ اييي هيچکسم نه اونم تووووو


سوگل بالشتي به طرفم پرت کرد و گفت_ آشغال بنال 


_حوصلم سر رفته!!.


سوگل_ برو بابا بي معني


. به تخمک شکستنش ادامه داد دختره ي رواني





/نفس/





 چشمامو آروم باز کردم..سرم خيلي درد ميکرد


من کجام؟


تويه اتاق بودم..درباز شدو بعد يه مرد اومد داخل?بابا?باديدنش ياد اون اتفاقا افتادم ولي اجازه نميدم شکسته شدن نفسو ببينه...سخته ولي بايد عادي رفتارکنم...


به طرفم اومدو گفت_نفسه بابا قربونت برم


بغلم کرد عاشق نفس بابا گفتناش بودم ولي الان متنفرم!!!


_دلم براتون تنگ شده بود


بابا_منم عزيزم


منو از خودش جداکردو گفت_ آماده شو عزيزم يه مهمون داريم


_ميشه من نيام


 بابا_ بايد بياي نفسم


بدون حرفي از اتاق رفت بيرون!!!


بعداز چنددقيقه يه زن اومد داخل و لباسي رو رو تخت گذاشتو رفت...


به طرف حموم رفتم... زير دوش وايسادم چشمامو بستم با بستن چشام اون اتفاقات جلوم اومد و دوباره اشکاي من بود که آب مخلوط ميشد...!!!


 ازحموم بيرون اومدم و لباسي رو که بابا فرستاده بودو پوشيدم... يه لباس آبي آسموني بلندبا آستين هاي بلند حريري...اين براي چيه؟


 روسري که همراهش بودو سرم کردم و از اتاق اومدم بيرون... جلوي در همون زني که لباسمو اورد وايساده بود...


گفت_همراه من بياين


همراهش رفتم از پله هارفتيم پايين تو سالن بابا و چهارتا مرد ديگه نشسته بودن.. با صداي کفشام همشون بهم نگاه کردن... يه مرد که سن و سال بيشتري داشت و باغرور نشسته بود..با لبخند بهم زل زده بود!!! از نگاهش اصلا خوشم نيومد...باغرور و سرد به همشون نگاه کردم...


مرد از جاش بلند شدو به طرفم اومد...دورم چرخيد وگفت_ بالاخره تونستم گيرت بندازم


از حرفش اخمامو تو هم کشيدم...دستشو اورد جلو که صورتمو لمس کنه باعصبانيت گفتم_ بهم دست نزن!!


خنديدوگفت_ عاشق همين اخلاقتم


نشست سرجاش و روبه باباگفت_ قرداد بسته ميشه امضاش کن..


بابا خوشحال چند برگه رو امضا کرد!!!


شيخ ازجاش بلند شدو به چند نفر اشاره کرد!!به طرفم اومدنو گرفتنم دادزدم_ دارين چه غلطي ميکنين ولم کنين آشغالا


تقلا ميکردم ولم کنن..


_بابااااا 


ولي اون بالبخند نگاهم ميکردو درآخر دستي برام تکون داد... از اين همه بيتفاوتيش دلم به درد اومد..


به زور سوار ماشينم کنن...با رفتن ما ماشين ديگه اي وارد خونه شد...چشمم به رانندش خورد رادوين بود...


دادزدم_ رااااااادويييين


سريع يکيشون جلو دهنمو گرفت...ماشين رادوين سريع متوقف شد_زود باش برو


ماشين به سرعت از جا کنده شد..بعداز چند دقيقه جلوي ويلايي ايستادو بوق زد.. درآروم بازشد!!! يه قصر جلوم ظاهر شد عالي بود...ولي براي من ارزشي نداشت...


از ماشين پيادم کردن و وارد خونه شديم...اون مرد که فهميدم بهش ميگن شيخ گفت_ جري ببرش اتاقش...


پسري به طرفم اومد


_ بهم دست نزن آشغال


شيخ _بهتره آروم باشي فهميدي؟


_نه نفهميدم تو و آدمات برام مهم نيستيت واينم خوب تو گوشات فروکن که من اينجا نميمونم ميرم...


سيلي محکمي بهم زد ودادزد_ جري ببرش


پسر به طرفم اومدو بلندم کرد منو به اتاقي برد و آروم گفت_ زياد جلوش نباش آدمه بديه...


باتعجب بهش نگاه کردم..دروبست و رفت.به اتاق نگاه کردم يه اتاق بزرگ يه تخت دونفره وسط اتاق بود ديواراش سرتا سر کمد و آينه بود...  اتاقه قشنگي بود ولي همش بخوره تو سرش..!!! حتما اينجا دوربين داره مطمئنم!!!


دلم پر بود... پر بود از نامردي.. از بي مهري...


چشمامو بستم که چهره ي رادوين جلوم نفش بست.!!!


به جاي اينجا دوست داشتم پيش اون و تو دستاي اون اسير باشم...


ولي نه نفس تو نبايد تسليم بشي ! 


اجازه نميدم کسي نابودم کنه هيچکس حتي تو کوروش!!!








/رادوين/





آرسام_باشه 


آرسام گوشي رو قطع کردو به طرفم اومد وگفت_بايد بريم


_چيشده؟


آرسام_شيخ ميخواد نفسو ببره


باشنيدن اين حرف سريع ازجام بلند شدم سوئيچ ماشينمو گرفتم و با آرسام وکاوه سوار ماشين شديم...آرسام آدرسو بهم گفت!!!باسرعت زياد ميروندم!!! خداي نه نذار اتفاقي براش بيوفته..


وقتي رسيديم يه ماشين ديگه از خونه اومد بيرون...


_رااااااادويييين


محکم ترمز کردم


آرسام_ صداي نفس بود


ماشين دورشد سريع پياده شديم و وارد خونه شديم اما کسي نبود...کوروش و ديدم لعنتي





/آرسام/





کسي توخونه نبود کوروش جلو اومد و با خوشحالي گفت_ به آرسام جان چيشده پسرم؟


_نفس کجاست؟


رنگش پريد فکر نميکرد من بدونم که زندست گفت_چي ميگي پسرم نفس که خيلي وقته مرده؟


دادزدم_خفه شووو!! من از همه چي خبر دارم ميدونم نفس زندست زود باش بگو الان کجاست؟هاااا؟


به طرفش رفتم که افرادش دورشو گرفتن!!!


کوروش_ نفسي ديگه نيست!!!


_ميگي کجاست يا بکشمت ؟


پوزخندي زدو گفت_ اگه تونستي بکش..!!


با خشم بهش نگاه کردم!!! به اتاقش رفت به رادوين نگاه کردم دستاشو مشت کرده بود حقم داشت!!! 


به طرفش رفتم وگفتم_ نگران نباش پيداش ميکنيم


رادوين_ بايد پيداش کنيم هر طوري که شده!!!








/نفس/





خواب بودم که نفس هاي کسي رو کنارم حس کردم!!!


سريع از جام بلندشدم شيخ بود...


_اينجا چه غلطي ميکني؟


تکيه دادو گفت_ توماله مني عزيزم.


غريدم_خفه شو مرديکه ي عوضي...


ازجاش بلند شد و سيلي محکمي بهم زد...پرتم کرد روتخت و گفت_ امشب کاريت ندارم ولي براي فردا شب ازت نميگذرم


ازاتاق بيرون رفت...امشب به خير گذشت ولي فرداچي؟ رادوين لطفا نجاتم بده!!!


ديشب اصلا نتونستم بخوابم!!! آروم از اتاق اومدم بيرون بالاي پله ها وايسادم از اينجا به خوبي ميتونستم تو سالنو ببينم!!!


ازيه اتاق 5تا دخترو بيرون اوردن و همشون جلوي شيخ صف کشيدن!!! همشون خشکل بودن !!! نميدونم چي ميگفتن...مردي يکي از دخترارو انتخاب کرد دختر به گريه افتاد.. رفتم پايين و دادزدم_دارين چه غلطي ميکنين؟ ولش کن کثافت...


شيخ عصباني به طرفم اومدو موهامو محکم کشيد و رو به جري گفت_ ببرش توانبار


جري به همراه يه نفرديگه به طرفم اومدن وبردنم توانبار.. درو بستن زدم به درو دادزدم_ باز کنين... دروبازکنين.!!


به نفس نفس افتادم لعنت به همتون... 





/رادوين/





آدرس خونه ي شيخ رو پيداکرديم ولي رفتن داخل خونه سخت بود!! من آرسام و کاوه... پشت ساختمون خونش بوديم..


آرسام_بريم


از ديوار پريديم توحياط!!! همه جا پراز دوربين بود..آروم به طرفه سه سرباز رفتيم...بعداز کشتن اونا..لباسا و تفنگاشونو برداشتيم!!! باهم به طرفه ساختمون حرکت کرديم... 


_وايسين!!!


باصداي يکيشون وايساديم به همديگه نگاه کرديم و سري تکون داديم!!!يک دو سه


شروع کرديم به زدن.. تعدادشون هي زياد ميشد...به نفس نفس افتاده بوديم.. يکيشون باچوب زد تو سرکاوه...وگرفتنش


_ياتسليم ميشين يا ميکشيمش


فعلا تسليم شديم چون حاظرنبوديم يکي ديگه از عزيزانمونو از دست بديم... مارا به خونه پيش شيخ بردن باديدنمون پوزخندي زدوگفت_نميدونستم نفس اينقد خاطرخواه داره..البته حقم دارين دختره نازيه


دادزدم_اون دهنه کثيفتو ببند


آرسام_ بهتره مواظب حرف زدنت باشي!!!


عصباني شدو به افرادش دستور داد مارو به زيرزمين ببرن ولي قبلش گفت_ با بد کسي در افتادين منتظر مهمون بعدي که بهتون ملحق ميشه باشيد!!!


پرتمون کردن تو زيرزمينو درو بستن


آرسام_لعنتي


کاوه_متاسفم به خاطرمن شد...


کنارش نشستيمو گفتم_ توبرامون عزيزي


لبخندي زد...


_يعني مهمون بعدي کيه؟


کاوه_ به احتمال زياد ترنمه...چون اونم قبلا ديده


هممون به يه چيزيا يه نفر فکر ميکرديم ?ترنم?


/ترنم/





_سوگل زودباش


سوگل_اومدم بريم!!!


از خونه اومديم بيرون امروز اولين امتحانم شروع ميشد..سوار ماشين شديم و حرکت کرديم


_ واي خيلي استرس دارم


سوگل_ چلي ديگه استرس واسه چي


_منم اگه مثله تو خر خوني ميکردم الان استرس نداشتم..


چيزي نگفت منم چيزي نگفتم ..يهو ماشيني جلوم پيچيد


سوگل_مواظب باااااش


سريع زدم رو ترمز به شدت ماشين توقف کرد سرم خورد به فرمون...سرمو بلندکردم به جلو نگاه کردم خداروشکر بهش نزده بودم...


سوگل_ترنم حالت خوبه


بهش نگاه کردم وگفتم_خوبم


باعصبانيت از ماشين پياده شديم... باچيزي که ديدم شکه شدم.. دور تا دور ماشين پراز مرداي کله گنده بود...يکيشون اومد به طرفم که سوگل اومد جلوم وشروع کرد به زدنش...


سوگل وسط چند مرد بودو باهاشون درگير بود... نفس کم اورد يکيشون محکم زد پشتش تعادلشو از دست دادو افتاد زمين...واوناهم ازاين فرصت استفاده کردن و شروع کردن به زدنش... به طرفشون رفتمو اونا رو هل دادم


_ولش کنين..


سوگلو بغل کردم_ سوگل عزيزم  





 حالش بد بود


_راه بيوفت


_من بدون سوگل جايي نميام


اونا هم من و هم سوگل و گرفتن.. سرسوگل روشونم بود معلوم بود درد داره...الهي بميرن 


جلوي يه عمارت بزرگ نگه داشتن...


_بياين پايين


به سوگل کمک کردم بياد پايين...مارو به طرف زير زمين بردن و پرتمون کردن داخل تاريک بود...!!  ميخواستن درو ببندن که داد زدم_ هي شما کي هستين


_خفه شو


درو بست احمق بيشعور!!! 


_ترنم


هيني کشيدم و به عقب برگشتم تاريک بود نميتونستم ببينم با صداي لرزوني گفتم_ تو کي هستي؟


اومد جلوترکه گفتم_ اگه بهم دست بزني به داداشم ميگم اونم حسابته ميرسه اصلا ميدوني داداشم کيه آرسام سبحاني ميکشتت


خنديدو گفت_ ترنم جان من آرسامم


باتعجب گفتم_هان؟


پنجره ي کوچيکي که بالا بود باز شدو نور کمي فضارو روشن کرد و تونستم ببينمش..آرسام رادوين وکاوه 


_ اينجا چه خبره؟


آرسام_ نفس اينجاست


_واقعا


خيلي خوشحال شدم خيلي به سوگل نگاه کردم..واي خداي من يادم رفته بود...به طرفش رفتم


_سوگل سوگل خوبي


چشماش بسته بود!!! اشکم در اومده بود


_سوگل


سوگل_ فين فين نکن حالم بد شد


_آشغال


بغلش کردم _خوبي


سرشو به معني آره تکون داد... آرسام کنارم نشست و با دستمالي صورته سوگل و پاک کرد...به همديگه زل زده بودن که گفتم_ وقفه


به خودشون اومدن و آرسام از جاش بلند شد سوگلم سرخ شده بود من عاشقه اينم که ضدحال بزنم.!!!





/نفس/





رو تختي که گوشه ي انبار بود نشسته بودم که در باز شد وبعد شيخ اومد داخل و گفت_ براي ديدن نمايش آماده هستي؟


با تعجب نگاش کردم جري به طرفم اومدوگفت_بريم...


از انباراومديم بيرون به طرف حياط رفتيم... از حياط گذشتيم و آخر باغ يه کلبه بود...منو اونجا بردن... وقتي داخل شدم باديدن...رادوين آرسام کاوه وترنم تعجب کردم.. اينا اينجا چيکار ميکنن يه دختر ديگه هم باهاشون بود


شيخ_ تعجب نکنين...حاظرين


هممون بهش نگاه کرديم به طرفم اومدوگفت_عزيزم ميخوايم يه نمايش عالي ببينيم!!! تازه قصه هم هست


دستشو جلو اورد که بهم دست بزنه خودمو عقب کشيدم!!! 


رادوين_ بهش دست نزن لعنتي


شيخ خنديدو گفت_چيه خاطرخواهشي!!!


پوزخندي زد... گفت _ اينا رو بيخيال بريم سراغ کاراي خودمون..بشينيد


هممونو به صندلي بستن... به ترنم نگاه کردم چشماش پراز اشک بود بهش لبخند زدم...


امروز دلم شور ميزنه خيلي





شيخ شروع کردبه حرف زدن...


شيخ_ سال ها پيش بود توي دانشگاه درس ميدادم...!!بابام تاجر بود يه تاجربزرگ وموفق توهمه ي ماموريت هاش باهاش بودم به همه چيز آشنايي داشتم.!!! کوروش يکي از شاگردام بود..يه پسرجذاب ومغرور...ازدواج کرد وخبرش مثل بمب همه جا پيچيد...بخاطر هوشي که داشت تصميم گرفتم که وارد گروهش کنم کم کم بهش نزديک شدم!!! وموفق شدم وارد گروه کنمش... توبيشتر معامله ها شرکت داشت باهاش خيلي مهربون بودم...تااينکه دختري اومد دانشگاه يه دختر ساده و آروم والبته زيبا..باسن زيادي که داشتم دلباختش شدم بهش علاقمند شدم!!! اما اون عاشقه کوروش شدو کوروشم عاشق اون..ازش متنفرشدم خيييلي  اون توگروهمون نفوذکرد و بالارفت جوري که واسه خودش يه تاجر حرفه اي بود!!! توجشن تولد نفس وترنم بايد يه معامله انجام ميشد ووقتي که داشت درموردش صحبت ميکرد زن اولش که ميشه مادر آرسام خان همه چي روشنيد وگفت که به پليس ميگه ودر هيچ صورتي ساکت نميشه و...کوروش خان خودش اونو براي هميشه ساکت ميکنه!!!





هممون شک زده بهش نگاه ميکرديم ادامه داد_اون روز مادر آرسامو کشت.!!! اون بخاطره اين کار دست به کاراي خطرناکي زد!!


حتما ميگين چه کاري بوده...خب بگم که ما توکار قاچاق انسانيم!!





خنده ي بلندي کرد مثل ديوونه ها


شيخ_ اون عوضي عشقموازم گرفت ولي من به زنده بودنش هم خوش بودم اما اون همينم ازم گرفت اون ترانه ي منو کشت





باگفتن اين حرفش تکون خفيفي خوردم واولين قطره ي اشکم روي گونم افتاد


 


شيخ_ترانه هم فهميدکه کوروش چه کاري ميکنه و کوروش اون روهم خفه کرد..اون روز همشو نفس ديده بود همه ي اتفاقاتو از مرگ زن اولش تا ترانه رو هم نفس وهم سهراب ديده بودن.!! سهراب ديوونه شدو نفس سرد شوک بزرگي بهشون وارد شده بود!!! 


وميمونه آرين دايي آرسام و پسرعموي کوروش... که تمام اخلاق وزورگويي هاش مثل خوده آرسامه...اون فهميد کوروشو تا پاي مرگ برد ولي بازم زنده موند...نزديک 5معامله رو بهم زد..از کوروش مدارکي بدست اورد که تاحالا پليس هم نتونسته بود بدست بياره ولي روزيکه داشت مدارکو ميبرد ترمز ميبره واون ميوفته تو دره...واون مدارک ميوفته دست خوده کوروش چجوري؟خب معلومه کوروش ماشينو دستکاري کرده بوده اون باعث مرگ هزاران نفرشده





نفسم بالانميومد تموم گريه هايي که نکرده بودم ريخت تمام اشکايي که اين همه سال پشت پلکام بودن بالاخره ريختن!!! يعني اين همه سال رياکاري بود محبتاش...من به چه کسي ميگفتم پدر


کوروش_خب اينم داستان ميمونه نمايش بيارينشون


خودش رفت بيرون چندنفر به طرفمون اومدنو از صندلي بازمون کردن ولي دستو دهنمونو بستن..ازکلبه اومديم بيرون سوار ماشين شديم....


ترنم چشماش سرخ بود...آرسام عصباني بود وآرتام کلافه بود سرشو بلند کردونگام کرد!! قطره اشکي از چشمم روي گونم ريخت..!!! کي گفته اشک نشونه ي ضعيف بودنه.!!.. هنوزم بهم نگاه ميکرد تونگاهش غم موج ميزد!! 


سرمو پايين انداختم...دوسش داشتم کسي که منو شکنجه کرد آره من گروگان گيرمو دوست دارم!!


ماشين نگه داشت هممون اومديم پايين يه جاي پرت بود دره...


شيخ_خب ميريم سراغ نمايش


دستو دهن آرسام رادوين کاوه ترنم وسوگل رو باز کردن ولي منو نه!!!


يکي از افرادش به طرفم اومدو منو سوار ماشين کرد!!! 


شيخ_ کوروش عشقمو ازم گرفت ومنم ثمره ي عشقشونو ميگيرم!!


به بچه ها نگاه کردم رادوين دادزد_ ولش کنيين


آرسام_چيکار ميخواين بکنين؟ 


يهو ماشين شروع به حرکت کرد... زدم روترمز واي خدا ترمز بريده بود





/ رادوين/





نفسو سوار ماشين کردن قلبم داشت تند ميزد...يهو ماشين شروع کرد به حرکت...انگار ترمز ماشين بريده بود..نفس داشت گريه ميکرد... خداي من


دادزدم_ ولششششش کنيييين 


ماشين به سرعت به طرف دره ميرفت نفس برگشتو باچشماي اشکي نگام کرد... مردي که منو گرفته بودو هلش دادم و به طرف ماشين دويدم_نففففس 


جلومو گرفتن تقلا ميکردم ولم کنن...آرسامم بدتر از من مثل ببر زخمي بود.. 


جلوي چشماي من نفسم رفت... ومن نتونستم کاري کنم..ماشين از دره پرت شد پايين صداي چهارتامون تو دره پيچيد_ننننففففففففسسسسسسسسس


به طرف دره دويديم ماشين پرت شده بود پايين ارتفاعش زياد بود داد زدم_نفففس


آرسام بهشون حمله کردو چنتاشونو کتک زد ولي من همينجور نشسته بودم...بعداز چند دقيقه صداي ماشينا خبر از رفتنه شيخ ميداد لعنت به همتون.. 


دادزدم_خدااااااااااا


امکان نداره نفس بميره نهههه امکان نداره 


صداي آژير پليس سکوت دره رو شکست...همه جا رو گشتن ولي خبري از نفس نبود...اونا گفتن ممکنه جريان آب اونو با خودش برده باشه!!! آرسام عصباني بود ولي من خشکم زده بود نفس نميتونه بميره!!!











/آرسام/





شب شده بود ولي ما هنوز داشتيم دنبالش ميگشتيم ولي پيدا نشد فقط روسريش بود اونم  رادوين گرفت!!!


چرا نتونستم جلوشوبگيرم چرا؟ 


ترنم ساکت به يجا زل زده بود!!! 


_آقا باما بياين


باهاشون رفتيم پايين دره يکي از پليسا گفت_اينجا بين دوتا دره يه دره ي بسيار عميق وجود داره و ماشين هم درست همينجا يعني کنار دره برخورد کرده.. و ما اين گردنبندو از اينجا پيدا کرديم!!!


گردنبندو گرفتم خودشه گردنبنده نفس...يعني اين دفعه واقعا از دستش داديم!!!


_______





باعصبانيت به طرف کوروش رفتم يقشو گرفتم ودادزدم_ توبخاطر منافع خودت زندگي مارو نابود کردي مامانمو کشتي...مامان ترانه روکشتي داييمو کشتي...زندگي خيلي هارو نابود کردي ازت نميگذرم خودم ميکشمت...


افرادش به طرفم اومدنو منو از اون جدا کردن دادزدم_ يه روزي ميرسه که مثل سگ پشيمون ميشي مطمئن باش واون روز روزه نابوديته


از خونش اومدم بيرون





/کوروش/





_ميثم برو ببين چه خبر شده


ميثم _چشم آقا.


آرسام خيلي عصباني بود اگهوتنها بودم قطعا منو ميکشت...بعد از چند دقيقه ميثم اومد داخل


_بگو


ميثم_ اقا دخترتون نفس خانوم مرده


با شتاب به طرفش برگشتم وگفتم_ميفهمي داري چي ميگي چطور امکان داره؟


ميثم_ جناب شيخ اونو باماشين از دره پرت کرده پايين


_ماشينو آماده کنين


ميثم رفت بيرون باورم نميشد شيخ قرار نبود اينکارو بکنه....


سوار ماشين شدمو به طرف خونه شيخ حرکت کردم با قدم هاي محکم وارد خونش شدم مثل هميشه روي مبل سلطنتيش نشسته بود


_ چرا نفسو کشتي؟ قراره ما اين نبود!!  


شيخ_ما قراري نذاشته بوديم تو اونو به من فروختي ومنم باهات قرارداد بستم همين واگه بخواي مشکلي برام ايجاد کني خودت ميدوني چيکارت ميکنم....


وبدون توجه به من به اتاقش رفت باورم نميشد يعني نفس مرد...نفس عميقي کشيدم و راهي خونه شدم کاريه که شده 





/ترنم/





بابام همه ي اونکارا رو کرده..  مامانمو کشته.


بلند زدم زيرگريه دراتاق باز شدو سوگل اومد داخل.. بغلم کرد_آروم باش عزيزم


باگريه گفتم_ ديدي سوگل ديدي آبجيم پر پر شد.. ديدي واقعا از دستش دادم...


بلند بلند گريه ميکردم..آرسام اومد داخل و به سوگل اشاره کرد بره بيرون..بدون هيچ حرفي رفت... اومد کنارم نشست بهش نگاه کردم...و پريدم بغلش.


_داداش اون پدر نيس يه حيوونه..ازش متنفرم اون نابودمون کرد.!! نفسو گرفت..نففففسسس .


فقط گريه ميکردم و آرسام موهامو نوازش ميکرد





/رادوين/





توي اتاق نفس بودم!!! اينجا بوي عطر نفسو ميداد!! 


 کاوه اومد داخل وگفت_داداش حالت خوبه؟


_ديگه نه.. بدون نفسم نفس کشيدن برام سخت شده


من مطمئنم نفس زندست


کاوه_ اما چطوري؟ پليسا گفتن افتاده تو دره


_حتي اگه کل دنيا بگن که نفس مرده... باورنميکنم چون قلبه من ميگه اون هست داره نفس ميکشه!!! 


کاوه_اما...


دادزدم_اون زندست قلبم ميگه اون هست هست هست...


داد ميزدمو ميگفتم هست!!!


کاوه از اتاق بيرون رفت رو زمين نشستم امکان نداره بميره...


آرتام_ نتونستي ازش مراقبت کني؟


سرمو بلند کردم و نگاش کردم آرتام بود... پوزخند زدوگفت_ مواظبش نبودي؟


به سمتش رفتم و محکم زدم تو صورتش 


_خفه شوووو


پشت سرهم ميزدم کاوه به زور اونو ازم جدا کردن!!!


مواظبش نبودم؟


نه نبودم.. لعنت به من چرا مواظب عشقم نبودم آخه


چرااااااااااااااااااا؟





توکه بي معرفت نبودي بي خداحافظي بري...


اينوميدونستم که نميخواي توباکسي بري...


پيش خودم ميگفتم ميره غيراز من باکي...


خداباورم نميشه زيريه وجب خاکي...


بگو..بيااا بگو اينجا همچي دروغه...


اينا چي ميگن بگوچرا اينجا شلوغه...


بذار جوني بمونه توتنم واسه ادامه...


يادقيافه ي نازت همش جلوي چشمامه...


آخه کي باورش ميشه که تو اينجوري بري...


کاشکي ميدونستي بارفتنت ميشکوني دلي رو...


که ميخواست تاآخرش به پات وايسه بي هدف...


کاش تو ديدار آخرم سرت دادنميزدم...


الان رفتي وجالب نيست حالم زياد...


آخه نامرد حداقل تو خوابم بيا...


بزاريه بار ديگه ببينم اون چشماي معصوم و...


که ديوونم ميکرد منو وقتي که مست بود...


الان ميخوام باشي حتي اگه بامن نباشي...


حتي بري باغريبه واسه عشقش فداشي...


امانيستي چشمام از هميشه باروني تره...


واسم سواله که خدا چرا خوبارو ميبره...


آخر به آرزوشون رسيدن همه ي حسودا...


ميگن ببين حواسش به عشقش نبودا...


اونا زجرم ميدن با اين زخم زبونا...


کجايي ببيني که به حالم ميخندن اونا...


اونا ميخندن و يکي بايد تورو خاک کنه...


قسم به روحت تو نبودنت واسم عذابه...


ميخونم که همه بدونن حالم خرابه...


اصن آشکاره نيازي به قسمي نيست...


وقتي از خنده رولبم اثري نيست..


نيسسست...





گيتارو رو زمين گذاشتم..و به دريا چشم دوختم.... 


يه ماه از اون جريانات ميگذره...


.کوروش فقط در حال انجام دادن معاملست...حيف نتونستيم هنوز ازش مدرکي به دست بياريم!!! 


گوشيم زنگ خورد آرسام بود


_الو


آرسام_ چته تو؟


_چيزيم نيست!!


آرسام_ از شعر خوندنت پيدابود


باتعجب اطرافو گشتم کسي نبود


آرسام_پشت سرتم...


برگشتم به عقب آرسام اومده بود از جام بلند شدن و به طرفش رفتم مردونه همو بغل کرديم!!! 


آرسام_چطوري رفيق؟


_مثل هميشه!!! 


آرسام_ بسه غم وغصه بايد دوباره کارارو شروع کنيم...من تا کوروش وشيخ و که باعث مرگ خواهرم شدن رو بالاي چوب دار نبينم آروم نميشم!!!


درست ميگفت با غصه کاري از پيش نميبريم... بايد انتقام همچي رو از کوروش وشيخ بگيرم...


هرچند هنوز دلم گواه ميده نفس من زندست!!


با آرسام به طرف ماشين حرکت کرديم و رفتيم خونه.!!!


توي خونه کاوه ترنم وسوگل بودن...


نشستيم رومبل


ترنم_ ميخواين چيکار کنين؟ شماها نميخواين انتقام خواهره من مادرمو ازشون بگيرين


آرسام_آروم باش ترنم... يه کاري ميکنيم


به سوگل اشاره کرد تا ترنمو ببره بالا!!! هممون يه جا بوديم.!!!


کاوه_ فردا قراره يه معامله ي ديگه انجام بشه


بهش نگاه کردم وگفتم_ چه معامله اي؟


کاوه_ فروش چند دختر به شيخ هاي عرب!!!


آرسام_ معامله ماله کيه؟شيخ يا کوروش؟


کاوه_ ماله کوروشه!!!


فروش چند دختر به شيخ هاي عرب حتما بايد يه جوري وارد گروهشون بشيم به آرسام نگاه کردم...


سرشو تکون داد..


آرسام__ بايد فردا به عنوان خريدار وارد اون مجلس بشم!!!


کاوه_ اونجا نگهباناي زيادي داره وهمچنين همه جا دوربين نصبه!!


_ اين چيزه طبيعيه اگه نبود بايد متعجب ميشديم ..پس به يه خريد نياز داريم!!!


قرارشد من وآرسام به عنوان خريدار بريم اونجا!!!


و کاوه با مرتضي ومحمد و بقيه... از بيرون مواظبمون باشن...


کار خطرناکي بود اگه ميفهميدن کارمون تموم بود!!!





/آرسام/





تو خودم تو آينه نگاه کردم...کت وشلوارمشکي وريش وسيبيل زده بودم و همين تغييرکم باعث شده بود به کل تغيير کنم!!!


از اتاق اومدم بيرون رادوين فقط سيبيل نازک زده بود و لنز مشکي به چشماش زده بود. اونم کت وشلوار مشکي پوشيده بود ...ازخونه زديم بيرون وهر کدوممون با ماشين خودمون قرار بود بريم والبته هيچ شناختي ازهم نداشتيم !!!


راه افتاديم من جلو بودم ورادوين عقب بهش زنگ زدم 


رادوين_الو 


_ من اول ميرم و تو بعد از پنج دقيقه بيا تو تا شک نکنن 


رادوين_باشه نگران نباش 


گوشي رو قطع کردم تو راه خطرناکي پا گذاشته بوديم ولي هيچکدوممون حاظر نبوديم کنار بکشيم وتا آخرش ادامه ميديم ..بعد از چنددقيقه رسيديم من جلوتر پارک کردم و رادوين فعلا تو ماشينش بود به اطراف نگاه کردم ماشين هاي زيادي جلوي بار بود...از ماشين پياده شدم و به طرف ساختمون حرکت کردم..جلوي در دو نگهبان بود..که بررسي ميکردن چيزي همراه نداشته باشيم امنيتشون خيلي بالا بود!!!


وارد خونه شدم همه جا رو از نظر گذروندم!!!


افراد سرشناس وپولداري اومده بودن...به طرف مبل ها رفتم و نشستم...


بعد از من رادوين اومد داخل نگاهي بهم انداخت و اون طرف سالن نشست!! بعداز پذيرايي دختري اومد وسط وگفت_ خيلي خوش اومدين اميدوارم از نمايشي که براتون آماده کرديم لذت ببرين...


چراغا خاموش شد و نور فقط راهه يه درو تا وسط سالن  رو روشن کرده بود!!!


در باز شد و دختري با لباس آبي کوتاه اومد بيرون و به طرف وسط سالن حرکت کرد پشت سراون سه دختره ديگه هم اومدن...


دختر_ اين چهار دختر...ويژگي تمام دختران و دارن وهر کدومشون خلاقيت خاص خودشونو.... خريداري دارن؟


درعرض دو دقيقه دخترارو فروختن... عجب پست فطرتن!!!


دختر_ برنامه ي امشب به اتمام رسيد و هفته ي بعد با برنامه ي خوبي روي صحنه حاظر ميشيم...


چراغا روشن شد شيخ ها خريداشونو با خودشون بردن.. واون دخترا نميدونستن چه جهنمي در انتظارشونه!!؟


___________





/رادوين/





اومديم خونه..


_ چجوري مدرک به دست بياريم؟


آرسام_ کاره سختيه بايد يه جوري وارد باندشون بشيم..


کاوه_چجوري؟


آرسام_باتغييرچهره


_درسته...اينا جايي دارن که افراد قوي رو وارد گروه ميکنن و ما هر سه بايد وارد گروه بشيم...


کاوه_ از کي بايد شروع کنيم؟


آرسام_ روزاي گزينش افراد دوروز در هفته است.. دوشنبه وپنج شنبه...


_پس بايد دوروز ديگه بريم..


آرسام_ فقط يه مشکليه!


_چي؟


آرسام_ترنم اونا حتما وقتي ببينن ما نيستيم ميرين سراغ ترنم


کاوه_ ترنم ميتونه بره خونه ي ما


_ درسته تواون خونه فقط مادره کاوه زندگي ميکنه زن خوبي هم هست


آرسام_ميدونم اونموقع ها هم خيلي مهربون بود


کاوه_ براي خودمون هم بايد صحنه سازي کنيم که اونا فکر کنن ما انگلستانو ترک کرديم


_ اونم ميشه يه کاريش کرد


آرسام_ هم شکل..


لبخندي به لب هر سه مون نشست...فکره هرسه مون مشغول بود.. هرسه نفرمون به يه چيز فکر ميکرديم نابودي کوروش وشيخ.!!!


من انتقام خانوادمو ميگيرم و انتقامه نفسو!!!


دلم ميگه نفسه من هنوز زندست...من ميخوام انتقام روزاي شادي که ازش گرفتو بگيرم...


انتقام خنده هايي که ازش گرفت...


نگاه گرمشو که سرد سرد کرد...


نفس عميقي کشيدم که پشتش هزاران درد پنهان بود








/کاوه/





_مامااااان مااامان


مامان_اومدم عزيزم


مامانم از پله ها اومد پايين و درآغوشم گرفت...با ديدن ترنم که پشت سرم بود ولم کردو به طرفش رفت


ترنم_سلام خاله جون


مامان_سلام دختر گلم..من تورو جايي ديدم چشمات برام آشناست..


ترنم لبخندي زدوگفت_ترنم هستم خواهر آرسام


مامانم سفت بغلش کردو گفت_ بميرم مادر..ماشالله چه بزرگ و خانوم شدي..


ترنم_ ممنونم


_خيلي خب بسه ديگه مامان من ترنمو اوردم که چند روزي پيشت بمونه...


مامانم حسابي ذوق کردو دست ترنم و گرفت و به طرف مبلا رفت...


به اتاقم رفتم ولباسايي که لازم بودو گرفتم و توي ساک انداختم!!!


خدايا به اميد تو به طرف مامانم رفتم وگفتم _مامان جون من دارم ميرم


مامان_کجا پسرم توکه تازه اومدي؟


_بايد برم چند روزي نيستم نگران نباشين با آرسام و رادوينم


مامان_باشه عزيزم اونا که باشن خيالم راحته برو خدا به امونت..


مامانو بوسيدم و از خونه اومدم...سوار ماشين شدم وبه سمت فرودگاه روندم...





/آرسام/





هممون تو فرودگاه بوديم...بعد از نشون دادن پاسپورتامون توي سالن منتظر مونديم که پروازمون اعلام بشه!!!


به همديگه نگاه کرديم وبه طرف  دستشويي رفتيم...


ريش و سيبيل هامونو زديم و لباسامونو همونجا عوض کرديم...


و به بدل هامون نگاه کرديم دقيقا شبيه ما بودن!! 


از دستشويي بيرون اومديم و از فرودگاه اومديم بيرون...سوار تاکسي شديم و به طرف جاي گزينش افراد رفتيم





/رادوين/





بعد چند دقيقه جلوي ساختموني نگه داشت..پياده شديمو رفتيم داخل کسي نبود به جز يه دختر که با آرايش زننده و لباساي تنگ روي صندلي پشت ميز نشسته بود..روي تابلوي روي ميزش نوشته بود?منشي?


با ديدنمون گفت_مدارک


مدارکي رو که از قبل آماده کرده بوديم و نشون داديم من وآرسام برادر بوديم وکاوه هم پسرخالمون...


دختر_ منتظر بمونين!!!


 رومونو برگردونديم که يکي از پشت زد بهم... برگشتم و از خودم دفاع کردم...ويکي زدم به گردنش که افتاد...به کاوه و آرسام نگاه کردم اونا هم مثله من درگير شده بودن...يهو يکي گفت_به گروه خوش اومدين 


يه پسرحدودا 27ساله بود...چشماي آبي و موهاي بور...   


به طرفمون اومدو گفت_ خيلي خوب مبارزه کردين.. اگه تاآخرش همينقدر خوب باشين ميتونين جايگاهتونو ببرين بالا.. خب خوش اومدين باهام بياين تا جاي خوابتونو نشون بدم ..


خب اينم اولين قدممون...


 از اون ساختمون بيرون اومديم و سوار ماشين شديم وحرکت کرديم...


پسر_خب اسم من آرشه!! شما ها چي؟


_من سهيلم!!


آرسام_سامان که بهم ميگن سامي!!


کاوه_آرتا!!


آرش_خوشوقتم


_همچنين


ديگه تا رسيدن به مقصد چيزي نگفتيم...جلوي يه ساختمون نگه داشت...نماي بيرونش مثل يه شرکت ساده بود...اما وقتي رفتيم داخل با امکانات زيادي روبه رو شديم.!! يه جوري ميخواستن بپيچونن...


با آسانسور به طبقه سوم رفتيم ...آرش جلوتر رفت و دره يه واحدو بازکرد و بهمون اشاره کرد بريم داخل....يه سالن با سه تا اتاق خواب...عالي بود


آرش_چون سه تا بوديد اينجا براتون مناسبه!!!


بيرون جلوي در  دوربين نصب شده...توي خونه هيچ دوربيني نيست ميتونين راحت باشين...ساعت 5 هم جلسه اي برگزار ميشه که بايد حظور داشته باشين... لباساتونو هم ميگم براتون بياره...خب اگه کاري داشتين زنگ کنار درو بزنين.


بازدن اين حرف رفت بيرون و درو بست...به همديگه نگاه کرديم به کاوه خيلي نامحسوس اشاره کردم..


کاوه تو پيداکردن دوربين هاي مخفي استعداد زيادي داشت...


کاوه_جاي خوبيه ميتونيم راحت باشم!!


و چشمکي زد... اين يعني توي خونه هم دوربين کار گذاشتن...و حرف آرش فقط کشک بوده...بايد خيلي حواسمونو جمع کنيم..





/آرسام/





بايد خيلي عادي رفتار ميکرديم اونا همه ي حرکاتمونو زير نظر داشتن...ساعت نزديکاي پنج بود که آرش لباسامونو اورد تا حاظر بشيم!!!


لباسا مشکي بودن...بعد از حاظر شدن از اتاقمون اومديم بيرون آرش بيرون منتظرمون بود باهم به سمت آسانسور رفتيم آرش دکمه طبقه ي 7 زد..


آرش_جلسه ها هميشه تو سالن طبقه هفتم تشکيل ميشه!!!


با توقف آسانسور تو طبقه هفتم از اسانسور اومديم بيرون و به سمت دره بزرگ که اونجا بود رفت و درو باز کرد...همه نشسته بودن...ناشناس بودن ودر اين بين شيخ وکوروش هم بودن... 


به طرف صندلي هاي خالي رفتيم و نشستيم شيخ شروع به صحبت کرد_ خب تا اينجا همه ي معامله ها به خوبي انجام شدن..و الان يه معامله ي ديگه در پيش داريم...اين معامله با يکي از بزرگترين تاجر دبي هستش .اين معامله براي ما خيلي مهمه پس سعي کنين جنس هاي خوبي پيدا کنين


کوروش_معامله کي انجام ميشه؟


شيخ_هفته ي بعد تا اون موقع همچي بايد آماده بشه ...


از جاش بلند شدو از سالن رفت بيرون...بايد تو اين معامله حظور داشته باشيم





/ساحل/





با حس نوازش دستي از خواب بيدار شدم!!!چشمامو آروم باز کردم وبا چهره ي سپهر روبه رو شدم...لبخند کمي زدم و از جا بلند شدم!!!


_اينجا چيکار ميکني؟


سپهر_اومدم يه دختر خوشکلو ببينم!!


_ديدي حالا برو بيرون!!


اومد طرفمو از پشت بغلم کردوگفت_ميشه سرد نباشي؟


به طرفش برگشتمو دستامو دور گردنش حلقه کردم وگفتم_من کجام سرده؟خيليم خوبم


سپهر_چشمات سرده


لبخندي زدم وهلش دادم عقب وگفتم_ديوونه برو بيرون


سپهر_فردا که يادت نرفته؟


_اصلا


سپهر_پس امشب ميريم خريد باشه؟


_باشه حالا برو


با خنده از اتاق بيرون رفت!!! مگه ميشه فردا شبو يادم بره...خيلي وقته منتظرشم!!!


دست وصورتم و شستم و لباسامو با يه شلوار جين و يه پيراهن سبز عوض کردم!!!


از اتاق بيرون اومدم به طبقه ي پايين رفتم سه مونده بود که برسم...سپهر جلوم ظاهر شد...


کمرمو گرفتو منو به خودش نزديک کرد..چشماشو بستو نفس عميقي کشيد


سپهر_چه بوي خوبي ميدي


از خودم جداش کردم وگفتم_ هزيون نگو عزيزم من گشنمه..


سپهر_ توکه هميشه گشنته!!


به طرفش برگشتم و گفتم_چي گفتي؟منظورت اينه که من پرخورم.


سپهر_نه هيکل به اين خوبي داري


_ ببين ميدوني که بدم مياد پس اينجوري حرف نزن لطفا


لپمو بوسيد گفت_چشم عزيزم


نشستم سرميز و شروع کردم به خوردن...سپهر هم ميخورد هم به من نگاه ميکرد...اين پسر ديوونست...


به  سپهر نگاه کردم..خوشکل بود موهاي قهوه اي..چشماي آبي!!! لباي قلوه اي!! دماغ کشيده وبلند که به صورتش ميومد!!


درکل خيلي خوشکل والبته خوشتيپ بود!!!


ولي يه پسر زيرک ومرموز


سپهر_ پسنديدي؟


باتعجب نگاش کردم وگفتم_چيو؟


سپهر_منو ديگه خيلي وقته بهم زل زدي خب پسنديدي؟


قيافمو متفکر کردم وگفتم_چندان مالي هم نيستي ولي خب ميشه يه کاريش کرد...


سرمو به معني تاسف تکون دادم!!!


سپهر با دهن باز نگام ميکردو بعد لبخند خبيسي زد گرفتم نقشش چيه!! آروم ازجام بلند شدم که اونم سريع از جاش بلند شد...جيغي کشيدم و پا به فرار گذاشتم!!!


کل خونه رو متر کرده بوديم..به نفس نفس افتادم...


برگشتم عقبو نگاه کردم که خوردم به مبلو پرت شدن روش!!!


سپهر اومد روم وگفت_ که من مالي نيستم آره


و شروع کرد به قلقلک دادنم منم که قلقلکي نبودم بهش گفتم_ خسته نشي


با تعجب نگام کرد و بلند شدو گفت_ قلقلکي نيستي همه ي دختراکه قلقلکين اگرم نباشن ميخندن...


_منو با اون دوست دختراي ميمونت مقايسه نکن


سپهر_وا کجاشون ميمونن اينقده خوشکل


صورتمو جمع کردم وگفتم_يکي تو خوشکلي يکي اونا..


به اتاقم رفتم!!!درو بستم و پشت در نشستم.!!!


خسته شدم از تظاهر... اميدوارم زود تر بتونم به هدفم برسم...


 _____________





سپهر_ساحل بدو


_اووووومدددممم


بدو از پله ها رفتم پايين...سپهر با ديدنم گفت_چه عجب خانوم تشريف اوردن


_حرص نخور پير ميشي ميموني رودستم


سپهر_کمتر زبون بريز يه کم از من بترسي بد نيستا


_نگران نباش


سوار ماشين شديم و به طرف بازار حرکت کرديم


_سپهر؟


سپهر_جونم؟.


_جشن فردا براي چيه؟


سپهر_فردا خودت ميفهمي جشن خوبيه...من ميخوام فردا شب بدرخشي!!


_همچين ميگي بدرخشم انگار ميخواي برام مشتري پيدا بشه!!


سپهر_چه غلطا تو ماله خودمي


رنگش پريد پس فردا شب خبرايي در راهه...


جلوي يه فروشگاه بزرگ نگه داشت پياده شديم و رفتيم داخل.. نيم ساعت بود داشتيم ميگشتيم ولي چيزه مناسبي پيدا نکرديم... تا اينکه چشمم خورد به يه لباس بلند مشکي خورد... پارچش براق بود و روي سينش سنگ کار شده بود و از همين سنگ ها پايين دامنم کار شده بود واييي عاااااااالي بود!!!


_سپهر اونو ميخوام


و به لباس اشاره کردم باهم داخل مغازش شديم وسپهر خواست اون لباسو برام بيارن... رفتم اتاق پرو واي عالي شدم خيلي بهم ميومد و براقي پارچه با سفيدي بدنم جلوه ي خاصي داشت!!!


لباسمو عوض کردم و از اتاق پرو اومدم بيرون سپهر نبود... اين کجا رفته؟.


لباسو گرفتم سپهر قبلا حساب کرده بود...ازمغازه بيرون اومدم اطرافو ديدم نبود!!! چشمم به مردي خورد که پشتش به من بود...آشنا بود به طرفش رفتم!!! دستمو دراز کردم و ميخواستم بزنم به شونش که سپهر صدام کرد...


سپهر_ساحل


برگشتم طرفش_کجا بودي؟


سپهر_همين جا بيا بريم!!!


از مغازه اومديم بيرون و به طرف رستوران رفتيم...


دلم ميخواد فردا هرچه سريعتر بياد...خيلي منتظر موندم خيلي!!!





 


/رادوين/





آرش_ اين معامله خيلي مهمه...هرسال بين شيخ و تاجردبي معامله صورت ميگيره و ايندفعه بايد امنيت خيلي بالاتر باشه!!!


کاوه_چطور ما مستقيم با رئيس نشستيم؟


آرش خنديدو گفت_اونم جريان خودشو داره که از گفتنش معذورم...


دلم گواهه بدي ميده مطمئنم کاسه اي زير نيم کاسه است...به اتاق برگشتيم وخيلي عادي بعد از عوض کردن لباسامون نشستيم جلوي تلويزيون...


آرسام_سهيل داريم به هدفمون نزديک ميشيم!؟


_ معلومه ماهميشه آرزو داشتيم تو خريد وفروش دخترا حظور داشته باشيم!!!


کاوه_آره خيلي خوبه..


ديگه چيزي نگفتيم!!!





/ساحل/





صبح آرايشگر اومد تا درستم کنه....بعداز اتمام کارش لباسمو پوشيدم جلوي آينه ايستادم خودشه همون که ميخواستم!!!


آرايشگر_واي خانوم عالي شدين!!!


لبخندي زدم وچيزي نگفتم تقه اي به در خورد و بعد صداي سپهر اومد_ساحل آماده اي بايد بريم پايين


_توبرو منم چند دقيقه ديگه ميام


سپهر_باشه فقط سريع


صداي دورشدن قدم هاش ميگفت رفت...دستمزد آرايشگرو دادم که گفت قبلا حساب شده...


به طرف در رفتم و آروم بازش کردم قلبم داشت تند ميزد..بعد اين همه وقت قراره دوباره باهاشون روبه رو بشم!!!نفس عميقي کشيدم و باقدم هاي محکم به طرف پله ها رفتم...آروم از پله ها اومدم پايين همه ي سرها چرخيد طرفم...فضارو صداي کفشاي من پرکرده بود...نگاهي به سالن انداختم ديدمشون با تعجب داشتن نگام ميکردن...سپهر به طرفم اومد و دستشو جلوم دراز کرد دستمو تو دستش گذاشتم و باهاش همراه شدم!!!


از بين جمعيت به طرف مردي رفت که ميخواستم اول از همه باهاش روبه رو بشم?شيخ?


سپهر_ايشون ساحل جان هستن


دستمو دراز کردم وگفتم_خوشبختم


دستمو فشار دادوگفت_ احسنت بسيار زيبا هستي!!!.


لبخندي زدم و دستمو از دستش بيرون اوردم!!! 


سپهر ببخشيدي گفت و رفت...


شيخ_بشين


روي مبلي نشسته بود کنارش نشستم گفت_ چهرت برام خيلي آشناس


_شما دختران زيادي رو ديدين احيانا يکيشون چهره ي من رو داشتن


شيخ_نه تا حالا همچين چهره ي زيبايي نديدم!!! 


_شما لطف دارين با اجازه ميرم پيش سپهر


ازجام بلند شدم و به طرف سپهر که داشت با يه دختر ميرقصيد رفتم...دختره همچين بهش چسبيده بود که انگار الانه که سپهر فرار کنه!!!


_سپهر


برگشت و نگام کرد از دختره جدا شدو اومد طرفم قيافمو دلخور کردم که گفت_ جونم؟چيشده عروسک من ناراحته؟


_منو با اون شيخ تنها ميزاري و خودت  مياي اين ميمونو بغل ميکني...


کمرمو گرفت ومنو به خودش نزديک کردوگفت_نکنه حسوديت ميشه؟


_من به کي بايد حسودي کنم


سپهر_اين دخترا که ميان و منو بغل ميکنن ميترسي


منو ازت بگيرن؟


يه تاي ابرومو بالا دادم و دستامو دور گردنش حلقه کردم وگفتم_ اينا نميتونن همچين کاري کنن


لبخندي زد و چيزي نگفت ازش جدا شدم و به طرف قسمت تاريک خونه رفتم...اينجا خلوت بود راحت بودم...رومبل نشستم و به اطراف نگاه کردم!!!


اووو پس اونم اينجا بوده چرا من نديدمش؟ 


حالم ازش بهم ميخوره..


بوسه اي به گردنم خورد سريع از جام بلند شدم و به پشت سرم نگاه کردم سپهر...


_ رواني سکته کردم تازه اين چکاري بود


سپهر_باشه منم ميرم اون دخترارو بوس ميکنم..


به جايي که اشاره کرد نگاه کردم يه عالمه دختر عجق وجق... خيلي ريلکس نشستم سرجام!!! سپهر به طرفه اون دخترا رفت و يکيشونو بغل کرد داشتم بهش نگاه ميکردم...ميخواست ببوستش که سرشو برگردوند و منو نگاه کرد..پوفي کشيد و دخترو ولش کرد..لبخندي از اين کارش رو لبم نشست!!!


بعد از چند دقيقه شيخ بلند گفت_ميخوام موضوعي رو مطرح کنم...


همه ساکت بهش چشم دوختيم...


شيخ_ ميخوام ساحل خانومو چند روزي از سپهرجان قرض بگيرم!!!


به سپهر نگاه کردم اخمي رو صورتش نشسته بود


سپهر_ اما...


شيخ پريد وسط حرفش و گفت_فقط يکماه


سپهر سکوت کرده بود ولي بالاخره گفت_باشه ولي سالم ميخوامش


باتعجب بهش نگاه کردم يعني چي؟باخشم کنارش زدم و به طرف پله ها رفتم...سپهرم پشست سرم اومد رفتم تو اتاقم و نشستم روي تخت..سپهر درو بست و کنارم نشست..


سپهر_ ساحل عزيزم من مجبورم فقط يکماه هوم؟


_چي ميگي سپهر من يکماه تمام بايد پيش اونا باشم نميخوام!!


بغلم کردوگفت_ اصلا طاقت دوريتو ندارم ولي مجبورم!!!آماده شو همين امشب ميبرتت


سريع از اتاق بيرون رفت!!!لباسامو جمع کردم و بعدشستن صورتم لباسامو عوض کردم نگاهي به خودم توي آينه کردم ...وکم کم لبخندي رولبم نشست.!!!


همينه..منم ميخواستم شيخ منو باخودش ببره کاري ميکنم اين يکماه به يکسال بکشه!!! تا موقعي که اون مدارکو پيدا نکردم بايد پيشش بمونم...





به طبقه ي پايين رفتم.!!! شيخ منتظرم بود!! پرغرور به سمتش رفتم بالبخند نگام ميکرد هرچي نزديک ترميشدم لبخندش کمرنگ تر ميشد!!!


مقابلش ايستادم به چهرم نگاه کرد وگفت_ مطمئنم يه جايي ديدمت..


آره ديدي..شونه اي بالا انداختم..


شيخ_بريم خانوم


_بريم


به سپهر نگاه کردم خيلي ناراحت بود به طرفش رفتم ولپشو بوسيدم وگفتم_ اميدوارم دوباره ببينمت!!!


سپهر_مواظب خودت باش


لبخندي زدم و همراه شيخ سوارماشين شدم...


شيخ_اونجا ميتوني راحت زندگي کني...


_ شما به من اعتماد دارين که بخواين تو خونتون زندگي کنم


خنديدوگفت_دختر زرنگي هستي..


گوشيش زنگ خورد


شيخ_الو


_.......


شيخ_عاليه من فردا ميام


قطع کرد وروبه من گفت_نمايش دوست داري


_آره خيلي


شيخ_فردا ميبرمت نمايشي ببيني


چيزي نگفتم...


به خونش رسيديم مثل قصر بود!!! پياده شديم و رفتيم داخل..


شيخ_جري..جرييي


يه پسر همون جري سريع اومد


جري_بله؟


شيخ به من اشاره کرد_ببرش تو بهترين اتاق


جري سريع تکون دادو برگشت طرف من نگاهش رنگ تعجب گرفت..زود به خودش اومد وگفت_بفرمايين


باهاش همراه شدم...ازپله ها بالارفتيم.. جري دره يه اتاق بزرگ رو بازکرد...واااي خيلي خوشکل بود ديوارا رنگ طلايي بودن پرده ها هم طلايي..


تختش طلايي و نقره اي کارشده بود و دور تا دورش پرده هاي حرير بود!!!


جري_خوشتون اومد؟


_ بله عاليه ممنون


جري_خواهش ميکنم..هرچي لازم داشتين خبرم کنين!!!


سرمو تکون دادم جري از اتاق رفت بيرون و درو بست!!!


اوووف خسته شدم لباسامو عوض کردم اول دره اتاق رو قفل کردم بعد پريدم روتخت و راحت خوابيدم





/ترنم/





از دانشگاه برگشتم خونه...همون خونه ي کاوه اينا ولي خب مثل خونه خودمه...


_سلااااام صابخونه


ثرياجون[مادرکاوه]_سلام دخترم خوش اومدي


_مرسي ثرياجون 


ثرياجون_ برو لباستو عوض کن وبيا ناهار بخوريم


چشمي گفتم و به طرف اتاقي که بهم داده بود رفتم...لباسامو عوض کردم و رفتم پايين


_به به ببين چه کرده ثرياجون


قرمه سبزي درست کرده بود آييي که حسابي گشنم بود...يه قاشق خوردم عالي بود


_ثريا جون عاليه


_نوشه جونت عزيزم


_ديگه بايد شوهرت بدم کت بانويي شدي واسه خودت


خنديد وگفت_تو وکاوه بايد برين خونه ي بخت..


_وا دلت خوشه ها !! کي مياد زن اون پسره سياهت بشه


اخمي کردو گفت_کجا بچم سياهه خيليم سفيد وخوشکله!!! 


خنديدم ولي چيزي نگفتم...


يهو گفت_ تو بشو عروسم


غذا پريد تو گلوم...ثرياجونم محکم ميزد به پشتم 


_بسه ثرياجون کشتيم که


ثرياجون_چه ميدونستم ذوق ميکني 


باچشماي گشاد شده نگاش کردم اومدم يه چيز بگم که تلفن زنگ خورد و ثرياجونم رفت جواب بده...


بيخيال به موضوع غذامو خوردم





/ساحل/





مانتوي مشکي جذبم همراه شلوار جين مشکي پوشيدم!!!  شال سفيدي هم سرم کردم و از اتاق اومدم بيرون...به سالن رفتم شيخ باديدنم لبخندي زد وگفت_بريم


_بريم


به طرف ماشين رفتيم و سوار شديم..بعداز نيم ساعت جلوي يه ساختمون نگه داشت!! مثل يه شرکت بود...ولي وقتي رفتيم داخل با وسايل پيشرفته روبه رو شدم....مستقيم به طرف پشت ساختمون رفتيم...ازچيزي که ديدم دهنم بازموند يه حياط بزرگ ساخته بودن...اونم خودشون روش کاملا پوشونده شده بود و از بيرون مثل انبار ميموند..


شيخ_بريم اونجا بشينيم!!!


روي صندلي ها نشستيم چند دقيقه بعد سه مردو اوردن... ما تو ديد نبوديم براي همين نميتونستن مارو ببينن ولي ما همه حرکاتشونو زير نظر داشتيم...


به قيافه هاشون دقيق شدم خيلي آشنا بودن...کمي بيشتر دقت کردم....باورم نميشه اينا اينجا چيکار ميکنن!!!








به شيخ نگاه کردم وگفتم _فکر کنم نمايش هيجان انگيزي باشه 


خنديد وگفت_اولم گفتم دخترباهوشي هستي اميدوارم خوشت بياد 


_ميشه يه سوال بپرسم 


شيخ_بپرس عزيزم


_ميخواين چيکا رشون کنين 


شيخ_امتحانشون ميکنم اگه تونستن از پسش بر بيان ميتونن وارد باند بشن 


ديگه چيزي نگفتم اينا ميخوان وارد باند بشن اما چرا؟!!!!


اوردنشون وسط محوطه...چند نفر دورشونو گرفتن باصداي تير بهشون حمله کردن..





/رادوين/








چه جايي واسه خودشون ساختن با آرسام و کاوه وسط محوطه وايساده بوديم که يهو دور تادورمون پرشد از نگهبان


_اينجا چه خبره؟


کاوه_انگار ميخوان امتحانمون کنن


آرسام_حق با کاوه ست... بايد تموم تلاشمونو بکنيم تا موفق بشيم 


 باصداي شليک همشون به طرفمون حمله کردن...سريع دست به کار شديم...تعدادشون زياد بود..ضربه اي به سرم خورد گيج شدم...


آرسام_ سهييييل


حواسمو جمع کردم و شروع کردم به مبارزه... 


ميزدم و ميخوردم..!!


ولي کنار نميشينم بايد تو اين امتحانشون موفق بشم...





/آرسام/





حسابي خسته شده بودم با صداي شليک همشون عقب رفتن..معني اين کاراشونو چيه؟


قفسه اي که توش شش تا سگ بود واوردن وسط...


نکنه!!!


دره قفسه باز شد و سگا به طرفمون دويدن...


ازجامون تکون نخورديم!!!چون اگه حرکتي ميکرديم قطعا تيکه تيکمون ميکردن!!!


يکيشون گاز محکمي از پام گرفت...درد بدي پيچيد توبدنم!!! ولي داد نزدم.!!!


صداي سوتي اومد سگا آروم شدن!!!


وبعد آرش اومد پيشمون


آرش_ توامتحان موفق شدين...خوش اوندين به باند اصلي


به چند نفر دستور داد تا بيان کمکمون!!! چشمم به شيخ افتاد که از دور داشت تماشا ميکرد...


يه دخترم کنارش بود!!! رومو برگردوندم....ولي سريع چرخيدم طرفشون اون دختر خودشه!!!


باورم نميشه اون خواهره منه ?نفس?


اون زندست...ولي اينجا پيش شيخ چيکار ميکنه...؟؟





/کاوه/





پام حسابي درد ميکرد ضربه ي بدي خورد بهش... اميدوارم زود خوب بشه .. به اطراف نگاه کردم شيخ با لبخند داشت نگاهمون ميکرد !!!  


چشمم به دختري خورد که کنار شيخ بود چه آشناست!!! کجا ديدمش!!!چشمام از تعجب گرد شد..  


خدااااي من چطور امکان داره...يعني خودشه؟


درسته ازمون دورن ولي از همينجام پيداست که اون ?نفسه?


يعني اون نمرده..اين همه مدت زنده بوده ولي کجا زندگي ميکرده!!!؟؟؟


پيش شيخ چيکار ميکنه؟؟


ذهنم پر شده بود از چرا و چطور!!!








/رادوين/





لعنتي چه امتحاني گرفته بودن آيي سرم..حسابي درد ميکرد..


شيخ دورتر از ما بود... احمق دلم ميخواد همين الان خفش کنم!!!


به طرف در حرکت کردم که نگام تو نگاه دختري گره خورد!!!


آشنا بود خيلي آشنا...اما اين کيه؟


با تعجب سرمو بلند کردم يعني ممکنه ؟


عشق من...زندگيه من  ?نفس?


مطمئن بودم زندست... قلبم ميگفت اون هست نفس ميکشه!!! 


ولي اون پيشه شيخ چيکار ميکنه؟








/ساحل/





با رادوين چشم تو چشم شدم.!!! همشون ديدنم..


فک کنم شناختنم فکر نميکردم کسي بتونه بشناستم 


لعنتي!!!


شيخ_بريم


_بله بريم


از اونجا اومديم بيرون سوار آسانسور شديم...دکمه ي طبقه 7زد..


_الان کجا ميريم؟


شيخ_اتاق جلسه


از آسانسور پياده شديم شيخ به طرفه يکي از درهاي بزرگي که اونجا بود رفت بازش کرد منم پشت سرش راه افتادم!!!


با وارد شدنش همه ازجا بلند شدن...با غرور به طرف بالاي ميز رفت ونشست..به صندلي کناريش اشاره کرد که بشينم..همه با کنجکاوي نگام ميکردن...


تقه اي به در خورد و رادوين...آرسام و کاوه اومدن داخل!!! بدون حرف نشستن استرس داشتم اميدوارم به روي خودشون نيارن...


شيخ_خب...سهيل..سامان و آرتا به باند اصلي خوش اومدين...


با اسم بدل اومدن عجيبه


شيخ_شما از امتحاني که گرفتم سر بلند بيرون اومدين...قدرتتون عاليه...وفاداريتونم عاليه!!! 


خب ايشون ساحل جان هستن و توي تمام جلسه ها ومعامله هام با من هستن!!!


با تعجب نگاش کردم وگفتم_اما چطور به من اعتماد ميکنين؟


شيخ_سپهر برادرزادمه!!! و تو خيلي وقته پيشش بودي و قابل اعتماد اوني..


عاليه!!!


لبخندي زدم وچيزي نگفتم به رادوين نگاه کردم نگاهش به من بود!!! دلم براي اين نگاه تنگ شده بود!!!


شيخ_پس فردا به طرف دبي حرکت ميکنيم و دوروز بعدش با تاجر معروف کامبيز معامله داريم..


از جاش بلند شد منم بلند شدمو همراهش از اتاق جلسه بيرون اومدم...





/رادوين/





به اتاقمون رفتيم نميتونستيم حرفي بزنيم چون ميفهميدن!!!


به اتاق خودم رفتم...حموم رفتم بعد سرمو پانسمان کردم و روي تخت دراز کشيدم!!!


فکرم مشغول بود سپهر کيه که نفس پيشش مونده.!!!


عوض شده لبخند ميزنه ولي از جنس زهر...


رنگ چشماش درسته لنز طوسي گذاشته بود..ولي نميتونست مارو گول بزنه!!!


خوشحال بودم خيلي خوشحال بودم اون زندست از اولم ميگفتم زندست





/آرسام/





زخمي شدنمون يه فايده اي داشت..تونستيم وارد باندشون بشيم...ميدونستم همينجوري بهمون اعتماد نميکنن!!!


چشمامو بستم و قيافه ي نفس جلو چشمم اومد...سريع از جام بلند شدم !!!


اون چطور زنده مونده؟!! 


جلوي چشماي خودم از دره پرت شد پايين!!


اصلا چجوري اومده پيشه شيخ؟


چرابهش گفت ساحل؟


يعني شيخ اونو نميشناسه؟


سرمو بين دستم گرفتم يه عالمه چرا تو ذهنم بود...


و فقط نفس جوابشونو ميدونست!!


حتما دليلي براي کارش داره پس نبايد کاري کنيم که به خطر بيوفته 





/کاوه/





چرا ساحل؟


چطور زنده موند؟


واي دارم ديوونه ميشم.!!!


بايد وانمود کنيم که نميشناسيمش وگرنه هم براي اون بد ميشه هم خودمون!!


نفس عميقي کشيدم وچشمامو بستم!!! با بستن چشمام چهره ي خندون ترنم جلوم نقش بست!!!.


سريع چشمامو باز کردم!!!


ديوونه شدم چرا قيافه ترنمو ديدم!!


قلبم تند ميزد نکنه...واي..نکنه من عاشق ترنمم خودم خبر ندارم!!!


خودمو روتخت انداختم....واااي نهههه!!! فکرشو بکن من عاشق شدم!! اگه زنده موندم حتما بهش ميگم








/ترنم/





دلم براي سوگل تنگ شده بود...نميدونم آرسام کجا بردش..


الانم که خودشونم نيستن...


ثرياجون_عروس گلم..


_جونم مادرجون


هااااان. کي بود؟ سريع از اتاق اومدم بيرون و رفتم تو سالن يه دختر پشتش به من بود!!!


برگشت و منو که ديد لبخند خجالتي زدوگفت_ سلام من فرشتم


_منم ترنمم


فرشته _خوشبخم 


از کنارم رد شدو رفت طرف ثريا جون!!


فرشته کجا بود عزرائيله...


رفتم پيشه ثريا جون نشستم و گفتم _معرفي نميکني؟


لبخندي زدو گفت_ اين فرشتست خواهر زادم...از بچگي کاوه رو دوست داشت.. ميخوام عروسم کنمش..


غلط کرده که کاوه رو دوست داره!!


به عزرائيل نگاه کردم اوخي خجالت کشيده مثلا...


_مبارک باشه... ولي کاوه چطور؟


ثرياجون_ وا دلشم بخواد فرشته از هر نظر عاليه


اميدوارم صد سال سياه دلش نخواد!!!


چيزي نگفتم...اين عزرائيلم تا تونست خودشيريني کرد!! دلم ميخواست خفش کنم!!





/ساحل/





اميدوارم کوروش منو نشناسه چون مطمئنم ايندفعه واقعا ميميرم...


قراربود امروز کوروش بياد خونه ي شيخ...وشيخم ازم خواسته بود حتما حظور داشته باشم!!!


شلوار جين سفيد با بلوز بلند مشکي پوشيدم روسريمم سرم کردم!!از اتاقم اومدم بيرون!!


به طبقه ي پايين رفتم اومده بود... نفس عميقي کشيدم و با قدم هاي محکم به طرفشون رفتم...


کوروش با ديدنم رنگش پريد...نههه خدايا!!!


شيخ با لبخند نگاهم ميکرد..کنارش نشستم


کوروش_ تو کي هستي؟


_ ساحل هستم وشما؟


کوروش_ کوروش سبحاني هستم.. قيافت برام آشناست مثله...


پريدم وسط حرفش و گفتم_ شما با دختراي زيادي روبه رو ميشين حتما چهرم مثله يکي از اوناست...


چيزي نگفت انگار قانع شده بود!! هرچند اين اينقدر مشغول کاراش بود که ما خيلي زود از خاطرش پاک ميشديم


شيخ_ ساحل تکه!!!


_ نظر لطفتونه!!


چيزي نگفت و با کوروش مشغول صحبت شد!!!


دقيق به حرفاشون گوش دادم..


کوروش_دختر سرسختيه


شيخ_ تهديدش کنين


کوروش_ تهديد کرديم که ميکشيمت ولي گوش نميده


شيخ_پس بکشيدش


واي نههه...


_ببخشيد من ميتونم کمکتون کنم البته اگه بهم اعتما د دارين


شيخ_البته عزيزم


_من ميتونم باهاشون حرف بزنم؟


شيخ_باشه پس فردا همراه جري برو


ايووول خودشهههه





/کوروش/





اين دختر خيلي برام آشناست!!!


از خونه ي شيخ اومدم بيرون...


زنگ زدم به ميثم


ميثم_بله آقا


_ درمورد دختري که خونه ي شيخه تحقيق کن ميخوام بدونم کيه


ميثم_چشم آقا


گوشي رو قطع کردم!!! شکله نفسه...اما اون که مرده تازه اين پيشه شيخه!!!بالا خره سر در ميارم


کيه و چيکارست!!








/ساحل/





وارد اتاق شدم !! يه عالمه دختر همشون بهم خيره شدن...قيافمو جدي کردم وگفتم_ من ساحل هستم و از اين به بعد ناظره شما...بهتره به حرفام گوش کنيد...حالا همتون به صف وايسين


بلند شدن و وايسادن..بهشون دقيق نگاه کردم دختراي خوشکلي بودن...


_يکي يکي جلو مياين و ميرقصين


اولي يه دختر حدودا18ساله اومد شروع کرد..عالي ميرقصيد


لبخندي زدم وگفتم_عاليه برو اون گوشه


همشون اومدن و رقصيدن!!!خوب بودن فقط 3نفرشون نميتونستن درست برقصن..بايد بهشون ياد بدم...


نگاهم به دختري خورد که گوشه ي اتاق نشسته بود...چهرش برام آشنا بود!!


جلو رفتم با صداي پام برگشت و نگام کرد..يهو از جاپريد و آروم گفت_نفس


باتعجب نگاش کردم اين کيه؟


سريع گفتم_ ساحل..اسمم ساحله


منظورمو فهميد..


_چرا نيومدي برقصي؟


دختر_ کسي به من دستور نميده!!


_ولي بايد به حرفام گوش بدي!! 


چيزي نگفت و اومد وسط اشاره کردم آهنگو بزارن..


باپخش شدن  آهنگ شروع به رقص کرد..خيلي ماهر ميرقصيد خوشم اومد..ولي هنوزم ميگم برام آشناست


باتموم شدن آهنگ روبهش گفتم_عاليه ميخوام به بقيه هم ياد بدي


سري تکون داد از اونجا اومدم بيرون...








 /رادوين/





با آرش رفتيم طبقه ي پايين ...بردمون توي اتاق وگفت_ ميخوام بهتون چهره هايي که تو اون معامله ميبينين آشنا بشين!!! 


به طرف تعدادي عکس که روي ديوار بود رفت وگفت_ اين کامبيزه!! رئيس باند


به چهرش دقيق شدم...پوستي گندمي موهاي مشکي..دماغ بلند وکشيده ولباي قلوه اي. رنگ چشماش هم سبز بود


نفربعد خيلي شبيه کامبيز بود


آرش_اين کامرانه برادر کامبيز


اين دوتا رو فعلا بايد بدوني..اينا خيلي زيرکن..والبته خشن از بين دخترا بهترينشو انتخاب ميکنن..دختري که خاص باشه


با آرسام نگاه کردم!!! متفکر به عکس خيره بود..








/آرسام/





به عکس خيره شدم...آشناست!!!


يادم اومد کامران وکامبيز همسايه ي روبه رو ييمون..


خاطرخواه ترنم و نفس..


واي نفس هم توي اين مهموني هست خداکنه نفهمين اون نفسه...


به رادوين نگاه کردم انگار نشناخته بودشون..


حقم داره منم يادم نبود يهو يادم اومد!!!


کاوه هم خداميدونه کجا سير ميکنه..که لبخند به لب داره سرمو تکون دادم و به آرش گفتم_ اينا هم تو جشن حظور دارن؟


آرش_البته..


راه افتاديم که از اتاق بيايم بيرون که آرش برگشت طرفمون وگفت_راستي بايد حواستون خيلي جمع باشه...سه نفر هستن که شايد از اين مهموني سواستفاده کنن


کاوه_کيا؟


آرش کمي فکر کردوگفت_آهان..رادوين..آرسام وکاوه


شيخ و کوروش خان تاکيدکردن که حواسمون بهشون باشه..


_کجا هستن مگه؟


آرش_ اونجور که مافهميديم رفتن ايران..اونجا افرادمون اطلاعاتشونو بهمون ميدن


نگاهي به همديگه انداختيم ولبخند کمي رولبامون نشست !!


فکر همه جا روکردن!!!








/ترنم/





درو باز کردم و واردخونه شدم...داشتم از خستگي ميمردم!!!


_ من اومدمممم 


يهو عزرائيل از آشپزخونه اومد بيرون و گفت_خوش اومدي خسته نباشي


_ممنون کي اومدي؟


عزرائيل_صبح اومدم عزيزم ميخوام همراه مادرجون بريم خريد


باتعجب گفتم_مادرجون!!


خنديدوگفت_ ثرياجونو ميگم


اوووو از الان ميگه مادرجون احمق...


به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم...جلوآينه وايسادمو به خودم نگاه کردم...


پوست سفيد..چشماي قهوه اي..لبا خوش فرم..قدبلند..!! عاليم


ازاون عزرائيل خيلي سرم..بيخيال شدمو از اتاق اومدم بيرون 











به به چه باهم جور اومدن...نشستم سرميز و شروع کردم غذا خوردن و تمام حواسم به اونا بود!!!


عزرائيل_جشن خوبي ميشه..شماهم بايد لباس بخرين


ثرياجون_ نه عزيزم ازمن گذشته


عزرائيل_اين چه حرفيه ماشالله شما خيلي هم جوون هستين.


ثرياجون_فدات بشم عزيزم


عزرائيل_خدانکنه





ايش حالا شروع کردن!!دختره ي خودشيرين..عمرا بزارم به کاوه برسي!!


اصلا چرا من اينقدر حرص  ميخورم..نه واقعا چرا؟


خب معلومه کاوه رو دوست دارم.!!چييي؟


غذاپريد تو گلوم!! عزرائيل بلند شدو محکم زد پشتم!! واي خدا  مردم گلومو صاف کردم وگفتم_ ببخشيد


ثرياجون_ چيشد دخترم؟


_هيچي ثرياجون غذا پريد توگلوم


عزرائيل_ خب يواش تر بخور عزيزم


چپ چپ نگاش کردم شيطونه ميگه بلند شدم بزنم بکشمش ها


ثرياجون_ ترنم جان پنجشنبه شب يه مهموني داريم ظهر باهم ميريم خريد آماده باش


عزرائيل_ولي مادرجون من وشما ميخواستيم بريم 


ثرياجون_ وا مادر نميشه که ترنمو توخونه تنها بزارم


ديگه چيزي نگفت دلم خنک شد حقشه!!! 


تودلم براش زبون درازي کردم...کجايي سوگل که ببيني ترنم خل شد رفت!!!


دلم براش تنگ شده نکنه با آرسام فرار کردن؟


نه بابا آرسام از اين کارا بلد نيست!! از بس که خشک و مغروره!! مردم اينقد مغرور ايشش 


خدايا خودت حفظم کن الهي آمين!!! 


ديوونه نشم خيليه والا!!





/ساحل/





 به تک تکشون نگاه کردم...سارا کارشو خوب انجام داده بود...همشون رقصو بهتر از قبل ياد گرفتن!!


پيش دخترا بودم که شيخ اومد..


شيخ_ ساحل جان خودتو خسته نکن


لبخندي زدم وگفتم_ کاره سختي نيست


شيخ_آمادن


_ بله


شيخ_آهنگو پخش کنين


آهنگ پخش شد به دخترا اشاره کردم به نوبت برقصن!! آخرين نفر سارا رقصيد ومثل هميشه عالي


شيخ لبخندي زد و بارضايت گفت_ عاليه تو اسمت چيه؟


به سارا اشاره کرد خيلي جدي گفت_سارا


شيخ_ کارت عالي بود تو براي خودم کار ميکني


حس کردم خوشحال شد..ولي چرا؟


شيخ_کارت خوب بود عزيزم فردا ميخوايم به دبي بريم..ليست اينا رو برام آماده کن


_ حتما نگران نباشين


از اتاق بيرون رفت..اسم همه رو نوشتم به جز سارا که قرار بود براي شيخ کار کنه!!!


به اين سارا مشکوکم بايد بفهمم کيه؟





/کوروش/





ميثم_ چند ماهي ميشه که با سپهر زندگي ميکنه


_سپهر برادر زاده ي شيخ 


ميثم_ بله.. و ايشون علاقه ي زيادي به اين دختر دارن و کاملا قابل اعتمادشونه


_قبلا کي بوده


ميثم_ از گذشتش چيزي نيست نه اسم پدر نه مادر فقط فهميدم که پدرش عضو همين باند بوده


سري تکون دادم و به ميثم اشاره کردم بره بيرون..


رفت و درو بست...ساحل!! 


فردا به دبي ميرفتيم... براي معامله به کامبيز..


پسراي سهرابم مثل خودش شدن و پسر من ضد من شده!!! 





/کاوه/





فردا قراربود به طرف دبي حرکت کنيم!!!


ماهنوز اول راه بوديم!! 


بايد به خونه ي شيخ دسترسي پيدا کنيم واين کاره سختيه!! ولي هر طور شده بايد تا آخرش ادامه بديم!!


آرش کارايي که بايد بکنيم و برامون گفت...!!


دلم هواي مادرمو کرده بود..وهمينطور ترنم


واي ترنم يعني اونم منو دوست داره؟


اگه نداشته باشه چي؟


من چيکار کنم؟ عروسي کنم؟


نهههه..کاري ميکنم عاشقم بشه والا...


خداجون خودت کاره مارو راه بنداز چاکرتم!!!


بزار زنده بمونيم لطفا لطفا! 


آرسام_چرا با سقف حرف ميزني؟


به خودم اومد ديدم دارم به سقف نگاه ميکنم...سريع صاف نشستم و گفتم_ هيچي داشتم ورزش ميکردم


با تعجب گفت_ ورزش اونم اينطوري؟


_ ورزش گردن ديگه


آرسام_ توهم ديوونه شدي پاشو بيا ناهار بخور


از اتاق رفت بيرون..اوووف خوب شد حرفامو نشنيد وگرنه خودش منو ميکشت بعد ترنم بي ترنم!!


سرمو تکون دادم تا کمتر فکر کنم..!!


ديوونه نشم خيليه!!











/ترنم/





مانتوي سفيد جذبمو با شلوار مشکي جذب پوشيدم..


شال سفيد ومشکي هم سرم کردم و از اتاق اومدم بيرون!!!


حاظر وآماده به سمت ماشين من رفتيمو سوار شديم!!


يه آهنگ شادم گذاشتم و صداشو بلند کردم..


که عزرائيل گفت_ ترنم جان يه آهنگ ملايم بزار


_ چرا شاد که بهتره..


عزرائيل_ ملايم بهتره چون روح و روان آدم رو آروم ميکنه...


ايييي برو بابا... واسه من ادبي حرف ميزنه!!!


از لجش آهنگو عوض نکردم که هيچ بلندترش کردم..از آينه بهش نگاه کردم با خشم داشت نگام ميکرد..منم لبخند بزرگي تحويلش دادم تا بدتر بسوزه...


جلوي فروشگاه نگه داشتم..پياده شديم و رفتيم داخل!!!


ثرياجون بين من و عزرائيل بود!! 


يهوعزرائيل شروع کرد به دويدن..با چشماي گشاد شده نگاش ميکردم...!!


جلوي يه مغازه ايستاده بودو با ذوق دست ميزد!!!


آخي عقلشو از دست داد نکه از اولم عقل داشت!!


برامون دست تکون داد تا بريم طرفش..


_ ثرياجون مطمئنين اين دختره سالمه؟


ثرياجون_ نميدونم دخترم يه جوريه!!


با اين حرفش انگار دنيارو بهم دادن..خيلي خوشحال شدم...!!


عزرائيل_ مادرجون اون لباسو ببينيد!!


نگاهم که به مغازه افتاد زدم زير خنده ثريا جونم خندش گرفته بود ولي بخاطر اينکه عزراييل ناراحت نشه نخنديد..


عزرائيل_ وا چرا ميخندي؟


با خنده گفتم_ واسه لباس بچه ذوق کردي؟


عزراييل_ آره ببين چه نازه


ثرياجون_ بيا مادر بيا بريم


باهم راه افتاديم چشمم به يه لباس سبز بلند خورد خيلي خوشکل بود...


_ بريم اون مغازه..


به طرف مغازه رفتيم.. و از فروشندش که يه دختر 24 ساله که يه عالمه آرايش کرده بود خواستم لباسو برام بياره..


با ديدن لباس عزراييل گفت_ اين به سايز من ميخوره تو بايد بزرگترشو بگيري!!!


با خشم بهش نگاه کردم.. به اتاق پرو رفتم و لباسو پوشيدم درست اندازم بود!!!


لباسو در اوردم و اومدم بيرون عزراييل با پوزخند گفت_ حتما اندازت نشد


رو به فروشنده کردم وگفتم_ همينو ميبرم اندازه بود...


حالا عزراييل بود که از خشم سرخ شده بود..هاااا هاااا حقته!!!





/رادوين/





لباس هايي رو که داشتم و توي ساک گذاشتم..


از اتاق اومدم بيرون.. کاوه و آرسام تو سالن نشسته بودن 


_ بريم


باهم اومديم بيرون و به طرف آسانسور رفتيم!!!


دکمه ي همکف و زدم


____





از آسانسور اومديم بيرون!!  


همه بودن..چند دقيقه بعد سوار ماشين شديم و به طرف فرودگاه حرکت کرديم..


تو فرودگاه شيخ همراه نفس حضور داشتن!!


 اخلاق نفس تغيير کرده بود.. مغرور بود ولي چشماش اون سردي قبلو نداشت..لبخند ميزد


به چهره ي الانش درقالب ساحل نگاه کردم..


چشماي به رنگ مشکيش طوسي شده بود..


موهايي که به رنگ شب بود.. قهوه اي روشن شده بود.!! پوست سفيدش برنزه شده بود!!!


همين کاراي کم خيلي تغييرش داده بود...به حرف زدن شيخ حواسمو جمع کردم


شيخ_ کسايي که ميگم با من تو يه ويلا ميمونن..


آرش...سهيل...سامان...آرتا...سارا...نگين...


ساحلم که هميشه با خودمه..


آرش_کوروش خان نميان


شيخ_ اون فردا مياد!!!


با اعلام پروازمون هممون حرکت کرديم...


______





من و آرسام پيشه هم نشستيم کاوه و آرش هم کنار هم...


چشمم به دختري که سارا بود خورد..نگاهم کردو لبخند محوي زد!!


آروم سرمو تکون دادم..و نشستم

















/ساحل/





 بعد از رسيدن به دبي به ويلا رفتيم...ويلاي بزرگي بود... 


خيلي خوشکل بود هر طرفش وسايل قديمي و سنتي گذاشته بودن...


شيخ اتاق خصوصي داشت که طبقه ي پايين بود..


سه اتاق پايين بود سه تا بالا..


شيخ_ ساحل جان طبقه ي بالا اتاقي برات آماده کردم برو اونجا دره سفيد!!


سري تکون دادم و چون خسته و بي حال بودم  به طبقه ي بالا رفتم!! 


مستقيم به همون اتاقي که گفته بود رفتم... اتاق خوبي بود حوصله ي برانداز کردن اتاق و نداشتم...


امروز خيلي بي حوصله بودم سرم درد ميکرد!!! 


لباسمو عوض کردم..بايد تا پس فردا سرحال بشم...


کاراي مهمي دارم که بايد انجام بدم


رو تخت دراز کشيدم حالا که آرسام و رادوين و کاوه اينجان کمتر احساس بي امنيتي ميکنم... کم کم پلکام روي هم رفت و به دنياي بي خبري پا گذاشتم





/آرسام/





حالا ما مونده بوديم که بايد به کدوم اتاق بريم که خوده شيخ گفت _ هر کدومتون هر اتاقي خواستيد برداريد...نگين و سارا بايد تو اتاق خدمتکار بخوابين  !!


و البته شما اينجا به عنوان خدمتکار کار ميکنين..سکينه همه ي قوانين اين خونه رو بهتون توضيح ميده..


سکينه يه زن 43 ساله بود..به طرف نگين وسارا رفت و گفت دنبالش برن!!


منم و رادوين به طبقه ي بالا رفتيم از قصد بالا رو انتخاب کرديم بخاطر اينکه به نفس نزديک باشيم...


رادوين آروم گفت_ اينجا هم دوربين هست چيکار کنيم؟


_ اينجا نميشه کاري کرد تو مهموني بايد دوربين داشته باشيم..


رادوين_ چطوري؟


_بعد بهت ميگم


سه تا اتاق بود يکي سفيد که ماله نفسه و دوتاش قهوه اي!!


هر کدوم به اتاق هاي خودمون رفتيم...


بايد هر جورشده از اين معامله فيلم بگيريم!!


ولي کار سختيه!! بايد تمام تلاشمو بکنم..





/کاوه/





خب حالا من کجا برم؟


آرش يه اتاق که سمت چپ بود رفت...خب منم ميرم راست!!


ساکمو برداشتم و به اتاق سمت راستي رفتم.!!


تا درو باز کردم سکته کردم...


يه عالمه جونور!! همشون تو شيشه!! مار...مارمولک..


خرچنگ...و..


سريع درو بستم...خدايا اينم شانسه آخه..


مجبورم برم اتاق سمت چپي...


آروم درو باز کردم تا ضدحال نخورم..


نه خداروشکر اين يکي ديگه اتاق بود!! رفتم داخل و درو بستم خودمو انداختم رو تخت آخيش





/کوروش/





مشخصات..اون دو تا?آرتا...سامان...سهيل? رو چک کردم!!


تا حالا چهار تا قتل...دوتا بانک بزرگ رو زدن..!!


خوبه کم چيزي نيست..مشکلي نبود


زنگ زدم به ميثم


ميثم_بله کوروش خان


_ از آرسام خبر داري؟


ميثم_ بچه ها اطلاع دادن که به ترکيه رفتن همراه دوتا دوستاش


_ ترنم چي؟


ميثم_ ميرن دانشگاه و برميگردن خونه!!


_ خوبه حواستونو جمع کنين نميخوام مشکلي پيش بياد


ميثم_ خيالتون راحت حواسمون هست


_ خوبه مشکلي پيش اومد خبرم کن


ميثم_چشم


گوشي رو قطع کردم... عجيبه که آرسام تا حالا کاري نکرده...از اون بعيده!!!


مطمئنم ساکت يه جا نميشينه بايد حواسم بهش باشه هم اون هم اون دوتا!!!














/ساحل/





خواب بودم که نوازش دستي بيدارم کرد فکر کردم سپهره...ولي من که پيشه سپهر نيستم...


سريع چشمامو باز کردم و با رادوين رو به رو شدم


از جام بلند شدم وگفتم_ شما اينجا چيکار ميکنين؟


رادوين_ خوبي نفس؟


_ساحل هستم


رادوين_ من که ميدونم نفسي


_ باشه ولي الان ساحلم چرا اومدي اينجا


رادوين_ شيخ گفت بيام براي شام صدات کنم


_باشه برو منم ميام..


از اتاق رفت بيرون سريع لباسامو عوض کردم و رفتم پايين...


همه سر ميز نشسته بودن شيخ با ديدنم لبخندي زد و گفت_خوب خوابيدي عزيزم


_ بله ببخشيد فکر کنم زياد خوابيدم!!!


دستشو رو دستم گذاشت و گفت_ نه عزيزم خسته بودي


لبخندي زدم و دستمو از دستش بيرون اوردم 


به رادوين نگاه کردم سرش پايين بود..


شروع کردم به خوردن غذام...بعد از غذا هممون دور هم نشسته بوديم که شيخ گفت_ فردا کوروش ميرسه!!!


توي مهموني ميخوام دخترا برقصن ولي رقص ويژه رو سارا بايد انجام بده!!


رو کردم بهش وگفتم_ سپهرم مياد؟


نگاهي بهم کردو گفت_ دوست داري باشه؟


_ معلومه دلم براش تنگ شده


شيخ_نگران نباش هست..اگه بخواي دوباره ميفرستمت پيشش


واي نههه من بايد اينجا بمونم


_ ميخوام فعلا پيش شما باشم


لبخندي زدو گفت_ باشه براي من که خوبه...تو مهموني  بايد بدرخشي...گفتم برات لباسي آماده کنن و آرايشگرم خبرکردم


_ممنون


چيزي نگفت...خدايا به اميد تو پا به اين راه خطرناک گذاشتم...





/رادوين/





رقص ويژه رو بايد سارا انجام بده...خداميدونه چه رقصيه اميدوارم از پسش بربياد.!!!


شيخ_ شما سه تا...


به من و آرسام و کاوه اشاره کرد و ادامه _ به ساحل کمک ميکنين تا دخترارو آماده کنه !!


خيلي خوشحال شدم..


شايد بتونيم  نقشمونو بهم بگيم..


آرسام_ نگران نباشيد


ساحل_ دخترا رو کجا بايد آماده کنيم اونا که اينجا نيستن


شيخ_ فردا صبح به اينجا ميان!! تمام لباس و آرايش هم تهيه شده 


ساحل_ آرايشگرم هست


شيخ_  آرايشگر مخصوص هست که بهت کمک ميکنه


سري تکون دادو چيزي نگفت شيخ از جاش بلند شدو رفت تا بخوابه ما هم بلند شديم و به طرف اتاق هاي خودمون رفتيم!!!


دره اتاقو باز کردم ميخواستم برم داخل که نگاهم به ساحل..همون نفسم خورد!!!.


قيافش کلافه بود حتما سرش درد ميکنه!!!..


يادمه وقتي هر وقت سر درد ميشد بيحال و کلافه بود...


لبخندي رو لبم نشست...درو بستم و بعد عوض کردن لباسم  خوابيدم





/کوروش/





از فرودگاه اومدم بيرون!


سوار ماشين شدم و به طرف ويلاي شيخ حرکت کردم!!!


فردا معامله انجام ميشد بايد بهش ميگفتم که هنوز قولشو انجام نداده..





_____





رو کردم بهش وگفتم_ يادت که نرفته به خاطر اين کار من چه کارايي که نکردم


شيخ_نه يادم نرفته همش يادمه


_پس اوني که خواستمو بهم بده


شيخ_ بايد صبرکني


_تا کي؟


شيخ_ همون شب...بعد مهموني 


_ خوبه





از خونه ي شيخ اومدم بيرون و به طرف خونه ي خودم رفتم...


فرداشب..شبه منه!!!














/آرسام/





دخترا رو اورده بودن...نگاهم به دختري خورد!!!


به طرفش رفتم و جلوش ايستادم نگاهم کرد پرسيدم_ اسمت چيه؟


دختر باترس گفت_نازگل


_چند سالته؟


نازگل_ 16


باتعجب نگاهش کردم گفتم_تو الان بايد سره درست باشي نه اينجا


صورتش از اشک خيس شد!!


دلم به حالش سوخت..


ساحل_ اينجا چه خبره؟


به طرفش برگشت با قيافه ي جدي نگاهمون کرد و رو به نازگل گفت_ برو تو اتاق بايد آماده بشي...اشکاتم پاک کن


نازگل سريع رفت...


ساحل_ همه گوش کنين به نوبت مياين توي اون اتاق


بعد از حرفش خودش با قدم محکم ازمون دور شد..


خواهر من بزرگ شده!!باورش برام سخته...


نفسي کشيدم به دنبال بقيه ي کارها رفتم..


بايد بررسي ميکردم که مشروب ها عالي باشه.!!











/ساحل/





لباسايي رو که اورده بودن دادم دستشون تا بپوشن...براي سارا لباس عربي انتخاب کردم...


به طرف اتاق رفتم تا آماده بشم..


آرايشگر اومد و شروع به کار کرد!!!


من نفس کسي که دوست نداشت زياد آرايش کنه و تو چشم باشه الان بايد جوري خودشو درست کنه که دله تمام مردها رو ببره و اونا رو به زانو بکشونه...


آرايشگر_ بي نظير شدين!!!


 ميخواستم خودمو تو آينه ببينم که نذاشت...تقه اي به در خورد 


_بيا تو


دختر 24ساله اومد داخلو بسته ي بزرگي رو روي ميز گذاشت وگفت_ اين لباستونه 


و از داخل بستش بيرون اورد...عالي بود


لباسو پوشيدم و جلوي آينه ايستادم...


لباس به رنگ طلايي براق بود...با سنگ هاي براق تزئين  شده بود..پشت لباس دنباله داشت!!!


و قسمت راستش چاک داشت که تا روي زانوم بود و وقتي راه ميرفتم پاهاي خوش فرمم نمايان ميشد!!


لباس قشنگي بود ولي زيادي باز بود..چاره اي نداشتم بايد با همين لباس ميرفتم...


سکينه_ خانوم مهمونا اومدن آقا گفتن بياين پايين


نفس عميقي کشيدم!! و از اتاق بيرون اومدم


به طرفه پله ها رفتم!! يهو چراغ ها خاموش شد و نور کمي روي من افتاد...لعنتي


آروم پله ها رو طي ميکردم..کسي حرفي نميزد..توي اين تاريکي لباسم نور خاصي ميداد..


پس شيخ ميخواست منو به ديگران نشون بده!!!


لعنت بهش





/رادوين/





وقتي از کارها مطمئن شدم...به اتاقم رفتم تا آماده بشم...


کت و شلوار آبي نفتي پوشيدم..موهامو به طرف بالا شونه کردم!!


ساعت مچيمو دستم کردم..توي ساعت دوربين کار گذاشته بودم تا از معامله فيلم بگيرم!! 


از اتاق بيرون اومدم و رفتم پايين...تعداد کمي از مهمونا اومده بودن!!.


چند دقيقه بعد...کامبيز و کامران هم اومدن


کاوه و آرسام هر کدوم يه جا بودن هممون تو ساعت هامون دوربين گذاشته بوديم!!! 


يهو چراغا خاموش شد و نور روي پله ها افتاد ..


با ديدن نفس..نفسم بند اومد!!! خيلي خوشکل شده بود..لباسش برق ميزد


از پله ها اومد پايين...


اخمام تو هم رفت و دستام مشت شد..لباسش باز بود و چشماي اين مردا هم روي بدنش بودن..


به نفس نگاه کردم...همون نفس شده بود چشمايي به سردي يخ..و چهره اي مغرور





اين شيخ ميخواد با اين کارش چيو ثابت کنه..؟


به آرسام نگاه کردم از عصبانيت سرخ شده بود حقم داشت! 


خواهرش جلوي اين همه مرد اومده بود اونم با اين لباس که دسته کمي از ملکه ها نداشت..


خدايا خودت کمکم کن تا تحمل کنم..اميدم به خودته !!








/کوروش/





 باقدم هاي محکم و پر غرور...وارد شدم


هرکي که منو ميديد سلام ميکرد!!! 


و جوابشون فقط تکون دادن سر من بود...


به طرف شيخ رفتم 


شيخ_ دير اومدي!


_کاري برام پيش اومد..


سري تکون داد چراغا خاموش شدو ساحل با ناز و غرور از پله ها اومد پايين...


به طرف شيخ اومد و در تمام لحظه نور فقط روي ساحل بود که ميدرخشيد!!! 


با رسيدن پيش شيخ چراغا روشن شد...لبخندي رضايت بخش صورت شيخ رو پر کرده بود.!!!


پس براي همين ميخواست معامله تو خونه ي خودش انجام بشه تا بتونه نشون بده که ميتونه بهترينا رو داشته باشه...








/ساحل/





به دور و بر نگاهي انداختم...يهو دستي رو شونم قرار گرفت بهش نگاه کردم سپهربود!!


_واي سپهر


سپهر_ جون سپهر


بغلش کردم خيلي دلم براش تنگ شده...نفس عميقي کشيد وگفت_ دلم برات خيلي تنگ بود..يادي نکردي ازم


ازش جداشدم وگفتم_ تو خيلي بدي نميتونستي بياي ديدنم


سپهر_ اومده بودم دبي


_چرا؟


زد رو نوک بينيم وگفت_ فضولي نکن...


ميخواستم جوابشو بدم که صداي رادوين مانعم شد


رادوين_ببخشيد ساحل خانوم


نگاهش کردم چشماش سرخ شده بود گفتم_بله؟


رادوين_ بايد برنامه رو اجرا کنيم


_باشه الان ميام


روکردم طرف سپهر وگفتم_ بايد برم کار دارم...بعد ميبينمت


سپهر_برو عزيزم 


لبخندي بهش زدم و با رادوين همراه شدم...


رادوين_اون کي بود؟


_سپهر مگه نميشناسي


رادوين_چيکارته؟


_دوستمه..


رادوين_ديگه باهاش اينقدر گرم نگير


_چيکارمي که بهم ميگي چيکار کنم چيکار نکنم؟


رادوين_من هر چيزي که گفتم بايد انجام بدي..


ايستادم و برگشتم طرفش زل زدم تو چشماش و گفتم_من ديگه گروگان تو نيستم..


بي توجه بهش به اتاقي که دخترا توش بودن رفتم!!!!





/رادوين/





برگشت طرفم و گفت_ من ديگه گروگان تو نيستم


با تعجب نگاهش کردم...


وقتي ديدم داره به اون پسره سپهر حرف ميزنه و بعد بغلش کرد داشتم از عصبانيت ميمردم...


کلافه بودم...گارسوني به طرفم اومد و گفت_شيخ کارتون داره!!


خدا به داد برسه...به طرف شيخ که همراه کوروش بود رفتم


_کارم داشتين؟


شيخ_با آرتا و آرش و سکينه به ويلاي پشتي برين چند تا بسته اونجاست برام بيارين


_بله..


با هم از ويلا اومديم بيرون و به طرف ويلاي پشتي رفتيم!!!


نور کمي فضا رو روشن کرده بود...سکينه درو باز کردو چراغ رو روشن کرد..


اين ويلا از اون يکي کوچيک تر بود ولي خوشکل بود!!!


به اتاقي که آرش گفت رفتيم...بوي بدي ميومد


_ اين چه بوييه؟


آرش_ماله جنساس!!


آرتا_مگه جنسا چيه!!


آرش نگاهي بهمون انداخت و يه بسته رو باز کرد...


بهمون اشاره کرد که بريم جلو 


نگاهي به کاوه انداختم...سري تکون دادم و باهم رفتيم جلو


آرش_اينم جنسايي که فروخته ميشه


به داخل جعبه نگاه کردم..باديدن محتواي داخلش باتعجب به آرش نگاه کردم..حالم بدشد...


اينا ديگه چه جور آدمايي هستن!!! انسان اينقدر بي رحم امکان نداره!!


اينا علاوه به فروش دخترا....?کليه و قلب انسان? هم قاچاق ميکردن...


توي همه ي جعبه ها...کليه و قلب انسان بسته بندي شده بود.!!!


باساعتم از همشون فيلم گرفتم!!!











/ترنم/





 با احساس گرمي از خواب بلند شدم توان اينکه چشمامو باز کنم و نداشتم گلوم درد ميکرد دستي به سرم کشيدم داغ بود حسابي عرق کرده بودم ...انگار قراره بميرم واي خدايا من الان جوونم تمام بدنم درد ميکرد...حالم بهم ميخورد...


اصلا جون نداشتم از جام بلند بشم!!! ولي به هر زحمتي که بود...از جام بلند شدم


خودمو به در رسوندم ساعت 4صبح بود!!!


درو باز کردم نزديک بود بخورم زمين ولي تعادلمو حفظ کردم!! 


به طرف پله ها رفتم 23 پله ..


پاموروي دومين پله گذاشتم که سرم گيج رفتو از پله ها افتادم!!!


درد بدي پيچيد تو سرم!!!


آيي...مامان..چشمام رو هم رفت و  


ديگه چيزي نفهميدم و پا به درون تاريکي گذاشتم...








/ساحل/





دخترارو يکي يکي فرستادم!!! همشون عالي بودن..


و آخرين برنامه يعني رقص..رو کردم طرف سارا و گفتم_ ازپسش برمياي!!


سري تکون داد آهنگ پخش شد و سارا با ريتم آهنگ آروم خودشو تکون ميداد!!!


رقصش عالي بود!!


به شيخ نگاه کردم لبخند کجي رو صورتش بود...


حضور کسي رو کنارم حس کردم!! برگشتم و نگاهش کردم...که گفت_کامبيزم


_ ساحل





کامبيز_شيخ واقعا خوش شانسه


_ اونوقت چرا؟


کامبيز_ چون الماسي مثل تو رو پيدا کرده!!


نگاهش کردم وگفتم_ اولا تو نه وشما..دوما من گم نشده بودم که بخوام پيدا بشم..


از کنارش گذشتم...!! 


احمق!!! 


رقص سارا تموم شدو شيخ رفت وسط و گفت_ خب اينم از نمايش الان بهتره بريم سراغ کارامون


همشون دور يه ميز نشستن...کاوه و رادوين وآرش بسته هايي اوردن و گذاشتن روميز


شيخ_ اينم چيزي که ميخواستين جناب کامبيز


کامبيز به پسري که کنارش بود اشاره کرد و ازش خواست دره جعبه رو باز کنه...


باز کرد و دوباره بست...نميدونم چي دره گوش کامبيز گفت که لبخند رضايت بخشي زد!!


کامبيز_ عاليه من سه تا از اون دخترارو ميخوام 


شيخ_البته 


شيخ رو کرد به آرش و ازش خواست دخترارو بياره...


چند دقيقه بعد همه ي دخترا جلوي کامبيز بودن


شيخ_انتخاب کن..


به همشون نگاه کرد و به سارا اشاره کرد...نفر دوم...سوگل بود...و نفر سوم.!!


نگاهي به من انداخت و گفت_ساحل


با بهت بهش خيره شدم


شيخ_ ساحل جزو اون دخترا نيست..


کامبيز_ ولي من ميخوامش


سپهر_امکان نداره.. قراربود از بين اين دخترا انتخاب کني 


کامبيز_شما که ميدونين من بهترينارو انتخاب ميکنم وساحل از بهترين هم بهترينه 


_ ببخشيد؟


همه بهم چشم دوختن..با تحکم گفتم_ من نه جنسم نه فروشي...بهتره يکي ديگه رو براي خودتون انتخاب کنين


ميخواستم برم ولي رو کردم بهشون و گفتم_ و اميدوارم ديگه نبينمتون..


لبخندي زد و تمام بدنم از اين لبخند لرزيد...


به اتاقم برگشتم...


اگه منو به اون بدن...همه ي نقشه هام نابود ميشه..


خدايا خودت کمکم کن!!!


رفتم حموم و خودمو حسابي شستم... 


اوووف بايد تا کي ادامه بدم؟


از حموم اومدم بيرون .. موهامو شونه کردن لباسامو عوض کردم ...


اول  مطمئن شدم که در قفله...بعد خودمو انداختم رو تخت..


استرس داشتم...دلم گواه بد ميداد!!! نگران ترنم بودم..خدايا خودت  مواظبش باش


اينقدر فک کردم که آخر چشمام بسته شد و بخواب رفتم.!!! خوابي پر از درد و کابوس.!!











/آرسام/





اينا ديگه دارن زياده روي ميکنن!!


عصباني بودم ولي کاري از دستم بر نميومد...


از يه طرفم خوشحال بودم چون سارا تونست وارد خونه ي کامبيز بشه...بقيشو خودش خوب ميدونه که بايد چيکار کنه!!!


اميدوارم از پسش بر بياد...خيلي نگرانشم..


نگاهش کردم ...نگاهم کرد...تو چشماش نگراني موج ميزد...آروم چشمامو به نشونه ي آروم باش باز و بسته کردم...لبخند ملايمي زد و به زمين خيره شد...نفس عميقي کشيدم..


بعد از کمي بحث کامبيز دخترارو برداشت و با خودش برد...کوروش رو کرد به شيخ و بهش گفت..


کوروش_ خب حالا ميرسيم به قوله تو


شيخ_ باهام بيا..


اينا داشتن درمورد چي حرف ميزدن...


باهم به اتاق شيخ رفتن...لعنتي بايد سر در بيارم!!


اما چطوري؟





/رادوين/





به اتاقم برگشتم...سارا تونست وارد خونه ي کامبيز بشه!!! اميدوارم بتونه تا آخرش بمونه...


اوف..دليل کاراي نفسو نميفهمم...ساعتو در اوردم و گذاشتمش رو ميز ...لباسامو عوض کردم روتخت دراز کشيدم...


فکرم مشغول بود...يهو ياد گوشيم افتادم سريع به طرف کيفم رفتم و از زير ساکم درش اوردم...


روشنش کردم...


سريع سراغ ايميلام رفتم!! 


?همه چي بهم ريخته...توي حساباي شرکت اختلاف به وجود اومده?


?تا الان کسي شک نکرده?


? منتظر نابودي باش ?


با ديدن اين ايميل گوشي از دستم افتاد..اين کيه که ميخواد بازم منو نابود کنه کيه؟


سرمو بين دستام گرفتم لعنتي...





/ترنم/





به سختي چشمامو باز کردم...همه جا سفيد بود...


واي خدا نکنه مردم اومدم بهشت...آخه من که هنوز جوون بودم...ولي دمت گرم خدايا حداقل اورديم توبهشتت...


ثريا جون_بيدار شدي مادر ؟


با تعجب نگاهش کردم وگفتم_ ثريا جون شما هم مردي؟


ثريا جون_ وا دختر مردن کجا بود!!


_ خب من که مردم پس شما هم مردي ديگه..


ثرياجون خنديد وگفت_از دست تو دختر!! نه تو مردي نه من 


_يعني من زندم؟


ثرياجون_ آره عزيزم


پرستاري اومد و با ديدنم گفت_ چه عجب بيدار شدي...خيلي مادرتو نگران کردي!!.


مادرم...دلم گرفت از بي مادري...ولي لبخند زدم و گفتم_ساعت چنده؟


پرستار_9صبح


_يعني من 5ساعت بيهوش بودم


پرستار_ تو دوروزه اينجايي عزيزم


با تعجب گفتم_دوروز؟


ثرياجون_ آره مادر...حالت خيلي بد بود سرتم ضربه ديده بود خدارو هزار مرتبه شکر که خوبي


_ممنون ثريا جون


لبخندي زد...لبخندي از جنس مادر!!!





/رادوين/





گيتارمو برداشتم و شروع کردم به خوندن_





اومدم يه جوري قلب تو رو بشکنم


تيکه تيکه اونو بردارم


بچسبونم به روي پيرهنم





پيرهنم داره آتيش مي گيره رو تنم


منم از حرارت عشق تو


دارم دنيا رو آتيش مي زنم





عشق داغ من عشق ماه من


اشتباه من اتفاق من


يه علاقه تو يه علاقه من


عشق داغ من





قلبمو بشکن که بي حساب شيم


دستمو رو کن که بي نقاب شيم


يه آرزو کن با هم خراب شيم


آتيش بگيريم با هم مُذاب شيم





اين صندلي که روش نشستي


اين پنجره که اون و بستي


اين فنجون که حواست نبود


غمگين بودي و اون و شکستي ..





جراتم مي ره رو به بالا حرارتم


وقتي رو به روت و هم صحبتم


مثل يه ديوونه ديوونتم





مهلتم همين الانه پي فرصتم


بيشتر از خود تو بي طاقتم


عاشق لحظه به لحظه به لحظه تم








/آرسام/





بعد رادوين نوبت من بود پس شروع کردم به خوندن_








يه خونه که اندازه دستامونه


که گوشه کنارش پر از حرفامونه


يه خونه که حالا ديگه اونجا نيستي


تو ديگه لب پنجره ش واي نمي ستي


آي نسيم


آهاي نسيم


نگو که ديگه به هم


نمي رسيم ..





هم خونه غم خونمو گرفت


هم شونه غم شونمو گرفت


غم اومد نشونه مو گرفت





يه خونه که قد يه دنيا برامون


پر از خاطراته پر از ماجرامون


يه خونه که ما توش تولد که نيستي


دوباره بگيريم چه حيف شد که نيستي


آي نسيم


آهاي نسيم


نگو که ديگه به هم


نمي رسيم ..


همراهم غم راهمو بست


هم دلم غم دلمو شکست


دردت اومد به دلم نشست





/کاوه/





بعد آرسام من شروع کردم...چشمامو بستم و به ياد ترنم خوندم





تموم اين شهر مي دونن


که بد جوري دوست دارم


که بد جوري گرفتارم





الهي قربونت برم


من هنوزم منتظرم


تو رو بدستت بيارم





تو شانس بزرگ همه همر من اون که تويي


تو برگ برنده گل من اون که همون که تويي


فقط شبيه خودتي





بياي توي فال خودم


فقط بشي مال خودم


تا که حسودي بکنم


خودم به اين حال خودم











/ساحل/





سه روزه که برگشتيم انگلستان... 


اتفاق خاصي نيوفتاده..و من بيصبرانه منتظر اينم که برگرديم ايران..


دره اتاقم به صدا دراومد


_ بيا تو..


سکينه_ آقا کارتون دارن..


_باشه الان ميام


از اتاق اومدم بيرون و رفتم پايين...


رومبل نشسته بود با ديدن من بلند شد 


شيخ_ باهام بيا ميخوام چيزي رو نشونت بدم...


به طرف در ورودي رفت...منم دنبالش رفتم...


هر چقدر جلو ميرفتيم ترس من بيشتر ميشد


جلوي انباري ايستاد و با کليد درو باز کرد 


شيخ_ بيا تو 


خودش اول رفت...با استرس و دودلي...رفتم داخل .


با چيزي که ديدم...متعجب به شيخ نگاه کردم...








/کوروش/








تمام پول هايي که شيخ داده بودو توي بانک گذاشتم...امسالم رو به پايانه...بايد با ترنم برگردم ايران...!! 


سوار ماشين شدم و راننده حرکت کرد...داشتم اطرافمو نگاه ميکردم..که توجهم به زني جلب شد !!


ميخواست از خيابون رد بشه!! 


ميخواستم سرمو برگردونم که با ديدن صورتش خشکم زد...


امکان نداره..نه!!


اين نميتونه اون باشه..


سريع از ماشين پياده شدم و به سمتش رفتم اما اون سوار ماشين شد و رفت..سرجام موندم اون خودش بود.!!!  ?ترانه?








/آرسام/





خيلي وقت بود که از آسايش خبر نداشتم!!! 


حتي به رادوين هم نگفتم که مادرش زندست و پيشه منه!!!


امروز جلسه داشتيم...


از اتاق اومدم بيرون و با کاوه و رادوين به اتاق جلسه رفتيم...


_______





شيخ_ اين معامله خوب بود... و الان معامله ي بعدي ما در ايرانه..


خوشحال شدم چيزي که ما ميخواستيم...به ساحل نگاه کردم...رنگش پريده بود و معلوم بود حواسش اينجا نيست...يعني اتفاقي افتاده؟





/کاوه/





حس ميکنم داريم کم کم به هدفمون نزديک ميشيم....


و منم آرزومه زود تر اين ماجرا به نفع ما تموم بشه..


ساحلم حالش خوب نيست و اين از چهره ي گرفتش به خوبي نمايانه!!!


آرش_ کيا بايد توي اين معامله حظور داشته باشن


شيخ_ همونايي که توي دبي بودن...به خوبي از پس همه چي براومدن!!


معلومه که برميايم...اين پير چي فک کرده پيش خودش...





/رادوين/





نگران نفسم...خيلي تو خودشه


نکنه شيخ فهميده که اون ساحل نيست نفسه...


نه امکان نداره اگه فهميده بود که ماهم صد در صد لو ميرفتيم..


ولي ايول به بدلامون کارشونو خوب بلدن...


اتمام جلسه


از اتاق جلسه بيرون اومديم و به طرف آسانسور رفتيم.... 


آرش_ شب بيايد تا اطلاعات معامله رو بهتون بگم .


سري تکون داديم و باشه اي گفتيم....








/ساحل/





شيخ_خب ساحل جان کاري که گفتم و انجام ميدي


خدايا خودت ببخش..مجبورم 


نفس عميقي کشيدم وگفتم_ انجام ميدم!!


لبخندي از سر رضايت زد...


به اتاقم رفتم درو بستم و پشتش نشستم...با بستن چشمام قطره اشکي روي گونم افتاد...


من دارم چيکار ميکنم؟ 


آروم باش نفس اين بخاطر نجات جون هزاران دختره بايد انجامش بدم آره من ميتونم...ميتونم


نميتونستم جلوي ريزش اشکام و بگيرم!


به طرف حموم رفتم و با همون لباسام زير دوش وايسادم..


بايد هرچه زودتر کارمو تموم کنم...





/ترنم/





ديگه درسم داره تموم ميشه و ميخوام برگردم ايران..


از کلاس اومدم بيرون و به طرف پارکينگ حرکت کردم..


_ترنم...ترنم


برگشتم به عقب و مايکل و ديدم...مايکل يه پسر خوشگل و البته خيلي معصوم بود..


_چيشده؟


مايکل_ميخوام باهات حرف بزنم


_باشه بگو..


مايکل_ اينجا نه اگه ميشه بريم به اون کافه اونور خيابون!!!


_باشه بريم


باهم راه افتاديم...


______





مايکل_ از روز اول که ديدمت..کنجکاو شدم بدونم چطور دختري هستي...هميشه دنبالت بودم و نميفهميدي!!!


از شخصيتت خوشم اومد به هيچ پسري اجازه نميدادي پا فراتر از يه همکلاسي بزارن..


مايکل همينطور ادامه ميداد!!


_خب..


مايکل_ دوست دارم


همينجور بهش نگاه ميکردم نميدونم چيشد که بلند شد وگفت_من ميرم 


و سريع رفت وااا چرا همي اطرافيان من مرموزن؟ واضح بگم ديوونن  ..


اون از سوگل خدا ميدونه کجاست..اون از آرسام که بازم نميدونم با اون دوتا دوستاش رادوين و اون کاوه کجا رفتن!! 


همشون يه پا احمقن..


از کافيشاپ اومدم بيرون و به طرف ماشينم حرکت کردم..


چشمم به دختري افتاد که سوار ماشين شد..خيلي قيافش آشنابود کي بود؟


کمي فکر کردم..آهاااان يادم اومد..اون دوست نفسه اسمش چي بود...اه يادم نمياد ولي دوست صميميش بود ولي اينجا چيکار ميکنه؟








/کوروش/





بعد از ديدن اون زن که شباهت زيادي به ترانه داشت...فکرم حسابي مشغول شده بود!!!


اون نميتونه ترانه باشه من اونو کشتم پس چجوري زنده مونده...


يعني امکان داره که نمرده باشه چون خوب يادمه سريع از خونه زدم بيرون...ميثم اومد داخل 


_چيشد؟


ميثم_ همونجور که خواستيت..محل زندگيشو پيدا کرديم


_خب؟


ميثم_ پايين شهر زندگي ميکنه...متاسفانه هنوز نميدونيم محله کارش کجاست و با چه کسي زندگي ميکنه!!


_ هرچه سريع تر اطلاعات کاملشو به دست بيار


ميثم_چشم 


رفت بيرون...بايد دوباره ببينمش!!!








/ساحل/





به تيپم نگاه کردم...همش مشکي بود!! 


از اتاق اومدم بيرون..و به سالن رفتم 


شيخ_ حاظري؟


_بله 


سرشو تکون داد و از جاش بلندشد باهم به طرف انبار رفتيم درشو باز کرد و بهم اشاره کرد که برم داخل..


شيخ_برو کارت که تموم شد بيا بيرون


سرمو به معني باشه تکون دادم..نفس عميقي کشيدم و رفتم داخل و در پشت سرم بسته شد...


به دختر و پسرايي که اونجا بودن چشم دوختن...!!!!


به طرف چاقويي که اونجا بود رفتمو گرفتمش...!!


اونقدر تيز بود که بتونه سره يکي ببره!!


به طرف پسري که شيخ نشونم داده بود رفتم...خيلي بچه ميزد چهره ي معصومي داشت!!! چشماش خيلي شيطون بودن..


با ديدنم لبخند زد و گفت_ تو ميخواي منو بکشي؟


_ آره ...اسمت چيه؟


 باهمون لبخند گفت_پويا..بيا من حاظرم


جلوش نشستم و زل زدم به چشماش...چشمامو بستم و با يه حرکت با چاقو سرشو زدم!!! 


چشماشو باز کردم با تعجب به من نگاه ميکرد..


پويا_ چرا اونو کشتي؟


_ تو نبايد بميري!!


از جام بلند شدم جرئت نداشتم به اون مرد نگاه کنم..بين اينا فقط پويا بچه تر بود...و سالم!!


درو باز کردم و بيرون رفتم چاقو رو پرت کردم...شيخ گفت_ چيکار کردي؟


_ميتونم باهات حرف بزنم


شيخ_البته برو دست و صورتتو بشور بيا اتاقم 


به طرف اتاق خودم رفتم...سريع به حموم رفتم!!


جلوي آينه ايستادم و به خودم نگاه کردم...با ديدن خودم وحشت کردم صورتم پر از خون بود..آب و باز کردم و زير دوش ايستادم!!!


ميخواستم پاک بشم...يهو به خودم اومدم نفس اين اوليش بود...خيلياي ديگه موندن!!


سريع خودمو شستم و اومدم بيرون لباسامو عوض کردم و به اتاق شيخ رفتم


______





شيخ_چرا همچين چيزي ميخواي؟


_ اون 12سالشه..و منم ازش خوشم اومده لطفا بزارين بامن زندگي کنه و پيشم باشه 


شيخ_اما اونم بايد بميره


_من بقيه کارارو انجام ميدم فقط همين يکي رو لطفا


شيخ_ باشه يه کاري ميکنم..تو ميتوني از بين اينا يه دختر و يه پسرانتخاب کني پسره رو انتخاب کردي ميمونه دختر...نظرت چيه خوبه؟


لبخندي زدم و به طرفش رفتم گونشو بوسيدم و گفتم_عاليه ممنون..


چشماش برق ميزد لبخندي زد وگفت_بهشون ميگم اون پسرو بيارن پيشت 





 با خوشحالي از اتاق اومدم بيرون...خدايا شکرت!!


بقيشم خودت بخير کن!!!














/ترنم/





اسمش چي بود...چرا يادم نمياد


ثريا جون_ترنم جااااان


_اوووومدم


از اتاق اومدم بيرون و به طرف آشپزخونه رفتم...


سرميز نشستم..فکرم مشغول بود


ثرياجون_چيزي شده دخترم؟


آييي خدا اسمش چي بود چرا يادم نمياد...صبرکن اسمش اولش ن بود آره ن بود...نرگس...نه!!


نرينا..هااين چه اسميه آخه نه!!!


ن..ن..ن 


_نجمهههههه 


ثرياجون_چته دختر ترسونديم.!!


با خوشحالي پريدم بالا و گفتم_واااي فهميدم اسمش نجمه بود خودش بود...


اما اينجا چيکار ميکرد؟


ثرياجون_ ديوونه شدي ببرمت بيمارستان.؟


_وا ثريا جون دستت درد نکنه من کجام ديوونست


ثرياجون_ سرتاپات


_قربونه صراحت کلامت..


نشستم و غذامو خوردم!!!





/کاوه/





پشت ميز نشسته بودم و ليست افرادو حاظر ميکردم...!! 


يه نفر اضافه بود..تعداد دخترا 10تاست ولي توي ليست 11نفر...اسمشم/نجمه/


اين اسم برام آشناس...


ازجام بلند شدم و به اتاق آرش رفتم...


آرش_بياتو


دروباز کردم و رفتم داخل آرش پشت ميز نشسته بود و ليستي رو وارد لب تاپ ميکرد!!!


آرش_چيزي شده؟


_ميشه ليستو بررسي کني..


دست از کار برداشت وگفت_ البته 


رفتم جلو و ليستو جلوش گذاشتموگفتم_ تعداد دخترا 10نفره ولي توي ليست 11نفر ثبت شده...و اسم کسي که توي ليست هست ولي بين دخترا نيست?نجمه?


آرش_ يادم نبود اين اسمو از ليست پاک کنم


_اما اين دختر کجاست؟


آرش_ بخاطر کاري که برامون انجام داد ولش کرديم..اسمو پاکش کن و بقيه رو وارد کن


_باشه


از اتاق اومدم بيرون..و پشت ميز نشستم  


من اين اسمو يه جا شنيده بودم اما کجا ؟


بقيه اسامي رو رد کردم ..


به سراغ عکس هاي دخترا رفتم..


اسم و مشخصات همشون ثبت شده بود ...


نجمه قيافشم آشناست...کمي فکر کردم!!!


يادم اومد..نجمه دوست نفس همون که ازش خواستيم نفسو بياره به اون کافه تا ما بتونيم بدزديمش..ولي اون چه ربطي به اين باند داره؟


واقعا گيج شدم بايد سردربيارم!!














/ساحل/





_پويا؟


پويا از جاش بلندشد و گفت_بله


_با من بيا


از انبار اومدم بيرون پوياهم دنبالم اومد...


به طرف ساختمون حرکت کردم و داخل شدم...پويا بيرون وايساده بود


_بيا ديگه


با ترديد اومد داخل...خودم جلوترحرکت کردم و ازپله ها رفتم بالا تو اتاق خودم...پوياهم با ترس دنبالم ميومد...


پويا_ بامن ميخواين چيکار کنين


_تو از اين به بعد بامن زندگي ميکني


با تعجب گفت_چي؟


_نفهميدي؟ بامن زندگي ميکني 


پويا_اما چرا؟


به طرفش رفتم و موهاشو کنار زدم وگفتم_ نگران نباش ميخوام ازت محافظت کنم...الان برو حموم من برات لباس ميارم باشه؟


پويا_باشه!! 


فرستادمش حموم...ازبين لباسايي که از قبل چيده بودم...يه شلوار راحتي با يه پيراهن آبي جدا کردم!!








/رادوين/





_منظورت چيه؟


کاوه_ نجمه که يادت هست؟


_دوست نفس؟


کاوه_آره همون...ما ازش خواسته بوديم کاري کنه که ما بتونيم نفسو بدزديم...هيچکس خبر نداشت که اين کاره ماست به غير از اون دختر...و الانم اسمش توي ليست هست ولي خودش نيست!! به گفته ي آرش اون کاري براشون انجام داده واينا ولش کردن..


پس اون با اينا همدست بوده


_ميخواي چيو ثابت کني؟


کاوه_ خوب فکر کن جايي که کسي بلد نبود چجوري يهو لو رفت...و اين مشکوکه


کاوه درست ميگه!! 


براي خودمم عجيب بود که چطوري جامون لو رفت..!!


حتما کسي بهشون اطلاع داده و اون نجمه بوده...


کاوه_اما نجمه چطور جامون رو ميدونست


_اون روزو يادته که داشتيم زخماشو ميپوشونديم.؟.


کاوه_آره يادمه خب؟


_اون روز محمد بهم زنگ زد و آدرس خونه جديد رو داد.. و من جلوي اون آدرسو يادداشت کردم


کاوه_اما فکر نکنم تونسته باشه اونو حفظ کنه 


_اما ميتونست اون کاغذو بدزده..


کاوه_ يعني..


_آره من اون برگه رو تو ماشين گذاشته بودم حتما يادداشتش کرده..


کاوه_دختر زرنگيه..نبايد دست کم ميگرفتيمش


_ حواستو بيشتر جمع کن!!


سرشو تکون داد...





?اززبان نويسنده?





چهار نفر..درجاهاش مختلف به دنبال به دست آوردن مدرکي بودند که بتونن اون باند را به کل نابود کنن..


اما توي اين راه رازهاي زيادي وجود داره که تک تکشون برملا ميشن...


واونا از حقايق زيادي باخبر ميشن!!! 











/ساحل/





_پويا؟


پويا از جاش بلندشد و گفت_بله


_با من بيا


از انبار اومدم بيرون پوياهم دنبالم اومد...


به طرف ساختمون حرکت کردم و داخل شدم...پويا بيرون وايساده بود


_بيا ديگه


با ترديد اومد داخل...خودم جلوترحرکت کردم و ازپله ها رفتم بالا تو اتاق خودم...پوياهم با ترس دنبالم ميومد...


پويا_ بامن ميخواين چيکار کنين


_تو از اين به بعد بامن زندگي ميکني


با تعجب گفت_چي؟


_نفهميدي؟ بامن زندگي ميکني 


پويا_اما چرا؟


به طرفش رفتم و موهاشو کنار زدم وگفتم_ نگران نباش ميخوام ازت محافظت کنم...الان برو حموم من برات لباس ميارم باشه؟


پويا_باشه!! 


فرستادمش حموم...ازبين لباسايي که از قبل چيده بودم...يه شلوار راحتي با يه پيراهن آبي جدا کردم!!








/رادوين/





_منظورت چيه؟


کاوه_ نجمه که يادت هست؟


_دوست نفس؟


کاوه_آره همون...ما ازش خواسته بوديم کاري کنه که ما بتونيم نفسو بدزديم...هيچکس خبر نداشت که اين کاره ماست به غير از اون دختر...و الانم اسمش توي ليست هست ولي خودش نيست!! به گفته ي آرش اون کاري براشون انجام داده واينا ولش کردن..


پس اون با اينا همدست بوده


_ميخواي چيو ثابت کني؟


کاوه_ خوب فکر کن جايي که کسي بلد نبود چجوري يهو لو رفت...و اين مشکوکه


کاوه درست ميگه!! 


براي خودمم عجيب بود که چطوري جامون لو رفت..!!


حتما کسي بهشون اطلاع داده و اون نجمه بوده...


کاوه_اما نجمه چطور جامون رو ميدونست


_اون روزو يادته که داشتيم زخماشو ميپوشونديم.؟.


کاوه_آره يادمه خب؟


_اون روز محمد بهم زنگ زد و آدرس خونه جديد رو داد.. و من جلوي اون آدرسو يادداشت کردم


کاوه_اما فکر نکنم تونسته باشه اونو حفظ کنه 


_اما ميتونست اون کاغذو بدزده..


کاوه_ يعني..


_آره من اون برگه رو تو ماشين گذاشته بودم حتما يادداشتش کرده..


کاوه_دختر زرنگيه..نبايد دست کم ميگرفتيمش


_ حواستو بيشتر جمع کن!!


سرشو تکون داد...





?اززبان نويسنده?





چهار نفر..درجاهاش مختلف به دنبال به دست آوردن مدرکي بودند که بتونن اون باند را به کل نابود کنن..


اما توي اين راه رازهاي زيادي وجود داره که تک تکشون برملا ميشن...


واونا از حقايق زيادي باخبر ميشن!!! 











/کوروش/





جلوي خونه اي که ميثم گفته بود ايستاده بودم...منتظربودم همون زن رو دوباره ببينم...


بعد از ده دقيقه در باز شد و ترانه با چادري به سر اومد بيرون!!! 


بعداز اون مرد حدودا 38ساله اومد بيرون...اين کيه؟


ازماشين اومدم بيرون ترانه هنوز منو نديده بود 


_ترانه





باصدام برگشت طرفم با ديدنم جاخورد..به وضوح ميشد ترس رو تو چشماش خوند..


همون مردي که باهاش بود وگفت_ شما؟


_اينو من بايد بپرسم


مرد_ شما مزاحم شدين آقا!!! 


ترانه_ بيا بريم مسعود


_صبرکن تراته


ترانه_چي ميخواين آقا.


_باهات حرف دارم


ترانه_من هيچ حرفي باهات ندارم...بريم مسعود


حرفي نزدم اول بايد ميفهميدم اين مسعود کيه و با ترانه چه نسبتي داره؟





/ترنم/





تو ماشين نشسته بودم و منتظر بودم امروزم نجمه رو ببينم...


به ساعت نگاه کردم 9صبح بود...اووووف چرا نمياد؟


چشمم به دختري افتاد که داشت سوار ماشين ميشد خودشه...ماشين و روشن کردم و دنبالش رفتم.!! 


کجا ميره؟ جلوي يه خونه ي ويلايي وايساد...اومدپايين..و به طرف خونه رفت!!


رفت داخل و بعد از چند دقيقه با بسته اي بيرون اومد...سوارماشين شد و حرکت کرد منم خيلي آروم به دنبالش راه افتادم...


جلوي خونه اي ايستاد..مردي بيرون اومد و بسته رو ازش گرفت و دسته پولي بهش داد!!! 


توي اون بسته چي بود؟


بعد از رفتن به دو جاي ديگه به طرف خونه خودش رفت...


ميخواست بره داخل که سريع از ماشين پياده شدم


وصداش زدم_ خانوم


برگشت طرفم و گفت_بله؟


_ شناختين نجمه خانوم؟


کمي نگام کرد و حالت نگاهش از تعجب تبديل به ناباوري و ترس شد!!


با ترديدگفت_ ترنم


_درسته ترنمم خواهر نفس دوست شما


معني ترسش برام مبهم بود.








/آرسام/





نگران سارا بودم خبري ازش نبود...توي اتاقم بودم که گوشي که تازه گرفته بودم زنگ خورد..


_الو؟


صداي آروم دختري اومد_ آقا آرسام سوگلم 


_ کجايي دختر حالت خوبه؟


سوگل_من خوبم ميخواستم بگم امشب کامبيز به ديدن شيخ ميره


_ براي چي؟


سوگل_ خبري ندارم...فقط امشب به اونجا ميرن..


_ ممنون مواظب خودت باش


سوگل_ شماهم مواظب خودتون باشيد من بايد برم خداحافظ 


_خداحافظ





نفس عميقي کشيدم نگرانيم برطرف شده بود...کامبيز چرا ميخواد شيخ رو ببينه بايد بهونه اي جورکنم که امشب به خونه ي شيخ برم!!!














/ساحل/





_منظورت چيه؟


پويا_ اينا خيلي ترسناکن... بدنامون رو ميفروشن!!! 


_ به اين چيزا فکر نکن باشه عزيزم؟


پويا_چشم آبجي!!!


لبخندي از آبجي گفتنش رولبم نقش داشت...مهرش خيلي به دلم نشسته بود...


تقه اي به در خورد و سکينه اومد داخل 


سکينه_ آقا کارتون دارن


_باشه تو برو منم ميام..


به پويا گفتم_اينجا بشين من کار دارم زودي ميام


ازجام بلند شدم و به سالن رفتم!!! 


روبه روي شيخ نشستم وگفتم_چيزي شده؟


شيخ_ميخواستم خبري بهت بدم!!


_ ميشنوم..


شيخ_امشب يه مهمون دارم و ميخوام تو هم باشي


باترديد گفتم_کي؟


شيخ_ وقتي اومد ميفهمي الانم برو آماده شو...


ازجام بلندشدم که گفت_راستي؟


_بله؟


شيخ_امشب سپهرم هست


باشنيدن اين حرف لبخندي رولبم اومد...خيلي خوشحال شدم که سپهرو ببينم...


به اتاقم برگشتم و شروع کردم به حاظر شدن...يه شلوار سفيد با بلوز آبي که بلنديش تا سرزانوهام ميرسيد پوشيدم...موهامو دم اسبي بالا سرم بستم..کمي آرايش کردم و عطر زدم...خوب شد!!


به پويا نگاه کردم که زل زده بود بهم


_چيشده خوشکل نديدي؟


پويا_ به خوشکلي خودت نديدم...مواظب باش آبجي


کنارش نشستم وگفتم_چرا گلم؟


پويا با لحني ناآشنا گفت_ امشب سرنوشت تغيير ميکنه.!! 


به صورتش نگاه کردم به يه جا خيره شده بود آروم گفتم_ منظورت چيه؟


پويا با همون لحن گفت_ کسي که امشب به عنوان مهمون مياد...سرنوشت تو روتغيير ميده 


براي نابودي اين باند بايد به اون خونه بري!!!


ازحرفاش سردرنميوردم!! يه جورايي ترسيده بودم..


برگشت ونگام کرد با ديدن حالت چشماش جا خوردم...


پويا_ دخالت نکن


ميخواستم چيزي بگم که تقه اي به در خورد و سکينه گفت_ آقا منتظرن


ازجام بلند شدم و به طرف در رفتم...به پويا نگاه کردم..داشت بازي ميکرد عادي بود نفس عميقي کشيدم و به طرف سالن رفتم...


سپهر باديدنم به طرفم اومد و بغلم کرد


سپهر_خوبي گلم؟


_خوبم 


چشمم به مهموني که ميگفت افتاد ?کامبيز?


با لبخند داشت بهم نگاه ميکرد....


از سپهر جداشدم و رو به کامبيز گفتم_سلام 


کامبيز_ سلام ساحل خانوم خوبين؟


_ممنون خوبم


کامبيز_منم خوبم


_ بله کاملا مشخصه!!!


لبخندي زد کنار سپهر نشستم...


فکرم مشغول رفتار پويا بود...


رفتاره امروزش منو ترسوند!!! سرمو تکون دادم تا اين فکرا از ذهنم پاک بشه..


سپهر_چيزي شده؟


_نه خوبم


سپهر_مطمئني؟


لبخندي زدم و گفتم_خوبم نگران نباش


درجوابم لبخندي زد!!!














/عکس کاور سپهر/








/آرسام/





مونده بودم با چه بهونه اي برم خونه شيخ!!! خيلي وقت بود نفسو نديده بودم!!


رادوين_سامي


_بله


رادوين_ بيا بايد بريم خونه شيخ 


_چرا؟


رادوين_ بايد دوتا بسته رو ببريم


_باشه


خداياشکرت!! 


سوارماشين شديم و حرکت کرديم...براي اطمينان توي ماشين حرفي بينمون ردوبدل نشد!!! 


حتي ازش نپرسيدم که چه بسته اي براي شيخ ميبره!!


بعداز نيم ساعت به خونه شيخ رسيديم باهم ازماشين پياده شديم رادوين بسته رو گرفت...به طرف خونه حرکت کرديم 


رادوين_ بسته اي براي شيخ اوردم 


نگهبان_ بده من بهش ميدن 


_ نه بايد به خودشون تحويل بديم 


نگهبان_ منتظرباشين تا بهشون بگم 


سري تکون داديم ...و نگهبان رفت تا به شيخ اطلاع بده...انگار کامبيز اومده بود چون دوتا ماشين توي حياط پارک بود








/ساحل/





توي سالن نشسته بوديم که يکي ازنگهبانا اومد وروبه شيخ گفت_ آقا دونفر بسته هارو اوردن ولي ميگن به خوده شما تحويل ميدن


شيخ_بزار بيان داخل


_چشم 


چند دقيقه بعد رادوين و آرسام اومدن داخل!!! 


شيخ_ اوردين؟


رادوين_ بله


بسته اي روي ميز گذاشت شيخ رو به کامبيز کرد وگفت_ اينم چيزي که ميخواستي


وکامبيز ساکي جلوي شيخ گذاشت...


کامبيز_ اينم همون مقدار که گفتي...اما من امشب براي يه چيز ديگه هم اومدم


شيخ_ چي؟


کامبيز به من نگاه کرد وگفت_ ميخوام اگه ميشه براي يه هفته ساحل جان رو با خودم ببرم 


سپهر_امکان نداره


_ فکر نميکنيد من قبلا جوابتونو دادم


کامبيز_ اون ماله قبل بود فقط يه هفته


شيخ_ سالم تحويل ميدي؟


کامبيز_ البته نگران نباشيد!!!


ميخواستم چيزي بگم که يکي تو گوشم گفت_دخالت نکن!!!


باترس دورو برم و نگاه کردم خبري نبود...ياد پويا افتادم 


_ به يه شرط


سپهر سريع گفت_ساحل


_آروم باش


کامبيز_چه شرطي


_من تنها باتو نميام


با شک بهم نگاه کرد وگفت_ پس...


_ پويا اونم باهام مياد 


کامبيز_پويا کيه؟


شيخ_ يه پسربچه که ساحل ازش مراقبت ميکنه..


کامبيز_ موردي نداره.


سپهر_ اما عمو من اومده بودم ساحل رو با خودم ببرم!!


شيخ_ يه هفته ديگه هم صبر کن 


سپهر_ اما...


شيخ_ همين که گفتم


سپهر ديگه چيزي نگفت...چشمم به رادوين و آرسام افتاد معلومه به رگ غيرتشون برخورده اما من مجبورم...هردو نگاهم کردن به نشونه ي نگران نباشيد چشمامو آروم باز وبسته کردم...


اوناهم سرشون رو تکون دادن...


ازجام بلند شدم وگفتم_ من ميرم اتاقم 


کامبيز_پس من فردا ميام دنبالت 


سري تکون دادم و روبه سپهر گفتم_ خوشحال شدم ديدمت...


سپهر_ مواظب خودت باش


لبخندي زدم و به طرف اتاقم رفتم!!! 


درو آروم باز کردم چشمامو بستم و نفس عميقي کشيدم!! چشمامو که باز کردم دوتا چشم جلو خودم ديدم هييين بلندي گفتم


پويا_ منم آبجي 


نفس راحتي کشيدم وگفتم_ ترسونديم که 


پويا_ ببخشيد


روي تخت کنارش نشستم وگفتم_ فردا ميريم يه جاي ديگه 


خنديد وگفت_ کاره خوبي کردي


_چه کاري؟


پويا_ دخالت نکردي و قبول کردي...


لبخنداز لبم پاک شد


پويا_ توي اين هفته ميتوني مدرک گير بياري 


_پويا؟


بهم نگاه کرد و لبخندي زد...سرمو تکون دادم و لبخندي زدم وگفتم_ بخواب ديگه 


دراز کشيد پتو رو روش کشيدم و باهمون لباسا کنارش دراز کشيدم...چشماش شيطنت زيادي داشت!!!  


معصوم بود ولي امروز نميدونم چرا اين حرفا رو ميزد!!!


اينقدر فکر کردم که نميدونم کي خوابم برد.








/ترنم/





ثرياجون_ چيزي شده دخترم؟ 


_ نه خوبم


ثرياجون_مطمئني؟


_ بله


ثرياجون_ از ديشب حواسم بهت هست!! گرفته اي


لبخندي زدم و گفتم_ نگران نباشيد خوبم فقط کمي خستم 


لبخندي زد و چيزي نگفت 


به روبه روم خيره شدم....حرفاي نجمه مدام تو سرم ميپيچيد!!! 


به ساعت نگاه کردم 9 يه ساعت ديگه قراربود به ديدن نجمه برم...ازجام بلند شدم و به اتاقم رفتم تا آماده بشم!!! 


_ثرياجون


ثرباجون_ جونم عزيزم 


_ من ميرم بيرون 


ثرياجون_مگه خسته نبودي؟


_ ميرم کمي هوابخورم


ثرياجون_ باشه دخترم برو ولي زود برگرد منتظرم


_چشم 


بوسيدمش و ازش خداحافظي کردم...





________





جلوي درخونش بودم از ماشين پياده شدم و به طرف خونش رفتم...وارد کوچه شدم!!!! 


يهو درد بدي پيچيد تو سرم!!! رو زمين افتادم و از اطرافم غافل شدم...


_______





با پاشيدن آب روي صورتم از جا پريدم!!! نميدونستم کجام!! 


به اطراف نگاه کردم يه اتاق قديمي!!! 


نجمه_ اينم يه دختر خوشکل


با شنيدن صداي نجمه بهش خيره شدم يادم اومد من داشتم به ديدن نجمه ميرفتم که يه چيزي خورد تو سرم....


يعني همش کاره نجمه بوده؟


اماچرا؟


دختر_ عاليه خيلي خوشکله حتما رئيس خوشش مياد


نگاهم به دختره افتاد يه دختر لاغر و قد بلند با آرايش زياد و لبخند نه چندان دوستانه 


_ازمن چي ميخواين؟


نجمه_آروم باش عزيزم بعد ميفهمي 


و همراه اون دختر خنديدن


_ آشغال کثا.....


با سيلي که نجمه بهم زد حرف تو دهنم موند 


نجمه_ خفه شو...وگرنه بد ميبيني


_مثلا ميخواي چه غلطي بکني؟


ميخواست به طرفم بياد که اون دختر گفت_ ولش کن نجمه...ميدوني که بايد صورتش بدون هيچ خراشي باشه 


نجمه کنار رفت و گفت_ کي مياد اينو ببينه؟


دختر_ الان ميرم به بچه ها خبر ميدم !!!


ودادزد_ فيرووووزه


دختري سريع درو باز کرد و گفت_ بله 


دختر_ سريع برو به آرش و آرتا بگو بيان 


فيروزه_ چشم 


درو بست و رفت بيرون...


هردو دختر با پوزخند نگام ميکردن جوابشونو با پوزخند دادم...


چند دقيقه بعد در باز شد و پسري اومد داخل...پشت سر اون پسر ديگه اي اومد داخل


پسراول_ چيشده؟


نجمه_اين دختره جديده 


نگاهي به من انداخت و لبخندي گوشه ي لبش جا خوش کرد...نگاه بدي بهش انداختم و به پسر دومي نگاه کردم...مات من شده بود!!!


پسره ي هيز!!! عصبي نگاهش کردم...کم کم حالت نگاهم عوض شد اين خودشه


?کاوه?


اينجا چيکار ميکنه ؟ 


نکنه با اينا همدسته؟


آروم بهم اشاره کرد که ساکت باشم وچيزي نگم 


پسراولي_ آرتا 


کاوه_بله  


پسراولي_ ببرش پيش بقيه ي دخترها تو اتاق...


کاوه_ آرش؟


آرش(همون پسراولي)_بله 


کاوه_ پيش کدوم دخترا؟


آرش خنديدوگفت_ به نظرت کدوم؟


با اين حرفش کاوه نگاهم کرد و خنديد...


يعني چي الام مثلا بايد غيرتي بشه ولي الان ...اي خدااااااا....چه اتفاقي داره ميوفته








/ترنم/





ثرياجون_ چيزي شده دخترم؟ 


_ نه خوبم


ثرياجون_مطمئني؟


_ بله


ثرياجون_ از ديشب حواسم بهت هست!! گرفته اي


لبخندي زدم و گفتم_ نگران نباشيد خوبم فقط کمي خستم 


لبخندي زد و چيزي نگفت 


به روبه روم خيره شدم....حرفاي نجمه مدام تو سرم ميپيچيد!!! 


به ساعت نگاه کردم 9 يه ساعت ديگه قراربود به ديدن نجمه برم...ازجام بلند شدم و به اتاقم رفتم تا آماده بشم!!! 


_ثرياجون


ثرباجون_ جونم عزيزم 


_ من ميرم بيرون 


ثرياجون_مگه خسته نبودي؟


_ ميرم کمي هوابخورم


ثرياجون_ باشه دخترم برو ولي زود برگرد منتظرم


_چشم 


بوسيدمش و ازش خداحافظي کردم...





________





جلوي درخونش بودم از ماشين پياده شدم و به طرف خونش رفتم...وارد کوچه شدم!!!! 


يهو درد بدي پيچيد تو سرم!!! رو زمين افتادم و از اطرافم غافل شدم...


_______





با پاشيدن آب روي صورتم از جا پريدم!!! نميدونستم کجام!! 


به اطراف نگاه کردم يه اتاق قديمي!!! 


نجمه_ اينم يه دختر خوشکل


با شنيدن صداي نجمه بهش خيره شدم يادم اومد من داشتم به ديدن نجمه ميرفتم که يه چيزي خورد تو سرم....


يعني همش کاره نجمه بوده؟


اماچرا؟


دختر_ عاليه خيلي خوشکله حتما رئيس خوشش مياد


نگاهم به دختره افتاد يه دختر لاغر و قد بلند با آرايش زياد و لبخند نه چندان دوستانه 


_ازمن چي ميخواين؟


نجمه_آروم باش عزيزم بعد ميفهمي 


و همراه اون دختر خنديدن


_ آشغال کثا.....


با سيلي که نجمه بهم زد حرف تو دهنم موند 


نجمه_ خفه شو...وگرنه بد ميبيني


_مثلا ميخواي چه غلطي بکني؟


ميخواست به طرفم بياد که اون دختر گفت_ ولش کن نجمه...ميدوني که بايد صورتش بدون هيچ خراشي باشه 


نجمه کنار رفت و گفت_ کي مياد اينو ببينه؟


دختر_ الان ميرم به بچه ها خبر ميدم !!!


ودادزد_ فيرووووزه


دختري سريع درو باز کرد و گفت_ بله 


دختر_ سريع برو به آرش و آرتا بگو بيان 


فيروزه_ چشم 


درو بست و رفت بيرون...


هردو دختر با پوزخند نگام ميکردن جوابشونو با پوزخند دادم...


چند دقيقه بعد در باز شد و پسري اومد داخل...پشت سر اون پسر ديگه اي اومد داخل


پسراول_ چيشده؟


نجمه_اين دختره جديده 


نگاهي به من انداخت و لبخندي گوشه ي لبش جا خوش کرد...نگاه بدي بهش انداختم و به پسر دومي نگاه کردم...مات من شده بود!!!


پسره ي هيز!!! عصبي نگاهش کردم...کم کم حالت نگاهم عوض شد اين خودشه


?کاوه?


اينجا چيکار ميکنه ؟ 


نکنه با اينا همدسته؟


آروم بهم اشاره کرد که ساکت باشم وچيزي نگم 


پسراولي_ آرتا 


کاوه_بله  


پسراولي_ ببرش پيش بقيه ي دخترها تو اتاق...


کاوه_ آرش؟


آرش(همون پسراولي)_بله 


کاوه_ پيش کدوم دخترا؟


آرش خنديدوگفت_ به نظرت کدوم؟


با اين حرفش کاوه نگاهم کرد و خنديد...


يعني چي الام مثلا بايد غيرتي بشه ولي الان ...اي خدااااااا....چه اتفاقي داره ميوفته








/کاوه/





 اصلا باورم نميشه ترنم اينجاست اونم فقط بخاطر يه نفر...نجمه..


پس حدسم درست بود نجمه با اينا همدسته!!! 


به گفته آرش بايد ترنم پيش دخترا ميبردم...اونم دختراي خاص!!


_ راه بيوفت 


چنان نگام کرد که از حالتش خندم گرفت..سميه که يکي از کارکناي اونجا بود به طرفش اومد و دستاشو گرفت که ترنم گفت_ خودم ميتونم بيام ول کن...


_ولش کن موردي نيست 


سميه_ اوکي ولي حواست باشه 


با ترنم از انبار اومديم بيرون...


ترنم_ ببخشيد ميتونم يه سوال بپرسم؟


_ بپرس!!


خيلي آروم گفت_ اسمت چيه؟


خندم گرفت..


_ آرتا 


ترنم_ فقط شما اينجا هستين؟


منظورشو فهميدم 


_ خير بقيه هم هستن


سرشو تکون دادو چيزي نگفت..به طبقه دوم رفتيم..


با کليد درو باز کردم و از ترنم خواستم بره داخل


پشت سرش خودم رفتم و درو بستم..


سه تا دختر که توي اون اتاق بودن جلوم ايستادن 


_ اين دختر از اين به بعد باشما توي اين اتاق ميمونه..!! همه چي رو بهش بگيد 


دخترا_ باشه


روکردم طرفه ترنم وگفتم_ اينجا ميموني..هيچ دعوا و بحثي نميکني...


و آروم گفتم_ نگران نباش


از اتاق اومدم بيرون....





/آرسام/





داشتم دوربين هارو چک ميکردم که دختري ديدم...


_ اين تصويرو بزرگترش کن 


با بزرگ شدن تصوير تونستم صورتشو ببينم 


ترنم...


از اتاق کنترل اومدم بيرون همون موقع کاوه اومد و گفت_ سامي پرونده هايي که تو اتاقت هست رو ميخوام 


فهميدم ميخواد باهام حرف بزنه 


_باشه بيا تا بهت بدم 


به طرف اتاق خودمون رفتيم...


وقتي به اتاق من رفتيم گفتم_ کاوه ترنم 


کاوه_ آروم باش امروز اوردنش 


_اما چطوري؟


کاوه_ نجمه اوردتش اينجا 


سرمو با دستام گرفتم وگفتم_ حالا چيکار کنيم ؟


کاوه_ نگران نباش ترنم تنها نيست من تو و رادوين اينجاييم و يه چيز ديگه اون خواهر تو و نفسه حتما از پسش بر مياد....


درسته ترنم دختر زرنگ و قويه...ولي شکنندست...


واين نگرانم ميکنه!!!





/رادوين/





اوضاع داره پيچيده ميشه!! دلم ميخواد هرچه سريعتر اين بازي تموم بشه..


آرش_ سامي و آرتا کجان؟


_ آرتا رفت پرونده ها رو از سامي بگيره


آرش_ باشه!! بيا بايد چند جا بسته ببريم


_ باشه بريم!!


باهم به طرف پارکينک رفتيم..


_ بسته ها کجان ؟


آرش_ تو صندوق عقب


سوار شديم و آرش راه افتاد...


_ کجا ميريم؟


آرش_ يه بسته رو بايد ببريم براي کوروش خان


يکي هم براي کامران !!!


_ چي هستن؟


آرش_مواد


با تعجب گفتم_ مواد؟


آرش_ آره يه جور داروئه که تزريق ميشه


_ به کيا؟


آرش_ به افراد معتاد


ديگه چيزي نگفتم....اين باند فراتر از اون چيزي که تصور ميکرديم!!!








/ساحل/





کامبيز_ اميدوارم از اتاقت راضي باشي


_ البته ممنون 


کامبيز_ قابلي نداشت...امشب ميخوام سوپرايزت کنم


_ براي چي؟


کامبيز_ چيزه بدي نيست اميدوارم قبول کني


ميخواستم بگم نه که صداي کسي تو گوشم پيچيد 


ميخواست قبول کنم بي اختيار گفتم_ باشه


کامبيز ازجاش بلندشد و گفت_ عاليه پس براي امشب آماده شو لباسم برات ميارم 


فقط سرمو تکون دادم...کامبيز رفت!!! 


گيج بودم!!!


از جام بلند شدم و به اتاقي که اينجا داشتم رفتم 


درو باز کردم پويا پشت به من روي تخت دراز کشيده بود...


خسته بودم روي تخت دراز کشيدم...


به طرف پويا برگشتم که چشم تو چشم پويا شدم از ترس جيغي کشيدم!!!


اصلا نفهميدم کي برگشت طرفم...


تقي به در خورد و بنفشه خدمتکار اينجا گفت_ خانوم چيزي شده؟


_نه خوبم


ديگه چيزي نگفت...


به پويا نگاه کردم و گفتم_ تو آخرش منو سکته ميدي از ترس 


پويا_ مواظب باش 


_ چرا؟


پويا_ امشب دقيق باش


با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم_ منظورت چيه؟


پويا_ ميتوني امشب از کامبيز مدرک گير بياري که ميتونه مهم باشه ولي بايد دقيق باشي بايد بفهمي معني هر حرفش چيه


_ مگه تو ميدونستي امشب.... 


پويا_ ميدونم برات سوپرايز داره ولي سوپرايزه واقعي رو تو بايد بهش بدي 


اين بچه خيلي عجيبه واقعا عجيبه...


_________





لباس مشکي براق رو که کامبيز برام اورده بود رو پوشيدم....


از اتاق اومدم بيرون و به طرف سالن رفتم...


چراغا خاموش بود...يهو نور همه جا رو روشن کرد...


 کامبيز وسط يه عالمه گل رز قرمز و سفيد ايستاده بود موزيک ملايمي فضارو پرکرد...


کامبيز به طرفم اومد و گفت_ زيبا شدي بيشتر از هميشه 


فقط نگاهش کردم دستشو جلوم دراز کرد وگفت_ افتخار يه دور رقصو بهم ميدي ؟


به دستش نگاه کردم هرچند خوشم نميومد ولي مجبور بودم...


دستم تو دستش گذاشتم لبخندي زد و دست ديگشو دور کمرم حلقه کرد و منو کشيد تو بغلش...


و شروع کرد به رقصيدن....


نميدونم چرا ولي يهو تصوير چشماي دلخور رادوين جلوم نقش بست!!! 


..متاسفم...


کامبيز_ تومنو ياد يکي ميندازي؟


_کي؟


کامبيز_ يه دختر بود تو بچگيام..همسايه ي ديوار به ديوارمون!!! بزرگ بزرگ تر ميشد و زيباييش دوچندان...توهم مثل اوني خيلي خوشکل ولي يه حقيقتي هست 


_چي؟


کامبيز_ اون خوشکل تر بود 


_ چه شکلي بود؟اسمش؟


کامبيز_نفس!! چشماش مشکي مشکي بود..موهاشم مشکي بود...پوست سفيدي داشت و بيشتر از همه غرورش زياد بود...وهمين جذابيتشو دو چندان ميکرد...اون نفسه زندگي من بود...


واقعا اين منو دوست داشته برعکس من که ازش متنفر بودم...


_ مرده؟


وايساد...کمرمو محکم فشار داد و با چشماي قرمز نگاهم کرد از چشماش ترسيدم.!!!


کامبيز_ اون زندست و حتما برادرش آرسام ميدونه کجاست براي همين دنبال آرسامم....و ديگه نگو اون مرده...فهميدي؟


کمرم داشت ميشکست سرمو به معني باشه تکون دادم!!! هنوزم مثل گذشته گريه نميکردم!!!


ولم کرد و گفت_ متاسفم 


مهربون شد....از اين مرد بايد ترسيد...ولي امشب براي ترسيدن اينجا نيومدم براي گيراوردن مدرک اينجام!!!











بهش نگاه کردم تو فکر بود


_ چيزي شده؟


کامبيز_ نه فقط دارم فکر ميکنم کي به اينجا رسيدم ...


چيزي نگفتم مست بود...


کامبيز_ بخاطر کوروش شد...اون منو اورد توي اين کار همونجور که شيخ اونو وارد اين بازيا کرد...


ولي ميدوني چيه؟


سرمو به نشونه نه تکون دادم...بلند شروع کرد به خنديدن و گفت_ من اصلا به اينا اعتماد ندارم براي همين از همه ي معامله هايي که انجام داديم فيلم گرفتم اونم به طور مخفي!!!


اين عاليه!!! اما کجا قايم کرده...با حلقه شدن دستش دور کمرم به خودم اومدم...حالم داشت بد ميشد زيادي خورده بود!!!


کامبيز_ بامن بيا عزيزم 


منو به اتاقش برد!!! نگاهي به کل اتاق انداختم چشمم به گاوصندوق افتاد...امشب وقتشه!!





/ترنم/





بهشون نگاه کردم ميترا...مانيا...معصوم...


سه تا دختر خوشکل...


ميترا_ توچرا فرار کردي؟


_من فرار نکردم


مانيا_ پس چرا اينجايي؟


_ خودمم نميدونم...دزديدنم


معصوم_ چرا؟


ميترا_ خب معلومه بخاطر خوشکليش


مانيا_ کاش هيچوقت از خونه نميزدم بيرون


ميترا_ فقط توپشيمون نيستي ماهم پشيمونيم...


_ چرا فرار کردين؟


مانيا_ چون احمق بوديم دنبال خوشگذروني بوديم و چون خانواده هامون اجازه نميداد فرار کرديم


_همتون؟


معصوم_ منو ميخواستن به زور شوهر بدن براي همين فرارکردم ولي هيچوقت دلم نميخواست دست اينجور آدما بيوفتم...


اشکاش ريخت دلم به حالش سوخت...


بغلش کردم وگفتم_ غصه نخور همه چي درست ميشه


ميترا_ از کجا مطمئني؟


_ يه راهي پيدا ميکنيم...


ميترا_ فکر کردي راحته


ميخواستم جوابشو بدم که در باز شد و آرش و کاوه و آرسام اومدن...


دلم براي آرسام يه ذره شده بود ولي اينا اينجا چيکار ميکنن...


آرش_ شيخ ميخواد ببينتت


به آرسام اشاره کرد...آرسام اومد طرفمو بازومو گرفت و بلندم کرد 


آرسام_راه بيوفت


و منو دنبال خودش کشوند


_ ولم کن غوله وحشي دستم درد گرفت..


آرسام_ چقدر تکون ميخوري درست بياديگه..


_ ولم کن تا بيام 


ولم کرد..چشم غره اي بهشون و دنبال آرش راه افتادم...


جلوي اتاقي ايستادو در زد و بعد درو باز کرد و گفت_ بيا


رفتم داخل کاوه وآرسامم پشت سرم اومدن...


شيخ همون که نفسو کشته بود جلوم نشسته بود و زل زده بود به من...دلم ميخواست با دستاخودم خفش کنم!!!


شيخ_ به به ترنم خانوم خوشحالم ميبينمتون


_ ولي من خيلي ناراحتم 


خنديد و اومد جلوم وايساد و گفت_ برادر و عشقه خودت و خواهرت کجان؟


آب دهنمو قورت دادم و گفتم_ از چي حرف ميزني؟


شيخ_ برادرت واون دوتا کجان؟


_ نميدونم


شيخ_ميدوني البته که ميدوني پس بهتره بگي


_ گفتم که نميدونم کجان


سيلي محکمي بهم زد وگفت_توهم مثل خواهرت کله شقي...کاري نکن توهم مثله خواهرت از بين ببرم 


_ تو يه آدم کثيفي


شروع کرد مثله ديوونه ها خنديدن و گفت_ خودت خواستي...


انگار توحاله خودش نبود سوزني رو از ماده اي پر کرد وگفت_ ميدوني اين چيکارت ميکنه؟


همينجور بهش زل زدم 


ادامه داد_ فلجت ميکنه 


چشمام از ترس گشاد شد به آرسام و کاوه نگاه کردم گيج بودن...خدايا خودت کمکم کن...


آروم آروم به طرفم ميومد و منم عقب ميرفتم!! اونقدر رفتم که خوردم به ديوار... جلوم ايستادو سوزن و برد بالا چشمامو بستم و جيغ خفه اي کشيدم..


خدايااا!!!














/کاوه/





اين ديوونه داشت چيکار ميکرد...کنترلمو از دست دادم و به طرفش رفتم قبل از اينکه دارو رو بهش بزنه دستشو گرفتم 


با عصبانيت به طرفم برگشت و داد زد_ داري چه غلطي ميکني؟


_ ولش کن 


ترنم و ول کرد وگفت_ تو داري به من دستور ميدي؟


_ نه 


شيخ_اصلا اين به تو چه ربطي داره؟


حالا چي بگم آهان 


_ اين مگه دختر کوروش خان نيست...اين کار اشتباهه که اينو بخواين بکشين 


شيخ_ درست ميگي!!


به طرف مبل رفت و روش نشست...


شيخ_ ببرينش و به کوروش خبر بدين بياد ببرتش!!


آرش_چشم 


به ترنم نگاه کردم ترسيده بود به طرفش رفتم و گفتم_ بريم..


باهام هم قدم شد...از اتاق اومديم بيرون 


آرش_ آرتا؟


_بله


زد رو شونم و گفت_ کاره خوبي کردي...من ميرم به کوروش خان خبر بدم


 رو کردم طرفه ترنم و گفتم_خوبي؟


ترنم_ معلومه که خوبم


ديگه چيزي نگفتيم!!!


نيم ساعت بعد کوروش رسيد سريع به طرف ترنم اومد..


کوروش_ دخترم


آغوشش رو باز کرد تا ترنم و بغل کنه ولي ترنم يه قدم به عقب برگشت 


کوروش_ چيشده نميخواي بياي بغل بابا؟


ترنم_ تو خيلي بدي


کوروش با تعجب بهش نگاه ميکرد...آرسام بهش علامت داد تا بره بغلش...


ترنم_ حتي يه بارم سراغمو نگرفتي...


و خودشو تو بغل کوروش انداخت و شروع کرد گريه کردن...يه گريه ي واقعي از سر دلتنگي!!!


کوروش_ همه جا مراقبت بودم دخترم.الان ديگه نميزارم ازم دور بشي...


ترنم_ بابا منو از اينجا ببر


کوروش_ باشه بريم


رو کرد طرفه ما و گفت_ امشب به شيخ بگيد ميخوام ببينمش...بياد خونم


آرسام_ بهش ميگم 


کوروش_بريم 


و همراه ترنم به طرف دره خروجي رفتن....


ترنم وايساد و برگشت طرفم و گفت_ به دخترا بگو مواظب خودشون باشن و اصلا نگران نباشن 


_ باشه ميگم


لبخندي زد و همراه کوروش رفت...


آرسام_ من ميرم به شيخ بگم تو هم برو به سهيل بگو 


_باشه 


به طرف اتاق کنترل رفتم و بعد در زدن رفتم داخل..


آرش و سهيل پشت ميزاشون بودن


آرش_ رفتن؟


_ آره رفتن کوروش خان ميخواد امشب شيخ رو ببينه


آرش_کجا؟


_خونش


آرش_ حتما چيزه مهميه..


سرمو تکون دادم 


آرش_ اين دخترش ترنمه؟


_ آره انگاري..


آرش_ خوشکل بود


و خنديد...دستمو مشت کردم شيطونه ميگه يکي بزنم تو صورتش ها...





/ساحل/





تو اتاقم نشسته بودم و به ديشب فکر ميکردم...


فهميدم همه ي مدارکاش رو تو گاوصندوقش نگه ميداره...بايد توي يه فرصت خوب برم به اتاقش براي همين بايد باهاش به خوبي رفتار کنم...


آخرشم از سر مستي بيهوش شد و منم از اتاقش اومدم بيرون...


تقي به در خورد و بعد صداي سارا اومد_ ميشه بيام داخل 


_ بيا تو 


اومد داخل هنوزم برام آشنا بود بهش اشاره کردم بشينه...نشست رو مبل توي اتاقم و گفت_ ميخوام يه چيزي بهت بگم 


_ميشنوم 


سارا_ حتما من برات آشنام... من سوگلم 


_سوگل؟


سارا_ بله باديگارد ترنم 





 اوه يادم اومد اون روز اينم با هاشون بود 


_ اينجا چيکار ميکني؟


سارا_ اينم جزئي از نقشمون بود 


_ باشه فهميدم الان برو بيرون اگه زياد تو اين اتاق بموني حتما شک ميکنن 


از جاش بلند شد و گفت_ مراقب خودتون باشيد 


لبخندي زدم وگفتم_ توهم مراقب باش 


از اتاق رفت بيرون کاره من اينجوري راحت تر شد ميتونم رو کمکش حساب کنم!!! 


پويا هم رفته بود تو حياط بازي کنه... اين پسر بعضي وقتا منو ميترسونه!!




















/رادوين/





به خونه کوروش رسيديم... 


پشت سر شيخ وارد خونه شديم!!! 


نفس و کامبيزم بودن واين يعني چيزه مهمي ميخواد بگه!! 


کوروش_ خوش اومدين


شيخ_ چيزي شده؟


کوروش_ بنشينيد بهتون ميگم...


هممون نشستيم 


شيخ_ چطوري ساحل جان؟


نفس_خوبم ممنون.. سپهر نيومده؟


شيخ_ سپهر رفته ايران 


نفس سرشو تکون داد... اين سپهر براي ترنم چيه که همش به فکر اونه؟


ساحل_ خب آقا کوروش نميخواين بگين چرا ما همه اينجاييم؟


کوروش_ البته که ميگم...خب راستش ميخواستم موضوعي رو بهمتون بگم..من هفته ي بعد برميگردم


ايران 


شيخ_ چرا خواستي ما بيايم؟


کوروش_ بيارش


در باز شد و نگهبان مرد و زني رو اورد داخل...قيافه ي زن آشنا بود ولي مرد نه!!


کاوه_ اينا کين؟


کوروش_ ترانه و مسعود


روکرد به شيخ و گفت_مسعود رو يادت مياد..اونکه يهو ناپديد شد و بعد خبر مرگش اومد 


شيخ_ مسعود سعيدي


کوروش_ درسته اون پليس بوده 


شيخ با تعجب و عصبانيت از جاش بلند شد و گفت_ پليس يعني تو اين همه سال داشتي منو فريب ميدادي


مسعود_ من کاريو که فکر ميکردم درسته انجام دادم ...


آرسام_ ولي اون زن کيه ؟


کوروش_ همسر من مادر نفس ترانه 


چييي؟ به نفس نگاه کردم بهتش زده بود





/ساحل/





 دستام داشت ميلرزيد... اين مادر منه مادري که سال ها از آغوشش محروم شدم....


مادري که فکر ميکردم زير خروارها خاک خوابيده...


ميخواستم برم پيشش...ميخواستم بغلش کنم...ميخواستم بپرسم چرا؟


ميخواستم از جام بلند بشم که کامبيز دستمو گرفت و گفت_ کجا ميري؟


نتونستم جوابشو بدم... حتي نگاهشم نکردم نگاهم فقط روي يه نفر بود...مادرم!! 








/آرسام/





باورم نميشه مادر نفس زندست...


به نفس نگاه کردم...به مادرش خيره شده بود ميخواست از جاش بلند بشه که کامبيز دستشو گرفت..حتي برنگشت نگاهش کنه!! 


اگه اينجوري پيش بره ميفهمن و تموم زحماتش به باد ميره!!!


کوروش_ ببرينش


شيخ_ بعد خودم به حسابتون ميرسم!! 


خوده شيخم حاله خوبي نداشت...معلومه هنوز ترانه رو فراموش نکرده براي همينه که ازدواج نکرده...


پسربچه اي به طرف نفس رفت و بغلش کرد نميدونم زيره گوشش چي گفت که نفس صورتش پر از تعجب شد!!!


اين بچه کيه ديگه؟


اون از سپهر!!!


اينم از اين بچه!!


خدا بعدشو به خير کنه!!!








/رادوين/





به خونه کوروش رسيديم... 


پشت سر شيخ وارد خونه شديم!!! 


نفس و کامبيزم بودن واين يعني چيزه مهمي ميخواد بگه!! 


کوروش_ خوش اومدين


شيخ_ چيزي شده؟


کوروش_ بنشينيد بهتون ميگم...


هممون نشستيم 


شيخ_ چطوري ساحل جان؟


نفس_خوبم ممنون.. سپهر نيومده؟


شيخ_ سپهر رفته ايران 


نفس سرشو تکون داد... اين سپهر براي ترنم چيه که همش به فکر اونه؟


ساحل_ خب آقا کوروش نميخواين بگين چرا ما همه اينجاييم؟


کوروش_ البته که ميگم...خب راستش ميخواستم موضوعي رو بهمتون بگم..من هفته ي بعد برميگردم


ايران 


شيخ_ چرا خواستي ما بيايم؟


کوروش_ بيارش


در باز شد و نگهبان مرد و زني رو اورد داخل...قيافه ي زن آشنا بود ولي مرد نه!!


کاوه_ اينا کين؟


کوروش_ ترانه و مسعود


روکرد به شيخ و گفت_مسعود رو يادت مياد..اونکه يهو ناپديد شد و بعد خبر مرگش اومد 


شيخ_ مسعود سعيدي


کوروش_ درسته اون پليس بوده 


شيخ با تعجب و عصبانيت از جاش بلند شد و گفت_ پليس يعني تو اين همه سال داشتي منو فريب ميدادي


مسعود_ من کاريو که فکر ميکردم درسته انجام دادم ...


آرسام_ ولي اون زن کيه ؟


کوروش_ همسر من مادر نفس ترانه 


چييي؟ به نفس نگاه کردم بهتش زده بود





/ساحل/





 دستام داشت ميلرزيد... اين مادر منه مادري که سال ها از آغوشش محروم شدم....


مادري که فکر ميکردم زير خروارها خاک خوابيده...


ميخواستم برم پيشش...ميخواستم بغلش کنم...ميخواستم بپرسم چرا؟


ميخواستم از جام بلند بشم که کامبيز دستمو گرفت و گفت_ کجا ميري؟


نتونستم جوابشو بدم... حتي نگاهشم نکردم نگاهم فقط روي يه نفر بود...مادرم!! 








/آرسام/





باورم نميشه مادر نفس زندست...


به نفس نگاه کردم...به مادرش خيره شده بود ميخواست از جاش بلند بشه که کامبيز دستشو گرفت..حتي برنگشت نگاهش کنه!! 


اگه اينجوري پيش بره ميفهمن و تموم زحماتش به باد ميره!!!


کوروش_ ببرينش


شيخ_ بعد خودم به حسابتون ميرسم!! 


خوده شيخم حاله خوبي نداشت...معلومه هنوز ترانه رو فراموش نکرده براي همينه که ازدواج نکرده...


پسربچه اي به طرف نفس رفت و بغلش کرد نميدونم زيره گوشش چي گفت که نفس صورتش پر از تعجب شد!!!


اين بچه کيه ديگه؟


اون از سپهر!!!


اينم از اين بچه!!


خدا بعدشو به خير کنه!!!








/ترنم/





بابا ازم خواسته بود...ساعت 8 برم پايين!!


انگاري بقيه اومدن چرا منو اينقدر دير گفت بيام


از اتاق اومدم بيرون و رفتم تو سالن


همه بودن!!! 


آرسام..کاوه...رادوين...شيخ...آرش...بابا...يه پسر و يه دختر ديگه که پشتشون به من بود


_ سلام به همگي


همشون به طرفم برگشتن و جواب سلاممو دادن 


کوروش_ بيا بشين دخترم


رفتم و رومبل خالي که کنار کاوه بود نشستم...والا يه جا ديگم خالي بودا ولي چه ميشه کرد دله ديگه 


ميخواد بشينه کنار کاوه!!


پسربچه ي نازي کنار اون دختر نشسته بود و زل زده بود به من واي عزيزم 


رو بهش گفتم_ بيا اينجا عزيزم 


بدون تعارف اومد پيشم و نشست کنارم 


_ اسمت چيه گل پسر؟


_پويا


_ چه اسم خوشکلي داري تو منم ترنم هستم...ببينم اون مادرته؟


به اون دختره اشاره کردم 


پويا_ نه اون ساحله آبجيم


_ مثل خودت خوشکله ها 


پويا_  به خواهرم رفتم


با اين حرفش خندم گرفت عجب شيرين زبونه...


پويا_ ميشه يه چيزي دره گوشت بگم 


_ آره بيا بگو 


به دور و برش نگاه کرد و اومد نزديک و زير گوشم گفت_ ظاهرو نبين...حقيقت يه چيزه ديگست


با خنده گفتم_ چي؟


پويا با لحن خيلي جدي که از يه پسر بچه بعيده گفت_ به زودي حقيقتو ميفهمي تو بايد از اون مرد دور باشي...


و به کوروش اشاره کرد...اين چي ميگفت؟


بابا که ديد پويا بهش اشاره کرد خنديد و گفت_ چيشده پويا خان؟


پويا با لحن خودش گفت_ داشتم شما رو به خاله نشون ميدادم


بعد به عکسي که روش پارچه سفيد کشيده شده بود اشاره کرد وگفت_ اون عکسه کيه؟


بابا_ نقاشي يه منظرست!!


پويا_ نفس 


همه ساکت شديم و به پويا نگاه کرديم...


پويا لبخندي زد و گفت_ يه تصوير از طبيعتي که ميشه توش نفس کشيد...


همه خنديدن...ولي براي من عجيب بود!!





/ساحل/





اين پويا امشب چش شده؟


ممکنه اينا به خاطر هوشش ازش استفاده کنن...به ترنم نگاه کردم خيلي وقت بود نديده بودمش...


ازجام بلند شدم و به سمتش رفتم


_ ميشه بشينم کنارت؟


بهم نگاه کرد و لبخندي زد_ البته بفرمايين


نشستم و گفتم_ دانشگاه ميري؟


ترنم_ بله اين هفته امتحاناتمون تموم ميشه 


_ توهم با کوروش خان ميري ايران؟


ترنم_ بله


_ خواهري برادري هم داري؟


ترنم_ يه برادر دارم آرسام 


آروم گفتم_خواهر


با لحن غمگيني گفت_ داشتم..اما در حقش نامردي کردند...عذابش دادند!!! 


آه غمگيني کشيد که سراپا سوختم!!!


دلم ميخواست همين الان بغلش کنم 


ترنم_ بيخيال..شما چي خواهر و برادر دارين؟


_ اوهوم يه خواهر دارم به برادر هردوشونو خيلي خيلي دوست دارم ولي ازشون دورم 


ترنم_ اميدوارم زودتر برين کنارشون


_ممنون عزيزم 


منم اميدوارم هرچه زودتر بيام کنارتون!!!





بعد از شام با کامبيز برگشتم خونه...


کامبيز_ سارا..سارا


سوگل سريع اومد و گفت_ بله


کامبيز_ به ليوان قهوه بيار اتاقم... لباساي خدمتکاريتم عوض کن...امشب خدمتکار نيستي


سارا_ چشم 


با تعجب به سارا نگاه کردم اين ديوونست...


ميخواد بره پيشه کامبيز...خدايا خودت به خير کن!!








با پويا به اتاقم رفتم...بعد عوض کردن لباس پويا و خودم رو تخت دراز کشيديم 


اصلا  خوابم نميبرد...نگران سارا بودم


ازجام بلندشدم و روتخت نشستم!!


اين دختر ديوونست...


پويا_ بخواب چيزي نميشه 


برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم_ چي؟


پويا بالحن قشنگي گفت_ خاله سارا چيزيش نميشه کارشو بلده


خنديدمو لپشو کشيدم..


_ اين چيزارو از کجا ميدوني؟


پويا_ بمااااااند 


با اين حرفش خندم گرفت عجب بچه اي بود...


پويا_ بخواب آبجي مثل روح شدي!!


با تعجب نگاش کردم وگفتم_ من مثله روحم؟


پويا_ آره ولي از اون روح خشکلا...


لپشو بوسيدم وگفتم_ بخواب که زيادي داري شيرين زبوني ميکني


با فکر زياد به خواب رفتم!!





/آرسام/





برگشتيم به خونمون...


حالاکه کوروش ميخواد به ايران بره...


اميدوارم شيخ هم بره..چون کاره اصليه ما اونجا شروع ميشه اينجا به غير از اون معامله که فيلم گرفتيم..چيزي به دست نيورديم!! 


اما توي ايران تمام مدارک که داييم تونسته بود به دست بياره توي خونه ي کوروش بود...يعني خونه ي خودمون...


توي اين کار حتما بايد ترنم کمکمون کنه چون در حال حاظر فقط اون توي خونه راحته...


لباسامو عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم...


امشب کمي نگران سوگلم اميدوارم اتفاقي براش نيوفتاده باشه...ازش خواسته بودم به نفس بگه که سوگله براي هر دوشون خوب بود...بالاخره خواب به چشمام اومد و پاکام روي هم افتاد...





/کاوه/





نوچ نوچ نوچ....


طفلکي نفس توي چه موقعيتي مادرشو ديد و فهميد زندست...


هي خداا کرمتو شکر...


مادر کجايي؟ الهي کاوه فدات بشه...الان که ترنم هم نيست حتما خيلي تنهاست!!


يهو يه چيزي يادم اومد... مامان که نميدونه ترنم کجاست واي خدايا حتما خيلي نگران شده...


سريع گوشيمو گرفتم و به ترنم پيام دادم...خطم جديد بود آرش بهم داده بود!!! ميخواستم پيامو بفرستم که جرقه اي تو ذهنم پديدار شد اگه اين خطو آرش داده باشه بهم پس حتما داره خطو کنترل ميکنه... اون آرش بدجنس تر از اينحرفاست ولي خب کاوه يه چيز ديگست...


گوشي رو گذاشتم سرجاش کاش به ذهن خودش برسه که به مامانم خبر بده...


پوفي کشيدم و چشمامو بستم...





/رادوين/





 بعد عوض کردن لباسام روي مبلي که توي اتاقم بود نشستم...


چشمامو بستم...نگاه غمگين و چشمايي که از اشک پرشده بود...جلوي چشمم جون گرفتن...


آهي کشيدم و چشمامو باز کردم...


نگرانشم...هم براي اينکه وارد اين بازي شده... هم براي اينکه پيشه کامبيزه وهم براي اينکه امشب با راز بزرگي روبه رو شد زنده بودن مادرش...


من همون رادوينم...سرد و خشن و مغرور ولي با يه تفاوت بزرگ دلي عاشق...


دلم ميخواست نفس هنوزگروگان من بود...


به سمت تختم رفتم و روش دراز کشيدم ...


اما نه نفس هنوزم گروگان منه... تا ابد گروگان منه..


چشمامو بستم و با فکر نفس به خواب رفتم...








/کوروش/





روبه روش نشستم و گفتم_ بد کردي!!


بهم خيره شد و گفت_ بايد ميرفتم تو شده بودي يه آدم بيرحم و سنگدل... 


_ من بخاطر شما اونکارا رو انجام ميدادم...


ترانه_ هه..بخاطر من نه بخاطر طمع خودت بود...


از جام بلند شدم و گفتم_ آره درست ميگي..و من الان راحتم


بهم نگاه کرد و سريع از افسوس برام تکون داد...اخمامو تو هم کشيدم و گفتم_ دوباره ميام...


من تورو راحت نميزارم...


از اتاق خارج شدم!!! 


بايد از زير زبونش بکشم که با کمک کي فرار کرده!!!


به اتاق خودم رفتم و بعد عوض کردن لباسام روي تخت نشستم...


عکسي که روي ميزم بودو گرفتم دستم...نفس


دلم براش تنگ شده!!! 


عکسو سر جاش گذاشتم!!


اگه ميدونستين همه ي اينکارا رو براي چي انجام ميدم ديگه ازم متنفر نميشدين....


 اما خودم ميدونستم با اينکار تمام خانوادمو از دست ميدم!!!


آهي کشيدم و خوابيدم...











/ساحل/





با حس چيزي روي صورتم چشمامو باز کردم...


با باز کردن چشمام چاقوي تيزي رو روبه روم ديدم 


سرمو برگردوندم نگام به صورته کامبيز خورد


خنديد و نوک چاقورو روي گونم کشيد و گفت_ ميخواستي منو گول بزني نفس خانوم...


چشمام از حرفي که زد از تعجب گرد شد اين...اين ازکجا فهميد من نفسم!!!  


_ تو از کجا فهميدي؟


سرشو کجا کرد و به پشت سرم اشاره کرد...


برگشتم و با چهره ي خونيه سارا روبه رو شدم!!! 


عرق سردي رو پشتم حس کردم...خدايا 


کامبيز_ کاره بدي کردي نفس...توفکر کردي ميتوني منو گول بزني؟ بايد بميري...


چاقورو به طرف گردنم برد و کشيد از درد جيغ بلندي کشيدم....


________





با ترس از خواب پريدم..به دوروبرم نگاه کردم خبرب از کامبيز و چهره ي خوني سارا نبود..


نفس راحتي کشيدم..


به پويا نگاه کردم خواب بود...عجيبه!!!


به ساعت نگاه کردم 8صبح بود...


از جام بلند شدم و به طرف  دستشويي رفتم...


به خودم تو آينه نگاه کردم رنگم پريده بود...من اين نفسو نميخواستم دوست داشتم دوباره بشم همون نفس قبلي....


بعد از شستن دست و صورتم اومدم بيرون...


پويا خواب بود...لباسامو عوض کردم و رفتم پايين..


با سارا روبه رو شدم خوشحال بود انگار چيزي به دست اورده!!!


سارا_ سلام خانوم صبح بخير


_ صبح تو هم بخير...


سري تکون داد و با گفتن با اجازه به آشپزخونه رفت..چه ريلکس انگار هيچ اتفاقي نيوفتاده...


همينجور به آشپزخونه زل زده بودم که دستي دور کمرم حلقه شد...و صداي کامبيز کنار گوشم بلندشد_صبح بخير خانوم خانوما...


زهرمار صبح بخير...اسکول


_ ممنون صبح توهم بخير 


از بغلش اومدم بيرون و بهش خيره شدم...


کامبيز_ يه خبر خوب


با شک بهش نگاه کردم که گفت_ ميخوايم بريم ايران...


_ واقعا؟ چرا تصميم گرفتي بري ايران؟


کامبيز_ يه معامله اونجا جور شده و منفعت زيادي برامون داره...


_ خوبه راستي؟


کامبيز_ جانم؟


_من کي ميرم 


کامبيز_ امروز ميبرمت پيشه شيخ چون اون ميخواد فردا راه بيوفته به سمت ايران...من دوروز ديگه ميام اينجا کارايي دارم 


امروز؟..ولي من هنوز اون مدارکارو نگرفتم...چشمم به سارا افتاد که پشت کامبيز بود آروم بهم سرتکون داد و چندتا برگه نشون داد بعد آروم به طرفه اتاقش رفت...


يعني اون تونسته مدارکارو گير بياره عاليه!!! خدايا خودت توي اين راه بايد کمکمون کني!!!


کامبيز_بهتره آماده بشي


سري تکون دادم و به اتاقم برگشتم وضعيت مارو نيگا تورو خدا هي از اين خونه به اون خونه ميرم..


تا درو باز کردم يه صورت خوني جلو چشمم ظاهر شد از ترس جيغ بلندي کشيدم...








پويا_ نترس آبجي منم 


قلبم تند تند ميزد...گلوم خشک شده بود..


اين بچه واقعا ديوونست مردم از ترس


_ اين کارا يعني چي ترسونديم؟


پويا_ ببخشيد اينا رنگه..


_بدو صورتتو بشور ميخوايم بريم 


سري تکون داد و به طرف دستشويي رفت!!!


به طرف کمد رفتم و هرچي داشتم و توي چمدوني که اورده بودم گذاشتم...


يه دست لباسم براي پويا گذاشتم تا بپوشه...


از دستشويي اومد بيرون صورتش تميز تميز بود 


_ بيرو لباساتو بپوش...


____





لباس پوشيده روبه روم بود منم لباسامو پوشيده بودم


_ پويا عزيزم ديگه از اين کارا نکن حسابي ترسيدم


پويا_ بايد با اين صورتا کنار بياي مخصوصا توي اين چند روز


_منظورت چيه؟


پويا_ قراره از اين به بعد صورت هاي خوني زيادي ببيني!!!


با تعجب بهش نگاه ميکردم!! پويا هيچ حرفي رو الکي نميزد...تقه اي به در خورد و پشت بندش صداي سارا اومد که گفت_ کامبيز خان بيرون منتظرن 


درو باز کردم و بهش گفتم_ توهم مياي؟


منظورمو فهميد و لبخندي زد و گفت_ بله..بزاريد چمدونتونو بيارم 


و چشمکي بهم زد کنار رفتم تا بياد داخل...


از جيبش يه پاکت بيرون اورد و گذاشت تو ساکم..


نگاهي بهم انداخت و سري تکون داد...


لبخندي زدم چمدونمو گرفت و رفت پايين....


دست پويا رو گرفتم وگفتم_ بريم 


با پويا اومدم پايين و از خونه زدم بيرون...کامبيز کنار ماشينش منتظر بود با ديدنم لبخندي زد و درو برامون باز کرد...پويا عقب و من جلو نشستيم...


کامبيز به طرفه خونه ي شيخ حرکت کرد!!!





________





از ماشين پياده شديم...هواي اينجا يه جوري بود...خيلي خوفناک و گرفته!!! 


کامبيز_ بريم داخل؟


_ اوهوم بريم..


سه تايي به طرف خونه رفتيم نگهبانا با ديدنمون بهم ديگه نگاه کردن و اومدن جلومون و گفتن_ آقا قعلا کار دارن 


کامبيز_ در جريان هستن که امروز قراربود بيام برو کنار!!


چنان اخم کرده بود که نگهبان بدون هيچ حرفي رفت داخل...


کامبيز رفت داخل پشت سرش رفتم داخل...


پشته کامبيز بودم و کامبيز خشکش زده بود!!! 


چرا نميره اونور!!!


از پشت سرش اومدم بيرون...


با چيزي که ديدم تو جام خشکم زد...قلبم شروع کرد به تند تند زدن!!! 


اينجا چه خبره ؟


با چشماي گشاد شده به اون وضعيت نگاه ميکردم...به اون صورتاي خوني و جسدهاشون...


کامبيز به خودش اومد و گفت_ برو تو اتاقت 


ولي پاهاي من قادر به تکون خوردن نبودن...


همون لحظه شيخ رسيد و اومد طرف ما


شيخ _ فکر نميکردم الان بياين !! 


کامبيز_منم فکر نميکردم کار داشته باشين...


و به اون جسدها اشاره کرد!!!


شيخ خنديد...خنديد؟ واقعا يه آدم تا چه حدي ميتونه بي رحم و آشغال باشه...حتي حيوون ها هم رحم دارن ولي اينا نه!!!!


حالم داشت بهم ميخورد...


سريع دست پويا رو گرفتم و به اتاقم رفتم....


دلم ميخواست هر چه زود تر از اينجا برم.!!! 











/آرسام/





با صداي smsگوشيم سرمو از پرونده ها بيرون اوردم...چشمام درد گرفته بود بس که به اين کاغذا نگاه کردم بلکه چيزي گيرم بياد...


گوشيو گرفتم و با ديدن شماره ي سوگل سريع پيامو باز کرد?تونستم مدارکارو گير بيارم ميدمش دست نفس لطفا ازش بگير هر چه زود تر?


باورم نميشه...يعني سوگل تونسته مدرک گير بياره!!!


لبخندي روي لبم نقش بست اين دختر عاليه!!!


و خبر خوشه ديگه اين بود که قرار بود همراه کوروش و شيخ بريم ايران...واين يعني داريم به هدفمون نزديک ميشيم !!!





/ترنم/





من واقعا چقدر بي فکرم! اصلا حواسم نبود که بايد به ثريا جون خبر بدم که حالم خوبه...


به طرف کمدم رفتم و مانتوي کرمي و شلوار مشکي جينم و برداشتم و پوشيدم...کمي هم به صورتم رسيدم و از اتاق اومدم بيرون...


به سالن رفتم...بابا روي مبل نشسته بود با ديدن من گفت_کجا؟


_ جايي کار دارم 


بابا_ هرجا ميري سريع برگرد....و با ساميار برو


با تعجب گفتم_ ساميار کيه؟؟


بابا_ باديگاردت عزيزم 


_ ولي بابا مگه فيلم اکشنه که واسه من باديگارد گرفتين؟


بابا_ تو اين چيزا رو نميتوني درک کني دخترم!!! 


وبعد سميار رو صدا زد...


در ورودي باز شد و نگاه منم کشيده شد اونور...


يه پسر قد بلند و هيکل ورزيده خوشکل و خوشتيپ...ايول بابا کي ميره اين همه راهو...


ساميار_ بله کوروش خان 


بابا_ اين دخترم ترنمه...


بهم نگاه کردوگفت_ خوشبختم


_ همچنين 


بابا_ ميخواد بره جايي باهاش برو 


ساميار_ چشم


رو کردم طرفه بابا و گفتم_ بابا لازم نيست اين کارا..


بابا_ حرف نباشه برو 


نفسمو با حرص بيرون دادم و از خونه زدم بيرون.. ساميار به طرف ماشين رفت و نشست جا راننده...


حالا ميمرد درو باز کنه!!!


نشستم جلو و ساميار راه افتاد...


زير چشمي نگاهش کردم اخم کرده بود...واااا حالا چزا اخم ميکنه خو منم بلدم اخم کنه...


والا اين هرچي هم باشه به پا کاوه جونه خودم نميرسه!!!


ساميار_ کجا بايد برم؟


آدرسه خونه ثرياجونو بهش دادم...بي حرف به همون سمت رفت





______





زنگ درو فشار دادم....صداي عزرائيل پيچيد


_ کيه؟


_ترنمم


در باز شد و اول من و بعد ساميار رفتيم داخل...


هنوز به دره ورودي نرسيده بوديم که در يهو باز شد و ثرياجون دوان دوان خودشو به من رسوند و محکم بغلم کرد و شروع کرد گريه کردن


ثرياجون_ کجا رفتي دخترم؟ دق کردم از نگراني!!


دستاشو بوسيدم وگفتم_ شرمندم ثريا جون نگران نباشيد حالم خوبه!!


صداي عزرائيل بلند شد و گفت_ خيلي نگرانت بودم ترنم جان!!


ميخوام نباشي..والاااا!!


_ شرمنده تورو هم نگران کردم متاسفم 


والا از اينکه اين نگران شده متاسف نيستم...حالا چرا من با اين بدم؟ واقعا چرا؟... خوب معلومه رقيبمه رقيببب...


با صداي ثريا جون به خودم اومدم..


ثرياجون_ مادر عروسي کردي؟


گيج بهش نگاه کردم که زد توصورتش و گفت_ خاک بر سرم نکنه با اين پسره فرار کرده بودي!! 


عزرائيل_واي ترنم جان اصلا بهت نميادا...


وبه ساميار نگاه کرد تازه دوهزاريم افتاد...با فکرشون زدم زير خنده...باتعجب نگام ميکردن


_ نه بابا ايشون ساميار هستن...ودرضمن باديگاردمن نه شوهرم...


اين بار بيشتر تعجب کردن و گفتن_چرا باريگارد؟


خنديدم وگفتم_ثرياجون ميخواي مارو تا فردا صبح اينجا نگه داري؟


زد روصورتش وگفت_ خدامرگم بده...پاک يادم رفت بفرمايين داخل..


_خدانکنه ثرياجون


لبخندي زد وچيزي نگفت...رفتيم داخل...


عزرائيل برامون چايي اورد و نشست..


ثرياجون_ خب بگو عزيزم کجا بودي توي اين چند وقت؟ اصلا چرا يهو رفتي؟


_ آروم باشين الان همه چي رو براتون تعريف ميکنم


وتمام ماجراهارو براش گفتم به جز قسمت ديدن کاوه وساميار و رادوين!!!


دوساعتي ميشد اومده بودم...


_خب ما بريم ديگه


ثرياجون_ وا مادر کجا الان شام بمونين


_ممنون ثرياجون ولي فردا پرواز داريم گفتم که


ثرياجون_هي مادر خوش به حالت کاش خدا نصيب ماهم بکنه!!


بغلش کردم وگفتم_ دلم براتون خيلي تنگ ميشه...مواظب خودتون باشين


ثرياجون_من بيشتر دلتنگت ميشم مادر...هميشه هرجا که هستي سلامت باشي...


گونشو بوسيدم و از بغلش اومدم بيرون...عزرائيلم بغل کردم و بوسيدمش...دروغ چرا دلم براش تنگ ميشد....بايه خداحافظي از خونه اومديم بيرون سوار ماشين شديم وساميار به طرفه خونه حرکت


 کرد!!!








 


/کوروش/





به ميثم سپرده بودم تمام کارارو انجام بده...


توي ايرانم يه معامله ي ديگه داشتيم...از طرفي شايد ميشد آخرين معامله...


از آرسام و دوستاش خبري نبود و همينم منو نگران ميکرد!!! 


صداي ماشين که وارد حياط شد منو به خودم اورد نگاهم کشيده شد به طرف در...


دربازشد و ترنم همراه ساميار اومدن داخل 


ترنم_ سلام بابا


_ سلام عزيزم 


نشست رو مبل و گفت_ کي راه ميوفتيم


به ساعت نگاه کردم 5عصر بود ساعت 8پرواز داشتيم 


_سه ساعت ديگه


ترنم_ فقط مائيم...کسه ديگه اي نيست؟


_ شيخ و افرادش هم هستن


ترنم به ساميار اشاره کرد و گفت_ اينم مياد 


_ اين نه و ساميار


پوفي کشيد و گفت_ باشه خب!!!


ميدونستم حرف زدن با اين فايده اي نداره 


_ آره مياد 


از جاش بلند شد وگفت_ من ميرم لباسامو جمع کنم 


و بدون حرفه ديگه اي رفت...


روکردم طرف ساميار و بهش اشاره کردم بشينه..


روبه روم نشست


_ خب کجا رفتين؟


ساميار_ همونجايي که تمام اين مدت ترنم خانم اونجا زندگي ميکردن!!!


_ براي چي رفته بود اونجا؟


ساميار_ توي اون خونه پيرزن و دختر جووني زندگي ميکردن..به ديدن اونها رفته بود و ازشون خداحافظي کرد


_ نفهميدي کي بودن؟


سرشو تکون داد وگفت_ عکس اون پسري که بهم نشون داده بودين اونجا بود


_کدومش؟


کمي فکر کردوگفت_ کاوه 


تعجب کردم خونه ي کاوه...پس حتما اونجا خونه ي مادر کاوست...


پس حتما ترنم ميدونه اونا کجان!!!





/کاوه/





ساک هامون رو بسته بوديم و گذاشته بوديم تو سالن...


خوشحال بودم..


يکي اينکه اين بازي داره به پايانش نزديک ميشه 


دوم اينکه توي اين سفر با ترنم همسفرم...واي که چه ذوقي دارم...


رادوين_ ببند دهنتو...چته دهنتو مثل گاراج باز کردي؟


خاک عالم تو فرق سر آرش...دهنم از ذوق باز مونده بودو منم بيخيال...


الکي خميازه کشيدم و کمي فکمو جابه جا کردم!!!


وگفتم_ داشتم خميازه ميکشيدم


رادوين_ آره جونه شکمت...خميازه يه ثانيم نميشه بعد تو....


سريع گفتم_ داشتم ورزش دهن ميکردم 


با تعجب نگام کرد و گفت_  باور کن تو يه ديوونه ي واقعي هستي!!!


آروم گفتم_ کمال همنشيني با توئه ديگه 


رادوين_ چيزي گفتي؟


دهنمو تکون دادم و گفتم_ نه داشتم ورزش دهن ميکردم...


سرشو به نشونه ي تاسف برام تکون داد...آخرش اين عشق کار دستم ميده!!!








/رادوين/





نميدونم کاوه چش شده...اين روزا هي ميره تو رويا و لبخند ميزنه....


نميدونم چرا دلم يکم شور ميزنه!!! 


شايد به خاطر اين ماجراها باشه...


زنگ در به صدا دراومد آرسام  رفت درو باز کرد و با آرش اومدن داخل...


آرش_ جمع کنين که بايد بريم 


از جامون بلند شديم و بعد از گرفتن ساک هامون به طبقه ي پايين رفتيم...


تو سالن بوديم که شيخ اومد و گفت_ خوب حواستون رو جمع کنين..شماها 


به من و آرسام و آرش اشاره کرد و گفت_ شماها بعد از رسيدن به تهران سريع به طرف بندر حرکت ميکنين..براي تحويل بارهامون بايد کاملا حواستون جمع باشه که اون محلول ها به دست پليس نيوفته اونا خيلي مهمن متوجه شدين؟


باهم گفتيم_ بله 


سري تکون دادو گفت_ خوبه بايد راه بيوفتيم..


خودش زودتر از ما حرکت کرد...


پس چرا خبري از نفس نبود...


يعني اون نمياد!!


آرسام_ راه بيوفت!!


 از فکر اومدم بيرون و با بچه ها همقدم شدم..


يجورايي نگران بودم...اما با ديدن نفس که همراه پويا تو ماشين شيخ نشسته بود خيالم راحت شد و آسوده سوار ماشين شدم...





/ساحل/





پويا_ ميخوايم بريم مسافرت ؟


بغلش کردم و گفتم_ اوهوم داريم ميريم به کشور من خونه ي من 


پويا_ مراقب باش


نگاهش کردم وگفتم_ چرا؟


پويا_ همينجوري فقط بهتره با ديدن اونجا موقعيتت رو يادت نره 


اين بچه بيشتر من ميدونست...


با صداي کلثوم يکي از خدمتکارا از جا بلند شدم...وقت رفتن بود...


ساکمو دادم که کلثوم برام بياره..


دست پويا رو گرفتم و رفتيم بيرون!!!


سوار ماشين شديم...بعد چند لحظه شيخ اومد و گفت_ به طرف شرکت برو...


ميدونستم شرکت همون جاي مخفيشون بود و براي رد گم کني اسم شرکت روش گذاشته بودن...


هيچ حرفي توي ماشين ردو بدل نشد!!


ماشين دم شرکت نگه داشت و شيخ رفت پايين...


براي چي اومده اينجا؟


بعد از ده دقيقه اومد بيرون و سوار شد پشت سرش بچه ها اومدن با ديدن آرسام يادم اومد که اون مدارکو هنوز بهش ندادم بايد توي اولين فرصت مدارکو به دستشون برسونم...


نگاهم رفت طرف رادوين...يه لبخند رولبش بود و به من نگاه ميکرد...رومو برگردوندم تا لبخندمو نبينه...


بچه ها سوار شدن و به طرف فرودگاه حرکت کرديم!!!





/آرسام/





اين بهترين فرصت براي گير انداختنشونه بايد به بچه ها خبر بدم که آماده باشن!!


کاوه و رادوين فهميدن که ميخوام چيکار کنم!!


سوار ماشين شديم..


نفس عميقي کشيدم...يهو ياد چيزي افتادم الان نزديک به يکساله و من هيچ خبري از ستايش نداشتم...


با يادآوري ستايش نگاهم کشيده شد به طرف رادوين سرش پايين بود...


آخرش بايد بهش بگم که مادرش زندست!!!


اما چطوري؟





/ترنم/





توي فرودگاه بوديم و طبق معمول  منتظر آقاي شيخ...


بعداز نيم ساعت انتظار بالاخره تشريف فرما شدن...


ساحلم بود...توي ديدار اول مهرش به دلم نشست حس ميکردم خيلي برام آشناست..


لبخندش درست مثل لبخند نفس بود هي  آبجي گلم پر پر شد...


باصداي ساحل به خودم اومدم


ساحل_ سلام ترنم جان خوبي؟ 


لبخندي زدم و گفتم_ خوبم عزيزم تو و پويا جون چطورين؟


ساحل_ ماهم خوبيم!!


کاوه_سلام


باصداي کاوه به پشت سرم نگاه کردم الهي دلم واسش تنگ شده بودا..


_سلام خوبين ک...منظورم آرتام خان 


خاک تو ملاجم الان همه چي رو لوميدادم 


کاوه_ ممنون خوبم شما خوب هستين..


_ بله ممنون


شماره پروازمون اعلام شد...


همه راه افتاديم بريم که کسي صدام زد 


مايکل_ ترنم...ترنم خانم 


مايکل بود!!!


برگشتم طرفش


مايکل_ دارين ميرين؟


_ بله ديگه ميرم 


مايکل_ اما شما جواب منو ندادين 


اوه پاک يادم رفته بود...نگاهم به کاوه افتاد چه عصباني 





/کاوه/





با حرص داشتم به اين پسر نگاه ميکردم...


چي به ترنم گفته؟ 


ترنم بايد جواب چيو بده؟


زل زده بودم به دوتاشون...


 ترنم_ متاسفم..مشکلاتي برام پيش اومد پاک فراموش کردم!!!


مايکل_عيبي نداره...اين شماره منه!!! بعد جواب بدين...


چيييي شماره.!! دلم ميخواد بزنم خوردش کنم...


ترنم نگاهم کرد...


ترنم_اما..خب...


مونده بود چي بگه...که پسره لبخند زد!!! مردشور لبخندتت رو ببرم..


مايکل_ فهميدم مشکلي نيست اما ميشه که دو دوست باشيم...


تو خيلي بيجا ميکني مطمئنم ترنم قبول نميکنه...


ولي با حرفي که ترنم زد پنچر شدم 


ترنم_البته تو دوست خوبي هستي


شماره رو گرفت...ديگه خون خونمو ميخورد!!!


ترنم_خب ما بايد بريم خداحافظ


مايکل_ سفر بخير خداحافظ 


همه راه افتادن منم يه نگاه خشن به پسره کردم و راه افتادم..





________





تو هواپيما نشسته بوديم...


ديدي پسره احمق..زير لب داشتم به پسره بدوبيراه ميگفتم که رادوين گفت_ عادي رفتار کن 


_چي؟


رادوين_ تابلوئه که ترنم و دوسش داري ولي بهتره عادي رفتار کني!!


عه فهميد 


_ مگه نديدي پسره بهش شماره داد


بعد اداشو در اوردم وگفتم_ دو دوست باشيم!!!


رادوين خنديد و سرشو تکون داد...


اوووف...چشمم به آرسام خورد تو فکر بود و اين يعني کم کم داريم به چيزي که ميخوايم ميرسيم!!!














/ساحل/





چشمامو بستم و تکيه دادم به صندلي....


باديدن کوروش دلم دوباره گرفت!!!


صداي نفس بابا گفتناش توي سرم ميپيچيد...


مامان...


سريع چشمامو باز کردم مامانم کجاست؟


پويا_ حالش خوبه


ديگه به حرفاش و حرکاتش عادت کرده بودم!!! 


شيخ_ ساحل جان؟


شيخ پشت سرم نشسته بود برگشتم و نگاهش کردم 


_بله؟


شيخ_ وقتي رسيديم با آرتا برو 


_باشه 


چشمامو بستم تا زودتر اين پرواز تموم بشه!!!





/کوروش/





فکرم پيشه ترانه بود...


ترانه رو همراه ميثم زودتر فرستادم...


و اون مرديکه هم داره زجر ميکشه!!! 


برام عجيبه که تازگيا هيچ خبري از آرسام نيست انگار آب شدن رفتن زير زمين!!!


اما آرسامي که من ميشناسم عقب نميشينه...


يه حسي بهم ميگه اون درست نزديکمه...


آخر هفته يه معامله ي ديگه داشتم...که سوده زيادي توش بود...


اونا مقدار زيادي مواد ميخواستن!!! که به دست اوردنش براي من آسونه...


بعد از اين کار و محموله اي که در پيش داريم بايد تا يکسال صبر کنيم تا آبا از آسياب بيوفته وبعد دوباده کارمونو راه بندازيم...








/آرسام/





قبل از اينکه سوار هواپيما بشيم به بچه ها خبر دادم قراره يه محموله تو بندر برسه...


بايد تموم حواسمونو جمع کنيم ...


اينطور که شنيدم اين محموله خيلي مهمه وبعد از اين  تا يکسال هيچ معامله اي صورت نميگيره!!!


پس نبايد از دستش بديم...


هنوز مدارکي که سوگل گير اورده رو از نفس نگرفتم...


بعد از يه پرواز خسته کننده بالاخره اعلام کردن که کمربند هامون رو ببنديم....





_________





يکي يکي از هواپيما پياده شديم نفس عميقي کشيدم هيچ جا وطن خوده آدم نميشه....


به سالن فرودگاه رفتيم شيخ رو به من و رادوين و آرش گفت_ خب اين محموله براي ما واقعا مهمه...


حواستون رو جمع کنين...ماشين بيرون منتظرتونه


نفس عميقي کشيدم نرسيده بايد دوباره حرکت کنيم!!!


اومديم بيرون يه ماشين مشکي بيرون پارک بود...


سوار شديم ..من جلو نشستم و آرش و رادوين عقب..


کاوه و رادوين فهميده بودن که ميخوام به اين بازي پايان بدم!!!


اميدوارم پايانش خوب بشه!!!














/ترنم /





سوار ماشين شديم و به طرف خونه حرکت کرديم..


دلم واسه اينجا خيلي تنگ شده بود..


بعد از نيم ساعت بالاخره رسيديم!!!


ماشينو تو حياط پارک کرد...سريع از ماشين پياده شدم 


ميخواستم درو باز کنم که در باز شدو چهره ي ساميار نمايان شد...


چشمام از تعجب گرد شد اين کي اومده؟


ساميار_ خوش اومدين


اخم کردم و گفتم_ خونه ي خودمه معلومه که خوش اومدم حالا هم برو کنار 


اونم اخم کرد و رفت کنار پسره ي چلغوز نه که خيليم ازش خوشم مياد تحفه!!!


به طرف اتاقم رفتم ولي نگاهم کشيده شد طرف اتاق نفس...


راهمو کج کردم و به اتاق نفس رفتم...


درو آروم باز کردم با باز شدن در اشک هايي که پشت پلکم جا خوش کرده بودن روي گونم ريختن..


چقدر دلتنگشم!!!


اتاقش تميز بود انگار سميه خانم هميشه اينجا رو تميز ميکنه...


آهي از دل کشيدم و به اتاق خودم رفتم!!! 


بعد از عوض کردن لباسام ميخواستم بخوابم که گوشيم به صدا در اومد...شماره ناشناس


_ الو؟


ناشناس_ الو ترنم منم آرسام 


با ذوق گفتم_ خوبي داداشي؟


آرسام_ خوبم ببين خوب گوش کن ميخوام موضوعي رو بهت بگم


_بگو داداش


آرسام_ برو اتاق کوروش بگرد و اون مدارکي که شيخ گفته بود رو پيدا کن 


_اما...


آرسام_ ببين ترنم تو بايد بتوني فقط تا شب وقت داريم بعد از برداشتن مدارک از خونه بيا بيرون برو پيشه يکي از دوستات فقط مواظب باش کسي تعقيبت نکنه ... نا اميدم نکن ترنم 


صداي بوق که حاصل از قطع کردن آرسام بود تو گوشم پيچيد...


گوشي رو انداختم رو تخت آخه من چجوري ميتونم اون مدارکو پيدا کنم!!!


اونم الان که هم بابا خونست هم اون ساميار...


واقعا گيج شده  بودم...


صداي ماشين از حياط اومد به طرف پنجره رفتم...


بابا رفت...ايووول 


سريع از اتاق رفتم بيرون...


نگاهي به سالن انداختم خبري از ساميار نبود...


به طرف اتاق بابا رفتم آروم درو باز کردم و رفتم داخل...درو پشت سرم بستم


خب از کجا بايد شروع کنم!!!


ميخواستم به طرف کمد برم که سردي چيزي رو پشت کمرم حس کردم و بعد صداي ساميار


ساميار_ تکون نخور


سرجام خشکم زده بود اين اينجا چيکار ميکنه!!!





/ساحل/





با کاوه سوار ماشين شديم...


نميدونم داشتيم کجا ميرفتيم رو کردم طرف کاوه و گفتم_ کجا داريم ميريم ؟


کاوه_ شيخ آدرسه يه خونه اي رو داده ميريم اونجا


سري تکون دادم...سپهر با ذوق داشت به اطراف نگاه ميکرد...


يهو سرشو گرفت ترسيدم  و فوري گفتم_ چيشد؟


پويا_ تو اتفاق در حال جنگن 


_منظورت چيه؟


پويا_ يه اتفاق خوب قراره بيوفته ولي در کنارش اتفاقاي بدي هم در حال وقوعه...


واقعا مونده بودم چي بگم...


فکرم پر کشيد طرف آرسام نکنه اينا ميخوان بازي رو تموم کنن...


اما ماکه مدرکي نداريم!!!


فکرم واقعا درگير بود...بعد از يک ساعت ماشين جلوي خونه اي نگه داشت...


اين ديگه کجاست؟


به خونه ي متروکه!!!








/آرسام/





يه جورايي ميترسيدم دوتا خواهرم و دوستم پيشه اونان و من ميخوام پايان بدم به اين بازي کثيف...


اميدوارم ترنم بتونه کارشو خوب انجام بده!!!


به کاوه هم سپردم که مواظب نفس باشه!!!


آرش_ به چي فکر ميکنين شما دوتا؟


رادوين_ هيچي خسته ايم خب!!


منم حرف رادوين رو تاييد کردم..


آرش_ بهتون حق ميدم ولي خب دستوره ديگه...راستي شما گرسنه نيستيد...


_ من که حسابي گرسنم..


رادوين_منم همينطور!!!


جلوي يه کافه نگه داشت...


پياده شديم و رفتيم داخل يه رستوران کوچيک و جمع و جور...خيلي خوشکل و جاي باصفايي بود..


بعد از خوردن غذا دوباره راه افتاديم...


آرش_ اميدوارم به خير بگذره...


رادوين_ تا حالا شده اين معامله لو بره؟


آرش_ آره يه بار اين اتفاق افتاد برادر زن کوروش خان لو داده بود...


پس دايي اين محموله رو لو داده بوده...


رادوين_ بعد چيشد؟


آرش_ ميخواست تموم فيلما و مدارکي رو که از رئيس باند يعني شيخ و کوروش خان به دست اورده بود رو ببره پيشه پليس اما توي راه کشته ميشه...


حقه دايي من اين نبود...


خودم کاره نيمه تمومشو تموم ميکنم قول ميدم...








/کاوه/





رو کردم سمت راننده و گفتم_ مطمئني درست اومدي؟


راننده_ بله همين آدرسه...


از ماشين پياده شدم و از نفس هم خواستم پياده بشه!!!


واقعا برام عجيب بود چرا اينجا...


وارد خونه شديم!!! درختاي باغ خشکيده بودن و يه فضاي ترسناکو ايجاد کرده بودن!!!


من جلو ميرفتم و نفس و پويا هم پشت سرم ميومدن...


درو باز کردم و رفتم داخل بعد از اون يه دره ديگه رو باز کردم!!!


يه سالن بزرگ جلوي روم ظاهر شد...


ساحل_ اينجا کجاست ديگه؟


_ نگران نباش بيا...


يهو صداي بهم خوردن محکم در اومد...


واقعا ترسناک بود 


ساحل_ کاوه


_ بيا زود باش....


به طرفه يه اتاق رفتم و درشو باز کردم... ساحلم پشت سرم اومد...


يه کمد توي اتاق بود به سمتش رفتم و هلش دادم...


پشتش يه در بود...با کليد بازش کردم رو کردم طرف نفس و گفتم_ برو


ترديدو تو چشماش ميتونستم بخونم


_ برو ديگه منم پشت سرتم...


با کمي تعلل رفت داخل پويا رو هم فرستادم و..


پشت در ايستادم و کمدو به زور اوردم جلوي در...درو قفل کردم و همراه نفس رفتم ..


نفس_ کاوه ديوونه اي اينجا چه خبره؟


_ميفهمي نگران نباش


پويا_ نگران نباش آبجي همه چي امنه!!!


اين پسر چي ميگه؟


بيخيال اون شدم...رسيديم به يه در ديگه بازش کردم و اومدم بيرون...


آخيش رسيديم!!!


_ بياين بيرون ديگه!!!


اومدن بيرون درو بستم و نگاهشون کردم...تعجب کرده بودن البته بيشتر نفس!!!


نفس_چه باحال


_آره عاليه 


يه حياط پر از گلاي رنگارنگ و يه خونه ي ويلايي با نماي عالي!!!


اينجا محله امنه ماست!!!


آرسام گفته بود نفسو بيارم اينجا و بعد ترنمو...


لبخندي روي لبم نشست...اين يعني به پايان بازي نزديکيم منتظر نابودي باشيد شيخ و کوروش خان!!!!











/ترنم/





 آب دهنمو قورت دادم و برگشتم طرفش...


اسلحه دستش بود واقعا داشتم از ترس ميمردم...


ساميار_ اينجا چيکار ميکني؟


واي حالا چي بگم..


وايساببينم اينجا که اتاق باباي منه اين اينجا چيکار ميکنه...


_خودت اينجا چيکار داري؟


ساميار_ ساک...


يهو صداي ماشين از بيرون اومد واي بابا برگشت ولي چرا اينقدر زود برگشته...


مونده بودم چيکار کنم که دستم توسط ساميار کشيده شد!!!


پشت کمد قايم شديم حالا من موندم اين با اين هيکل چجوري جا شد اينجا؟؟؟!!


تو فکر بودم که با بازشدن در به خودم اومدم!!!


 نميتونستم ببينم داره چيکار ميکنه...ولي از صداهايي که ميومد معلوم بود رفته سراغ گاوصندوق...


آروم سرمو بردم بيرون پشتش به من بودو داشت رمز گاوصندوق رو ميزد...


بادقت نگاه کردم تا حفظ بشم!!!


روشو کرد اينور که من سريع صاف شدم خدا کنه نفهميده باشه!!!


نگاهي به هرکول کردم چشماشو بسته بود..واااااا 


اين خوابه الان؟


به حق چيزاي نديده والا!!!


با بسته شدن در از جا پريدم...رفت؟ 


نفس راحتي کشيدم و از پشت کمد اومدم بيرون!!!


ميخواستم برم طرف گاوصندوق که دستم کشيده شد!!!


برگشتم و سيلي محکمي بهش زدم!!!


با تعجب نگاهم ميکرد و اين تعجب کم کم به عصبانيت تبديل شد!!!


نميدونم چرا بهش سيلي زدم ولي خب حقش بود!!!


چشماش قرمز شده بود 


غريد_ چه غلطي کردي؟


_ ببين به دستو پاي من نپيچ من کاره مهمي دارم!!


به طرف گاوصندوق رفتم و رمزشو وارد کردم...باز شد ايولللللل....رمز تاريخ تولد مامان ترانه بود!!!


بازش کردم يه عالمه کاغذ کجاست آخه!!؟..





 همه برگه ها رو ديدم ولي همش ماله خونه و زمين بود...داشتم نا اميد ميشدم که چشمم خورد به يه پوشه ي قرمز!!!


بازش کردم چندتا عکس از بندر که بار کشتي رو داشتن خالي ميکردن خودشه!!!


بقيه چيزارو گذاشتم سرجاش...


بايد برم هرچه سريع تر!!! با حرفايي که آرسام زد مطمئنم اگه نرم ميميرم!!


بعد از گذاشتن برگه ها و برداشتن پوشه ي قرمز گاوصندوق رو بستم...


برگشتم و به ساميار نگاه کردم زل زده بود به من!!


پسره ي رواني هرکول چلغوز...


به طرف در رفتم!!!


دستم و به دستگيره گرفتم و خواستم درو باز کنم که يهو چيزه محکمي به سرم خورد!!!


درد بدي پيچيد تو سرم...


زانوهام سست شد و رو زمين زانو زدم...


چشمام تار ميديد کم کم همه چي از جلوي چشمم محو شد!!!





/کوروش/





از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم...


هنوز از خونه دور نشده بوديم که يادم اومد مدارک مربوط به زمين رو نيوردم...


_ برگرد خونه چيزي رو جا گذاشتم


بدون حرف دور زد!!!


بعد از رسيدن از ماشين پياده شدم و به طرف اتاقم رفتم!!!


درو باز کردم و مستقيم به طرف گاوصندوق رفتم


رمزش تاريخ تولد ترانه بود...


هيچوقت دلم نيومد عوضش کنم...


بيخيال اين فکرا شدم و پرونده و مدارکو برداشتم و از اتاق زدم بيرون...


امروز ميخوام زميني رو که تو شمال رو دارم بفروشم!!!


زنگي به ميثم زدم


ميثم_ بله رئيس


_ چيشد کجايين؟


ميثم_ نگران نباشيد همون جايي هستيم که گفته بودين!!


_خوبه مواظب همه چي باش شب ميام اونجا 


ميثم_ چشم رئيس نگران نباشيد!!!


تلفن و قطع کردم خيالم از بابت ترانه راحت بود...


بدون فکر و دغدغه اي سوار ماشين شدم و رفتم تا به کارام برسم!!!











/ساحل/





به زني که روبه روم نشسته بود خيره ميشم!!!


اين زن مادر رادوينه....


اون زني که من چهرشو به ياد دارم با اين خيلي فرق ميکنه!!!


اون زنه زيبا کجا اين پير و شکسته کجا!!!


پويا_ آجي نفس


با تعجب برميگردم طرفش ..من تاحالا بهش نگفته بودم که اسمه اصليم نفسه 


پويا_ اينجوري نگام نکن ميدونم اسمت نفسه 


_ خب از کجا ميدوني؟


خيلي بامزه صداشو کلفت کرد و گفت_ ما اينيم ديگه...


با خنده موهاشو بهم زدم...


مامان رادوين_ پسرته؟


_ نه...داداش گلمه!!!


لبخندي زد و گفت_ منو ياده پسره خودم ميندازه!!


آهي کشيد و ادامه داد_ الان نزديک ب15يا 16ساله که نديدمش...


کاوه کنارم نشست و گفت_ آسايش خانوم حالتون خوبه؟.


آسايش_ خوبم پسرم...


رو کردم به کاوه و گفتم _ منو چرا اوردي اينجا؟.


کاوه_ ميخوايم به اين بازي خاتمه بديم


_ چي؟ الان؟


کاوه_ اوهوم مدرک خوبي ازشون داريم...


وااي خدايا پاک يادم رفته بود...


به سمت چمدونم رفتم و زيپ مخفيشو باز کردم خداروشکر هنوز سرجاش بود!!!


به طرف کاوه برگشتم و گفتم_ اينم مدرک 


ذوق زده از جاش بلند شد و به سمتم اومد...


کاوه_ ايول بده ببينم...


پوشه رو به دستش دادم


روي مبل نشست و شروع کرد به باز کردن پوشه...


سي دي بود توش...


کاوه رفت و با به لب تاپ برگشت...


سي دي رو گذاشت...


کاوه روي ويديو کليک کرد و فيلم پخش شد!!!


چشم دوخته بودم به صحفه ي روبه روم...


چيزي رو که ميديدم و نميتونستم باور کنم!!!


باورش سخت بود...باوره اينکه کسي که سالها قهرمان زندگيت بوده اينکارارو کرده!!!


چشمامو بستم...


بستم تا نبينم چجوري زندگي جونا رو ازشون ميگيرن...


بستم تا نبينم که براي پول چه ميکنن با بدنهاشون!!!


بستم تا نبينم قهرمان بچگيام...شده يه آدم طمعکار...





/کاوه/





خدايا ببين چه بلايي سر بندگانت ميارن!!!


از تمام صحنه هاي کشتن افراد تا خارج کردن اعضاي بدنشون براي فروش رو فيلم برداري شده بود!!!.


به نفس نگاه کردم چشماشو بسته بود....


اين دختر خيلي دل و جرئت داره که وارد اين بازي شده!!!


اين واقعا مدرک خوبي براي نابوديشونه...ولي جلوي واردشدن اين محموله رو هم بايد گرفت!!


لب تاپ و خاموش کردم...سي دي رو تو پوشه گذاشتم!!!


ميخواستم به اتاقم برم که نفس صدام زد برگشتم طرفش و گفتم_ بله؟


نفس_ اين مدارکو سوگل داد بهم...الان اون دسته کامبيزه يادتون که نرفته اون ميتونه اونو بکشه...


به فکر فرو رفتم درست ميگه...


بايد به آرسام خبر بدم سريع به اتاقم رفتم و شماره آرسام و گرفتم!!!


ديگه خطه خودمو وصل کرده بودم...


ديگه داشتم نا اميد ميشدم که صداش تو گوشي پيچيد


آرسام_ الو؟


 _ کاوم


آرسام_چيزي شده؟


_آرسام تو سوگل رو که فراموش نکردي...اون پيشه کامبيزه اگه محمولشون بهم بخوره قطعا ما همه لو ميريم حتي سوگل...


بعد از چند لحظه سکوت گفت_ نگران نباش بهش خبر دادم که امشب از اونجا بره


نفس راحتي کشيدم...که 


_ راستي ترنم چي؟


آرسام_ بهش گفتم مدارکو برداره و بره خونه يکي از دوستاش نميدونم چرا بهم خبري نداده!!


_ چرا بهم نگفتي...مياوردمش اينجا!!


آرسام_ کاوه يه کاري کن


_چه کاري؟


آرسام_ نگران ترنمم برو خونه کوروش ببين چه خبره!! اما يادت باشه با احتياط


_باشه الان ميرم خداحافظ 


آرسام_ خبرم کن خداحافظ


گوشي رو قطع کردم...


بايد ميرفتم اونم الان...


سريع حاظر شدم و رفتم بيرون 


_ مواظب خودتون باشيد از خونه بيرون نريد بچه ها بيرون مواظب هستن..


سريع از جلوي چشماي متعجب نفس دور شدم...


به افراد سپردم که کاملا حواسشون رو جمع کنن..


سوار ماشين شدم و به طرف خونه ي کوروش حرکت کردم..اونم با سرعت بالا!!!








با سرعتي که من داشتم نيم ساعته رسيدم!!! 


ماشين رو دور از خونه پارک کردم...


پياده شدم و آروم به طرف خونه رفتم...


شب بود و به دليل لباس مشکي که تنم بود توي ديد نبودم ..


نگاهي به اطراف کردم...دوربين بود!!!


ولي خب چاره اي نداشتم...


با پارچه اي که داشتم صورتمو پوشوندم تا چهرم توي دوربين معلوم نباشه!!!


ميخواستم از روي ديوار بپرم توي حياط...


که ماشيني به سرعت از خونه بيرون اومد!!!


يه لحظه احساس کردم ترنم داخل ماشين بود!!!


دودل شدم برم يا نه!!!


بيخيال ماشينه شدم و بدون سر و صدا وارد خونه شدم!!!


آروم حرکت ميکردم تا صدايي ايجاد نشه!!! 


به اطراف نگاه کردم...


چشمام از تعجب گرد شد..


اينجا چه خبر بوده؟


همه ي نگهبانا روي زمين افتاده بودن...


رفتم بالا سر يکيشون هيچ ردي زخم روي صورتش نبود...


پس هيچ دعوايي صورت نگرفته بلکه اينارو بيهوش کردن اما کي ؟


نگران شدم...ترنم...


به سرعت وارد خونه شدم...چراغا روشن بود ولي انگار هيچکس اينجا نبود...


دره يکي از اتاقا باز بود به طرف همون اتاق رفتم...


نگاهي به کله اتاق کردم کسي نبود!!.


چشمم به کمد افتاد که باز بود...


جلو رفتم و با يه گاوصندوق روبه روشدم...


خالي بود!!!اون مدارک قطعا بايد اينجا باشه...


از عکس ها و دکراسيونش فهميدم اينجا اتاقه کوروشه!!!


ميخواستم از اتاق برم بيرون که چشمم به قطره هاي خونه روي زمين افتاد!!!


و يه گردنبند!!!


خون تازه بود...


و گردنبند ماله ترنم بود چند باري توي گردنش ديده بود...


اين يعني اينکه اين خون ماله ترنمه و اون کسي که من تو ماشين ديدم خوده ترنم بوده!!!


..لعنتييي..


از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم همون موقع گوشيم زنگ خورد آرسام بود...چي بگم بهش


_الو؟


آرسام_ چيشد کاوه ترنم پيشته؟


_ خب راستش...


آرسام_ گوشيش چرا خاموشه حرف بزن وقت ندارم


بايد بهش بگم...


_ آرسام...من اومدم خونتون ولي هيچکس تو خونه نيست...همه ي نگهبانا بيهوش شدن...


آرسام با نگراني گفت_ خداي من حالا چيکار کنيم؟


يعني ترنم نيست؟


_ نگران نباش پيداش ميکنم تو رو کارت تمرکز کن نبايد اين فرصت رو از دست بديم...


سوگل چيشد؟


آرسام_ اون حالش خوبه


_ باشه برو تا آرش شک نکرده 


آرسام_ کاوه ترنمو پيدا کن منتظر خبرتم خداحافظ 


_خداحافظ 


گوشي رو قطع کردم.....


نفس عميقي کشيدم...گوشيم دوباره زنگ خورد با ديدن شماره سريع جواب دادم


_چيشد؟


ناشناس_ لطفا بياين به اين آدرس.......


گوشي رو قطع کردم و روي داشبورد گذاشتم...


ماشينو روشن کردم و به اون آدرسي که بهم داده بود حرکت کردم!!








/ترنم/





چشمامو با بي حالي باز کردم سرم درد ميکرد!!!


ميخواستم به سرم دست بکشم که متوجه شدم دستام با طناب بستست...


کمي که دقت کردم فهميدم به صندلي بستنم...


اما چرا؟.


اصلا من کجام براي چي اينجام؟


يهو همه چي يادم اومد...


ساميار...مدارکا...اون ضربه...و تاريکي!!!


نگاهي به اطراف انداختم...


يه انباري بود...يا شايدم زير زمين!!!


با باز شدن در...نور به داخل تابيد و چشمامو اذيت کرد...چشمامو بستم!!!


صداي بسته شدن در که اومد آروم چشمامو باز کردم


و ساميار رو روبه روي خودم ديدم!!!.


بايه پوزخند زل زده بود به من...


اين پوزخندش بد جور رو اعصابم بود


ساميار_ چطورين ترنم خانوم؟


_چي از جونم ميخواي؟ اصلا تو کي هستي؟


خنده ي بلندي کرد و گفت_آروم آروم کوچولو بالاخره ميفهمي!!!


بهم نزديک تر شد...روي صندليم خم شدو چشم تو چشمم گفت_ يه آشناي غريبه ام...خانوم کوچولو


از حرفي که زد گيج شدم...يه آشناي قديمي...خانوم کوچولو!!!


اين جملش توي سرم ميپيچيد..


خدايا اين کيه؟


چرا داره اين اتفاقا ميوفته؟


چراااا؟


ساميار_ تو کارمو آسون تر کردي ولي خب دردسرم شدي واسم!!! ما خيلي وقته که دنبال اين مدرکا هستيم...


يعني ساميار دارودسته داره؟


_ توکي هستي؟


ميخواست جوابمو بده که يهو يکي به سرعت درو باز کرد با چشماي گرد شده از تعجب به فرد مقابلم نگاه کردم..?کاوه?


اينجا چيکار ميکنه؟


واي خدايا من چرا امروز هي متعجب ميشم؟


ولي خدايا دمت گرم شکرت!!!


کاوه با خشم به طرف ساميار رفت و ....


چشمامو بستم تا دعواشونو نبينم...


پس چرا صداي دادو بيداد نمياد؟


آروم يکي از چشمامو باز کردم...


با ديدن چيزي که ميديدم دوتا چشمام باز باز شدن...!!!


من سکته نکنم خيليه!!!


اين اتفاق  ديگه غير قابل باوره...





/ساحل/





روي تخت دراز کشيدم...


پويا رو خوابونده بودم...هيچوقت از خودم جداش نکرده بودم...نفس عميقي کشيدم...


حتما تا حالا شيخ فهميده که نيستم!!! 


سوگل کجاست؟


ترنم کجاست؟


موفق ميشيم يا نه؟


کاوه کجا رفت؟


يه عالمه سوال تو ذهنم بود که جواب هيچکدومشونو نميدونستم...


دلشوره داشتم!!!


نفس عميقي کشيدم و ازجام بلند شدم به طرف پنجره رفتم و بازش کردم!!!


نسيمي که وزيد حس خوبي رو بهم داد...


با صداي پويا به طرفش برگشتم خواب بود...


ولي داشت حرف ميزد انگار داشت خواب ميديد!!


به طرفش رفتم و جلوش پايين تخت نشستم...نزديک تر رفتم تا بفهمم چي ميگه!!.


پويا_ تموم شد... همه چي تموم شد.. روشنايي نزديکه...تاريکي ميره....تموم ميشه...خون...


چيزي از حرفاش نفهميدم...


آروم صداش زدم_ پويا جان...عزيزم...پويا بيدارشو..


چشماي خوشگلشو باز کردو نگاهم کرد لبخندي زدم و گفتم_ داشتي خواب ميديدي!! بيا اين آبو بخور!!.


آبو خورد و دراز کشيد...


پنجره رو بستم و کنارش دراز کشيدم


پويا_ آبجي؟


_جونم؟


پويا_ ميشه بغلم کني؟


لبخندي زدم و آغوشمو براش باز کردم!!!


آروم اومد بغلم...


با لبخند به لب به خواب رفتم...


فارغ از فردا...


فردا چي ميشه؟.


روشنايي مي آيد؟ يا ابر سياه بر سر زندگي هايمان ميبارد؟ 


هيچ چيز معلوم نيست!!!











/کوروش/





روبه روي ترانه نشسته بودم و زل زده بودم تو چشماي ترسيدش


_ خب تعريف کن!!


ترانه_چيو؟


_ چجوري و با کمک کي فرار کردي؟


چيزي نگفت.


دادزدم_ زودباش بگو..


آب دهنشو قورت داد و گفت_ اون روز که ميخواستي بکشيم...زهره اونجا بوده...


تو بعد از اينکه منو از طناب آويزون کردي رفتي...چيزي نمونده بود که بميرم...ولي همونموقع يکي طنابو بريد...نفس نفس ميزدم ميخواستم بدونم کي نجاتم داده سرمو که بلند کردم زهره رو ديدم...کمکم کرد از خونه بريم..تو هم بعد اونجارو آتيش زدي


_اون جنازه سوخته چي؟


ترانه_ اون جنازه ماله يکي از خدمتکارا بود نه من..


_چطور رفتي انگلستان؟


ترانه_ يهو نرفتم بعد از چندسال رفتم... تازه


پوزخندي زدو گفت_ تو درمورد من هيچي نميدوني!!


_منظورت چيه؟


ترانه_ يه روزي ميفهمي يه روزي!!!


نفس عميقي کشيدم و از جام بلند شدم! راست ميگفت من ترانه رو نميشناختم...


روبه ميثم گفتم_ حواست جمع باشه


ميثم_ چشم رئيس


از اونجا اومدم بيرون و سوار ماشين شدم رو به راننده گفتم_ برو طرف خونه


بدون حرف راه افتاد...فکرم مشغول حرف هاي ترانه بود من چطور نفهميدم که اون جنازه ماله ترانه نيست...زهره دختري زيرک و باهوش..اون برامون کار ميکرد اونم باديگارد بود...


بعداز يه ربع رسيديم خونه!!


وارد حياط که شديم از چيزي که ميديدم شکه شدم!!!


سريع از ماشين پياده شدم همه ي افرادم روي زمين افتاده بودن...


به داخل خونه رفتم...


_ترنم...تررررنم...ساميااااار 


نبودن هيچکدومشون نبودن...


به طرف اتاقم رفتم...


چشمم به لکه هاي خون روي زمين افتاد و کمد که درش باز بود...


نه امکان نداره!!!


رفتم جلوتر گاوصندوق درش باز بود و خالي بود...


واااااي بدبخت شدم...


سريع شماره ي شيخ رو گرفتم


شيخ_ الو


_ همه چي رو بردن هيچي نيست


شيخ_چيشده کوروش؟


_ همه ي افرادم بيهوشن...ترنم نيست گاوصندوقم خاليه!!


شيخ_ الان ميام اونجا 


گوشي رو قطع کردم...اينا کاره کيه؟





/ترنم/





با دهن باز زل زده بودم به کاوه و آرسام که...


همديگه رو تو آغوش گرفته بودن!!!


چشمام چيزي رو که ميديد رو باور نميکرد...


الان کاوه بايد اينو بگيره بزنه ولي به جاش همديگه رو بغل کردن...


کاوه_ دمت گرم داداش...


ساميار_ فدات کاري نکردم که


کاوه_ کارت عالي بود...


خاک برسرت کاوه کارش عالي بود...دلم ميخواست بگيرم جفتشونو له کنما...


_ اينجا چه خبره؟


برگشتن طرفم کاوه با ديدنم اومد پيشم و گفت_خوبي؟


_ چه عجب مارو هم ديدي وا کن اينارو دستم درد گرفت...


سريع طنابارو باز کرد...آخيش آزاااادي...


برگشتم طرف کاوه وگفتم_ اينجا چه خبره؟ اين کيه؟ توچطوري منو پيدا کردي؟چرا اينو بغل کردي؟چرا....


کاوه_ هيس دختر نفس بکش چه خبرته؟!!!.


راست ميگفتا يه سره دارم سوال ميپرسم...


منتظر چشم دوختم بهش تا جواب سوالامه بده!!!








/کاوه/





با جديت زل زده بود بهم...


_ خب ماهان يکي از دوستامه


ترنم_ به من چه!! که ماهان چه خريه من درمورد ساميار ازت پرسيدم


خندم گرفته بود حسابي


_ ساميار اسم اصليش ماهانه...


ترنم با چشماي گرد شده نگاهم کرد و بعد گفت_ عه چه جالب خب؟


_ ماهان سالهاست که براي نابودي اين باند تلاش ميکنه...من بهش گفته بودم که ميخوايم چيکار کنيم...واونم وارد بازي شد و شد باديگارد تو


وبه کمک تو تونست مدارکي رو که دنبالشيم رو پيدا کنه!!! 


ترنم_اين...کا...کارش چيه؟


_پليس


خشکش زد حتي پلکم نميزد...


يهو نميدونم چيشد که از حال رفت و افتاد زمين!!!


با ترس به طرفش رفتم


_ ترنم...ترنم عزيزم ..پاشو گلم...چيشد آخه؟





ماهان_ بيارش بيرون


بغلش کردم و همراه ماهان از زيرزمين اومديم بيرون...به طرف خونه حرکت کرديم سريع به طرف يه اتاقي رفتم و بازش کردم...


ترنمو گذاشتم رو تخت...نبضشو گرفتم يکم ضعيف بود...ولي جاي نگراني نبود 


زل زدم بهش...به تک تک اجزاي صورتش...کي  شدي همه ي وجودم؟!!


ماهان_ اهم...اهم...


به خودم اومدمو از جام بلند شدم...ماهان خنديدوگفت_ پس دل دادي ديگه


خنديدم و چيزي نگفتم...زنگ زدم به آرسام ولي جواب نداد به رادوين زنگ زدم بعد از دوسه تا بوق جواب داد 


رادوين_الو


_ کجايين چرا آرسام جواب نميده


رادوين صداشو پايين اورد و گفت_ بندريم...تا چند دقيقه ديگه بارها ميرسه...ببينم جاي امني هستين؟


_آره نگران نباشيد


رادوين_ خوبه بايد برم فعلا 


_خداخافظ 


گوشي رو قطع کردم 


ماهان_ نزديکه؟


سري تکون دادم گوشيشو برداشت و زنگ زد


ماهان_ سروان حواستونو جمع کنين نميخوام مشکلي پيش بياد...همتون آماده باشيد


_.........


ماهان_ خوبه


گوشي رو قطع کرد  رو کردم بهش و گفتم_ اميدوارم به خوشي تموم بشه!!!


ماهان_ نگران نباش همه چي عالي پيش ميره!!!


منم همينو ميخواستم...


ميخواستم زودتر اين بازي لعنتي تموم بشه...


ميخواستم اونا به سزاي عملشون برسن...


تا ماهم بتونيم به زندگيمون به عشقمون برسيم...





/رادوين/





آرش_ رسيديم


از ماشين پياده شديم...هواکمي سرد بود!!! 


آرش به طرف مردي رفت و شروع کرد به صحبت کردن باهاش...


به آرسام نگاه کردم...چشماشو بازو بسته کرد يعني همه چي تحت کنترله!!!


نفس عميقي کشيدم...


ببين کارمون به کجاها کشيده شده...


آرش به طرفمون اومد وگفت_ بارها تا نيم ساعت ديگه ميرسن...


آرسام_ بعد گرفتن بارها اونارو کجا ميبريم؟.


آرش به ماشين هاي بزرگي که اونجا بود اشاره کرد وگفت_ ميزاريمشون داخل اون ماشينا و شيخ اينجا يه ويلا داره که کسي ازش خبر نداره...


بارهارو ميبريم اونجا...


ديگه کسي حرف نزد...کم کم وقتش بود...


گوشيم زنگ خورد کاوه بود جواب دادم...صداش نگران بود...کمي باهاش حرف زدم و گوشي رو قطع کردم...


آرسام_ کي بود؟


_ کاوه بود ترنمو پيدا کرده مدارکا هم دست ترنم بوده


لبخندي روي لبهاش نقش بست و گفت_ اين عاليه!!!


آره واقعا عالي بود...


ديگه وقتش رسيده بود که شيخ و کوروش رو از عرش به قعر چاه بندازيم...


کم کم از دور کشتي که بارها توش بود نمايان شد 


و لبخندي روي لبهاي هممون نشست...


اما لبخند هاي متفاوت...











/آرسام/





کشتي رسيد به بندر....


آرش به طرف مردي رفت و باهاش صحبت کرد


نگاهي به اطراف انداختم...افراده زيادي بودن 


آرش_ بياين


باصداي آرش بهش چشم دوختم...


تعدادي از بچه ها به طرفش رفتن


آرش_ همه ي بارها رو بيارين بيرون


رفتن داخل کشتي و بارهارو يکي يکي اوردن بيرون آرش بالبخند نگاه ميکرد رفتم جلوتر و گفتم_اينارو به کي ميفروشيم؟


آرش_ اون جشني که قراره برگزار بشه براي همينه!!


حرفي نزدم...


همه ي بارها رو اوردن بيرون..


آرش_ خب همه چي تموم شد...اينارو بزارين تو ماشين ها سريع!!!


لبخندي رولبم جاخوش کرده بود که بيشتر شبيه پوزخند بود!!!


الان وقتشه....وقته گرفتن حق


به رادوين نگاه کردم و سرمو تکون دادم تا آماده باشه....


الان بايد بچه ها رو خبر ميکردم..


کسي حواسش به من نبود گوشي رو از جيبم در اوردم و شماره ي يکو فشار دادم...


تماس برقرار شد...قطع کردم!!! 


سه...دو....يک


صداي تير بلند شد.


آرش دادزد_ لعنتي 


همه پشت ماشينا قايم شده بودن و شليک ميکردن...


رادوين_ الان چيکار کنيم؟


زنگ زدم به محمد...


محمد_ الو؟


_ همه جا رو کنترل کنين!


محمد_ نگران نباشيد...تحت کنترله


قطع کردم و به رادوين گفتم_ بايد بريم جلو..


سرب تکون داد و چيزي نگفت...


هنوز درگير بودن...آرش با ديدنم از پشت ماشين آروم اومد طرفم...


آرش_ بايد فرارکنيم...وقتي گفتم سه سوار ماشين بشين فهميدين!؟


_ فهميديم!!!


آرش نگاهي به دورو برش کرد و گفت_ يک....دو...سه...حالا 


اسلحه رو روي سرش گرفتم که شوکه شد و باتعجب گفت_ چيکار ميکني؟


_هييييس ساکت باش 


از پشت ماشين اومديم بيرون آرش حسابي ترسيده بود....


رادوين_ همه اسلحه هاتون رو بندازين و از پشت ماشينا بياين بيرون...


کسي حرکتي نکرد...


اسلحه رو روي سرش فشار دادم و دمه گوشش گفتم_ بهتره بهشون بگي کاريو که گفت رو انجام بدن....


آرش بلند گفت_هر کاري که ميگن انجام بدين!!!








/رادوين/





با حرف آرش همشون يکي يکي اومدن بيرون  و اسلحه هاشون رو انداختن زمين...


سوت زدم و با اين کار تمام بچه ها اومدن...


بعضياشون پشت ديوار بودن و بعضياشون پشت ماشين...


کنارمون ايستادن...


آرسام آرش و هل داد جلو...


آرش برگشت طرفمون و گفت_ اين چه کاريه که انجام ميدين ؟ اين خيانته!!!


آرسام_ نبايد سريع به هرکسي اعتماد کنين!!


آرش_ منظورت چيه شماها کي هستين؟


_ به زودي ميفهمي...


رو کردم به بچه ها و گفتم_ جعبه هارو بزارين تو ماشين...


سريع شروع کردن...دويست تا جعبه بودن!!!


خيلي زود همه رو گذاشتن تو ماشينا...


آرش با عصبانيت زل زده بود به ما...


آرسام_ ديگه کارتون تمومه!!!


آرش مرموز نگاهمون کرد...و گفت_ زياد مطمئن نباشيد...


باشک نگاهش کرديم که خنديد و گفت_ بهتر نيست نگاهي به اطرافتون بندازين!!!





نگاهمون چرخيد به اطراف....لعنتي ها...


دور تا دورمون پر از افراد مسلح بود!!! خيلي بي سروصدا اومدن!!!


خب اين محموله ها چيزه الکي نيست که بشه راحت به دستشون اورد...


ولي خب ماهم زرنگ تر از اين حرفاييم!!!








/آرسام/





اينا زرنگ تر از اوني بودن که فکرشو ميکرديم...


آرش با يه پوزخند داشت نگامون ميکرد...


آرش_بارهارو ببريد...


ميخواستن به طرف ماشين ها برن که صداي شليک درجا متوقفشون کرد...


صداي محمد تو بلندگو پيچيد


محمد_ هيچکس از جاش تکون نخوره...


همشون گيج شده بودن...اسلحه هاشون رو به طرف ما گرفته بودن...


آرش_ اينجا چه خبره؟


پوزخندي زدم و گفتم_ درسته که تو زرنگي اما ما بيشتر از اونچه که فکرشو بکني زرنگيم...


از نگاهش..عصبانيت..تعجب..وسردرگمي ميباريد..


آرش_منظورت چيه؟


رادوين_بهتره يه نگاه به بالا سرت بکني!!!


آرش سريع بالا رو نگاه کرد...چون تاريک بود چيزي معلوم نبود و اين گيجترشون ميکرد...


يهو  نور افکنا همه جا رو روشن کردن...


نور زياد بود و باعث شد براي چند دقيقه چشمامونو ببنديم!!! 


آرش با صداي متعجبي گفت_ امکان نداره!!


بهش خيره شدم و گفتم_ چرا امکان داره!!


بالارو نگاه کردم...محمد و بيشتر از افرادمون...


بالاي کشتي ها بودن...


کاملا مجهز....


پوزخندي رو لبم نشست و زل زدم به آرش...آرشي که الان صورتش از خشم قرمز شده بود 


آرش داد زد_ بکشينشون...


با اين حرفش ميخواستن شليک کنن...که بچه ها زودتر اقدام کردن و به چند تاشون شليک کردن...


_ بهتره خودت تسليم بشي!!


آرش_ امکان نداره


_پس بايد بشيني و نابوديتو ببيني...


به محمد اشاره کردم..


محمد_ بهتره اسلحه هاتون رو بندازين زمين...و خودتون تسليم بشين بدون هيچ دعوايي!!


همشون مونده بودن چيکار کنن... بهم ديگه نگاه کردن و بعد...


همشون اسلحه هاشون رو انداختن زمين...با لبخند به اين صحنه نگاه ميکردم...


رادوين_خب حالا چي ميگي؟ 


آرش_ ازتون متنفرم..


 رادوين_ حسامون مثل همه!!!


نفس عميقي کشيدم و رو به محمد گفتم_ بگيرشون خودت که ميدوني بايد چيکار کني؟


محمد_ بله...خيالتون جمع!!!


آرش و افرادشو سوار ماشينا کرديم و به طرف اداره ي پليس حرکت کرديم...


خيلي دلم ميخواد قيافه شيخ و کوروش رو موقع شنيدن اين خبر ببينم!!





/کاوه/





_ترنم؟


زل زد بهم ولي حرفي نزد...


از موقعي که به هوش اومده لام تا کام باهام حرف نزده...


_قهري؟


ترنم_ خاک توسرت با اين دوستت!!


با تعجب گفتم_چرا؟


ترنم_خب مثل آدم مياوردم...زد سرمو ناکار کرد که...اگه ميمردم چي؟


لبخندي زدم و گفتم_ببخشيد گلم...خودم بعد حسابشو ميرسم باشه؟


باشک نگاهم کرد و گفت_واقعا؟


_ واقعا واقعا!!!


خنديد و چيزي نگفت...


گوشيم زنگ خورد آرسام بود سريع جواب دادم


_الو؟


آرسام_ به خوبي تموم شد


نفسي از سر آسودگي زدم...


_حالتون خوبه؟


آرسام_ خوبيم نگران نباش فقط آفتابي نشين..بهتره همتون پيش هم باشين..


_ باشه مواظب خودتون باشين!!


گوشي رو قطع کردم واقعا خوشحال بودم!!!








ترنم_چيشده؟کي بود؟


_آرسام بود...پاشو بايد بريم!!


ترنم_کجا؟


از جام بلند ميشم بايد ترنمو ببرم پيشه ساحل...اونجا از هر لحاظ امن تره...


ساکي که مدارکا توشه رو برميدارم..ترنم همينجور با تعجب زل زده بهم...به طرفش ميرم و دستشو ميگيرم و دنبال خودم ميکشونمش..


ترنم_ هي ديوونه کجا ميريم؟


_آروم باش ميخوام ببرمت يه جاي امن..


ديگه حرفي نميزنه ولي از پچ پچ هايي که باخودش ميکنه مطمئنم که داره بهم فحش ميده...


ماهان با ديدنم به طرفم مياد و ميگه_ چي شده ؟


_ کار به خوبي انجام شده...الانم بايد ترنمو ببرم...


ماهان_ باشه..برو ما با بچه ها مواظبتون هستيم تا به سلامتي برسين


سري تکون ميدم و دره ماشين رو باز ميکنم 


_بشين!!!


ترنم با اخم سوار ميشه...درو ميبندم و خودمم سوار ميشم...


از خونه ميام بيرون و به طرف خونه ي امن حرکت ميکنم!!! 


بعد از چند ثانيه ترنم صدام ميکنه و ميگه_ کاوه؟


_ بله؟


ترنم_ اون ماشين خيلي وقته پشت سرمونن..


از آينه ي بغل ماشين به پشت سر نگاه ميکنم...


لعنتي ها...


به ماهان زنگ ميزنم...بعد از دوسه بوق جواب ميده فوري ميگم_ ماهان دنبالمونن..سرگرمشون کن تا نتونن جامون رو پيدا کنن..


ماهان_ باشه...فقط با سرعت از اونجا دور شو بعد توي چهاراه ميپيچيم جلشون..


گوشي رو قطع ميکنم و رو به ترنم ميگم_ سفت بشين!!!


سرعت ماشين رو زياد ميکنم...هنوز دنبالمون بودن...


يهو شليک ميکنن...ترنم جيغي ميکشه...سرشو ميارم پايين تا آسيبي بهش نرسه...


با سرعت زياد از ماشين ها جلو ميرم...


معلومه تو کارشون حرفه اين...


به همون چهاراهي که ماهان گفته بود ميرسيم....


سرعته ماشين رو بيشتر ميکنم جوري که انگار داره پرواز ميکنه!!!


از چهارراه رد ميشم...با رد شدن من...بچه ها ميپيچن جلوشون و باعث ميشه ديگه نتونن بيان دنبالمون...





/ترنم/





از ترس سنکوب کرده بودم...


از يه طرف اونا...


از يه طرف سرعت زياد کاوه..


سرم پايين بود و اشکام روي گونم ميريخت...


کاوه_ ترنم خوبي ؟ 


چيزي نگفتم...سرعت ماشين کم شده بود...


کاوه سرمو بلند کرد و زل زد بهم و گفت_ دختر خوب چرا گريه ميکني؟


دلم ميخواست بگيرم خفش کنم انگار نميدونست...


چپ چپ نگاهش کردم که خنديدو گفت_ باشه عزيزم ببخشيد...حالا تموم شد ماهان اينا بهشون رسيدگي ميکنن....حالاهم بايد زودتر برسيم به اونجا...


کمي سرعته ماشين رو زياد کرد...


بعد از يه ربع جلوي يه خونه نگه داشت با تعجب به دورو برم نگاه ميکردم...


در باز شد و کاوه ماشينو برد داخل...


اوووو عجب جايه باحالي بود...همه جا سرسبز و پر از گل بود...يه تابه بزرگ هم وسط گل ها بود که راه سنگي داشت تا بدون آسيب به گل ها سوار تاب بشي...


_ چه خوشکله!!


کاوه_بريم داخل


از ماشين اومديم بيرون...ديگه داشت صبح ميشد...واقعا که نذاشتن بخوابم...


حالا که فکرشو ميکنم واقعا خوابم ميومد...


کاوه فهميد و گفت_ بريم داخل بعد برو استراحت کن..


سرمو تکون  دادم و همراهش رفتم داخل...


زياد به اطراف دقت نکردم...کاوه دره يه اتاق رو باز کرد و گفت_ اينجا بخواب...شب بخير


_شب بخير


رفتم تو اتاق و درو بستم...


باهمون لباسا خودمو انداختم رو تخت...طولي نکشيد که خوابم برد








/ساحل/





کش و قوسي به بدنم دادم  و از جام بلند شدم...


پويا نبود حتما زودتر از من بيدار شده!!!


بعد از شستن دست و صورتم...از اتاق اومدم بيرون..


مستقيم به آشپزخونه رفتم...


ميزه صبحونه آماده بود و کاوه و پويا و ستايش خانم پشت ميز نشسته بودن!!!


_ سلام صبحتون بخير


ستايش خانم_صبحت بخير عزيزم


کاوه_ صبح بخير


پويا_ صبح عالي متعالي


خنديدم و گفتم_ پويا از کي ياد گرفتي اينجوري حرف بزني؟


پويا_ از بغل دستيم...


چايي پريد تو گلوي کاوه که باعث خنده ي ما شد...


کاوه کناره پويا نشسته بود...


کاوه_ چي ميگي کوچولو؟


پويا_ راست ميگم من بهت گفتم صبح بخير بعدش گفتي به به صبح عالي متعالي!!!


خوده کاوه هم خندش گرفته بود...موهاي پويا رو بهم ريخت و گفت_ عجب بچه ي فوضولي!!


پويا_ به اين ميگن زرنگي نه فوضولي!!!


کاوه با تعجب بهش نگاه کرد و بعد زد زير خنده...


لبخندي روي لبام نشسته بود که خيال پاک شدن نداشت...


بدون حرفه ديگه اي مشغول خوردن شديم!!!


بعداز تموم شدن صبحونه به کمک ستايش خانم ميزو جمع کرديم...


ستايش_ اينجا خدمتکار نداره گلم...


_اشکال نداره خودمون همه ي کار هارو انجام ميديم...


لبخندي زدو چيزي نگفت...


گوشيم زنگ خورد...فراموش کرده بودم خاموشش کنم...


گوشي رو از جيبه شلوارم در اوردم...همونموقع کاوه اومدو گوشي رو از دستم گرفت...خاموشش کرد و باعصبانيت بهم گفت_چرا گوشيتو خاموش نکردي؟ ميدوني چقدر........


_ ساکت شووو...


با داده من حرفشو خورد و زل زد بهم...


بهش نزديک شدم و گفتم_ ببين من همون نفسم...درسته ظاهرم تغيير کرده اما هنوزم نفسه گذشتم...کسي حق نداره سره من داد بزنه يا بهم دستور بده...اينو خودت خوب ميدوني...من فراموش کردم گوشيرو خاموش کنم...همين


انگشتمو تهديدوار جلوش گرفتم و گفتم_ يادت باشه ديگه صداتو واسه ي من بلند نکني...


با تعجب زل زده بود بهم...گوشي رو از دستش گرفتم و از آشپز خونه اومدم بيرون...


بايد دوباره بشم همون نفس!!!


داشتم به طرف اتاقم ميرفتم که يهو با يکي برخورد کردم...بهش نگاه کردم...ترنم..


اينجا چيکار ميکرد؟


ترنم_ اوه سلام شماهم اينجايين؟


_آره تو کي اومدي؟


ترنم_ ديشب اومدم ببخشيد مزاحم شدم...


بي اختيار بغلش کردم و گفتم_ خوب کاري کردي که اومدي!!! بيا صبحونه بخور...


دنبال خودم اوردمش تو آشپز خونه...کاوه هنوز اونجا بود با ديدن ترنم اومد طرفش و گفت_ خوبي؟


ترنم_ آره خوبم...کاوه؟


کاوه_جانم؟


با اين حرفش مشکوک بهش نگاه کردم...نگاهي بهم انداخت و گفت_ يعني بله؟


ترنم_آرسام کجاست؟


کاوه_ اون جاش خوبه...تا دوسه روز ديگه مياد


ترنم_ اون مدارکارو...


کاوه_پيشه خودمه...


_بشين عزيزم...


نشست رو صندلي و بدون هيچ حرفي مشغول خوردن شد...


دلم واسش تنگ شده بود!!!


به کاوه اشاره کردم که دنبالم بياد...


به طرف اتاقم رفتم و درو باز گذاشتم تا کاوه بياد داخل...


کاوه_ کاري داري؟


_ ازآرسام و رادوين خبري داري؟


کاوه_ آرش و افرادش رو گرفتن...محموله هم دسته پليسه...اون مدارکي که دست کوروش بود هم ترنم و ماهان اوردن...


_ماهان کيه؟ همون پليسه؟


کاوه_آره خودشه...


سرمو تکون دادم کاوه رفت بيرون...


واقعا خوشحال بودم...


پس همه چي داره تموم ميشه...


کوروش خان بازي تمومه!!!








/کوروش/





نگرانم..استرس مثله يه خوره افتاده به جونم نميدونم چرا آرش تا حالا خبري نداده...


گوشي هيچکدوم از بچه ها در دسترس نيست...


نگران توي سالن قدم ميزدم که ميثم با حالي آشفته اومد داخل...


نگران پرسيدم_چيشده؟ از بچه ها خبري رسيد؟


ميثم_ دستگيرشدن آقا...


بابهت بهش خيره شدم...


_چجوري؟


ميثم_موقع حمل کردن بارها به طرف ويلا گرفتنشون...انگار از قبل ميدونستن!!!


_لعنتيييييييي


از زور عصبانيت به نفس نفس افتاده بودم....


ميثم_آقا عصبانيت واستون خوب نيست...


دادزدم_ چطور امکان داره با وجود اون همه امنيت و امکانات محموله لو بره....


دوباره همون اتفاق...ولي ايندفعه فرق داره چون اون کسي که اين کارو کرده معلوم نيست چه کسيه!!!


_ماشينو آماده کن 


ميثم_چشم 


حتما شيخ موضوع رو فهميده!!!


الان بايد برم پيشه ترانه....


از خونه اومدم بيرون و سوار ماشين شدم رو به ميثم گفتم_برو انبار


بدون حرف ماشين رو به حرکت دراورد...


فکرم درگير بود...درگيراتفاقاي اخير...ناپديد شدن ترنم و ساميار...ناپديدشدن مدارکا...والان لو رفتن محموله...


خيلي وقته از آرسام و دوستاش خبري نيست!!!


يهو ذهنم جرقه زد...


آرسام کجاست؟ 


_ميثم؟


ميثم_ جانم رئيس؟


_از آرسام و کاوه و رادوين خبري گير اوردي؟


ميثم_نه متاسفانه...با تحقيقاتي که انجام داديم...


از کشور خارج نشدن...و خيلي وقته سري به شرکت هاشون نزدن


يعني اين ممکنه که کار اونا باشه؟؟؟





___________





روبه روي ترانه نشسته بودم و زل زده بودم بهش...


سرشو انداخته بود پايين...


کم کم سرشو اورد بالا و تو چشمام نگاه کرد...


هنوز هم اين چشما قدرت فکر کردن و ازم ميگيرن..


نفس عميقي کشيدم و گفتم_ آرسام رو ديدي؟


ترانه_ نه 


_باور کنم که راست ميگي؟


ترانه_من چند ساله که بچه هامو نديدم...چندساله که توي يه کشور غريب زندگي ميکنم...


_و بايه مرد غريبه....


پوزخندي زد و گفت_ گفتم که تو هيچي از من نميدوني!!!


باشک پرسيدم_منظورت چيه؟


ترانه_شايد به زودي بفهمي!!!


ميخواستم حرفي بزنم که ميثم سريع اومد پيشم و گفت_ شيخ پشت خطن!!


گوشي رو از دستش گرفتم


_الو؟


شيخ باصداي محکمي گفت_ کجايي؟


_انبار


شيخ_موضوع رو فهميدي نه؟


_آره...فهميدم و خيلي برام مبهمه که چجوري اين اتفاق افتاد!!!


شيخ_ اينجا ديگه امن نيست...يه ساعت ديگه پرواز داريم...بهتره بياي


_حتما 


گوشي رو قطع کردم...بايد ميرفتيم تا اونا دهن باز نکردن....


روبه ميثم گفتم_ بيارينش


خودم جلوتر از انبار اومدم بيرون....


نميتونم ترانه رو بزارم و برم...


سوار ماشين شدم و ترانه هم سوار شد...


_برو فرودگاه...


ميثم بدون حرف حرکت کرد...


وقت نداشتم برم خونه!!!


به ترنم نگاه کردم با يه پوزخند به بيرون نگاه ميکرد...


وارد خيابون اصلي شديم که يهو صداي آژير پليس بلند شد


_چيشده؟


ميثم_ پليسا دورمون رو گرفتن


با عصبانيت داد زدم_ تند تر برون


ميثم با سرعت ميروند...پليس همچنان پشت سرمون بودن....


لعنتي ها...امکان نداره اونا دستشون به من نميرسه


هيچوقت!!!








_ميثم سريعتر برو


ميثم_چشم


هنوز دنبالمون بودن...اه اينا از کجا  فهميدن که قراره برم فرودگاه...با استرس هي پشت سرم رو نگاه ميکردم!!!


ترانه_ديگه آخره خطه...


بادادگفتم_دهنتو ببند ترانه


پوزخند تمسخرآميزي زد....


يهو ماشين با صداي بدي ترمز کرد!!! بابهت به جلو خيره شدم...


ماشيني پيچيده بود جلومون!!! 


دره ماشين باز شد و ساميار جلو روم اومد...


ساميار_پياده بشين لطفا بايد با ما بياين...


طرز حرف زدنش عوض شده بود....


از ماشين اومدم پايين...ترانه و ميثمم اومدن پايين...


ساميار_مرتضي...


پسري که لباس پليس به تن داشت اومد و گفت_بله سرگرد


ساميار_ بياريندشون


يعني ساميار پليسه...منو بازي داد؟ لعنتي


چند پليس به طرفمون اومدن و مارو سوار ماشيناشون کردن و حرکت کردن!!!





/کاوه/





داخل سالن فرودگاه شدم...


چشم چرخوندم و شيخ رو پيدا کردم...


بالبخند به طرفش رفتم و گفتم_به کجا چنين شتابان...


شيخ به طرفم برگشت و با تعجب گفت_آرتا؟


خنديدم و گفتم_ نه..نه...من کاوه هستم نه آرتا


با شک بهم نگاه کرد و گفت_ کاوه؟


سرمو تکون دادم...بعد از چند لحظه قيافش متعجب شد بعد از خشم قرمز شد...


شيخ_ کاره شما بود اره؟


_ اينو درست گفتي!!!


با بچه ها اشاره کردم...اومدن جلو و شيخ و افرادي که باهاش بودن رو گرفتن...


شيخ_ولم کنين...ميدونيد من کيم؟


_ تموم شد جناب شيخ...الان بايد نتيجه ي کارهاتون رو ببينيد...بهتره بدون هيچ مخالفتي با ما بياين!!!


روبه بچه ها کردم و گفتم_ ببريدشون...


سوار ماشين شدن...گوشيم زنگ خورد ماهان بود 


_الو؟


ماهان_کوروشو گير انداختيم..شيخ چيشد؟


خنديدم و گفتم_ گرفتيمش.الان داريم ميايم...


ماهان_منتظرم 


و گوشي رو قطع کرد..چه جدي!!!


من پليسام عالمي دارنا...خوبه پليس نشدم ولي خب دسته کمي از اونا ندارم.!!!


سوار ماشين شدم و به طرف اداره ماهان راه افتاديم!!!





/آرسام/





ديروز آرش اينارو اورديم...تهران


بارهارو هم انتقال داديم به همينجا!!!


اونا رو بردن بازداشتگاه....


توي اداره منتظر بودم تا شيخ و کوروش رو بيارن!!!


رادوين هم رفته بود ويلا...پيشه نفس و ترنم!!!


خودم گفتم بره تا مادرش رو ببينه!!!


از عکس العملش ميترسم!!!


توي راهرو قدم ميزدم که کاوه و ماهان رو ديدم و بعد از اون شيخ و کوروش...لبخندي روي لبهام نشست...


نرفتم جلو ميخواستم روز دادگاه با چهره ي واقعيم ديده بشم!!!


الان فقط ميخواستم ببينم کسايي که زندگي خيلي ها رو نابود کردن خودشون دارن به سمت نابودي ميرن!!!


کاوه باديدنم به طرفم اومد و گفت_خسته نباشي 


_ممنون همچنين


کاوه_رادوين کجاست؟


_ رفت ويلا بهتره ماهم بريم ميدوني که؟


کاوه_ آره..آره بريم!!!


باهم از اومديم بيرون و سوار ماشين من شديم!!!


سرعتمو زياد کردم تا زودتر به خونه برسم!!!


الان فقط يه نفر ميمونه که اونم کامبيزه








/رادوين/





خسته بودم...ولي انرژي که از دستگيريه کوروش و شيخ شد به خستگيم غلبه ميکنه... 


جلوي ويلايي که آدرسشو از آرسام گرفته بودم ترمز ميکنم....بوقي ميزنم تا درو باز کنن بعد از چند دقيقه در باز شد و منم وارد حياط شدم!!!


اوووو عجب جايي گير اورده بود...


از ماشين پياده شدم اينجا به آدم حسه مثبتي ميده!!!


به طرف دره ورودي قدم برداشتم!!!


صداي خنده از توي سالن ميومد!!!


تک سرفه اي کردم که نگاهشون کشيده شد طرفم...


لبخندي روي لبام نشسته بود...


خانمي روي مبل نشسته بود و پشتش به من بود...


ترنم_ چطوري داداش رادوين؟


_خوبم ممنون 


نفس_ چيشد؟


_ همشونو گرفتن...


نفس_کي دادگاهشونه؟


_ماهان خبرمون ميکنه به همين زودي ها...


سرشو تکون داد...


ترنم رو کرد طرف نفس و گفت_ راستي تو چرا اينجايي مگه نبايد پيشه شوهرت باشي؟


نفس با تعجب گفت_شوهرم؟


ترنم_آره همون که بار اول باهات ديدمش...


نفس_ آها...خب دليل شخصي دارم...


ترنم سرشو تکون دادو گفت_اين يعني رسما فضولي موقوف...


نفس خنديد و چيزي نگفت...پس ترنم هنوز نميدونه که ساحل همون نفسه!!!


نفس_چرا وايسادي بيا بشين


به طرف مبلي که نزديکم بود رفتم...


هتوز چهره ي اون زنو نديده بودم!!!


مبلي که روش نشستم روبه روي اون زن بود!!!


بل تعجب بهش نگاه کردم دستاشو مشت کرده بود و سرش پايين بود...


_ ببخشيد خانم حالتون خوبه؟


سرشو آروم آروم اورد بالا!!!


با چشماي اشکي زل زد تو چشمام...چرا اين چهره آشناست برام؟


با گيجي زل زده بودم بهش!!! 


يهو صحنه هايي از يک زن تو جلوي چشمام جون گرفت...خنده هاش...پسرم پسرم گفتناش...خيانتش


با عصبانيت از جام بلند شدم هنوز نگاهم خيره بهش بود...امکان نداره اين مادر من باشه...مادري که سالهاست رفته...الان اينجا روبه روي من نه نميتونم باور کنم نميتونم!!!


با گريه گفت_رادوينم!!! پسر گلم!!!


دادزدم_ هيس..هيچي نگو هيچي


ادامه داد_ ببينمت عزيزه دله مادر...اميد مادر


باهر کلمه اي که ميگفت دستامو بيشتر مشت ميکردم...جوري که بند بند انگشتام سفيد شده بودن...


گلدوني که کنارم بود رو گرفتم و پرت کردم خورد به ديوار و باصداي بدي شکست....


يهو در باز شد و  کاوه و آرسام سراسيمه اومدن داخل...


آرسام_رادوين؟


دادزدم_اين اينجا چيکار ميکنه آرسام؟ اونم بعد از اين همه سال بعد از هجده سال...


آرسام_رادوين آروم باش توضيح ميدم!!





  _توميدونستي زندست...


باشک نگاهش کردم کردم و آروم گفتم_پيشه تو بود؟


آرسام_رادوين


دادزدم_ پيشه تو بود لعنتي؟


آرسام_آره 


خنديدم...بلند خنديدم..خنده اي که شبيه گريه  بود..گريه اي که پشت خنده هام پنهون شده...


همه با نگراني نگاهم ميکردن 


_آسايش خانوم خوش گذشت اين همه سال...


نابوديه ما برات لذت بخش بود...


آسايش_ رادوين پسرم...منو ببخش پشيمونم...


دادزدم_لطفا نزار بهت بي احترامي کنم...


کاوه_آرسام آروم باش داداش...


ديگه نميتونستم طاقت بيارم...اين فضا برام دلگير بود....


از خونه زدم بيرون و رفتم تو حياط...


چشمم به تابي خورد به طرفش رفتم و نشستم روش!!!


سخته بعد از چند سال مادرتو ببيني...


مادري که زندگيتو نابود کرد...


اما الانم نميتونم داد بزنم سرش....


چون هنوز مادرمه...


ناخوداگاه قطره اشکي روي گونم چکيد...اشکي که راه بقيه ي اشکامم باز کرد!!!











/نفس/





آسايش خانم آروم آروم اشک ميريخت...


هيچکس حاله درستي  نداشت....    


رفتم بيرون...رادوين روي تاب نشسته بود و سرش پايين بود...


به طرفش رفتم و گفتم_حالت خوبه؟     


سرشو اورد بالا...خداي من چشماش قرمز بودن...


رادوين مغرور الان گريه کرده...


کنارش روي تاب نشستم و گفتم_بهت نمياد؟


رادوين_چي؟


_گريه کني؟


اخمي کرد و گفت_ من گريه نکردم!!!


_کاملا پيداست!!


نگاهم کردو گفت_من گريه نکردم!!


_باشه هنوزم مغروري...


آهي کشيد و روشو برگردوند...  


_ ببخشش


رادوين_ چجوري؟اون زندگي منو بابارو نابود کرد...بابامو ازم گرفت..


_تاوانشم پس داد و الانم داره ميده


رادوين_منظورت چيه؟


_اون مريضه حالش زياد خوب نيست...اين همه ساله دنبالت ميگشته...اون تورو واقعا دوست داره  بهتره ببخشيش!!!


رادوين_درموردش فکر ميکنم...


از جام بلند شدم و تا برم تو..هواسرد بود...


رو کردم طرفش و گفتم_ خوب فکر کن توهم اشتباه کردي...اگه کسي که اشتباه کرده ديگه حقه بخشيده شدن نداره  پس منم نبايد تورو ببخشم...


با تعجب زل زده بود بهم...


بدون هيچ حرفه ديگه اي به طرف خونه رفتم!!!


_پويا؟


پويا_جونم آبجي؟


_بيا بريم بايد بخوابي...


پويا آروم دنبال اومد تو اتاق...


پويا_همه چي درست ميشه مطمئنم


خنديدم و گفتم_ميدونم عزيزم بگير بخواب زود...


پويا رو خوابوندم و از اتاق اومدم بيرون...


همه تو سالن نشسته بودن حتي رادوين...


روي مبل نشستم سکوت بدي تو سالن بود...


گوشي کاوه سکوت رو شکست...


کاوه_ جانم داداش؟


فرد_........


کاوه _واقعا؟


فرد_.......


کاوه_چرا اينقدر زود؟


فرد_.........


کاوه_درهر حال هرچه زودتر بهتر!!


فرد_......


کاوه_نگران نباش هممون ميايم...


فرد_......


کاوه_خداحافظ


گوشي رو قطع کرد هممون منتظر بوديم تا حرف بزنه!!!





/کاوه/





گوشي رو قطع کردم وقتي سرمو اوردم بالا...


همه چشم دوخته بودن بهم!!!.


والا همچين نگاه ميکنن که آدم فکر ميکنه نکنه اشتباهي کرده


آرسام_کي بود؟


_ماهان


ترنم_خب خب!!


با تعجب بهش نگاه کردم اين چرا خوشحال شد...


آرسام_چي گفت؟


_دوروز ديگه دادگاهيه شيخ و کوروشه


نفس_چرا اينقدر زود؟


_بخاطر محموله ها و ميترسن که در نرن


رادوين_بهتر


_آره خيلي خوب شد...


آرسام_خيلي از چيزا رو ميشه!!!


ترنم_با اين قيافه ميرين؟


_نه ميشيم خودمون!!!


آرسام رو به نفس کرد و گفت_تو چي؟ باهمون شکل مياي؟


نفس_نه ميخوام قيافه ي اونا رو وقتي منو ميبينم رو ببينم!!! ميشم خودم


ترنم_مگه الان خودت نيستي؟


نفس لبخندي زد و گفت_نه خواهر کوچولو فردا ميفهمي!!!


ترنم با شنيدن کلمه ي خواهر کوچولو چشماش پر اشک شد و گفت_ نفسم بهم ميگفت خواهر کوچولو...اما وقتي که باهام خوب بود!!!دلم براش تنگ شده...





دلم ميخواد برم بغلش کنم ولي ميدونم دست از پا خطا کنم ميزنن لهم ميکنن...


بي اراده گفتم_ قربون اون چشماي خشکلت برم گريه نکن دلم ميگيره!!!


بهش چشم دوختم که يهو يادم اومد چي گفتم هين بلندي گفتم چشمام از تعجب گرد شده بود...


به بقيه نگاه کردم همشون تماما با دهن باز داشتن نگاهم ميکردن...


البته آرسام به کمي اخم!!!.


لبخندي زدم و از جام بلند شدم و گفتم_ چيزه...خب...راستش داشتم ورزش دهن ميکردم!!!.


با زدن اين حرف سريع جيم شدم  رفتم تو اتاق....


صدايي نميومد... بعد يه ثانيه صداي خنده بلند شد...


نميشه جلوي اين دهن رو گرفت...آخر برباد ميرم!!!


الان تا نيمه ي راهو رفتم!!!














/ترنم/





 از حرف کاوه گر گرفتم...از يه طرفم خندم گرفته بود شديد...


شب بخيري به بقيه گفتم و رفتم تو اتاق...


بگيرم بخوابم يکم...


نکه اصلا نميخوابم واسه همينه...





________





بي حوصله از جام بلند شدم...ساعت 9 صبح بود...


دست و صورتمو شستم و از اتاق  اومدم بيرون...


يه راست رفتم تو آشپز خونه آرسام پشتش به من بود 


_صبح بخير داداش


برگشت طرفم عههههه قيافش عوض شده بود...


_ايول شدي آرسام 


خنديدو گفت_آره ديگه 


با شيطنت گفتم_ داداش سوگل کجاست؟


خونسرد گفت_پيشه بچه هاست شب ميادش...


_واي عالي


آروم گفت_آره عاليه


_چيزي گفتي داداش؟


آرسام با تعجب گفت_هان؟ نه چيزي نگفتم...


خنديدم...بايد واسش آستين بالا بزنم


چند دقيقه بعد رادوين و کاوه هم اومدن...شده بودن خودشون...


_والا قيافه هاي خودتون خشکل ترن


رادوين_يعني اونموقع زشت بوديم؟


_نه خوشکل بودين ولي الان خوشکلتر و جذاب ترين...


آرسام_ هممون ديگه؟


_آره ديگه چطور؟


آرسام مرموز خنديد و گفت_ هيچي فکر کردم منظورت فقط به يه نفره!!!


و به کاوه نگاه کرد...


چايي که داشتم ميخوردم پريد تو گلوم...خاک برسرم شد...


آرسام زد پشتم و گفت_آروم بابا


کمي بهترشدم...


يهو چشمم به پله ها خورد...جايي که نشسته بودم قشنگ ديد داشت...


چيزي رو که ميدم رو باور نميکنم...


از جام بلند شدم...دستام ميلرزيد اين خواهر منه؟


نفس من؟ 


اشکام روي گونم ريخت...نميتونستم رو پاهام وايسم....


_نفس...نففففسسس


گريه امونم نميداد...پاهام سست شد و با زانو افتادم زمين...


با افتادنم همه اومدن طرفم....


دختري که چهره ي نفس رو داشت روبه روم نشست و با نگراني گفت_ چيشد ترنم؟ خوبي خواهري؟


با گريه بازوهاشو گرفتم و گفتم_ نفس..تو آبجيه مني؟خواهرمن؟ نفس من؟


با لبخند و اشک گفت_آره عزيزم 


خودمو انداختم توي بغلش و زدم زير گريه...باگريه گفتم_کجا بودي؟ ميدوني چقدر دلتنگت بودم ؟ميدوني چقدر گريه کردم...


موهامو نوازش کرد و گفت_ منم دلتنگت بودم ولي بايد ازت دور ميموندم...


ازش جدا شدم و اشکانو پاک کردم خنديدم وگفتم_ مهم اينه که الان اينجايي!!!


همه داشتن با لبخند نگاهمون ميکردن...


_ولي بايد بهم بگي کجا بوديااا؟!!!


نفس_ باشه ميگم بهت...


_امروز واقعا يکي از بهترين روزاي زندگيمه...تو اينجايي بعد اين همه وقت...سوگلم که شب مياد عاليه!!!


نفس رو کرد طرف آرسام و گفت_ راست ميگه؟


آرسام_ آره...


نفس_پس کامبيز؟


آرسام_ وقتي ميخواست سوگل رو به يه کشور ديگه ببره توي فرودگاه شناساييش ميکنن و دستگيرش ميکنن...


نفس..نفس عميقي کشيد و گفت_ خداروشکر..الان فقط ميخوام زودتر مرگشون رو ببينم...


_خب بريم صبحونه


با حرفم همه خنديدن...خب گشنمه ديگه!!!











/آرسام/





ساعت 8شب بود...ديگه محمد بايد سوگل رو ميورد...


هممون توي سالن نشسته بوديم...نگاهم به رادوين افتاد که با اخم به روبه رو نگاه ميکرد...دليل اخمش آسايش خانم بود...هروقت ميديدش اخم ميکرد و رو برميگردوند...اون بيچارم ميرفت تو اتاق تا رادوين اذيت نشه...


باصداي زنگ خونه به خودم اومدم...


نگهبانا محمد رو ميشناختن...و خودمم اطلاع داده بودم بهشون!!!


از جام بلند شدم و  به طرف در رفتم...


بازش کردم محمد و سوگل بودن...به سوگل زل زدم...


يه حسي بهم ميگفت ناراحته...


_بياين تو..


از جلو در  کنار رفتم...


اومدن داخل...ترنم با ديدن سوگل پريد بغلش و گفت_کجا بودي دختر؟دلم برات يه ذره شده بود...


سوگل_قربونت برم دلم منم برات تنگ شده بود کوچولو...


ترنم_کوچولو خودتي!!!


سوگل خنديد و گفت_معلومه


نفس_ماهم هستيم


سوگل ترنم رو از خودش جدا کرد وگفت_مگه اين ميزاره...


نفسو در آغوش گرفت...و سلامي هم با بقيه کرد..


محمد کنارم نشست و گف_آرسام؟


_بله؟


محمد_بايد يه چيزه مهمي رو بهت بگم!!!


نگاهش کردم 


_درموردچيه؟


محمد_سوگل


نميدونم چرا نگران شدم


_خب؟


محمد_کامبيز ميفهمه که سوگل مدارکارو برداشته براي همين به شدت شکنجش ميده...


_چه شکنجه اي؟


محمد_موهاشو ميزنه و آبجوش هم ميريزه رو بدنش..


قدرت نفس کشيدنم نداشتم...نگاهم به طرف سوگل رفت کلاه سرش بود...


تقصير من بود...


محمد_ ولي جاي نگراني نيست...موهاش که داره رشد ميکنه..سوخنگيه بدنشم دکتر معاينه کرده جاي نگراني نيست خوب ميشه...


نفسمو پر صدا دادم بيرون...


کاوه_ خوبي سوگل؟ 


سوگل_خوبم ممنون...اما


هممون نگاهش کرديم...


سوگل_کامران چي؟


رادوين_ انگار آب شده رفته تو زمين


نفس_ حالا چي ميشه؟


رادوين_پليسا دنبالشن ولي ردي پيدا نکردن بايد مراقب باشيم...اون برادر کامبيزه و حتما براي انتقام مياد!!!


_حق با آرسامه اون تعادل رواني نداره...


ترنم_ديوونست؟


کاوه_يه جورايي..


ديگه کسي حرفي نزد...همه تو فکر بوديم...


چي ميشه آخرش؟!!


محمد_خب من ديگه ميرم!!


از جاش بلند شد...


_کارا خوبه؟


محمد_آره نگران نباش..فردا دادگاهه؟


_آره 


سري تکون دادو از همه خداحافظي کرد و رفت...


کم کم همه رفتن که بخوابن...


ترنم_سوگل بريم اتاق من...


سوگل لبخندي زدو باهاش همراه شد...


بايد باهاش حرف ميزدم!!


خيلي کلافه بودم!!








/ نفس/





استرس دارم...از روبه رو شدن با کوروش که روزي عزيزترين کسم بود ميترسم...


ميترسم از نابوديش...


ازماشين پياده شديم جلوي دادگاه بوديم...


به بقيه نگاه کردم...رادوين،آرسام،کاوه،سوگل


شاهدهاي اصليه اين ماجراييم...


نگراني تو چشماي هممون هست...


نگاهم به طرف ترنم ميره....


بيخياله؟ کمي..


آرسام_بريم


رفتيم داخل...باوارد شدنمون پسري به طرفمون اومد و گفت_ بردنشون داخل... بياين بريم


جلوتر از ما رفت داخل...پشت در منتظر بوديم...


رادوين_ نفس حالت خوبه؟


آروم گفتم_خوبم...


بعد چند ثانيه در باز شد و همون پسر بهمون گفت بريم داخل...


نفس عميقي کشيدم تا از استرسم کم بشه!!!


شدم همون نفس...سرد و مغرور


اول سوگل رفت داخل بعد ترنم...


آرسام_برو تو نفس


قدم برداشتم و رفتم داخل...


پشت سرم بقيم اومدن....


نگاهم دور اتاق چرخيد و روي کوروش ثابت موند!!!


سرش پايين بود...سنگينيه نگاهمو حس کرد و سرشو بلند کرد....به وضوح فهميدم که جا خورد...


با بهت زل زده بود تو چشمام...


نگاه ازش گرفتم و به شيخ نگاه کردم!!!


ناباور بهم زل زده بود...کم کم پوزخندي روي لبم نشست!!!


به طرف صندلي هاي حاضرين رفتم و کنار ترنم نشستم!!!


بعد چند دقيه قاضي اومد با وارد شدنش از جامون بلند شديم


روي صندليش نشست و از ما خواست که بشينيم...


قاضي_ متهم به جايگاه بياد


اول  کوروش از جاش بلند شدو تو جايگاه ايستاد...


مامور پرونده که همون ماهان بود شروع به صحبت کرد_جناب قاضي اجازه هست؟


قاضي سري تکون داد و ازش خواست شروع کنه


ماهان_ آقاي کوروش سبحاني يکي از پولدارترين هاي کشور...دست راست رئيس باند بزرگ قاچاق انسان و مواد!!!


آيا درسته که شما دخترتون رو به رئيستون فروختين؟


کوروش نگاهم کرد و چيزي نگفت


ماهان_ جواب منو بدين درسته؟


کوروش_بله


ماهان_جناب قاضي ايشون نه تنها دختر خودشون رو فروختن بلکه زن اول خودشون رو به قتل رسوندن...ميخواستن زن دومشون رو هم بکشن که موفق به اين کار نميشن!!!


جناب قاضي دختر ايشون که فروخته شده بودن هم اينجا حضور دارن!!! يکي از شاهد ها...


آيا اجازه هست چند سوالي از ايشون بپرسم؟


قاضي_اجازه هست!!


ماهان_ نفس خانوم لطفا به جايگاه تشريف بيارين!!


دلم آشوب بود ولي روي صورتم نشونه اي از ترس نبود...


رادوين_ آروم باش


سري تکون دادم و به طرف جايگاه رفتم!!!


به کوروش نگاه نکردم ولي نگاه اونو روي خودم حس ميکردم


ماهان_ نفس خانم آيا شما شاهد مرتکب جرمي از آقاي سبحاني بوديد؟


_بله..بيشتر از چند بار


ماهان_ ميشه يکي از اين جرم ها رو بگين؟


_ جشن تولد بود...جشن براي من و خواهرم ترنم...


همه چي خوب بود تا اينکه يکي از خدمه ها دادزد که خانم مرده!!!.


همه به طبقه ي بالا رفتن!! مامان سحر مرده بود...همه ميگفتن خودکشيه اما دليلي نبود که اون خودکشي کنه!!!


تقريبا شيش ماه از مرگ مامان سحر گذشت...داشتم توي حياط بازي ميکردم اونموقع آرسام و ترنم نبودن...حس کردم صداي داد اومد.. به طرف خونه حرکت کردم در نيمه باز بود!!!


از لاي در نگاه کردم ديدم بابام مامانمو داره ميزنه...مامانم بي جون افتاده بود رو زمين!! بعد روش نفس ريخت دور تا دور خونه تفت ريخت...


وقتي داشت ميومد طرف در فرار کردم...با همه ي توانم ميدويدم!!!ميترسيدم گيرم بندازه...افتادم زمين و ديگه چيزي يادم نيومد


ماهان _ چرا با ديدن اون صحنه جيغ نکشيدين؟


_ اونقدر شکه شده بودم که نميتونستم حرف بزنم و داد بزنم!!! حتي قطره اي اشکم از چشمم نريخت


ماهان_يعني بعد از بهوش اومدنتون چيزي يادتون نيومد؟


 _نه هيچي از بچگيام يادم نميومد...مثل سنگ شدم و همه رو از خودم دور ميکردم


ماهان_ آقاي سبحاني کاري انجام ميداد که بهش شک کنين؟


_نه...فقط خيلي مهموني ميگرفت که دليلش برامون مبهم بود


ماهان_ شما چند روزي غيبتون ميزنه  اونم بيخبر ميشه بگيد کجا بودين؟


انتظار اين سوال رو نداشتم...الان بايد چي ميگفتم؟


ميگفتم رادوين منو دزديد؟


نگاهم به رادوين افتاد که با چشماي نگران زل زده بود بهم!!!


ماهان_جواب منو بدين لطفا!!!


چي بگم؟ کاوه هم نگران بود!!!نفس عميقي کشيدم تا جوابمو بگم!!








/رادوين/





با سوال ماهان شک زده و نگران زل زدم به نفس...


اگه ميگفت من دزديدمش برام بد ميشد خيلي بد...


نگاه نفس قفل شد تو چشمام..


نفس_رفته بودم انگلستان


ماهان_ چرا بيخبر؟


نفس_يهويي شد..


ماهان_دليلتون چي بود؟


از حالت نفس ميشد فهميد کلافه شده


نفس_براي دانشگاهم...


چون ماهان دوست نزديکمون بود...و تازه از همه چيز هم با خبر بود...


ديگه سوالي در اين مورد نپرسيد


ماهان_ممنون ميتونيد بشينيد!!!


نفس سري تکون داد و اومد نشست کنار ترنم...


بعد از نفس از آرسام در مورد کوروش  سوال پرسيدن...


 آرسامم به همشون خونسرد جواب داد...


ماهان_ممنون بفرمايين!!!


آرسام اومد و کنارم نشست...واقعا سخت بود که بر عليه  پدر خودت شهادت بدي 


ماهان_ از قاضي تقاضا دارم که اجازه بدن از جناب شيخ سوالاتي بپرسم..


قاضي_اجازه هست!!!  





کوروش نشست و شيخ به جايگاه اومد...


هنوزم خشک و مغرور ايستاده بود ولي بهت تو نگاهش بود...انگار باور نداشت چطور رو دست خورده....


ماهان_ آقاي مهران مهرآرا معروف به شيخ...


قاچاق انسان...فروختن اجزاي بعدن انسان...خريدوفروش مواد مخدر...و بيش از هزارتا قتل پي در پي...


پروردتون واقعا پره...


رو کرد به قاضي و گفت_ مدارکي موجوده که نشون ميده دختر هاي زيادي رو فروختن...


و فيلم ها رو تحويل قاضي داد...


يهو صداي بلندي ايجاد شد..


با تعجب و گيج به شيخ که رو زمين افتاده بود نگاه کرديم...


فوري آمبولانس خبر کردن و با محافظ هاي زيادي بردنش بيمارستان...


انگار حجم اين اتفاقات براش زياد بوده...


همهمه بين همه افتاده بود...قاضي همه رو ساکت کرد و گفت_ دادگاهه  آقاي مهرآرا به يه هفته بعد موکول ميشه...


ولي با مدارکي که ارائه داده شده وهمچنين شهادت و سخنان خانم نفس سبحاني و برادرشون آرسام سبحاني دادگاه آقاي کوروش سبحاني رو به پنجاه سال زندان محکوم ميکنه!!! راي دادگاه صادر شد اتمام جلسه!!!


حکم که صادر شد نفس عميقي کشيدم و چشمامو بستم!!! پنجاه سال کم نبود يعني اون بايد تا آخر هنونجا بمونه!!! 


آرسام_بريم؟


چشمامو باز کردم و خيره شدم به آرسام توچشماش دوحس متفاوت رو ميشد ديد...خوشحالي و غم!!!


سري تکون دادم و بلند شدم از اتاق اومديم بيرون...


ترنم آروم اشک ميريخت نفسم اخماش تو هم بود!!!


هممون از سالن خارج شديم...


ميخواستيم سوار ماشين بشيم که يهو صداي داد اومد که گفت_سااااااااااحللللللل...


و بعد صداي شليک اومد!!!


با بهت و تعجب به صحنه ي روبه روم خيره شده بودم!!!


يهو به خودم اومدم و داد زدم_نففففسسس....








/رادوين/





با سوال ماهان شک زده و نگران زل زدم به نفس...


اگه ميگفت من دزديدمش برام بد ميشد خيلي بد...


نگاه نفس قفل شد تو چشمام..


نفس_رفته بودم انگلستان


ماهان_ چرا بيخبر؟


نفس_يهويي شد..


ماهان_دليلتون چي بود؟


از حالت نفس ميشد فهميد کلافه شده


نفس_براي دانشگاهم...


چون ماهان دوست نزديکمون بود...و تازه از همه چيز هم با خبر بود...


ديگه سوالي در اين مورد نپرسيد


ماهان_ممنون ميتونيد بشينيد!!!


نفس سري تکون داد و اومد نشست کنار ترنم...


بعد از نفس از آرسام در مورد کوروش  سوال پرسيدن...


 آرسامم به همشون خونسرد جواب داد...


ماهان_ممنون بفرمايين!!!


آرسام اومد و کنارم نشست...واقعا سخت بود که بر عليه  پدر خودت شهادت بدي 


ماهان_ از قاضي تقاضا دارم که اجازه بدن از جناب شيخ سوالاتي بپرسم..


قاضي_اجازه هست!!!  





کوروش نشست و شيخ به جايگاه اومد...


هنوزم خشک و مغرور ايستاده بود ولي بهت تو نگاهش بود...انگار باور نداشت چطور رو دست خورده....


ماهان_ آقاي مهران مهرآرا معروف به شيخ...


قاچاق انسان...فروختن اجزاي بعدن انسان...خريدوفروش مواد مخدر...و بيش از هزارتا قتل پي در پي...


پروردتون واقعا پره...


رو کرد به قاضي و گفت_ مدارکي موجوده که نشون ميده دختر هاي زيادي رو فروختن...


و فيلم ها رو تحويل قاضي داد...


يهو صداي بلندي ايجاد شد..


با تعجب و گيج به شيخ که رو زمين افتاده بود نگاه کرديم...


فوري آمبولانس خبر کردن و با محافظ هاي زيادي بردنش بيمارستان...


انگار حجم اين اتفاقات براش زياد بوده...


همهمه بين همه افتاده بود...قاضي همه رو ساکت کرد و گفت_ دادگاهه  آقاي مهرآرا به يه هفته بعد موکول ميشه...


ولي با مدارکي که ارائه داده شده وهمچنين شهادت و سخنان خانم نفس سبحاني و برادرشون آرسام سبحاني دادگاه آقاي کوروش سبحاني رو به پنجاه سال زندان محکوم ميکنه!!! راي دادگاه صادر شد اتمام جلسه!!!


حکم که صادر شد نفس عميقي کشيدم و چشمامو بستم!!! پنجاه سال کم نبود يعني اون بايد تا آخر هنونجا بمونه!!! 


آرسام_بريم؟


چشمامو باز کردم و خيره شدم به آرسام توچشماش دوحس متفاوت رو ميشد ديد...خوشحالي و غم!!!


سري تکون دادم و بلند شدم از اتاق اومديم بيرون...


ترنم آروم اشک ميريخت نفسم اخماش تو هم بود!!!


هممون از سالن خارج شديم...


ميخواستيم سوار ماشين بشيم که يهو صداي داد اومد که گفت_سااااااااااحللللللل...


و بعد صداي شليک اومد!!!


با بهت و تعجب به صحنه ي روبه روم خيره شده بودم!!!


يهو به خودم اومدم و داد زدم_نففففسسس....








/نفس/





از دادگاه اومديم بيرون به طرف ماشين رفتيم که يهو يکي صدام زد_ساااااااااحححححللل


برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم که چشمم تو چشم کامران گره خورد...شک زده بهش خيره شدم قادر به هيچ کاري نبودم....


يهو صداي شليک اومد...چشمامو بستم!!! 


قلبم تند تند ميزد...نفسم به شماره افتاده بود...


يهو صداي رادوين اومد_نففسسسس ..


چشمامو باز کردم...


از صحنه اي که جلوم بود...پاهام سست شد...


دوزانو نشستم رو زمين و با بهت گفتم_سپهر...


لبخندي زد که صورتش جمع شد...


سرشو رو پاهام گذاشتم...


همه دورم جمع شده بودن....


آرسام_نفس خوبي؟


_خوبم...داداش سپهر خوب نيست 


ارسام_نگران نباش آمبولانس الان مياد...


دلم برا اين پسر تنگ شده بود...ناجي من!!!


هميشه کمک حالمه....


صداي آنبولانس رشته ي افکارمو پاره کرد...


سپهر آروم گفت_متاسفم...


سوار برانکاردش کردن و سوار آمبولانس کردنش...


به طرف آرسام برگشتم و گفتم_من بايد برم بيمارستان...


آرسام_ من اينجا کمي کار دارم با رادوين برو...


به طرف کاوه برگشت و بهش گفت_توهم ترنم و سوگل رو ببر خونه 


کاوه_باشه...


به رادوين نگاه کردم با اخم زل زده بود به من!!!


_بريم زودباش


خودم زودتر سوار ماشين رادوين شدم...


بعد از چند دقيقه اومد و سوار شد...


بدون حرف شروع به حرکت کرد...خيلي آروم ميروند و منم نگران سپهر بودم بهش خيره شدم...اخم کرده بود و رانندگي ميکرد...نفسم به حرص دادم بيرون و گفتم_ ميشه يکم تند تر بري؟


پوزخندي زد وگفت_ انگار خيلي نگرانشي؟


با عصبانيت گفتم_بيشتر از اون چيزي که فکرشو بکني نگرانم....


با حرفم اخمش غليظ تر شد و سرعت ماشين رو زياد کرد...اگه بگم نترسيدم دروغ گفتم...


روانيه اين پسر....


يهو ماشين با صداي بدي متوقف شد...


جوري که اگه کمربندو نبسته بودم الان تو شيشه بودم...


با صداي عصبي و پر حرص رادوين به خودم اومدم


رادوين_ بفرمايين برين که خداي نکرده سپهرتون چيزيش نشده باشه...


خندم گرفته بود...


تشکر زير لبي کردم و فوري از ماشين پياده شدم...


به طرف پذيرش رفتم و به خانمي که پشت ميز نشسته بود گفتم_ببخشيد خانم الان مردي رو اوردن که تير خورده بود


خانم_اسمشون؟


_سپهر مهرآرا...


سري تکون داد و گفت_سمت چپ آخر راه رو...اتاق عمل


واي خدا اتاق عمل..


گيج تشکري کردم و ميخواستم برم که صداي رادوين اومد_احيانا اونور راست نيست...


خاک برسره حواس پرتم کنن با حرص بهش نگاه کردم و بي توجه بهش راهمو کج کردم...


صداي قدم هاشو ميشنيدم که پشت سرم مياد...


جلوي اتاق عمل روي صندلي نشستم...رادوينم روبه روم نشست...


معلوم بود کلافست....خودمم نگران بودم و استرس داشتم...


رادوين_ دوسش داري؟


با تعجب سرم و بلند کردم و نگاهش کردم...ميخواستم جوابش رو بدم که دکتر اومد بيرون...به طرفش رفتم و گفتم_ببخشيد حالش چطوره؟خوبه؟مشکلي نداره؟


دکتر لبخندي زد و گفت_آروم باش دخترم..با مريض چه نسبتي داري؟


به رادوين نگاه کردم که مثل هميشه با اخم نگاهم ميکرد...روبه دکتر گفتم_برادرمه...


قشنگ فهميدم رادوين جا خورد...


دکتر_حالش خوبه...خداروشکر که تير به قلبش نخورده بود...ولي بايد دوروز بستري بشه...


لبخندي زدم و ازش تشکر کردم...


خدايا شکرت...


رادوين_نفس؟


بهش نگاه کردم فهميدم چي ميخواد بپرسه لبخندي زدم و گفتم_خودم بهت توضيح ميدم


رادوين_کي؟


_هر وقت شد


با لجبازي گفت_کي؟


زهرمار و کي...با حرص و عصبانيت نگاهش کردم و گفتم_شب


سري تکون دادو چيزي نگفت!!!


کلا روانپريشه!!!


بايد از سپهر بپرسم چطور جلوي دادگاه پيداش شد...


مگه پاي خودشم گير نيست؟


پس...يعني چي؟











/آرسام/





بعد از رفتن رادوين و نفس...به طرف ماهان قدم برداشتم...


_ماهان؟


با شنيدن صدام به طرفم برگشت و گفت_چيشد حالش خوبه؟


_آره خوبه...گرفتينش؟


ماهان_آره باهام بيا...


باهم به طرف اتاق بازجويي رفتيم...


با باز شدن در و ورودمون...چشمم به پسري خورد که سرش پايين بود...


روي صندلي نشستيم با نشستنمون سرش رو بلند کرد...


با نفرت و خشم زل زده بود به صورتم...


چشماي منم از خشم سرخ شده بود!!!


ماهان_خب کامران خان دنبالت بوديم که خودت اومدي!!! ميدوني که توهم همدست برادرتي...


کامران ساکت بودو حرفي نميزد..


_چرا ميخواستي خواهرمو بکشي؟هااااان؟


زل زد تو چشمامو با حرصي که تو کلامش بود گفت_اون دختر هممون رو گول زد...تک تکمون رو ميدوني چيه؟


خنديد و گفت_ با اين بهونه خوب با پسرا...


با مشتي که به دهنش زدم...خفه شد عصباني دادزدم_خفههه شوووو!!! اگه فقط يه کلمه ي ديگه از خواهرم بدبگي خودم ميکشمت...هيچکسيم نميتونه جلوم رو بگيره فهميدي؟


از شدت مشتم لبش پاره شده بود...دستي به لبش کشيد و پوزخندي زد و گفت_ آفرين..آفرين


بعد با عصبانبت ادامه داد_اونموقع که خواهرت تو بغل اين و اون بود کجابودي که الان غيرتي شدي...


کنترلمو از دست دادم و به طرفش حمله کردم...


يقشو گرفتم و از رو صندلي بلندش کردم...


کوبوندمش به ديوار و دادزدم_بهت گفتم بامن بازي نکن...


مشتي به صورتش زدم...


ماهان_بس کن آرسام!!!


مگه ميشد...اگه من عصباني بشم کنترلمو از دست ميدم!!!کامران با پوزخند نگاهم ميکرد و اين پوزخندش عصباني ترم ميکرد...


با زانو زدم زير دلش...که از درد خم شد...ماهان به طرفم اومد و گرفتم..


ماهان_آروم باش پسر..آروم


بعد دادزد_مظفري..مظفري


در باز شد يه پسر 25يا 26ساله اومد داخل...


احترام گذاشت و گفت_ بله جناب سرگرد


ماهان_ببريدش بازداشتگاه


پسر_چشم


به طرف کاوه رفت و بلندش کرد و بردش بيرون!!!


ماهان به طرفم اومد وگفت_اين چکاري بود که کردي؟ 


_مگه نديدي چي داشت ميگفت؟


ماهان_اون قصدش اين بود که تورو عصباني کنه...


ميدوني ما حق نداريم الکي دست رو کسي بلند کنيم حالا ما هيچ...تو که شغلت پليسي نيست و اگه اون بخواد ميتونه ازت شکايت کنه!!!


_ ميتونه؟


ماهان_نگران نباش از کارش بر عليه خودش استفاده ميکنيم


_يعني چي؟


ماهان_نفس خواهر توئه و اون قصد جونشو داشته..پس ميتونيم براي کتک خوردنش توسط تو دليل بياريم...خيلي خوب پاشو بريم..


باهم از اتاق بازجويي اومديم بيرون!!!


ماهان_اون پسر که نفسو نجات داد کي بود؟ميشناسيش؟


_ چيزه زيادي ازش نميدونم..اسمش سپهره و نفس چند روزي پيشه اون بوده قبل از اينکه ما بفهميم زندست!!!


ماهان_ بايد ازش بازجويي کنم..تو کجا ميري؟


_ميرم خونه!!


ماهان_باشه منم ميرم بيمارستان


_ميبينمت خداحافظ


ماهان_به سلامت


به طرف ماشين رفتم و سوار شدم!!!


گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم به محمد!!!


محمد_بله؟


_سلام چيشد؟


محمد_سلام.. به اون شرکت سر زديم به غير از چند نگهبان کسه ديگه اي اونجا نبود...


_اون دخترا چيشدن؟


محمد_يه آدرس ازشون پيدا کرديم...ميريم اونجا


_باشه منتظر خبرت هستم خداحافظ


محمد_حداحافظ


گوشي رو قطع کردم و با اعصاب داغون به طرف ويلا حرکت کردم!!!


 


/ترنم/





واي خدا قلبم اومد تو دهنم...


از ماشين پياده شدم و با قدم هاي سست  به طرف خونه قدم برداشتم...


ترسيدم...از دوباره از دست دادنش ترسيدم...


ديگه توان اينکه نبينمش رو نداشتم...


چشمام تار ميديد و سرم به شدت درد ميکرد...


تعادلم رو از دست دادم نزديک بود بيوفتم که کاوه سريع بغلم کرد و گفت_خوبي؟


سرمو به معناي آره تکون دادم...


با کمک کاوه به خونه رفتم...خاله آسايش به ديدنم زد رو صورتش و گفت_خدامرگم بده چيشده؟


کاوه_چيزي نيست نگران نباشيد..فقط بيزحمت يه ليوان آب قند بيارين..


خاله_ باشه عزيزم


سريع به آشپز خونه رفت...


روي مبل نشستم و چشمامو بستم...


کاوه_خوبي؟


_کاوه؟


کاوه_جانم؟


لبخندي روي لبم نقش بست که فوري جمعش کردم...


_نفس حالش خوبه؟


کاوه_آره خوبه نگران نباش


چشمامو باز کردم و زل زدم بهش


_اون که ميخواست نفس رو....


بقيش رو نگفتم حتي از به زبون اوردنش هم وحشت دارم...


کاوه_کامران بود...


_همون که دنبالش بودين


کاوه_آره الان دستگيرش کردن...


نفسي از سر آسودگي کشيدم...خداياشکرت


خاله_بيا قربونت برم 


آب قندو بهم داد...


_مرسي خاله جون!!!


خاله لبخندي زد و چيزي نگفت...


آب قند رو خوردم شيرينش حالم رو بهتر کرد!!!


از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم...


لباس هامو عوض کردم و رو تخت دراز کشيدم...


بازهم خداروشکر کردم که اتفاقي نيوفتاد...


باهمين فکرا چشمام گرم شد و خوابم برد...





/کاوه/





ترنم به اتاقش رفت...


سوگل دست و صورتش رو شست و اومد به سالن رنگش پريده بود..


_خوبي؟


سوگل_خوبم ممنون


نگاهم کشيده شد سمت سرش...کلاه مشکي سرش بود


_سوگل؟


سوگل_بله


_چرا کلاه سرت ميکني؟


چشماش غمگين شد...سرش رو زير انداخت و باصداي گرفته گفت_موهامو زد...


باتعجب گفتم_کي؟


سوگل_کامبيز...وقتي که فهميد مدارکو دزديدم اين بلا رو سرم اورد...


ازجاش بلند شد و به اتاق رفت...


منم بهت زده به حرفاش فکر ميکردم...


چي کشيده اين دختر!!!








/نفس/





_دکتر حالش چطوره؟


دکتر_عمل به خوبي تموم شد...خطرهم رفع شده جاي نگراني نيست


_ممنون


دکترسري تکون دادو رفت نفسي از سره آسودگي کشيدم...


چشمم خورد به رادوين که اخمه غليظي رو پيشونيش بود...


سپهر رو به بخش منتقل کردن...


بيهوش بود..بالاي سرش بودم که پلکاش لرزيد...


آروم چشماشو باز کرد با ديدن چشماي بازش لبخند روي لبام جاخوش کرد


_خوبي؟


بدون حرف زل زد بهم آروم گفت_ساحل؟


رفتم نزديکش و دستاشو گرفتم


_جانم؟


سپهر_حا...حالت...خو...خوبه؟


_خوبم نگران نباش الان استراحت کن بعد حرف ميزنيم باشه؟


 آروم سرتکون داد و چشماشو بست!!!


دره اتاق بازشد و رادوين اومد داخل


رادوين_ باشو بريم


_کجا؟


رادوين_خونه 


_من نميام


رادوين_ميشه بپرسم چرا؟


به سپهر اشاره کردم و گفتم_مگه نميبيني؟


رادوين_نکنه خيال داري امشب اينجا بموني؟


سري به معناي آره تکون دادم...


رادوين با حرص و عصبانيت رو مبل نشست


_مگه نميري؟


رادوين_نخير


چيزي نگفتم...دوساعتي ميشد که سپهر خواب بود...


و رادوينم چشماشو بسته بود...


سپهر_سا..ساحل


سري رفتم کنارش و گفتم_جانم چيزي شده؟


سپهر_آب


کمي آب بهش دادم...حالش بهتر شده بود


سپهر_خوبي؟


_خوبم 


سپهر_خيلي ترسيدم


_من بيشتر داشتم سکته ميکردم نميخواستم از دستت بدم


لبخندي زد...چشمش به رادوين خورد و گفت_اون کيه؟


_رادوين همون سهيل


يهو جرقه اي تو ذهنم زده شد...سپهر منو از کجا ميشناسه


_سپهر؟


سپهر_جونم؟


_تو چطوري منو شناختي  من که قيافم تغيير کرده


ميخواست جوابم رو بده که در بي هوا باز شد و يه دختر اومد داخل و با ديدن سپهر زد زير گريه و سپهر رو بغل کرد


دختر_الهي بميرم چيشدي؟جاييت که نشکسته؟قطع نخاع که نشدي؟


و با دقت به سپهر زل زد...سپهر خنديد و گفت_سمانه چي ميگي حالم خوبه خوبه!!!


سمانه_آره ماشالله از منم سالم تري حيف اشکام


سپهر_خيلي پرويي


يهو يه خانم تقريبا 43يا45 ساله اومد داخل و با چشماي اشکي گفت_بميرم برات مادر چيشد؟الهي اون عموي از خدا بيخبر چه به روزت اورده


سپهر_مامان جان آروم باش


سمانه به طرف اون خانم رفت و گفت_مامان گلم آروم باش ببين اين داداش خله من کاملا سالمه


منو رادوين گيج داشتيم بهشون نگاه ميکرديم...خب رادوين که زياد تعجب نکرد...


سمانه چشمش بهم خورد و گفت_عههه سلام ببخشيد متوجه نشدم


_عيبي نداره


باهاشون سلام و احوال پرسي کرديم...به سپهر نگاه کردم معني نگاهم رو فهميد و گفت_ بعد بهت همه چي رو توضيح ميدم


_باشه


همه چي بهم گره خورده...کلا گيج شدم!!!


ديوونه نشم خيليه!!!








/نفس/





_دکتر حالش چطوره؟


دکتر_عمل به خوبي تموم شد...خطرهم رفع شده جاي نگراني نيست


_ممنون


دکترسري تکون دادو رفت نفسي از سره آسودگي کشيدم...


چشمم خورد به رادوين که اخمه غليظي رو پيشونيش بود...


سپهر رو به بخش منتقل کردن...


بيهوش بود..بالاي سرش بودم که پلکاش لرزيد...


آروم چشماشو باز کرد با ديدن چشماي بازش لبخند روي لبام جاخوش کرد


_خوبي؟


بدون حرف زل زد بهم آروم گفت_ساحل؟


رفتم نزديکش و دستاشو گرفتم


_جانم؟


سپهر_حا...حالت...خو...خوبه؟


_خوبم نگران نباش الان استراحت کن بعد حرف ميزنيم باشه؟


 آروم سرتکون داد و چشماشو بست!!!


دره اتاق بازشد و رادوين اومد داخل


رادوين_ باشو بريم


_کجا؟


رادوين_خونه 


_من نميام


رادوين_ميشه بپرسم چرا؟


به سپهر اشاره کردم و گفتم_مگه نميبيني؟


رادوين_نکنه خيال داري امشب اينجا بموني؟


سري به معناي آره تکون دادم...


رادوين با حرص و عصبانيت رو مبل نشست


_مگه نميري؟


رادوين_نخير


چيزي نگفتم...دوساعتي ميشد که سپهر خواب بود...


و رادوينم چشماشو بسته بود...


سپهر_سا..ساحل


سري رفتم کنارش و گفتم_جانم چيزي شده؟


سپهر_آب


کمي آب بهش دادم...حالش بهتر شده بود


سپهر_خوبي؟


_خوبم 


سپهر_خيلي ترسيدم


_من بيشتر داشتم سکته ميکردم نميخواستم از دستت بدم


لبخندي زد...چشمش به رادوين خورد و گفت_اون کيه؟


_رادوين همون سهيل


يهو جرقه اي تو ذهنم زده شد...سپهر منو از کجا ميشناسه


_سپهر؟


سپهر_جونم؟


_تو چطوري منو شناختي  من که قيافم تغيير کرده


ميخواست جوابم رو بده که در بي هوا باز شد و يه دختر اومد داخل و با ديدن سپهر زد زير گريه و سپهر رو بغل کرد


دختر_الهي بميرم چيشدي؟جاييت که نشکسته؟قطع نخاع که نشدي؟


و با دقت به سپهر زل زد...سپهر خنديد و گفت_سمانه چي ميگي حالم خوبه خوبه!!!


سمانه_آره ماشالله از منم سالم تري حيف اشکام


سپهر_خيلي پرويي


يهو يه خانم تقريبا 43يا45 ساله اومد داخل و با چشماي اشکي گفت_بميرم برات مادر چيشد؟الهي اون عموي از خدا بيخبر چه به روزت اورده


سپهر_مامان جان آروم باش


سمانه به طرف اون خانم رفت و گفت_مامان گلم آروم باش ببين اين داداش خله من کاملا سالمه


منو رادوين گيج داشتيم بهشون نگاه ميکرديم...خب رادوين که زياد تعجب نکرد...


سمانه چشمش بهم خورد و گفت_عههه سلام ببخشيد متوجه نشدم


_عيبي نداره


باهاشون سلام و احوال پرسي کرديم...به سپهر نگاه کردم معني نگاهم رو فهميد و گفت_ بعد بهت همه چي رو توضيح ميدم


_باشه


همه چي بهم گره خورده...کلا گيج شدم!!!


ديوونه نشم خيليه!!!








/آرسام/





از ماشين پياده شدم به طرف خونه حرکت کردم...


توي سالن فقط کاوه بود که متفکر به جلو خيره شده بود


_کاوه سوگل کجاست؟


کاوه_رفت اتاق بالا..چيز...


نموندم تا ادامه ي حرفشو بشنوم از پله ها بالارفتم..


ميدونستم رفته پيشه پويا !!!


دره اتاق رو باز کردم...سوگل و پويا رو تخت نشسته بودن و نقاشي ميکشيدن..


سوگل باتعجب گفت_چيزي شده؟


_ميخوام باهات حرف بزنم...پويا جان ميري پيشه عمو کاوه


پوياهم ماشالله زرنگ..از تخت اومد پايين و به طرف در رفت...


برگشت و بهم گفت_دايي جون موفق باشي


لبخندي زدم پويا درو بست و رفت...


سوگل_اتفاقي افتاده؟نفس خوبه؟


_نگران نباش خوبه...


سوگل_پس...


پريدم وسط حرفش و سريع گفتم_دوستت دارم


سوگل با بهت نگاهم ميکرد...


چشماش ازحالت بهت به حالت ناراحتي در اومد غم تو چشماش بيداد ميکرد!!!


سوگل_ولي من دوستت ندارم من....


انگشتمو رو لبش گذاشتم و گفتم_هييييس.!! اگه بخاطره مشکلت ميگي مهم نيست


سوگل لبخند تلخي زد و کلاهشو از سرش دراورد...باديدن سرش دلم گرفت...پوست سرش سوخته بوده...


صورتش از اشک خيس شده بود نگاهم کرد و گفت_ ديدي الان چي ميگي؟


گردنشو نشون دادو گفت_ميبيني سوخته!!!چطور ميتوني تحمل کني


بغلش کردم و سرشو رو سينم فشار دادم!!! هق هق ميکرد!!!سرشو نوازش کردم و گفتم_هر چي که باشي بازم ميخوامت.!!! اينم نگراني نداره پيش بهترين دکترا ميبرمت باشه!!!


سرشو بلند کرد و زل زد تو چشمام...


اشکاشو پاک کردم و گفتم_خانومم ميشي؟


لبخندي زد و سرشو تکون داد!!!


لبخندعميقي زدم و خداروشکر کردم!!!





/کاوه/





به اتاق ترنم رفتم!!! درزدم جواب نداد...


آروم دره اتاق رو باز کردم خواب بود!!!رفتم داخل و درو بستم!!!


به طرف تخت رفتم و روش نشستم...به چهره ي ترنم زل زدم...چه ناز خوابيده!!! 


دستم و رو گونش کشيدم که يهو چشماش باز شد!!!


هول شدم اومدم دستم و از رو گونش بردارم که محکم خورد به دماغش!!!


ترنم_آييي دماغم!!!


_چيزه....ب...ببخشيد


بلند شدم ميخواستم برم که پام به ملافه گير کرد و نتونستم خودمو کنترل کنم و خوردم زمين!!!


قهقهه ي ترنم بلند شد...دلشو گرفته بود و ميخنديد!!!


بلندشدم و گفتم_خب...راستش


ترنم با خنده گفت_ديوونتم ديوونه


با اين حرفش نيشم باز شد...ترنم تازه فهميد چي گفته!!


سريع گفت_منظورم يه چيز ديگه بود


_ميدونم


اخم کردو چيزي نگفت!!!تصميم گرفتم حرف دلمو بهش بزنم خدايا به اميد خودت!!!


کنارش نشستم و گفتم_ترنم؟


ترنم_بله؟


زل زدم به چشماشو با تموم حسم گفتم_دوستت دارم





/ترنم/





مسخ شده فقط نگاهش ميکردم!!!


چي گفت دوستم داره!!


وااااي واقعا بهم ابراز علاقه کرد!!!


نيشم بازشدو گفتم_واقعا؟


_واقعا واقعا!!!


نفس عميقي کشيدم و گفتم_خب حالا برو


باتعجب گفت_برم کجا؟


_ معلومه بيرون ميخوام بخوابم!!!


با ناراحتي از جاش بلند شدو به طرف در رفت!!!


درو باز کردو رفت بيرون!!!


سريع درو باز کردم و گفتم_کاوه؟


به طرفم برگشت و نگاهم کرد!!!


لبخندي زدم و گفتم_عاشقتم!!!


سريع درو بستم بعد چند ثانيه صداي خنده ي کاوه بلند شد!!!


آخيش راحت شدما.. رو تخت دراز کشيدم و خوابيدم!!!














/رادوين/





شب رو تو بيمارستان مونديم!!!


خسته شدم از بس به نفس گفتم بريم خونه اما کو گوش شنوا...


سپهرم که حالش ازمنم بهتره...امروز عصر مرخصش ميکردن البته به اصرار خودش...


در زدم و رفتم داخل...نفس کنار سپهر نشسته بود و ميخنديد خواهر و مادرش هم اونجا بودن!!!


اخمام توهم رفت رو به نفس کردم و گفتم_ديگه بايد بريم...


سپهر_آره ساحل يعني نفس برو خسته شدي


نفس_نه خسته نشدم


مامان سپهر_آره مادر دستت درد نکنه برو فداتشم


نفس_خدانکنه چشم ميرم


ازجاش بلند شدو از همه خداخافظي کرد...منم خداحافظي کردم و زودتر از بيمارستان خارج شدم سوار ماشين شدم و منتظر نفس موندم!!!


بعد چند دقيقه اومد به طرف خونه حرکت کردم!!!


تو ماشين سکوت بدي بود


 _نفس؟


نفس_بله؟


_ميشه بگي چجوري با سپهر آشناشدي؟


نفس_شب ميگم بهت 


ديگه چيزي نگفتم!!!


ماشينو بردم تو حياط و پارکش کردم....ازماشين پياده شديم و رفتيم داخل!!!


ويلا سوت و کور بود انگار کسي خونه نبود!!!


به طرف اتاقم رفتم و مستقيم رفتم تو حموم...از محيط بيمارستان بدم ميومد ولي بخاطر نفس موندم!!!


بعداز يه دوش نيم ساعته اومدم بيرون ساعت 1بعدازظهر بود....


لباسامو پوشيدم و از اتاق اومدم بيرون...


آرسام رو مبل نشسته بود...


_کجابودين؟


آرسام_عه کي اومدي؟نفسم اومد؟


_نيم ساعت پيش اومديم!!!


آرسام_خوبه ميخوام خبري بهتون بدم!!!


همون موقع کاوه خندون اومد داخل


کاوه_بهههههههه دوستان گرام حال شما!!!


_چيشده شادي؟


اومي جوابم رو بده که گوشيش زنگ خورد


کاوه_الو


_.....


کاوه_جدي؟


_.......


کاوه_باشه فردا ميايم


گوشي رو قطع کرد منتظر نگاهش کرديم...


کاوه_ماهان بود ميگفت فردا دادگاه بقيشونه و آخرين دادگاه...ولي يه مشکلي هست


_چه مشکلي


کاوه_ما برعليه همشون مدرک داريم به غير از کامران


آرسام_موقع کشتن نفس دستگيرشد اينم فوقش دوسال زندوني داره


_پس فقط يه نفره که به عنوان مدرک محسوب ميشه...


کاوه_نجمه دوست نفس


نجمه دختريه که بيشتر وقتشو باکامران ميگذروند و ازهمه ي کاراش باخبر بود ولي اون دختر الان کجاست؟





/نفس/





چشمامو باز کردم..ازخستگي زياد خوابم برده بود!!!


ازجام بلند شدم هوا تاريک شده بود...


دست و صورتم و رو شستم و از اتاق رفتم بيرون...صداي بچه ها از سالن ميومد


سلام بلندي کردم که توجهه همشون بهم جلو شد...پويا با ديدنم اومد بغلم و گفت_مامان دلم برات تنگ شده بود


براي اولين بار بود که بهم ميگفت مامان بغلش کردم و گفتم_قربونت بره مامان 


بوسش کردم و کنار خودم رو مبل نشوندمش!!!


آرسام_خوبي نفس؟


_خوبم نگران نباش...


خاله_خيلي نگران شدم وقتي شنيدم خداروهزارمرتبه شکر که خوبي!!!


لبخندي زدم و تشکر کردم!!!


داشتم با سوگل و ترنم حرف ميزدم که با حرف پويا با تعجب نگاهش کردم..


پويا_بابا


_پويا بابا کيه؟


پويا_بابا رادوين


نگاهم به رادوين خورد که لبخندي رو لبش بود...چه خوششم اومده...دلم يه جوري شد خودمو جمع جورکردم وگفتم_مگه رادوين باباته؟


پويا_وقتي تو مامانمي پس رادوينم بابامه


از دست اين بچه اومدم يه حرفي بزنم که رادوين گفت_چيکارش داري بيا بغله بابا!!!


پوياهم رفت کنارش نشست باتعجب داشتم نگاهشون ميکردم!!! چه پدرشدن بهش مياد!!!


رادوين نگاهم کرد و چشمک زد منم اخم کردم بچه پرو!!!


آرسام_خب ميخواستم يه موضوعي رو بهتون بگم


هممون منتظربوديم تا حرفش روبزنه


آرسام_راستش من سوگل رو دوست دارم وتايه ماه ديگه ازدواج ميکنيم!!!


خيلي خوشحال شدم...سوگل رو بغل کردم و تبريک گفتم...به طرف آرسام رفتم يه جورايي مردد بودم که بغلش کنم يانه چون اجازه نداشتم...


آرسام خنديدو آغوششو برام باز کرد...بغلش کردم و گفتم_الهي خوشبخت بشين


سرمو بوسيد همه تبريک گفتن!!! ميخواستيم بشينيم که يهو کاوه گفت_قبول نيست


باتعجب گفتيم_چي؟


کاوه_خب منم يکي رو دوست دارم


_به به کي هست؟


نيشش باز شدو با دست ترنم رو نشون داد و گفت_عشقم ترنم


لبخندي رولبم نشست واقعا بهم ميومدن..














 


کاوه_رادوين داداش فقط تو موندي هاااا!!!


رادوين ميخواست حرف بزنه که پويا سريع گفت_از کجا معلوم؟


کاوه_چي ؟


پويا با لحن شيريني گفت_يکي دلشو برده مگه نه بابا؟


رادوين_آره بابايي


با اين حرفش باتعجب نگاهش کردم...


کاوه بلند شدو نشست کنارش...دستشو گذاشت روشونش و گفت_ميدوني چقدر دوست دارم؟


رادوين_آره شکرخدا ميدونم!!!


کاوه_خوبه که ميدوني..حاظرم جونمم بهت بدم..


از حرفاي کاوه تعجب کرده بوديم تاحالا نديدم اينجوري حرف بزنه


رادوين_چي ميخواي؟


کاوه سريع گفت_اسمش چيه؟


رادوين_کي؟


کاوه_اوني دلتو برده


با اين حرفش زديم زيره خنده!!! پس چيزي ميخواسته که محبتش گل کرده بود!!


رادوين_اول بايد خودش بفهمه...


کاوه_تا حالا باهاش حرف نزدي؟


رادوين سرشو به معناي نه تکون داد که يهو کاوه يا دست تو سرش و گفت_خااااک بر اون مخ نداشتت


از اين حرکتش واقعا خندم گرفته بود...


رادوين با تعجب گفت_چي ميگي؟مرض داري ميزني؟


کاوه_ آخه تو با خودت چي فکر کردي که تا حالا چيزي بهش نگفتي...ميدوني اون چقدر خاطرخواه داره!!


با تعجب گفتم_مگه ميدوني کيه؟


کاوه سريع گفت_نه اصلا


_پس از کجا ميدوني دختره خاطرخواه زياد داره؟


کاوه_آها...اونجا رو داشتم ورزش دهن ميکردم


هممون زديم زير خنده...ديوونست اين پسر!!


رادوين_بهش ميگم به همين زوديا!!!


کاوه_سريع تر


___________





بعد از شام همه با اتاق هاشون رفتن!!!


به طرف اتاق رادوين رفتم...با بفرماييدش درو باز کردم و رفتم داخل رادوين رو تخت نشسته بود


_مزاحم شدم؟


رادوين_نه اصلا بيا بشين


کنارش رو تخت نشستم و گفتم_ميخواستي بدوني چطور سپهر رو ميشناسم درسته؟


رادوين_آره 


شروع کردم به حرف زدن_اونموقع شيخ ميخواست منو از دره پرت کنه واقعا ترسيده بودم براي اولين بار ترسو با تک تک وجودم حس کردم!!!


وقتي ماشين پرت شد تو دره همون موقع منم از پاشين پرت شدم پايين!!!


ماشين با يه جاي ديگه برخورد کرد و منم کمي اونورتر...همه ي بدنم درد ميکرد...صداي داد و همهمه رو ميشنيدم ولي نميتونستم داد بزنم!!! کم کم از حال رفتم!!!


وقتي به هوش اومدم توي يه اتاق بودم نميدونستم کجاست!!!ولي مطمئن بودم بيمارستان نيستم!!!


در باز شد و پسري اومد داخل تا منو ديد لبخند زد وگفت_چه عجب بيدار شدي


خيلي راحت باهام صحبت ميکرد نميدونم چرا اما حسه خوبي نسبت بهش پيدا کردم!!!


بهم گفت که دوهفته بيهوش بودم!!!به گفته ي خودش منو کنار يه درخت پايين دره پيدا ميکنه


خيلي باهام خوب بود و منم کاملا بهش اطمينان داشتم!!! 


باهاش صميمي شدم حتي از يه دوست هم باهم بهتر بوديم...دوستش داشتم مثل يه حامي...مثل برادر!!! يه روز که داشت با گوشي حرف ميزد فهميدم برادرزاده ي شيخه!!! يه لحظه ترسيدم ولي ترسم فقط يه لحظه بود!!! 


من بيشتر از خودم بهش اطمينان داشتم...تصميم گرفتم انتقام بگيرم...انتقام مرگ مادرام..خودم...و خيلياي ديگه!!!


دروغ چرا اونروزا خيلي تو فکرت بودم!!! واينو حتي سپهر هم حس ميکرد...يه روز بهم گفت حتما به يه نفر خاص فکر ميکني!!!و من فقط خنديدم


به سپهر نزديکتر شدم...خيلي نزديک تا بتونم اعتمادشو جلب کنم و موفق هم شدم!!!


جشني توي خونش برگزار ميشد و منم مطمئن بودم شيخ حضور داره...اينقدر گفتم تا قبول کرد منم شرکت کنم!!! تو جشن شرکت کردم و شيخ هم ديدم با ديدنش نفرت وجودمو در بر گرفت!!! سعي کردم نگاهمو خالي از نفرت کنم...اونشب شيخ از سپهر خواست که باهاش برم و اونم  با اکراه قبول کرد!!! سخت بود ازش جدا بشم ولي مجبور بودم!!!


بقيش هم خودتون ميدونيد!!!





نفس عميقي کشيدم و به رادوين نگاه کردم تو فکر بود...سرشو اورد بالا و نگاهم کرد و پرسيد_تو چطوري تغيير چهره دادي؟سپهر تو رو نجات داده بود!!! پس چهره ي واقعيتم ديده


_آره ديد ولي نه زياد..صورتم زخمي شده بود و همين رو بهونه کردم تا تغيير چهره بدم و اونم قبول کرد


سرشو تکون دادو گفت_نفس؟


_بله؟


رادوين_دوسش داري؟


_به عنوان برادر


خنديدو گفت_نفس؟


_هوم؟


رادوين_منو دوست داري؟


از سوالش جا خوردم و فقط نگاهش کردم...دستمو تو دستش گرفت و گفت_معذرت ميخوام بابت تموم کارايي که درحقت کردم خيلي آزارت دادم شرمنده...نفس خيلي دوستت دارم بي اندازه


نميدونستم چي بگم...دوستش دارم؟ به خودم که نميتونم دروغ بگم آره دوسش دارم


به چشماش نگاه کردم پشيموني...خواهش ...ترس و عشق رو ميشد از چشماش خوند...نا خوداگاه لبخند زدم و گفتم_منم


رادوين_تو چي؟


_هيچي


کلافه گفت_نفس لطفا


خنديدم و گفتم_منم دوست دارم...و اونارم فراموش کن گذشت...


رادوين خنديدوگفت_پس شدي گروگان من!!!


_اوکي آقاي گروگان گير...


هردو خنديديم...کي فکرشو ميکرد من عاشق مردي بشم که روزاي سختي رو برام رقم زد...اما خوشحالم از اين عشق !!!








/آرسام/





توي دادگاه نشسته بوديم و منتظر راي دادگاه بوديم!!!


شيخ محکوم به اعدام شد و کامبيز هم به سي و پنج سال زندان!!!


آرش چند روز پيش توي زندان خودکشي کرد و مرد!!!


والان مونده کامران...


قاضي_ آيا مدرکي دارين که به دادگاه ارائه بدين؟


ماهان_بله 


به سربازي که کنار در بود اشاره کرد...که درو باز کنه


با باز شدن در لبخندي روي لبام نشست...


نجمه با رنگي پريده اومد داخل با ديدن نجمه کامران هم به وضوح رنگش پريد!!!


به نفس نگاه کردم...با تعجب زل زده بود به نجمه..بايدم تعجب کنه نجمه دوست صميميش بود!!!


ماهان_خانم نجمه سولتي شما اين آقارو ميشناسين؟


به کامران اشاره کرد نجمه آروم سرشو تکون داد...


ماهان بلند گفت_جواب منو بدين ميشناسين؟


نجمه_ب...بله


ماهان_حتما شما ميدونين که ايشون چه کارهايي انجام ميدادن


نجمه_م...من..چ..چيزي نميدونم


ماهان_بهتره جواب بدين!!!


نجمه سرشو بلند کرد و به کامران نگاه کرد و گفت_اون...موادميفروخت..را..راستش اون دخترا و پسرا رو ميگرفت و محلول هاي جديد رو روشون امتحان ميکرد


ماهان_چه محلولي


نجمه_موادي که تو بيست و چهار ساعت ميتونه جونه آدم رو بگيره...و اگه کسي از اين محلول استفاده کنه براي زنده موندنش بايد...


ساکت شد و چيزي نگفت...


ماهان_بايد چي؟


نجمه_بايد مواد تزريق کنه!!! موادي که شامل خون حيوانه


ماهان_تا حالا روي کسي آزمايش شده؟


نجمه_آ..آره..روي بيش از دويست نفر 


ماهان_اينم مدرک جناب قاضي و اين خانوم شريک جرم محسوب ميشه!!!


قاضي چيزي نوشت و بعد از چند دقيقه گفت_با شهادت خانوم نجمه سولتي آقاي کامران به حبس ابد و خانوم نجمه سولتي به عنوان شريک جرم به ده سال زندان محکوم ميشوند..راي دادگاه صادرشد!!!


ازجام بلند شدم نفس عميقي کشيدم...تموم شد





/نفس/





حالم بد شده بود...باورم نميشه دوست من همچين آدمي بوده باشه!!!


بلند شدم و به طرفش رفتم...روبه روش وايسادم...سرشو بلند کرد و زل زد تو چشمام..با نفرت نگاهش کردم


نجمه_نف....


با سيلي که بهش زدم حرفشو خورد!!!


همه با تعجب مارو نگاه ميکرد...


_حالم ازت بهم ميخوره...واسه خودم متاسفم که چند سال باتو دوست بودم!!!


با چشماي اشکي زل زد بهم...پوزخندي زدم و از دادگاه اومدم بيرون...رادوين به طرفم اومد و گفت_حالت خوبه؟


_خوبم


کاوه_بالاخره تموم شد...


ترنم_نجمه چجوري پيداش شد؟


آرسام_قبلا به محمد سپرده بودم دنبالش بگرده و پيداش کنه!!!


سوگل_يعني همه چي تموم شد؟


_نه هنوز!!!


ترنم_چي مونده؟


رو کردم طرف رادوين و گفتم_ مادرت و نميخواي ببخشي؟


چند دقيقه تو چشمام زل زد و گفت_اول بايد باهاش حرف بزنم..


_حرف بزن و بهترين رو انتخاب کن


لبخند زد و چيزي نگفت!!!


سوار ماشين شديم و به طرف خونه حرکت کرديم!!!!!








/ترنم/





از ماشين پياده شديم و رفتيم داخل خونه...


هممون خوشحال بوديم بالاخره به سزاي کاراشون رسيدن....


اما يه چيزي بدجور تو ذهنمه!!!


کاوه_خوبي؟


به خودم اومدم و بهش نگاه کردم...


_يه سوال دارم؟


کاوه_خب بپرس!


توي سالن کسي نبود همه رفته بودن تو اتاقاشون...


نفس عميقي کشيدم و گفتم_قبلا يه جنازه پيدا شد که ميگفتن ماله نفسه و ما عنوان نفس خاک کرديم..


اون کي بود؟


کاوه_واقعا؟


_آره!!يعني از اين موضوع خبري نداري؟


کاوه_نه اصلا...الان ميام


سريع به طبقه ي بالا رفت!!!


چرا همچين کرد؟





/کاوه/





دره اتاق رو باز کردم رادوين روي تخت دراز کشيده بود...چشماشو باز کرد و گفت_چيشده؟


درو بستم...


_تو ميدونستي که قبلا کسي به عنوان نفس خاک شده؟


رادوين_منظورت چيه؟


_ترنم الان بهم گفت که قبلا جنازه اي پيدا کردن که فک کردم نفسه و اونو خاک کردن.


رادوين_کي جنازه رو شناسايي کرده؟


_نميدونم...شايد آرسام


گوشي رو برداشتم و زنگ زدم بهش...


آرسام_چيشده؟


_بيا اتاق رادوين


گوشي رو قطع کردم رادوين نگاهم کرد و گفت_واقعا که ديوونه اي


چيزي نگفتم!!خودش ديوونست بعد به من ميگه!!!


در باز شد و آرسام اومد تو...


آرسام_چيزي شده؟


_تو جنازه اي شناسايي کردي؟


آرسام با تعجب نگاهم کرد و گفت_هان؟؟ منظورت چيه؟


رادوين_قبلا فکر ميکردين نفس مرده و کسي رو به جاش خاک کردين


آرسام کمي فکر کرد و بعد گفت_آره..آره..چهرش خيلي بد بود براي نميشد شناختش...فقط گردنبندي که کوروش تو تولد نفس بهش داده بود تو گردنش بود!!! منم فکر کردم که اون نفسه!!!


_يعني نفس ميدونه اون کيه؟


هر دوتاشون تو فکر بودن!!! يعني کي بوده؟


از اتاق رادوين اومدم بيرون و به طرف اتاق ترنم رفتم...در زدم و رفتم داخل...ترنم رو تخت نشسته بود و داشت کتاب ميخوند!!!


ترنم_چيزي شده؟


امروز همه کليک کردن رو اين کلمه ها...


کنارش نشستم و گفتم_ميشه يه کاري واسم کني؟


ترنم_چه کاري؟


_از نفس بپرس که گردنبندي کوروش بهش داده بود رو چيکار کرده؟


ترنم_چرا؟


_بعد بهت ميگم 


ترنم_باشه الان ميرم ميپرسم!!


_مرسي عزيزم.!!


لبخندي زد که دلم ضعف رفت...دختر نکن همچين بامن!!!


داشتم همينجور با لبخند نگاهش ميکردم که خجالت کشيد و سريع از اتاق رفت بيرون!!!





/نفس/





داشتم با پويا بازي ميکردم که در اتاقم باز شدو ترنم خندون اومد داخل


ترنم _اجازه هست؟


_تو که اومدي داخل چرا اجازه ميگيري؟


خنديد و کنار من و پويا نشست...کمي باهامون بازي کرد و پرسيد_راستي؟


_چي؟


ترنم_اون گردنبندي که بابا تو جشن تولدت بهت داده بود وجاست؟


_دادم به يکي!!


باتعجب گفت_به کي؟


نگاهش کردم و گفتم_چرا ميپرسي؟


ترنم_خب....کنجکاو شدم!!


_داشتم از فروشگاه ميومدم بيرون که يه دختر صدام زد وقتي برگشتم گردنبندو تو دستاش ديدم لبخندي زد و گفت_اين از گردنتون افتاد...


ازش گرفتم معلوم بود ازش خوشش اومده!!دختره چهره ي معصوم و خشکلي داشت....منم گردنبندو دادم بهش!!! خيلي خوشحال شد!!!کنجکاويت رفع شد؟


ترنم_اوهوم...من برم ديگه!!!


سريع رفت بيرون...باتعجب به رفتارش فکر کردم ديوونست!!


پويا_اومده بود همين سوالو بپرسه و بره!!


سرمو تکون دادم و گفتم_بريم ادامه ي بازيمون


از بازي کردن با پويا لذت ميبرم!!!


همه ي غمارو ازم دور ميکنه خوشحالم که دارمش!!!








/ترنم/





از اتاق نفس اومدم بيرون و رفتم تو سالن که کاوه و رادوين و آرسام رو مبل نشسته بودن...


نشستم پيشه آرسام و سرمو انداختم پايين...باصداي کاوه سرمو بلند کردم نگاهش کردم


کاوه_چيشد پرسيدي؟


_آره 


کاوه_خب چي گفت؟


حرفايي که نفس بهم گفته بود رو بهشون گفتم!!!


رادوين_تصادف کرده بوده يا به قتل رسيده بود؟


آرسام_بهش تجاوز شده بود و بعدش با ماشين از روش رد شده بودن!!!


چه ترسناک!!! حتي فکر کردن بهش هم حالمو بد ميکرد...


کاوه_خب...اينو بعد به ماهان ميگم...رادوين نميخواي با مامانت حرف بزني؟


هممون زل زده بوديم به رادوين...از جاش بلند شد و گفت_ميرم باهاش حرف بزنم


به طرف اتاق خاله آسايش رفت!!!





/رادوين/





در زدم با شنيدن بيا تو....درو باز کردم و رفتم داخل...


تا منو ديد از جاش بلند شدو وايساد و زل زد بهم..


روي تخت نشستم و گفتم_ميخوام باهات حرف بزنم!!!


با ترديد نشست کنارم...تو چشماش نگاه کردم چشماش از اشک برق ميزد!!!


_چرا؟چرا اونکارو کردي؟ 


سرشو انداخت پايين و گفت_متاسفم...من مجبور بودم


_مجبور بودي زندگي مارو نابود کني؟


اشک صورتشو خيس کرده بود...


با صداي لرزوني گفت_من دختر عموي  ترانم


_ترانه؟


مامان_آره ترانه مامانه نفس...باباي ترانه پليس بود و باباي من خلافکار...کاملاتضاد همديگه!!!


يه روز که توي خونه بودم واسه پدربزرگت مهمون اومد...از پشت پنجره نگاه کردم و کوروش رو ديدم اون توي دانشگاه مابود!!!


دزدکي به حرفاشون گوش دادم و متوجه شدم کوروش وارد باند شده...سريع به ديدن عمو رفتم و همه چي رو بهش گفتم...عمو مونده بود که چيکار کنه که منو ترانه پيشقدم شديم...عمو مخالف بود و اجازه نميداد ولي ما لجباز بوديم و آخر موفق شديم راضيش کنيم!!!نقشمون اين بود که ترانه عاشق اون بشه و باهاش ازدواج کنه بعد منم با دوست کوروش ازدواج کردم ولي من دوسش داشتم...اما بخاطر عمو نتونستم چيزي بهش بگم...من کوروش رو مست ميکردم تا بتونم ازش حرف در بيارم اما نشد...به جاش خودم نابود شدم...نميدونستيم که اين بازي زندگيمون رو نابود ميکنه!!!


با تعجب زل زده بودم به روبه روم...اصلا باورم نميشد...باقرار گرفتن دستي روي دستم به خودم اومدم...نگاهم افتاد بهش چقدر شکسته شده!!!


مامان_منو ببخش رادوينم ببخش


ديگه نتونستم تحمل کنم و سفت بغلش کردم...عطر تنشو وارد ريه هام کردم...سفت بغلم کرد و گفت_تو ارزوي بغل کردنت بودم عزيز دلم...


_منو ببخش مامانم


مامان_الهي قربون مامان گفتنت برم...


مامان تو بغلم بود که يهو در باز شدو بچه ها اومدن داخل....لبخند روي لبهاشون بود...


از جامون بلند شديم...و رفتيم بيرون!!!


هممون نشسته بوديم که زنگ در به صدا در اومد...


کاوه بلند شدو درو باز کرد يکي از نگهبانا بود...چند دقيقه بعد کاوه با ماهان و مامان ترانه اومد داخل...


به نفس و مامان نگاه کردم!!!


نفس از جاش بلند شدو مامانشو بغل کرد هر دو گريه ميکردن


نفس_کجا بودي مامان؟


خاله ترانه_چقد خانوم شدي قربونت برم ببخش که نبودم...


مامانم با چشماي اشکي نگاهشون ميکرد...يهو چشم خاله ترانه به مامانم خورد با بهت گفت_آسايش


نفس با تعجب گفت_مامان خاله رو ميشناسي


مامان رفت جلوش وايساد و همديگه رو بغل کردن و گريه ميکردن...کلا همه گريه ميکردن!!!


و نفسم با تعجب زل زده  بود بهشون....














/نفس/





با تعجب زل زده بودم بهشون...


يهو يه مرد حدود 55يا 60ساله اومد داخل خاله با ديدنش رفت بغلشو دستاشو بوسيد وگفت_سلام عموجان!!


مرده_سلام گل عمو...


مامانم رفت طرفش و گفت_بابا اين نفس دختر من!!!


مرد به طرفم برگشت و زل زد توچشمام....


يعني اين آقا باباي مامانمه يعني پدر بزرگ من!!!


اومد طرفم و پيشونيم رو بوسيد و گفت_ماشاالله..


_اينجا چه خبره؟


مامان_بيا بشين الان همه چي رو بهت ميگم...


نشستيم رو مبل که مامان شروع کرد به حرف زدن_راستش من و آسايش دختر عمو هستيم و اين آقاهم پدر من و عموي آسايشه


ماهان_والبته جناب سرهنگ هم هستن و مخصوصا دايي بنده 


يهو همه گفتيم_چييييي؟


خنديد و رو به من گفت_بله نوه ي دايي جون...چقدر گفتنش سخته


کاوه_نميخواد زحمت بکشي همون نوه صداش بزني کافيه!!!


خنديديم..و من روبه مامان کردم و گفتم_خب بقيش؟


ايندفعه خاله گفت...همچي رو گفت...از نقششون از نابوديشون وقتي حرفاش تموم شد باباي مامان همون بابابزرگ آهي کشيد وگفت_هيچوقت خودم رو نميبخشم شما بخاطر من نابود شدين زندگيتون سياه شد


مامان_بابا اين چه حرفيه؟


خاله_عموجان به جاش بچه هايي داريم که بهشون افتخار ميکنيم!!


بابابزرگ به من و رادوين نگاه کرد و گفت_آره واقعا بايدبهشون افتخار کنم...


مامان با عشق نگاهم ميکرد!!!لبخندي زدم و به بقيه نگاه کردم خوشحال بودن به ترنم نگاه کردم که سرش پايين بود...


رفتم طرفش و کنارش نشستم دستشو گرفتم وگفتم_خوبي؟


سرشو بلند کرد و با چشماي اشکي نگاهم کرد با نگراني گفتم_چيشده؟


ترنم_مامان ترانه منو يادش رفته؟


يهو مامان گفت_من بميرم که بخوام دخترمو فراموش کنم..


ترنم و بغل کرد ترنم سفت بهش چسبيده بود...ترنم نتونست محبت مادري ببينه!!! و الان تشنه محبت مادر بود!!!


پويا_مامان...مامان


مامان و بابابزرگ با تعجب به پويا که داشت ميدويد نگاه کردن...


پويا اومد بغلم و گفت_مبارکه مامان جون


لپشو بوسيدم...ديگه عادت کرده بودم به کارهاش...


رفت طرفه مامان و لپشو بوسيد و گفت_سلام مامان بزرگ


مامان با تعجب گفت_نفس مادرته؟


پويا_بله


مامان_بابات کيه؟


يا خدا....


پويا هم قشنگ گفت_رادوين بابامه...


مامان و بابابزرگ با بهت به منو رادوين نگاه ميکردن...خاله هم که خبر داشت


مامان زد تو صورتش و گفت_نفس تو کي عروسي کردي که بچه داري؟


خاله خنديد و گفت_ازدواج نکردن اين پسر خوشکلم که ميبيني اسمش پوياست...نفس پيداش کرده الانم اين آقا پسر به رادوين ميگه بابا و به نفسم ميگه مامان!!!


مامان_حالا چرا به رادوين ميگه؟


خاله_آرسام جان که برادر نفسه که نميشه!!! 


کاوه جانم که کلا نميشه


يهو کاوه گفت_چرا نميشه؟


خاله_چون قبلا دل دادي ديگه 


کاوه _آهان از اون لحاظ 


خاله خنديد و گفت_خب پس در اين صورت رادوين ميشه باباش و نفس مامانش


و با شيطنت گفت_شايد همين روزا واقعا بشه مامان و باباش 


مامانم که گرفت منظور خاله چيه گفت_ايشالله به همم ميان من که از خدامه مگه نه بابا؟


بابابزرگ_البته کي بهتر از پسر آسايش 


حالا من سرم پايين بودو واسه اولين بار خجالت کشيدم....ولي رادوين نيشش باز بود چه خوششم مياد!!!


مامان_ترنم دخترم تو که ازدواج نکردي؟


ترنم_نه خاله جون شوهر ميخوام چيکار همش دردسر...


تا ترنم اينو گفت يهو کاوه بلند گفت_حالا من دردسرم!!!


با اين حرکتش ما زديم زير خنده حالا مگه خندمون بند ميومد...


مامان_مگه خبريه؟


آرسام_چطور مامان جان؟


و يه چشمک به مامان زد مامانم فهميد و سريع گفت_يه پسر هست ماشالله آقاست گفتم اگه ترنم جان کسي رو دوست نداره باهم آشنا شون کنم..


کاوه سريع گفت_ نيومدين..نيومدين...حالاهم که اومدين دارين عشقمو ميپرونين


تا ترنم اومد حرف بزنه کاوه گفت_آقا من ترنم و دوست دارم ترنمم منو دوست داره...درضمن ترنم ماله منه خانوممه!!! اون پسرم بيجا کرد با شما


مامانم گفت_چي گفتي؟


کاوه_هيچي


مامان_چرا به من گفتي بيجا کردم؟!!!!


کاوه_نه بابا اون تيکه آخرشو داشتم ورزش دهن ميکردم...


بعدم فکشو با دستش يکم ماساژ داد و گفت_از بس حرف ميزنه...مجبورم ورزش کنم!!!


ما که ولو بوديم از خنده!!!


خدايا اين شادي ها رو ازمون نگير








/ترنم/





از يه طرف خندم گرفته بود و از يه طرف خجالت ميکشيدم...


مامان خنديد و گفت_خيلي خب بسه ديگه...آرسام جان تو چي؟


آرسام_من چي؟


مامان_کسي رو انتخاب کردي؟


آرسام اومد جواب بده که کاوه سريع گفت_ اوووو اين از ما هل تر بود...سريع دست به کار شد


با اين حرفش هممون زديم زير خنده...که همون موقع در باز شد و سوگل اومد داخل...رفته بود دکتر و آرسامم نذاشت باهاش بره گفت خودم ميخوام برم...


با تعجب به ماها که از خنده سرخ شده بوديم نگاه ميکرد...


کاوه گفت_کفتر عاشق اومد البته از نوع مادش...


خاله_کم نمک بريز


کاوه_شما بي نمکي چشم نداري منو ببيني اينقدر بانمکم.


مامان با چشماي گرد بهش نگاه ميکرد ولي خاله زد زير خنده چون با اخلاق کاوه آشنايي داره...


سوگل سلام کرد و کنار نفس نشست و گفت_خيره ايشالله چي شده؟


کاوه_خيره خيره نگران نباش فعلا داريم چونه ميزنيم..


سوگل_باز نقشه کشيدي؟


کاوه_من نه والا من يه بار نقشه کشيدم اونم کلاس سوم بودم...ولي نميدونم کي جا شهر ها رو عوض کرده بود...


و سرشو به معني تاسف تکون داد...


کل خونه از خنده هاي ما پر شده بود...


مامان_ واي بسه ديگه..آرسام جوابم رو نداديا؟


آرسام_ خب مامان جان اين خانوم که ميبينيد سوگله...ومنم الکي انتخابش نکردم ميدونم چه شخصيتي داره و منم دوسش دارم...و ميخوام بقيه ي زندگيم رو اون در کنارم باشه!!!


مامان لبخندي زد و گفت_خوشبخت بشين!!!


سوگل لبخندي زد و حرفي نزد...


کاوه رو کرد به بابابزرگ و گفت_شما چرا حرفي نميزنيد همه ي تصميماتو که ايشون گرفتن


و با دستش مامان رو نشون داد...


بابابزرگ خنديد وگفت_اينا عاقلن و ميدونن چي خوبه و چي بده...


کاوه رفت کنارش نشست و گفت_ببين پدرجون ما مردا اصلا نبايد اجازه بديم که زن ها به جاي ما تصميم بگيرن...اين از قديمم رسم بوده که زن نبايد رو حرف مرد نه بياره!!! حالا ميبينيد اگه بخواي تا دستشويي هم بري داد ميزني و ميگي_ عيال من رفتم دستشويي


حالا اگه اشغالي چيزي نباشه که بده بهت تا بزاري دم در ميگه برو...ولي اگه باشه ميگه نه و فلان...


بابابزرگ هي ميخنديد...


مامان چشم غره اي به کاوه رفت و کاوه گفت_بيا اينم نمونش 


خنده هامون بلند شد...


بابابزرگ صداش رو صاف کرد و گفت_ کاوه درست ميگه خودم تصميم ميگيرم...


هممون سکوت کرده بوديم...


بابابزرگ جدي گفت_آرسام با دخترم سوگل ازدواج ميکنه و رادوين و نفس هم باهم..


کمي مکث کرد و گفت_ترنم هم با پسر دوست من ازدواج ميکنه!!!


کاوه با چشماي گرد داشت نگاهش ميکرد...کسي حرفي نميزد...بابابزرگ رو کرد طرف کاوه و لبخند زد و گفت_ تصميم گيريم خوبه؟به نظرت ادامه بدم؟


کاوه يهو از جاش بلند شد و اومد کنار مامان نشست و گفت_ از قديم گفتن رو حرف زن نه نيار که کلام زن پر از گوهره...مادرجون شما تصميم بگير..


با اين حرکتش بابابزرگ زد زير خنده...و ماهم به دنبالش...


بابابزرگ_عجب بچه اي هستي...


مامان_ترنم با کاوه باشي اصلا پير نميشي بس که ميخندونتت


کاوه جدي گفت_دلقک باباته


بابابزرگ_من دلقکم


کاوه با تعجب ساختگي گفت_ واقعا؟پس چرا زودتر نگفتين؟


بابابزرگ کمي تعجب کرد و گفت_چيو نگفتم؟


کاوه_اين که دلقکين


بابا بزرگ خنديد و سرشو تکون دادو گفت_ درست مثل باباتي اونم خيلي شاد بود...


کاوه_خدا رحمتش کنه.!!!


سکوت کرده بوديم که دوباره کاوه گفت_ آقا کاره من چيشد؟


رادوين_کدوم کارت؟


کاوه_خرت از پل رد شد و منو يادت رفت؟


وقتي گفت خرت به نفس اشاره کرد...


نفس هم اخم کرد جدي زل زد تو چشماش که کاوه سريع گفت_منظورم گلت بود!!!


مامان با خنده گفت_ بيا ترنم ماله تو!!! تا آخرش بيخ ريش خودته


کاوه_چه سعادتي...


خنديدم و اخمي بهش کردم که چشمکي بهم زد...سرمو به معناي تاسف تکون دادم و چيزي نگفتم....








/آرسام/





احساس بدي داشتم...من با خاله آسايش رفتار بدي کردم..


_خاله؟


خاله_جانم؟


مکثي کردم و گفتم_من متاسفم بابت رفتاراي قديمم!!!


خاله_عيبي نداره...گذشته ماله گذشتست...هرکس جاي توبود رفتار بدتري باهام داشت...


_اما خاله چرا وقتي ازت سوال کردم يه چيزه ديگه جواب دادي؟


خاله_نميتونستم واقعيت رو بهت بگم...ممکن بود جون ترانه و شماها به خطر بيوفته!!!


سرمو تکون دادم و چيزي نگفتم...به سوگل نگاه کردم ناراحت به نظر ميومد!!!


بقيه ي شبم به خوبي گذشت...بابابزرگ و ماهان رفتن ولي مامان ترانه همينجا موند و شبم رفت پيشه خاله آسايش تا کمي حرف بزنن...


به اتاق سوگل رفتم در زدم و درو باز کردم...رفتم داخل!!!


 سوگل روي تخت نشسته بود کنارش نشستم


_چيزي شده؟


سوگل_نه


_سوگل بهم دروغ نگو!!


نگاهم کرد و گفت_تو مطمئني که منو ميخواي


_معلومه


سوگل_اما اگه مثل قبل نشم چي...اگه همينجوري بي مو بمونم چي؟


هق هقش بلند شد بغلش کردم و گفتم_هيس...ديگه در اين باره حرف نزن...من تورو همينجوري هم دوست دارم!!!


 


/کاوه/





خودمو روي تخت انداختم...


آخيييش چقدر خسته شدما!!!


گوشيم زنگ خورد کيه نصفه شبي!!!


نگاهي به گوشي کردم مامان بود..


_الو


مامان_ الو و کوفت...يه خبر نگيري از مناااا!!!


_سلااااااام مامان گلم خوبي؟ 


مامان_عليک سلام به لطف شما خوبم 


_خداروشکر...چي شده الان زنگ زدين؟


مامان_من بليط گرفتم و با پرواز امشب ميام


_چرا الان بهم ميگي؟


مامان_نکنه ناراحت شدي؟


_نه فداتشم...خب ميگفتي واست گاوي..گوسفندي..خري...مورچه اي قربوني ميکردم


مامان_نه مادر دستت درد نکنه!!!اونا رو بذار واسه زنت...


_چششششششم


مامان_خبريه؟


_خبراي خوب خوب


مامان_وقتي اومدم حسابتو ميرسم الانم برو که کار دارم خداحافظ 


_عه مامان


مامان_چيه؟


_پروازت ساعت چنده؟


مامان_ساعت 4 صبح 


_باشه ميبينمت خداحافظ 


گوشي رو قطع کردم و از اتاق اومدم بيرون...


به طرف اتاق ترنم رفتم تا بهش خبر بدم...


درو بدون در زدن باز کردم که ترنم از جاش پريد...


باتعجب گفت_نميتوني در بزني؟


_نوچ


ترنم_پوووف چيکار داري؟


_مامانم امشب پرواز داره...


ترنم با ذوق گفت_واقعا ثرياجون داره مياد


_اوهوم


ترنم_تنهاست؟


_نميدونم حرفي نزد...ساعت چهار پرواز داره...بايد بريم فرودگاه..مياي؟


ترنم_معلومه که ميام...خب برو 


_باشه...


درو بستم و با گوشيم به..نفس..رادوين..آرسام پيام دادم حالشو نداشتم برم دمه اتاقاشون!!!


رفتم اتاق خودم و گرفتم خوابيدم...ساعتم واسه ساعت 4 تنظيم کردم!!!








/ترنم/





خييييلي خوشحال بودم...


هممون توي فرودگاه بوديم و منتظر...


کاوه_اوناهااش


به جايي که کاوه اشاره کرد نگاه کردم واي ثرياجون بود!!!


اما با ديدن کسي که کنارش بود وا رفتم....


آخه چرا اينو اورده باخودش...


کاوه ثرياجون رو محکم بغل کرد ثرياجونم اشک ميريخت!!! و اين عزرائيلم با لبخند کاوه رو نگاه ميکرد...


دلم ميخواست جفت چشماشو از کاسه در بيارم


رفتم و جلو و گفتم_ به ايران خوش اومديد


ثرياجون_کجايي دخترم دلم برات تنگ شده بود


بغلش کردم و گفتم_الهي قربونت برم 


ثرياجون_خدانکنه


ثرياجون با بقيه هم سلام و احوال پرسي کرد


عزرائيل_سلام ترنم جون


_سلام عزيزم خوش اومدي


عزرائيل_سلام کاوه جون


کاوه_سلام خوش اومدي


عزرائيل_ممنون 


کوفت و ممنون دختره ي بيريخت...


از فرودگاه رفتيم بيرون  دوتا ماشين بوديم


آرسام و رادوين و نفس و سوگل باهم 


من و کاوه و ثرياجون و عزرائيلم باهم سوار يه ماشين شديم...


ثرياجون عقب نشست...عزرائيل ميخواست جلو بشينه که سريع دره ماشين رو باز کردم و جلو نشستم اصلا به روي خودم نيوردم...


نشستيم و حرکت کرديم!!!


عزرائيل_واي اينجا چقدر قشنگه مگه نه کاوه جون؟


کاوه ميخواست جواب بده و من سريع گفتم_آره عزيزم تازه کجاهاشو ديدي؟اين اولاشه شهرهاي زيباتري هم داره


عزرائيل_واي چه خوب


تا خود ويلا اين هي ميگفت چه قشششششنگ 


دختره ي لوس...


وارد خونه شديم...مامان و خاله اومدن دم در استقبال ثرياجون...مونده بودن خونه تا کمي خونه رو تميز کنن!!!


مامان_سلام ثريا


ثرياجون_ترانه خودتي


همديگه رو بغل کردن...بعد از مامان خاله بود که ثرياجون رو بغل کرد...


وقتي فهميدن که ثرياجون داره مياد خيلي خوشحال شدن...هم دانشگاهي بودن!!! و اين دوستي موجب دوست شدن رادوين و کاوه و آرسام شده بود!!!


رفتيم داخل خونه...


خب حالا اينا کجا برن ؟


يه اتاق پايين خالي بود...اونو براي ثرياجون آماده کرده بودن...الان ميمونه اين عزراييل!!!


کاوه_خب فرشته بره پيش تر....


با پام محکم زدم رو پاش که حرفش قطع شد و گفت_آخ 


ثرياجون_چيشد؟


کاوه_هيچي 


آخرشم اين شد که سوگل بياد اتاق من و عزرائيلم بره اتاق سوگل!!!


ثرياجون و عزرائيل رفتن تا استراحت کنن بقيه هم رفتن اتاقاشون!!!


به طرف اتاق کاوه رفتم و يهو درو باز کردم!!!


کاوه داشت پيراهنشو درميورد که باديدن من سريع پوشيدش


کاوه_دختر اول در بزن ...


_کمال همنشينيه


درو بستم و روبه روش مثل طلبکارا وايسادم...


کاوه_چيه؟


_ببين يه بار ميگم با اين عزرائيل زياد حرف نميزني!!


باتعجب گفت_عزرائيل کيه؟


_همين فرشته..


زد زير خنده و گفت_خيلي باحالي 


_ميدونم


خندشو خورد و شيطون گفت_حسوديت ميشه؟


_کي؟من؟نه بابا


کاوه_توکه راست ميگي


_من هميشه راست ميگم!!!


کاوه_برمنکرش لعنت 


_لعننننننتتت...


کاوه_بحث رو عوض نکن بگو حسوديت ميشه


_آخه من به چيه اين دختر حسودي کنم هان؟


کاوه_ميکني


_نميکنم


کاوه_ميکني


_نميکنم


کاوه_نميکني 


_ديدي نميکنم 


کاوه_عجب ميخواستم گولت بزنم!!!


ابروهامو واسش بالا انداختم و خنديدم...


کاوه_خيلي پرويي


_من رفتم اميدوارم به حرفم گوش کني 


کاوه_اگه نکنم؟


پاشو لگد کردم و گفتم_اين کار


قبل از اينکه فرصت کاري رو بهش بدم از اتاق اومدم بيرون و خنديدم!!


حقشه!!

















/کاوه/





شب هممون دورهم نشسته بوديم...فرشته اومد و کنارم نشست و گفت_خوبي؟


_خوبم..


فرشته_راستي يه چيزايي شنيدم!!!


_چي شنيدي؟


فرشته_اين که عاشق شدي 


باتعجب به فرشته نگاه کردم لبخندي زد و گفت_از رفتارتون شک کردم براي همين از سوگل پرسيدم..


 _اما ترنم...


فرشته سريع گفت_ميدونم از من زياد خوشش نمياد چون فکر ميکنه من تورودوست دارم...خب راستش دوستت دارم ولي به عنوان برادر


لبخندي بهش زدم که همون موقع ترنم اومد...


و چشمش به منو فرشته خورد که پيش هم نشسته بوديم اخمي کرد و به طرفم اومد...


ترنم_خوش ميگذره؟


فرشته_آره عزيزم 


ترنم خودشو انداخت وسط و به زور خودشو جا کرد!!!و لبخندي از روي حرص به فرشته زد...


خندمون گرفته بود..


مامان_چه بهم مياين مادر؟


_کي؟چي؟


مامان_تو و ترنم ديگه 


نيشم اتوماتيک باز شد...به ترنم نگاه کردم که سرشو انداخته بود پايين 


فرشته_آره مامان جون خيلي بهم ميان...مخصوصا که اخلاقاشونم مثل همن!!!


خاله ترانه_ما اينجا سه تا عروس و داماد داريم؟


مامان_چرا معطل ميکنين؟بهتره تا يه ماه ديگه برن سرخونه زندگيشون


خاله آسايش_منم موافقم...شماها چي ميگين؟


_گل گفتين حقا که خانم ها هميشه راست ميگن!!!!؟؟؟


آرسام و رادوين هم قبول کردن...


مامان_پس بهتره کارهارو شروع کنيم


همه موافق بودن واي که چه خوشحاااااالم!!





/نفس/





باورم نميشه يعني تايه ماه ديگه عروس ميشم!!!


بعد از شام به اتاقم رفتم!!!


پويا خوابيده بود!!!کنارش نشستم!!چقدر من اين پسرو دوست دارم 


تقه اي به در خورد و بعد مامان اومد داخل...


مامان_مزاحم که نيستم؟!!!


_اين چه حرفيه شما رحمتي


کنارم نشست و زل زد به پويا و گفت_دوسش داري؟


_خيلي


مامان_رادوين رو چي؟


چيزي نگفتم..مامان دستامو گرفت و گفت_نتونستم بچگياتو ببينم!!حسرتش به دلم موند...ازت يه خواهشي دارم 


_چي؟


مامان_بعد ازدواجت پويا مياد پيش من


با نگراني گفتم_اما مامان 


پريد وسط حرفم و گفت_ببين نفس بعد ازدواج...زن و شوهر اوقاتي رو ميخوان که باهم راحت باشن باهم برن بيرون...رستوران...مسافرت!!!


اگه پويا بياد پيشتون ممکنه مشکل پيش بياد!!


_مامان مواظبش که هستي اون برام خيلي عزيزه  


مامان_معلومه که هستم نگران نباش


سرمو تکون دادم...مامان از جاش بلند شد و گفت_خب من برم ديگه..شب بخير 


_شب بخير 


مامان_راستي؟


_جانم


مامان خنديد و گفت_جواب سوالمو ندادي 


با تعجب بهش نگاه کردم..با شيطنت گفت_آقا دامادودوست داري؟


سرمو انداختم پايين که مامان خنديد و رفت...


چه خجالتي شدم!!!


کاش توي عروسيم بابامم بود...هنوزم واسم قابل باور نيست که اونکارارو کرده!!! 


نفس عميقي کشيدم و کنار پويا خوابيدم!!!








/رادوين/





مامان_همين که گفتم اگه زن ميخواين بايد بياين خاستگاري


خاله ترانه_درسته من دخترامو همينجوري نميدم بهتون برين ساعت هشت بياين واسه خاستگاري


و من و کاوه و آرسام رو از خونه انداختن بيرون...


به ساعت نگاه کردم چهار عصر بود..


_بچه ها بهتره بريم خريد


کاوه_روشن کن بريم


سوار ماشين شديم و حرکت کرديم...جلوي فروشگاه نگه داشتم!!!اومديم پايين و رفتيم داخل...


چون زياد وقت نداشتيم زود انتخاب کرديم...


سه تامون کت و شلوار آبي نفتي برداشتيم....


بعد از حساب کردن لباسا...اومديم بيرون و سوارماشين شديم!!!


جلوي گل فروشي نگه داشتم و آرسام رفت و سه دسته گل خريد...


به طرف خونه حرکت کردم....


براي آماده شدن مجبور شديم بريم خونه ي آقا حسين که باغبان بود...ازش اجازه گرفتيم و اونم با خوشرويي قبول کرد....


بعد از اينکه حاضر شديم...به طرف خونه حرکت کرديم...





/کاوه/





در زدم..بعد از چند دقيقه خاله ترانه درو باز کرد و گفت_چه سر وقت...بفرمايين تو


باهم رفتيم داخل و روي مبل نشستيم...


احساس ميکردم براي اولين باره اينارو ميبينم...


مامان و خاله ترانه و خاله آسايش روبه رومون نشسته بودن و زل زده بودن به ما...


چند دقيقه گذشت ولي خبري از دخترا نشد صدامو صاف کردم و گفتم_عروس خانوما تشريف نميارن


مامان_دخترا بياين


نفس چايي اورد و سوگل شيريني و ترنم هم ميوه گذاشتن رو ميز و نشستن...


خاله ترنم_خب ..!!!؟


_غرض از مزاحمت راستش ما يه دل نه صد دل عاشق دختر شما شديم...


اين برادرا هم همينطور راستش اما اومديم اينجا تا دختراتون رو خاستگاري کنيم...آيا مارو به غلامي ميپذيريد؟


همگي به زور جلوي خندشون رو گرفته بودن...


مامان_دخترا پسرهارو راهنمايي کنين!!!


دخترا به طرف در رفتن و ماهم دنبالشون...همگي کمي دور تر ازهم ايستاديم...


رو کردم به ترنم و گفتم_خب شرطي نداري؟


ترنم_نه ديگه شناختمت 


_منم همينطور...خيلي خوشحالم که قراره تو بشي خانومه خونم 


خنديد و چيزي نگفت...


به بقيه نگاه کردم همه لبخند به لب داشتن پس همچي اوکيه!!!


خب ما که حرفي نداشتيم...پس رفتيم داخل...تا وارد شديم....


مامانا دست زدن و گفتن_مبارکه الهي خوشبخت بشين


مامان يه انگشتر بهم داد تا دست ترنم کنم...


خاله آسايش هم يه انگشتر داد به رادوين ...


و خاله ترانه هم داد به آرسام...


باورم نميشد...بعد از اون ماجراها الان کنار عزيزانم هستم!!!


اونشبم به خوبي گذشت...














/آرسام/





يه ماه مثل ابر و باد گذشت!!!





توي اين ماه سوگل رو پيش دکتر هاي زيادي بردم...والان خيلي بهتره هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي!!!


_آقاي داماد کارتون تموم شد...


باصداي آرايشگر به خودم اومدم...خودمو توي آينه نگاه کردم...خوب شده بودم به کاوه و رادوين هم نگاه کردم...يکي از يکي خوشکل تر


کاوه_دخترا از حال نرن يه وقت


رادوين_براي چي!!؟؟


کاوه_بزنم به تخته نگاه چه خوشکل شديم 


لبخندي روي لبهام نشست...


ما سه تا دوست امشب به عشقامون ميرسيم!!!


از آرايشگاه اومديم بيرون...


هر کس سوار ماشين خودش شد!!!


به طرف آرايشگاه دخترا حرکت کرديم...هرکس که مارو ميديد با تعجب نگاهمون ميکردن سه تا ماشين عروس يه مدل واقعا نوبره!!!


بعد از چند دقيقه روبه روي آرايشگاه نگه داشتيم..


زنگ زدم به محمد..


محمد_جانم آقاي داماد


_کجايي؟


محمد_دم تالارم 


_همه چي خوبه؟


محمد_نگران چيزي نباش همه چي خوبه مشکلي نيست


_ازت ممنونم


محمد_وظيفمه داداش...


_ميبينمت فعلا


محمد_باي 


گوشي رو قطع کردم و از ماشين اومدم بيرون!!!








/نفس/ 





استرس داشتم...و از يه طرف خسته شدم زير دست اين آرايشگر....


ليلاخانوم(آرايشگر)_ماشاالله چه خوشکل شدين...


لباسامو پوشيدم...از پشت پرده اومدم بيرون...


چشمم به ترنم و سوگل خورد...خيلي خوشکل شده بودن 


ترنم_واي نفس چه خوشکل شدي 


سوگل_عااالي شدي


_خودتونو ديدين خيلي خوشکل شدين 


ليلاخانوم_تا عروسايي به زيبايي شماها درست نکرده بودم 


خنديديم و تشکر کرديم...


دستيار آرايشگر اومد و گفت_دامادها رسيدن


من و ترنم و سوگل کنارهم وايساديم!!!


رادوين و کاوه و آرسام اومدن داخل...


چه خوشتيپ شدن!!!


کاوه_دست آراشگر درد نکنه چه هلوهايي تحويل داده...اينجاست که ميگن لولو تبديل شد به هلو


همه زدن زير خنده...


چشم غره اي بهشون رفتيم که نيششون بسته شد..


فيلم بردار_خب دسته گل هارو بدين به عروس خانوما...


رادوين دست گل رو به طرفم گرفم..وقتي گل رو ازش گرفتم خم شدو لپمو بوسيد...از خجالت سرمو انداختم پايين





/رادوين/





کمک کردم تا نفس بشينه تو ماشين خودمم نشستم و به طرف آتليه حرکت کردم...


_خيلي خوشکل شدي


نفس_ممنون 


_نفس؟


نفس_جانم...چيزه...بله؟


خندم گرفت...


_منو ميبخشي؟


نفس_براي چي؟


_براي کارايي که باهات کردم


نفس_ديگه از گذشته حرف نزن...اون ماله قديم بود...الان مهمه 


_راست ميگيا الانو بچسبيم...


زير لب چيزي گفت که نفهميدم پرسيدم_چيزي گفتي؟


_نه


سرمو تکون دادم...


جلوي آتليه نگه داشتم...کاوه و آرسام هم نگه داشتن...اومدم پايين و درو براي نفس باز کردم کمکش کردم که بياد پايين!!!


وارد آتليه شديم...کارکنانش به طرفمون اومدن و تبريک گفتن...ماهم با لبخند جوابشون رو ميداديم!!





/ترنم/





حرصم گرفته بود از دست اين عکاسه...ديوونم کردن!!! 


کاوه_حرص نخور خانومم


عکاس_خيلي خب...آقا داماد شما پشت عروس خانوم بايستيد و دستتون رو دور کمرش حلقه کنيد..عروس خانوم شما هم سرتون رو برگردنيد طرف داماد...و با لبخند زل بزنيد تو چشماش...


لب هاتون روبه روي هم قرار بگيره 


ژستي که گفته بود رو گرفتيم!!!


کاوه چشمش بين چشمام و لب هام در گردش بود!!!


يه لبخند شيطاني زدم!!!


کاوه هم نامردي نکرد و سريع لب هاشو رو لب هام گذاشت!!! 


منم سريع از شک چشمام بسته شد!!!!


با صداي عکاس به خودمون اومديم


عکاس_واااي خيلي خوشکل شد...


سرمو انداختم پايين...پسره ي بيريخت خوشکل


کاوه_خانومم؟


باحرص گفتم_ زهرمار تو خجالت نميکشي!!؟؟


کاوه_مداد ندارم که بکشم 


يه چشم غره رفتم که خنديد و گفت_قربون خانومم برم 


_خدانکنه


خنديد و چيزي نگفت!!!


بعد از گرفتن چند تا عکس مختلف سوار ماشين شديم و به طرف تالار حرکت کرديم!!!





/سوگل/





آرسام دست هاي يخ زدمو تو دستاش گرفت و گفت_حالت خوبه ؟


_خوبم


آرسام_پس چرا دستات سرده؟


_چيزي نيست 


ديگه سوالي نپرسيد...خداروشکر دکترا گفتن به زودي خوب خوب ميشم!!!!


موهام رشد کرده بودن ولي به خاطر کوتاهيش کلاه گيس گذاشتم!!! و لباسمم جوري گرفتم که دستام پيدا نباشه....گردنمم به لطف لوازم آرايش زياد توي ديد نبود...


آرسام_رسيديم!!!


اصلا نفهميدم چجوري رسيديم!!!


آرسام از ماشين اومد پايين و درو برام باز کرد!!!


کمکم کرد تا پياده بشم!!!


دستمو دور بازوش حلقه کردم...


اول منو آرسام رفتيم داخل ..


بعد رادوين و نفس..


بعد کاوه و ترنم...


با ديدن اين همه آدم استرس گرفتم...اگه يکيشون بگه که چرا فاميل هاي من شرکت نکردن چي ميگفتم؟؟!!!


بغض کرده بودم!!! کاش پدر و مادر منم بودن و دخترشون رو توي لباس عروسي ميديدن!!!


توي جايگاهمون نشستيم...


صندلي هامون جدا بودن و کمي از هم فاصله داشتن...


وسط ما بوديم...سمت راست نفس و رادوين و سمت چپ کاوه وترنم!!!


خاله ترانه_عاقد اومده بياين اتاق عقد 


از جامون بلند شديم!!! چون آرسام بزرگ بود اول ما رفتيم تو اتاق...


عاقد_ خانوم سوگل رشيدي...آيا بنده وکيلم شما رو  با مهريه ي معلوم يک جلد کريم الله مجيد


و 899سکه با يک ويلا در شمال به عقد دائمي آقاي آرسام سبحاني در بياورم آيا بنده وکيلم؟


خاله آسايش_عروس رفته گل بچينه!!!


عاقد_براي بار دوم ميپرسم خانوم سوگل رشيدي آيا بنده وکيلم شما رو با مهريه ي معلوم به عقد دائمي آقاي آرسام در بياورم؟


قبل از اينکه کسي چيزي بگه گفتم_با اجازه ي روح پدر و مادرم و بزرگترا بله...


همه با خنده دست زدن...آرسامم بله رو داد و بعد از امضا کردن از اتاق اومديم بيرون!!!


خاله ترانه_خوبي دخترم؟


_ممنون خاله جون خوبم 


خاله ترانه_خاله چيه ديگه؟تو بايد بهم بگي مامان 


زل زدم بهش حالمو درک کرد...دستامو گرفت و گفت_درسته که پدر و مادرت جسمشون توي اين جشن نيست ولي مطمئن باش روحشون کنارت ايستادن و با لبخند دارن نگات ميکنن...حالاهم اشکاتو پاک کن اگه کسي ببينه فکر ميکنه هيچي نشده مادرشوهر بازي درميارم!!!


خنديدم و اشکامو پاک کردم!!!آرسام دستامو گرفت بهش نگاه کردم لبخندي زد..جوابشو با لبخند دادم!!!


خيلي خوشحالم از داشتن آرسام و عشقش





 


/کاوه/





مهمونا يکي يکي ميومدن و بهمون تبريک ميگفتن


کيوان_چطوري داداش؟


_قربونت عاليم 


کيوان_خوشبخت بشي


رو کرد طرف ترنم و گفت_زن داداش خدا بهت صبر بده با اين داداش بنده


ترنم خنديد و چيزي نگفت...


بعد از اينکه با همه ي مهمونا سلام و احوال پرسي کرديم نشستيم...


_خيلي خوشحالم 


ترنم_منم خوشحالم از اينکه به تو رسيدم و ناراحتم از اينکه بابام نيست...


دستشو تو دستام گرفتم و گفتم_اون خودش اين راهو انتخاب کرد!!!الان ناراحت نباش وگرنه منم ناراحت ميشما...


بالبخند زل زد تو چشمام..آروم زمزمه کردم_دوستت دارم!!


ترنم_منم دوست دارم!!!


ومن کاوه از ته دل خدارو شکر کردم که بهم فرشته اي مثل ترنمو داد...





/رادوين/ 





بالاخره تموم شد...


با نفس نشستيم سرجامون


نفس_خسته شدم چقدر زياد بودنا...


_ناراحتي؟


نفس_ازچي؟


_از اين که مهمونا زياد بودن !!؟


نفس_تا باشه از اين زيادها...


خنديد!!!


_نفس با خنده خيلي خوشکل تر ميشي!!!


ريز خنديد و سرشو انداخت پايين...ولي با صداي سپهر سريع سرشو اورد بالا


سپهر_چطوري؟


نفس از جاش بلند شد و گفت_کجا بودي؟


سپهر_همين دورو برا..!!!


نفس_ديگه از من سراغ نميگيري!! از بيمارستانم که رفتي آدرسي ازت نداشتم که بهت سر بزنم!!!


سپهر_مجبور شدم برم..


نفس_چرا؟


سپهر_بيخيال...راستي من يه معذرت خواهي بهتون بدهکارم!!


_بابت چي؟


سپهر_عموم بابت کارايي که در حقتون کرد من مع....


نفس پريد وسط حرفش و گفت_تو چرا معذرت خواهي ميکني..اون اشتباه کرده نه تو بيخيال


سپهر لبخندي زد و گفت_خوشبخت بشين!؟


_ممنون 


نفس_مرسي 


سپهر يه بار ديگه تبريک گفت و رفت!!!


دسته نفس و گرفتم و گفتم_از اين که دارمت خيلي خوشحالم


نفس_منم


_ميدوني چيه؟


نفس_نه نميدونم چيه؟


_اصلا فکرشو نميکردم که روزي عاشق دختري بشم که گروگانم بود...


نفس_منم باور نميکنم عاشق گروگان گيرم شدم...


خنديدم و گفتم_يه سوال بپرسم؟


نفس_بپرس


تو چشماش زل زدم و گفتم_گروگانم ميشي؟


لبخندي زد و گفت_تا آخر عمر گروگانتم...


لبخندي که روي لبهاي هردومون خودنمايي ميکرد يه لبخند از اعماق دلمون بود!!!





/آرسام/





_حالت خوبه؟


سوگل_خوبم..


_سوگل؟


سوگل_جانم!!؟


_هيچ وقت سعي نکن ازم دور بشي به هر دليلي


سوگل_قول ميدم..تو هم قول بده دوستم داشته باشي!!


لبخندي زدم و گفتم_تو تموم زندگيم و سوگلي قلبمي 


لبخندي زد که زيباييش رو دوچندان کرد....


من آرسام سبحاني کسي که همه ازش ميترسيدن.


عاشق شده...عاشق دختر معصومي که قبلا نگاهشم نميکرد...


دنيا کاراي عجيبي با انسان ميکنه!!!خيلي عجيب!!.


و من دوست دارم اين حس عجيب رو!!!











_پايان...12اسفندماه 1395_





/ممنون از تمام عزيزاني که تا الان منو همراهي کردن و اين رمان رو خوندن!!!


اميدوارم از اين رمان خوشتون اومده باشه..اگه اين رمان مورد قبول شما باشه فصل دومش رو مينويسم!!! و اين بستگي به نظرات شما داره..


خدا به همراهتون/
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